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هر‌صفحه‌آورده‌شود‌و‌منابع‌مستند‌آن‌ها‌نیز،‌مثل‌متن‌مقاله‌روش‌درون‌متنی‌درج‌شود.
3.‌در‌صورت‌تکرار‌ارجاع،‌باید‌مثل‌بار‌اول‌بیان‌شود‌و‌از‌کاربرد‌کلمات‌همان‌و‌پیشین‌خودداری‌گردد.
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Abstract
 In cases where multiple pieces of evidence are in conflict,
 resolving disputes involving more than two sources of reasoning
 is particularly challenging. Traditionally, prominent Uṣūlīyīn
 have evaluated such conflicts by analyzing relationships in pairs,
 similar to how they approach conflicts between two reasons. Some
 scholars, such as Mullā Aḥmad Narāqī, have advocated for an
 alternative method known as Inqlilāb al-Niṣbah, which considers
 .various types of relationships when resolving conflicts
 By examining, analyzing, and comparing these two approaches
 in a jurisprudential issue influenced by five different categories of
 narrations, this study demonstrates that both methods encounter
 significant challenges. The conventional approach faces two major

1.‌ Shakeri. B )2025(.‌ “Multifaceted‌ Conflict‌ Resolution‌ Methodology”.‌ Methodology of 
Islamic Studies.‌p.p:‌7-32.‌  
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 issues: conflicts in results and sequencing. Similarly, the method
 of Inqlilāb al-Niṣbah also encounters two problems: conflicts in
 results and Tarjīḥ Bilā Murajjaḥ (preference without a superior
 .(criterion
 To address these challenges, this study proposes a multifaceted
 conflict resolution theory, which establishes specific criteria and a
 logical process for their implementation. This approach effectively
 resolves conflicts among multiple pieces of evidence while
 avoiding the shortcomings of previous methods. Furthermore, the
 proposed methodology is fully applied to the jurisprudential issue
 .under discussion
 Keywords: Methodology of Uṣūl, Inqlilāb al-Niṣbah,
 Multifaceted Conflict, Evaluative Comparison of Conflicting
.Evidence
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مقالۀ پژوهشی

روش شناسی حلِِّ »تعارضات چندوجهی1«
بلال شاکری  

مدرس‌سطوح‌عالی‌حوزه‌علمیه‌مشهد‌و‌عضو‌هیئت‌علمی‌مرکز‌تخصصی‌آخوند‌خراسانی‌ره.‌مشهد-‌ایران.‌
b.shakeri@iran.ir‌:رایانامه

تاریخ‌دریافت:1402/12/12؛‌تاریخ‌پذیرش:‌1403/09/28

چکیده
در‌تعارض‌بین‌ادله،‌یکی‌از‌مشکل‌ترین‌موارد،‌حل‌تعارض‌میان‌بیش‌از‌دو‌دلیل‌است.‌
مشهور‌اصولیان‌در‌چنین‌مواردی‌همچون‌تعارض‌دو‌دلیل،‌به‌سنجش‌رابطه‌ها‌به‌صورت‌دو‌
به‌دو‌پرداخته‌اند.‌برخی‌همچون‌ملااحمد‌نراقی‌براســاس‌روش‌مشهور‌به‌انقلاب‌نسبت،‌
‌به‌سنجش‌بین‌ادلۀ‌متعارض‌پرداخته‌و‌در‌حل‌تعارض‌به‌انواع‌رابطه‌ها‌نظر‌داشته‌است.‌در‌
پژوهش‌پیشِ‌رو‌با‌بررسی،‌تحلیل‌و‌تطبیق‌این‌دو‌روش‌در‌مسئله‌ای‌فقهی‌که‌مبتلای‌به‌پنج‌
دسته‌روایت‌متفاوت‌است،‌ادعا‌می‌شود‌هر‌دو‌روش‌با‌مشکل‌مواجه‌اند.‌روش‌مشهور‌با‌دو‌
اشکال‌عمدۀ‌تعارض‌نتایج‌و‌تسلسل،‌و‌انقلاب‌نسبت‌با‌دو‌اشکال‌تعارض‌نتایج‌و‌ترجیح‌
بلامرجح‌روبرو‌هستند.‌برای‌رفع‌این‌اشکالات،‌نظریۀ‌حل‌تعارضات‌چندوجهی‌ارائه‌شده‌
است‌که‌با‌شناسایی‌ضابطه‌های‌مشخص‌و‌سیر‌منطقی‌در‌اجرایی‌سازی‌آن‌ها،‌توانسته‌است‌
به‌حل‌تعارض‌بین‌ادلۀ‌متعارض‌متعدد‌پرداخته‌و‌با‌مشکلات‌مطرح‌شده‌مواجه‌نشود.‌این‌
روش‌حل‌تعارض‌نیز‌در‌مسئلۀ‌فقهی‌مطرح‌شده،‌به‌صورت‌کامل‌تطبیق‌داده‌شده‌است.‌
 کلید واژه ها:‌روش‌شناسی‌اصول،‌انقلاب‌نسبت،‌تعارضات‌چندوجهی،‌نسبت‌سنجی‌

ادلۀ‌متعارض.
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مقدمه
یکی‌از‌دغدغه‌های‌اصلی‌هر‌فقیهی،‌حلّ‌تعارض‌بین‌ادلۀ‌احکام‌است.‌تعارض‌
بین‌ادله‌ممکن‌اســت‌بین‌دو‌دلیل‌صورت‌پذیرد‌که‌ســخن‌از‌حل‌تعارض‌در‌این‌
موارد‌فراوان‌گفته‌شــده‌اســت.‌اما‌گاه‌به‌علت‌مواجهه‌بــا‌چندین‌دلیل‌متعارض،‌
حل‌تعارض‌با‌پیچیدگی‌ها‌و‌غوامضی‌مواجه‌شــده،‌فقیه‌در‌مقام‌استنباط‌با‌تعارض‌
چندوجهی‌مواجه‌می‌شــود.‌هرچه‌اطراف‌تعارض‌چندوجهی‌بیشتر‌شود،‌پیچیدگی‌

حل‌تعارض‌بیشتر‌و‌سنجش‌رابطه‌ها‌سخت‌تر‌می‌شود.‌
نحوه‌مواجهۀ‌فقها‌با‌تعارض‌چندوجهی‌در‌طول‌تاریخ‌به‌دو‌گونه‌بوده‌اســت.‌
روشی‌که‌به‌انقلاب‌نسبت‌مشهور‌شده‌است‌و‌روش‌مقابل‌آن.‌1اما‌به‌نظر‌می‌رسد‌
آنچه‌از‌روش‌انقلاب‌نســبت‌در‌ســخنان‌اصولیان‌مشــهور‌و‌متداول‌شده‌است‌و‌
همچنیــن‌روش‌مقابل‌آن‌)در‌این‌پژوهش‌به‌آن‌روش‌مشــهور‌گفته‌خواهد‌شــد(،‌
با‌اشــکالاتی‌مواجه‌اســت.‌این‌اشــکالات‌تا‌در‌یک‌نمونۀ‌عینی‌با‌اطرافِ‌متعددِ‌

متعارض‌2پیاده‌سازی‌نشود،‌مطلب‌روشن‌نخواهد‌شد.‌

1.‌برای‌مطالعه‌بیشتر،‌ر.ک:‌شاکری‌و‌فخلعی‌و‌حائری،‌64-33/24‌،1399.
2.‌نســبت‌به‌ذکر‌و‌تطبیق‌نمونه‌فقهی‌مطرح‌شــده‌در‌این‌نوشــتار،‌باید‌به‌نکاتی‌توجه‌داشت:‌1-‌آنچه‌مدنظر‌است‌
تطبیق‌و‌تحلیل‌روش‌های‌حل‌تعارض‌مطرح‌در‌علم‌اصول‌در‌فرع‌فقهی‌است،‌به‌عبارتی‌بحث‌علی‌القاعده‌پیش‌رفته‌
است،‌هرچند‌ممکن‌است‌در‌فقه‌به‌این‌جزئیات‌تصریح‌یا‌توجه‌نشده‌باشد،‌اما‌نتیجه‌مبنای‌اصولی‌فقیه‌علی‌القاعده‌
در‌فرع‌مدنظر‌باید‌چنین‌باشد؛‌2-‌نوشته‌حاضر‌در‌مقام‌بررسی‌یک‌مورد‌و‌فرع‌فقهی‌خاص‌برای‌ارائه‌نتیجه‌نهایی‌و‌
فتوا‌تدوین‌نشده‌است؛‌بلکه‌در‌مقام‌مقایسه‌سه‌روش‌حل‌تعارض‌در‌موارد‌تعارضات‌چندوجهی‌است،‌تا‌نشان‌دهد،‌
هر‌یک‌از‌سه‌روش‌مذکور‌به‌چه‌نتیجه‌ای‌منتهی‌می‌شود.‌لذا‌تمرکزی‌بر‌بررسی‌همه‌جانبه‌فرع‌فقهی‌مذکور‌نداشته‌
است؛‌3-‌در‌این‌پژوهش‌به‌مباحث‌دلالی‌ادله‌پرداخته‌نشده‌است‌و‌فرض‌بر‌پذیرش‌دلالت‌روایات‌است؛‌4-‌با‌توجه‌
به‌محدودیت‌پژوهش‌در‌مقالات‌علمی‌و‌رعایت‌استاندارد‌حجمی‌مقاله،‌تنها‌ادله‌روایی‌مطرح‌در‌مسئله‌بررسی‌شده‌
اســت‌و‌چنانچه‌در‌مسئله‌ادله‌قرآنی‌یا‌ســایر‌ادله‌نیز‌جاری‌باشد،‌بر‌تعداد‌احتمالات‌مطرح‌افزوده‌که‌بررسی‌آنها‌از‌
حوصله‌و‌استاندارد‌حجمی‌مقاله‌خارج‌بوده‌و‌دخالت‌آنها‌اشکال‌روش‌های‌مدنظر‌را‌بیشتر‌نمایان‌می‌کند،‌نه‌اینکه‌بر‌
رفع‌مشکل‌اثرگذار‌باشد؛‌5-‌این‌نوشتار‌در‌پی‌نشان‌دادن‌اشکال‌روش‌های‌موجود‌است‌و‌هیچ‌گاه‌ادعا‌نداشته‌در‌تمام‌
موارد‌تعارضات‌چند‌وجهی‌ممکن‌اســت‌چنین‌حالت‌هایی‌و‌اختلافاتی‌رخ‌دهد؛‌بلکه‌در‌مقام‌نشان‌دادن‌این‌است‌
که‌روش‌مشهور‌یا‌انقلاب‌نسبت‌در‌مواردی‌می‌تواند‌با‌چنین‌چالش‌هایی‌مواجه‌شود،‌درحالی‌که‌روش‌حل‌تعارضات‌
چندوجهی‌از‌این‌اشکالات‌مبراست.‌لذا‌نوشتار‌براساس‌فروض‌ممکن‌مطرح‌شده‌است؛‌البته‌این‌به‌معنای‌غفلت‌از‌
کلمات‌فقها‌و‌عدم‌مراجعه‌بدان‌ها‌نبوده،‌چنانچه‌برای‌مطالعه‌بیشتر‌به‌موارد‌مختلفی‌ارجاع‌شده‌است،‌که‌نشان‌می‌دهد‌
حتی‌بین‌قائلان‌به‌یک‌روش،‌در‌نتیجه‌تفاوت‌هایی‌وجود‌دارد‌که‌ناشی‌از‌عدم‌توجه‌به‌تمام‌نسبت‌های‌موجود‌است.
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بنابرایــن‌در‌پژوهــش‌حاضر‌بــه‌تبیین‌و‌تطبیق‌ســه‌روش‌1در‌حــل‌تعارضات‌
چندوجهی‌پرداخته‌می‌شــود‌تا‌خلأ‌روش‌های‌دوگانۀ‌مطرح‌در‌علم‌اصول‌مشخص‌

شده،‌درنهایت‌راهکار‌و‌روش‌صحیح‌حل‌چنین‌تعارضاتی‌بیان‌شود.‌

صحت ازدواج با اهلِّ کتاب
از‌جملــه‌فــروع‌فقهیِ‌معرکۀ‌آرای‌فقیهان،‌مســئلۀ‌ازدواج‌با‌اهل‌کتاب‌اســت؛‌
به‌گونه‌ای‌که‌دربارۀ‌حکم‌ازدواج‌با‌زن‌کتابی،‌شــش‌دیدگاه‌بین‌فقها‌مطرح‌شــده‌
اســت:‌1-‌حرمت‌مطلق؛‌2-‌جواز‌مطلق؛‌3-‌جواز‌ازدواج‌موقت‌در‌حال‌اختیار‌و‌
ازدواج‌دائــم‌در‌حال‌اضطرار؛‌4-‌عــدم‌جواز‌ازدواج‌و‌جواز‌ملک‌یمین؛‌5-‌جواز‌
ازدواج‌موقت‌و‌ملک‌یمین‌و‌عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم؛‌6-‌عدم‌جواز‌ازدواج‌در‌حال‌

اختیار‌و‌جواز‌آن‌در‌حال‌اضطرار‌و‌ملک‌یمین.‌2
منشأ‌و‌علت‌اختلاف‌نظر‌بین‌فقها،‌وجود‌ادلۀ‌روایی‌متعدد‌و‌متفاوت‌دراین‌باره‌
است.‌بررسی‌روایات‌ناظر‌به‌مسئله‌نشان‌دهندۀ‌وجود‌پنج‌دسته‌روایت‌مختلف‌است:

1.برخی‌روایات‌به‌صورت‌مطلق‌چنین‌ازدواجی‌را‌جایز‌نمی‌دانند؛3
2.برخی‌دیگر‌جواز‌ازدواج‌را‌به‌صورت‌مطلق‌ثابت‌می‌کنند؛4

1.‌روش‌مشهور؛‌روش‌انقلاب‌نسبت‌و‌روش‌مختار‌)نظریه‌حل‌تعارضات‌چندوجهی(.
نظریه‌مختار‌با‌انقلاب‌نسبت‌تفاوت‌هایی‌دارد،‌ازجمله‌اینکه‌این‌نظریه‌به‌عنوان‌روش‌حل‌تعارض‌شامل‌موارد‌تعارض‌
غیرمستقر‌و‌مستقر‌شده‌و‌در‌تمام‌مراحل‌از‌تعارضات‌بدوی‌و‌موارد‌جمع‌عرفی‌تا‌تعارضات‌مستقر‌را‌شامل‌می‌شود.‌
نتیجه‌آن،‌گاه‌تبدیل‌تعارض‌غیرمستقر‌به‌مستقر‌و‌گاه‌بالعکس‌است.‌پیش‌فرض‌ها‌و‌مبانی‌مختلف‌در‌اصل‌اجرای‌
آن‌تأثیر‌ندارد،‌اگرچه‌در‌خصوصیات‌و‌جزئیات‌آن‌ممکن‌است‌مؤثر‌واقع‌شود.‌)برای‌مطالعه‌بیشتر‌درباره‌جزئیات‌
دیدگاه‌مختار،‌ر.ک:‌فخلعی‌و‌شاکری‌و‌حائری،‌33/24‌،1399-64؛‌شاکری،‌بلال،‌29/6‌،1396-44؛‌شاکری‌

و‌فخلعی‌و‌حائری،‌38-7/114‌،1402(.
2.‌ر.ک:‌روحانی،‌1412ق،‌‌430/21به‌بعد.

 تُُؤْْكََلُُ ذََبََائِِحُِهُِمْْ فََقََالََ كََانََ عََلِِيٌٌّ ؟ع؟ يََنْْهَِى عََنْْ ذََبََائِِحِِهِِمْْ 
َ
لْْتُُهُُ عََنْْ نََصََارََى الْْعََرََبِِ أَ

َ
3.‌صحیحه‌محمدبن‌مسلم‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌»سََأَ

وََ عََنْْ صََيْْدِِهِِمْْ وََ عََنْْ مُُنَْاكََحَِتُِهِِمْ«.‌)طوسی،‌1407ق،‌65/9-66(‌محمدبن‌مسلم‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌درباره‌ذبیحه‌مسیحیان‌
عرب‌پرسید،‌حضرت‌فرمودند:‌امام‌علی؟ع؟‌از‌ذبیحه،‌صید‌و‌ازدواج‌با‌آنها‌منع‌کرده‌است.‌

نََهُُ كََانََ تَُحِْتََ طََلِْحَِةََ بَْنِْ 
َ
 مَُا عََلِِمْْتََ أَ

َ
سََ بَِهُِ أَ

ْ
لْْتُُهُُ عََنْْ نَِكََاحِِ الْْيَْهُِودِِيََةَِ وََالْنَْصَْرََانَِيَْةَِ فََقََالََ لََا بََأَ

َ
4.‌موثقه‌محمدبن‌مسلم‌از‌امام‌باقر؟ع؟:‌»سََأَ

عَُبَِيْْدِِالْلَِهُِ يََهُِودِِيََةٌَ عََلَِى عََهِْدِِ الْنَْبِِيٌّ؟ص؟«.‌)طوسی،‌1407ق،‌298/7(‌محمدبن‌مسلم‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌درباره‌ازدواج‌با‌زن‌یهودی‌
ومسیحی‌پرسید،‌حضرت‌فرمودند:‌اشکالی‌ندارد.‌آیا‌نمی‌دانی‌که‌در‌زمان‌پیامبر‌اکرم؟ص؟‌همسر‌طلحه‌یهودی‌بود.
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3.‌گروهی‌حکم‌به‌جواز‌چنین‌ازدواجی‌در‌حال‌ضرورت‌داده‌اند؛1
4.‌دستۀ‌چهارم،‌ازدواج‌موقت‌با‌اهل‌کتاب‌را‌جایز‌شمرده‌اند؛2

5.‌پنجمین‌گروه‌از‌روایات‌واردشــده،‌ازدواج‌با‌مستضعف‌های‌زنان‌اهل‌کتاب‌
را‌جایز‌دانسته‌اند.3

همان‌طورکه‌ملاحظه‌می‌شود،‌بین‌روایات‌پنج‌گانه‌سه‌نوع‌رابطه‌متفاوت‌وجود‌
دارد:‌1-‌رابطۀ‌تباین،‌بین‌روایات‌دسته‌اول‌و‌دوم؛‌2-‌رابطۀ‌عموم‌و‌خصوص‌مطلق،‌
بین‌ســه‌دســته‌اخیر‌با‌دو‌دســتۀ‌اول؛‌3-‌رابطۀ‌عموم‌من‌وجه،‌بین‌سه‌دستۀ‌اخیر‌
)مفهوم‌هر‌یک‌از‌ســه‌دســتۀ‌اخیر‌نافی‌منطوق‌فرض‌های‌دیگر‌است،‌لذا‌در‌مادۀ‌

اجتماع‌با‌دو‌دستۀ‌دیگر‌تعارض‌دارد.(

روش سنجش و حلِّ تعارض
چنان‌که‌بیان‌شد،‌برای‌سنجش‌و‌حل‌تعارض‌ادلۀ‌پنج‌گانه،‌سه‌روش‌قابل‌طرح‌
اســت.‌در‌ادامه‌ضمن‌توضیح‌مختصر‌هــر‌روش،‌خروجی‌روش‌مذکور‌به‌لحاظ‌
حکم‌فقهی‌بیان‌می‌شــود.‌سپس‌خروجی‌ارائه‌شــده،‌تحلیل‌و‌بررسی‌می‌شود‌تا‌
درنهایت‌روش‌صحیح‌ســنجش‌و‌حل‌تعارض‌از‌بین‌روش‌های‌ســه‌گانه،‌معرفی‌

شود.

كَْرََهُُ ذََلِْكََ 
َ
سَِِِيْرَِ هَِلُْ يََتَُزََوََجُُ فَِيٌّ دَِارَِ الْْحَِرَْبِِ فََقََالََ أَ

َ
بََاعََبِْدِِالْلَِهُِ؟ع؟ عََنِْ الْْأَ

َ
لْْتَُ أَ

َ
1.‌موثقه‌حفص‌بن‌غیاث‌از‌امام‌صادق؟ع؟:‌»سََِِأَ

مَُا الْتُُرَْكُُ وََالْْخََزََرَُ وََالْدَِيَْلَِمُْ فََلََا يََحِِلُُ لَْهُُ ذََلِْكَ«.‌)طوســی،‌1407ق،‌152/6(‌
َ
لَِِْهُُ فََإِِنَْ فََعََِِلَُ فَِيٌّ بَِلََادِِ الْرَُوَمٍِ فََلَِيْْسََ بَِحَِرََامٍٍ وََ هُِوَ نَِكََاحٌِ وََ أَ

الحرب‌ازدواج‌کند؟‌امام‌فرمودند:‌از‌آن‌ حفص‌بن‌غیاث‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌پرســید:‌آیا‌شخص‌اسیر‌می‌تواند‌در‌دار‌
اکراه‌دارم،‌اگر‌در‌سرزمین‌روم‌آن‌را‌انجام‌دهد‌حرام‌نیست‌و‌ازدواج‌محسوب‌می‌شود‌ولی‌در‌سرزمین‌ترک‌و‌خزر‌

و‌‌دیلم‌جایز‌نیست.
سَا«.‌)طوسی،‌

ْ
رََى بَِذََلِْكََ بََأَ

َ
لْْتُُهُُ عََنِْ الْرََجُُلُِ يََتَُمَْتَُعُُ مُِنَْ الْْيَْهُِودِِيََةَِ وََالْنَْصَْرََانَِيَْةَِ قََالََ لََا أَ

َ
2.‌صحیحه‌اشــعری‌از‌امام‌رضا؟ع؟:‌»سََِِأَ

1407ق،‌256/7(‌اشعری‌از‌امام‌رضا؟ع؟‌درباره‌مردی‌که‌زن‌یهودی‌و‌مسیحی‌را‌عقد‌موقت‌کرده‌بود،‌سؤال‌پرسید،‌
حضرت‌فرمودند:‌اشکالی‌در‌آن‌نمی‌بینم.

نَْ يََنْْكَِحََ يََهُِودِِيََةًَ 
َ
بََاجَُعَْفََرٍَ؟ع؟عََنْْ نَِكََاحِِ الْْيَْهُِودِِيََةَِ وََ الْنَْصَْرََانَِيَْةَِ قََالََ لََا يََصَْلُِحَُ لِْلِْمُْسْْلِِمِْ أَ

َ
لْْتَُ أَ

َ
3.‌صحیحه‌زراره‌از‌امام‌باقر؟ع؟:‌»سََأَ

وََ لََا نََصَْرََانَِيَِِْةًَ إِِنََمَِِْا يََحِِلُُ مُِنْْهُِنَْ نَِكََاحُِ الْْبُِلِْهُ«.‌)طوســی،‌1390ق،‌180/3(‌زراره‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌درباره‌ازدواج‌با‌یهودی‌و‌
مســیحی‌سؤال‌کرد،‌امام‌پاسخ‌دادند:‌صلاح‌نیست‌که‌مســلمان‌با‌زن‌یهودی‌و‌مسیحی‌ازدواج‌کند،‌تنها‌ازدواج‌با‌

مستضعفین‌فکری‌آنها‌جایز‌است.
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روش مشهور )سنجش دو به دو(
مشهور‌اصولیان‌قائل‌اند‌در‌موارد‌تعارض‌چندوجهی،‌مانند‌تعارض‌دو‌دلیل‌عمل‌
می‌شود؛‌یعنی،‌رابطۀ‌ادله‌به‌صورت‌دو‌به‌دو‌و‌بدون‌توجه‌به‌سایر‌ادله‌سنجیده‌شده،‌
قواعد‌باب‌تعارض‌جاری‌و‌حکم‌مســئله‌استخراج‌می‌شود.‌1نتیجۀ‌چنین‌سنجشی‌
باتوجه‌به‌تعداد‌روایات‌متعارض،‌بررسی‌بیش‌از‌‌20نوع‌رابطه‌متفاوت‌بین‌ادله‌است‌
که‌هر‌یک‌ممکن‌اســت‌خروجی‌متفاوتی‌به‌لحاظ‌حکم‌شرعی‌داشته‌باشد.‌شرح‌

این‌سنجش‌ها‌و‌احکام‌مستخرج‌از‌آن‌به‌شرح‌ذیل‌است:2
1.‌دربــارۀ‌چگونگی‌برخورد‌بین‌دو‌دلیل‌متعــارض‌چند‌مبنای‌مختلف‌وجود‌
دارد.‌برخــی‌قائل‌به‌لزوم‌ترجیح‌هســتند؛‌برخی‌قائل‌به‌تخییــر‌و‌گروهی‌توقف‌یا‌
تســاقط‌3را‌برگزیده‌اند.‌بنابر‌دو‌مبنای‌اول،‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دسته‌اول،‌
نتیجه‌عدم‌جواز‌ازدواج‌با‌کتابی‌به‌صورت‌مطلق‌است؛‌و‌در‌صورت‌عکس،‌چنین‌
ازدواجی‌جایز‌خواهد‌بود؛‌و‌در‌صورت‌تساقط‌یا‌توقف،‌باید‌به‌دلیل‌دیگر‌یا‌اصل‌در‌
مسئله‌مراجعه‌کرد.‌باوجود‌سه‌دلیل‌دیگر‌که‌رابطۀ‌عموم‌من‌وجه‌نیز‌دارند،‌تحلیل‌

و‌استنباط‌حکم‌منوط‌به‌جریان‌قاعده‌ها‌بین‌آن‌ها‌می‌شود.
2.‌باتوجه‌به‌رابطۀ‌عموم‌مطلق‌بین‌دسته‌اول‌و‌دوم‌با‌دستۀ‌سوم‌تا‌پنجم،‌تعارض‌
مســتقری‌بین‌آنها‌وجود‌نداشته‌و‌دلیل‌عام‌مخالف‌)دسته‌اول(‌و‌عام‌موافق‌)دسته‌
دوم(‌البته‌بنابر‌پذیرش‌تخصیص‌در‌متوافقین‌4به‌وســیله‌دلیل‌خاص،‌تخصیص‌زده‌

می‌شود.‌تخصیص‌نیز‌به‌دو‌صورت‌امکان‌دارد‌واقع‌شود:‌
هر‌یک‌از‌ادله‌ســه‌گانه‌خاص،‌مستقل‌سنجیده‌شوند،‌در‌این‌صورت‌سه‌نتیجه‌
متفاوت‌حاصل‌می‌شــود:‌1-‌ازدواج‌با‌زن‌کتابی‌در‌حال‌ضرورت‌جایز‌است‌و‌در‌
غیر‌آن‌جایز‌نیست؛‌2-‌ازدواج‌دائم‌جایز‌نیست،‌به‌خلاف‌ازدواج‌موقت؛‌3-‌ازدواج‌

1.‌ر.ک:‌خراسانی،‌1409ق،‌453-451.
2.‌بــرای‌مشــاهده‌و‌مطالعه‌درباره‌برخی‌احتمال‌های‌مطرح‌شــده‌در‌جمع‌بین‌دلیل‌هــا،‌ر.ک:‌روحانی،‌1407ق،‌

.442-439/21
3.‌ر.ک:‌انصاری،‌1428ق،‌‌33/4و‌47.
4.‌ر.ک:‌اسماعیل‌پور،‌1395ق،‌413/3.
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با‌مستضعفین‌کتابی‌جایز‌است،‌ولی‌با‌غیر‌آن‌جایز‌نیست.
اما‌اگر‌ادلۀ‌سه‌گانه‌به‌عنوان‌یک‌دلیل‌خاص‌محسوب‌شوند،‌بسته‌به‌اینکه‌عطف‌
این‌ســه‌مخصص‌به‌صورت‌»واوی«‌درنظر‌گرفته‌شــود‌یا‌»أوی«،‌نتیجه‌متفاوت‌
می‌شود.‌عطف‌به‌»أو«‌نتیجه‌اش‌جواز‌ازدواج‌در‌هر‌سه‌حالت‌است،‌یعنی‌ازدواج‌
بــه‌کتابی‌در‌فرض‌ضرورت‌یا‌به‌صورت‌ازدواج‌موقت‌یا‌با‌مســتضعف‌از‌آنها‌جایز‌
است؛‌اما‌اگر‌عطف‌به‌»واو«‌باشد،‌تجمیع‌هر‌سه‌مخصص‌برای‌حکم‌به‌جواز‌لازم‌
اســت،‌لذا‌جواز‌ازدواج‌تنها‌با‌مستضعف‌آن‌هم‌به‌صورت‌موقت‌و‌تنها‌در‌صورت‌
ضرورت‌جایز‌می‌شــود.‌اما‌اگر‌تخصیص‌در‌متوافقین‌پذیرفته‌نشــود،‌بلکه‌خاص‌
حمل‌بر‌استحباب‌شــود،‌1ازدواج‌با‌کتابی‌مطلقاً‌جایز‌است،‌هرچند‌حصول‌چنین‌
ازدواجی‌با‌وجود‌هر‌یک‌از‌سه‌مورد‌خاص‌یا‌تجمیع‌آنها،‌بهتر‌است‌و‌ترک‌چنین‌

ازدواجی‌در‌غیر‌صور‌مذکور،‌اولی‌است.‌
3.‌سنجش‌رابطۀ‌سه‌دلیل‌آخر‌با‌یکدیگر‌که‌بینشان‌عموم‌من‌وجه‌2برقرار‌است،‌

1.‌ر.ک:‌ســبزواری،‌1423ق‌،‌709/1؛‌عاملــی،‌1419ق،‌435/17؛‌اراکــی،‌472/2‌،1375-473؛‌مؤمن‌قمــی،‌
1419ق،‌514/2-515،‌قمــی،‌1428ق،‌189/1؛‌میرزای‌قمــی،‌1413ق،‌190/2؛‌جابلقــی،‌بی‌تا،‌‌173/1و‌309/2؛‌

موسوی‌قزوینی،‌1371ق،‌252؛‌حیدری،‌1412ق،‌169؛‌کرباسی،‌بی‌تا،‌388.
2.‌چنانچه‌بیان‌شد‌بین‌مفهوم‌هر‌یک‌با‌منطوق‌دیگری‌تعارض‌است.‌تصویر‌تعارض‌به‌شرح‌ذیل‌است:

بین‌دلیل‌سه‌و‌چهار:‌مسئله‌دو‌فرض‌دارد:‌1-‌تعارض‌مفهوم‌دلیل‌سوم‌با‌منطوق‌دلیل‌چهارم‌)ماده‌افتراق‌دلیل‌سوم:‌
عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌غیرضروری؛‌ماده‌افتراق‌دلیل‌چهارم:‌جواز‌ازدواج‌موقت‌ضروری؛‌ماده‌اجتماع:‌ازدواج‌موقت‌
غیرضروری(؛‌2-‌تعارض‌منطوق‌دلیل‌سوم‌با‌مفهوم‌دلیل‌چهارم‌)ماده‌افتراق‌دلیل‌سوم:‌جواز‌ازدواج‌موقت‌ضروری؛‌

ماده‌افتراق‌دلیل‌چهارم:‌عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌غیرضروری؛‌ماده‌اجتماع:‌ازدواج‌دائم‌ضروری(.
بین‌دلیل‌ســوم‌و‌پنجم:‌دو‌فرض‌مســئله‌بدین‌شرح‌اســت:‌1-‌تعارض‌مفهوم‌دلیل‌سوم‌با‌منطوق‌دلیل‌پنجم‌)ماده‌
افتراق‌دلیل‌ســوم:‌عدم‌جواز‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌غیرمســتضعف؛‌ماده‌افتراق‌دلیل‌پنجم:‌جواز‌ازدواج‌ضروری‌با‌
مســتضعف؛‌ماده‌اجتماع:‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مســتضعف(؛‌2-‌تعارض‌منطوق‌دلیل‌ســوم‌با‌مفهوم‌دلیل‌چهارم‌
)ماده‌افتراق‌دلیل‌سوم:‌جواز‌ازدواج‌ضروری‌با‌مستضعف؛‌ماده‌افتراق‌دلیل‌پنجم:‌عدم‌جواز‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌

غیرمستضعف؛‌ماده‌اجتماع:‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمستضعف(.
بین‌دلیل‌چهارم‌و‌پنجم:‌در‌تعارض‌مفهوم‌و‌منطوق‌این‌دو‌دسته‌نیز‌ماده‌افتراق‌و‌اجتماع‌تصویر‌شده‌به‌دو‌صورت‌
زیر‌اســت:‌1-‌تعارض‌مفهوم‌دلیل‌چهارم‌با‌منطوق‌دلیل‌پنجم‌)ماده‌افتراق‌دلیــل‌چهارم:‌عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌با‌
غیرمســتضعف؛‌ماده‌افتراق‌دلیل‌پنجم:‌جواز‌ازدواج‌موقت‌با‌مستضعف؛‌ماده‌اجتماع:‌ازدواج‌دائم‌با‌مستضعف(؛‌
2-‌تعارض‌منطوق‌دلیل‌چهارم‌با‌مفهوم‌دلیل‌پنجم‌)ماده‌افتراق‌دلیل‌چهارم:‌جواز‌ازدواج‌موقت‌با‌مستضعف؛‌ماده‌

افتراق‌دلیل‌پنجم:‌عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌با‌غیرمستضعف؛‌ماده‌اجتماع:‌ازدواج‌موقت‌با‌غیرمستضعف(.
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بستگی‌به‌پذیرش‌یا‌انکار‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌حجیت‌دارد.‌1در‌صورت‌پذیرش‌قاعدۀ‌
تبعیــض‌در‌حجیت،‌هر‌یک‌از‌دو‌دلیل‌در‌مادۀ‌افتــراق‌حجت‌اند؛‌لذا‌احکام‌زیر‌
از‌سنجش‌سه‌رابطه‌به‌دســت‌می‌آید:‌1-‌جواز‌ازدواج‌موقت‌ضروری‌و‌عدم‌جواز‌
ازدواج‌دائم‌غیرضروری؛‌2-‌عدم‌جواز‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌غیرمستضعف‌و‌جواز‌
ازدواج‌ضروری‌با‌مســتضعف؛‌3-‌عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌با‌غیرمستضعف‌و‌جواز‌

ازدواج‌موقت‌با‌مستضعف.‌
نســبت‌به‌مادۀ‌اجتماع‌هر‌یک‌از‌دو‌دلیل،‌تعارض‌مســتقر‌شکل‌می‌گیرد؛‌لذا‌
دلیل‌سوم‌و‌چهارم‌در‌ازدواج‌موقت‌غیرضروری‌و‌ازدواج‌دائم‌ضروری؛‌دلیل‌سوم‌
و‌پنجم‌در‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مســتضعف‌و‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمستضعف؛‌و‌
دلیل‌چهارم‌و‌پنجم‌در‌ازدواج‌دائم‌با‌مســتضعف‌و‌ازدواج‌موقت‌با‌غیرمستضعف،‌

متعارض‌بوده‌و‌باید‌به‌مبانی‌و‌قواعد‌باب‌تعارض‌رجوع‌کرد.‌
نتیجۀ‌این‌قواعد‌و‌مبانی‌بدین‌شرح‌است:‌1-‌مطابق‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دستۀ‌سوم‌
در‌برابر‌دســتۀ‌چهارم،‌حکم‌به‌عدم‌جواز‌ازدواج‌موقت‌غیرضروری‌و‌جواز‌ازدواج‌
دائم‌ضروری‌می‌شود؛‌در‌صورت‌عکس،‌حکم‌به‌جواز‌ازدواج‌موقت‌غیرضروری‌و‌
عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌ضروری‌می‌شود؛‌2-‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دستۀ‌سوم‌
نسبت‌به‌دســتۀ‌پنجم،‌حکم‌به‌عدم‌جواز‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مستضعف‌و‌جواز‌
ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمستضعف‌می‌شود؛‌در‌صورت‌عکس،‌حکم‌به‌جواز‌ازدواج‌
غیرضروری‌با‌مستضعف‌و‌عدم‌جواز‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمستضعف‌می‌شود؛‌3-‌
در‌صورت‌انتخاب‌یا‌تقدیم‌دســتۀ‌چهارم‌بر‌دستۀ‌پنجم،‌حکم‌به‌عدم‌جواز‌ازدواج‌
دائم‌با‌مســتضعف‌و‌جواز‌ازدواج‌موقت‌با‌غیرمستضعف‌شده؛‌در‌صورت‌عکس،‌
حکم‌به‌جواز‌ازدواج‌دائم‌با‌مستضعف‌و‌عدم‌جواز‌ازدواج‌موقت‌با‌غیرمستضعف‌
می‌شود؛‌در‌تمام‌سه‌صورت‌بنابر‌تساقط‌یا‌توقف‌نیز‌باید‌به‌سایر‌دلیل‌های‌موجود‌در‌

مسئله‌یا‌اصل‌مراجعه‌کرد.‌
اما‌چنانچه‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌حجیت‌موردپذیرش‌نباشــد،‌حکم‌مادۀ‌اجتماع‌و‌

1.‌برای‌مطالعه‌بیشتر‌درباره‌این‌قاعده،‌ر.ک:‌شاکری،‌بلال‌و‌فخلعی،‌محمدتقی،‌33-7/18‌،1399.
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افتراق‌مانند‌حکم‌مادۀ‌اجتماع‌در‌حالت‌قبل‌است،‌یعنی‌تعارض‌مستقر‌بین‌هر‌یک‌
از‌دو‌دســته‌برقرار‌بوده‌و‌مطابق‌با‌انتخاب‌یا‌ترجیح‌هر‌یک‌از‌دودســته‌یا‌براساس‌

رجوع‌به‌سایر‌دلیل‌ها‌یا‌اصل‌در‌مسئله‌مشخص‌می‌شود.
همان‌طورکه‌ملاحظه‌می‌شــود،‌باتوجه‌به‌تنــوع‌رابطه‌ها‌و‌مبانی‌مختلف‌اثرگذار‌
نتیجه‌های‌مختلفی‌به‌دســت‌می‌آید‌که‌این‌نتایج‌با‌یکدیگر‌تنافی‌دارند.‌برای‌حل‌
تنافی‌و‌تعارض‌بین‌نتایج‌دو‌راهکار‌وجود‌دارد:‌1-‌تقدیم‌یک‌نتیجه‌بر‌سایر‌نتایج‌
بدون‌هیچ‌ضابطه‌و‌قاعده‌ای،‌در‌این‌فرض‌مشکل‌ترجیح‌بلامرجح‌به‌وجود‌می‌آید؛‌
2-‌سنجش‌این‌نتایج‌با‌یکدیگر،‌نتیجه‌این‌سنجش‌نیز‌حالت‌های‌مختلفی‌را‌پدید‌
می‌آورد‌که‌آن‌نتایج‌نیز‌در‌سنجش‌های‌متفاوت،‌با‌یکدیگر‌اختلاف‌خواهند‌داشت،‌
بنابراین‌به‌گفتۀ‌ملااحمد‌نراقی‌منتهی‌به‌تسلســل‌می‌شود.‌1بنابراین‌روش‌مشهور‌در‌
حل‌تعارضات‌چندوجهی‌دچار‌اشکال‌بوده‌و‌در‌مقام‌عمل‌منتهی‌به‌تعارض‌نتایج،‌

ترجیح‌بلامرجح‌یا‌تسلسل‌خواهد‌شد.‌

روش انقلاب نسبت
روش‌دیگری‌که‌برای‌حل‌تعارضات‌چندوجهی‌به‌انقلاب‌نســبت‌مشهور‌شده‌

است،‌بین‌اصولیان‌تقریبی‌به‌شرح‌ذیل‌به‌خود‌گرفته‌است:‌
در‌موارد‌تعارض‌بیش‌از‌دو‌دلیل‌ممکن‌اســت‌ادلۀ‌متعارض‌در‌نسبت‌سنجی‌با‌
کرم‌العلماء«‌با‌دلیل‌ یکدیگر‌یکی‌از‌نسب‌اربعه‌را‌دارا‌باشند.‌به‌عنوان‌مثال،‌دلیل‌»أ
»لاتکرم‌الفســاق«‌رابطه‌تباین‌جزئی‌)عموم‌من‌وجه(‌دارند.‌دلیل‌سومی‌نیز‌وجود‌
دارد‌که‌»لاتکرم‌الفســاق‌من‌العلماء«،‌رابطه‌این‌دلیل‌سوم‌با‌دلیل‌اول‌و‌دوم‌عموم‌
مطلق‌اســت.‌اگر‌به‌وسیله‌دلیل‌ســوم،‌دلیل‌اول‌تخصیص‌زده‌شود،‌نتیجه‌می‌شود‌
کرم‌العلماء‌العدول«؛‌که‌رابطه‌آن‌با‌دلیل‌دوم‌دیگر‌عموم‌من‌وجه‌نیســت،‌بلکه‌ »أ
این‌رابطه‌تغییر‌می‌یابد.‌این‌تغییر‌رابطه‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌دوم‌از‌عموم‌من‌وجه‌به‌عموم‌
مطلق‌را‌انقلاب‌نسبت‌گویند.‌چون‌نسبت‌دو‌دلیل‌با‌لحاظ‌دلیل‌سوم‌تبدل‌و‌تغییر‌

1.‌نراقی،‌352-351‌،‌1375.
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یافت‌و‌منقلب‌شد؛‌اما‌اگر‌این‌نسبت‌سنجی‌بدین‌صورت‌متغیر‌لحاظ‌نشود‌و‌همان‌
نسبت‌ابتدایی‌بین‌ادله‌سنجیده‌شود‌)روش‌مشهور(،‌نتیجه‌متفاوت‌خواهد‌بود،‌چون‌
موجب‌تعارض‌بین‌دلیل‌اول‌و‌دوم‌شده‌که‌باید‌قائل‌به‌ترجیح‌یا‌تساقط‌و‌دیگر‌اقوال‌

مطرح‌درباره‌ادلۀ‌متعارض‌شد.1
براســاس‌این‌روش،‌چندین‌احتمال‌در‌سنجش‌بین‌دلیل‌ها‌قابل‌تصور‌است‌که‌
به‌برخی‌از‌آن‌ها‌در‌کلمات‌فقها‌اشاره‌شده‌است.‌2در‌این‌روش‌نیز‌همچون‌روش‌
مشهور‌در‌حل‌تعارض،‌حالت‌های‌متعدد‌فراوانی‌قابل‌تصویر‌و‌ترسیم‌است.‌بلکه‌
مشــکل‌تعدد‌صوَر‌و‌احتمالات‌در‌این‌روش‌پررنگ‌تر‌اســت،‌چون‌براساس‌تنوع‌
رابطه‌ها‌و‌تغییر‌رابطه‌ها‌که‌از‌تقدم‌وتأخر‌ســنجش‌ها‌حاصل‌می‌شــود،‌مجتهد‌در‌
این‌روش‌با‌نزدیک‌به‌‌50احتمال‌متفاوت‌روبروســت.‌این‌احتمالات‌به‌شرح‌ذیل‌

است:‌3

1.‌ر.ک:‌کاظمی‌خراســانی،‌740/4‌،1376-747؛‌واعظ‌حسینی‌بهســودی،‌1422ق،‌464/2؛‌هاشمی‌شاهرودی،‌
1417ق،‌288/7؛‌طباطبایی‌قمــی،‌197/3‌،1371؛‌خمینــی،‌1410ق،‌32/2؛‌لجنۀ‌تألیف‌القواعد‌الفقهیۀ‌والأصولیۀ‌

التابعۀ‌لمجمع‌فقه‌اهل‌البیت:‌،‌1427ق،‌487.
2.‌براساس‌هر‌یک‌از‌احتمال‌های‌ممکن‌در‌مسئله،‌یکی‌از‌دیدگاه‌های‌مطرح‌شده‌از‌سوی‌فقها‌و‌یا‌حتی‌دیدگاه‌های‌
دیگری‌که‌در‌ســخنان‌ایشان‌ارائه‌نشده‌است‌اثبات‌می‌شود.‌به‌عنوان‌مثال‌اگر‌ابتدا‌دسته‌اول‌با‌ادله‌خاص‌مقید‌شده‌
و‌ســپس‌نتیجه‌با‌دسته‌دوم‌سنجیده‌شود،‌ممکن‌است‌دســته‌اول‌با‌دسته‌سوم‌تقیید‌زده‌شود‌و‌سپس‌نتیجه‌موجب‌
تقیید‌دســته‌دوم‌شــود.‌نتیجه‌این‌سنجش،‌اثبات‌دیدگاه‌چهارم‌است؛‌اما‌اگر‌دسته‌اول‌با‌دسته‌چهارم‌تخصیص‌زده‌
شــود‌و‌نتیجه‌موجب‌تقیید‌دســته‌دوم‌شود،‌دیدگاه‌سوم‌ثابت‌می‌شــود.‌چنانچه‌دسته‌اول‌با‌دسته‌پنجم‌مقید‌شده‌و‌
نتیجه‌موجب‌تقیید‌دسته‌دوم‌شود،‌دیدگاهی‌ثابت‌می‌شود‌که‌ظاهراً‌قائلی‌ندارد.‌با‌تقیید‌دسته‌اول‌به‌وسیله‌دسته‌سوم‌
و‌چهارم‌و‌ســنجش‌دســته‌دوم‌با‌نتیجه‌به‌دست‌آمده،‌دیدگاه‌پنجم‌ثابت‌اســت.‌با‌تقیید‌دسته‌اول‌با‌سه‌دسته‌اخیر‌و‌
تقیید‌دسته‌دوم‌با‌نتیجه‌حاصل‌شده،‌دیدگاه‌دیگری‌اثبات‌می‌شود‌که‌در‌بین‌دیدگاه‌های‌مطرح‌شده‌قائلی‌نداشت.
اما‌در‌مســئله‌همچنان‌احتمال‌های‌دیگری‌مطرح‌اســت؛‌مانند‌این‌که‌در‌متوافقین‌نیز‌قائل‌به‌تقیید‌باشــیم‌که‌در‌این‌
صورت‌امکان‌تقیید‌دسته‌دوم‌با‌سه‌دسته‌دیگر‌نیز‌وجود‌دارد‌که‌در‌این‌صورت‌نتیجه‌باید‌با‌دسته‌اول‌مورد‌سنجش‌
قرار‌گیرد.‌علاوه‌بر‌اینکه‌با‌تقیید‌هر‌یک‌از‌دو‌دســته‌اول‌با‌هر‌یک‌از‌ســه‌دســته‌دیگر،‌نیز‌رابطه‌آنها‌با‌ادله‌خاص‌
دیگر‌نیز‌می‌تواند‌دســتخوش‌تغییر‌شــود‌که‌باید‌تمام‌این‌موارد‌نیز‌مورد‌ملاحظه‌قرار‌گیرد؛‌بنابراین‌مشاهده‌می‌شود‌
که‌احتمال‌های‌متعددی‌در‌مســئله‌براساس‌نظریه‌انقلاب‌نسبت‌قابل‌طرح‌است‌که‌هر‌یک‌می‌تواند‌مثبت‌دیدگاهی‌

متفاوت‌از‌دیگری‌باشد.‌)برای‌مطالعه‌بیشتر،‌ر.ک:‌روحانی،‌1407ق،‌442-439/21(
3.‌همانطورکه‌در‌بررســی‌روش‌مشــهور‌بیان‌شــد،‌مبانی‌و‌دیدگاه‌های‌مختلف‌نیز‌باعث‌ازدیاد‌صوَر‌و‌احتمالات‌
در‌مســئله‌می‌شــوند.‌با‌توجه‌به‌محدودیت‌حجمی‌مقاله‌و‌تنوع‌احتمالات‌مختلف،‌در‌این‌بخش‌تنها‌به‌ذکر‌صور‌

احتمالات‌پرداخته‌شده‌و‌از‌تطبیق‌جزیی‌و‌بیان‌احکام‌خودداری‌می‌شود.

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir
http://lib.eshia.ir/13064/7/288/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/13064/7/288/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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1. سنجش رابطه تباین و سپس مقایسه نتیجه با سایر دلیلِّ ها. 
باتوجه‌به‌وجود‌دو‌رابطۀ‌عموم‌مطلق‌و‌من‌وجه‌نیز‌دو‌نوع‌سنجش‌در‌این‌مرحله‌

قابل‌تصویر‌است:
1-1.‌پس‌از‌حل‌تعارض‌بین‌دو‌دلیل‌متباین‌یعنی‌دودسته‌اول،‌نتیجه‌با‌یکی‌از‌
سه‌دلیل‌خاص‌مطلق‌سنجیده‌شده‌و‌سپس‌رابطه‌با‌دیگر‌دلیل‌ها‌مدنظر‌قرار‌گیرد:
1-1-1.مقایســه‌نتیجه‌تعارض‌بین‌دو‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌سوم،‌سپس‌مقایسه‌با‌دلیل‌

چهارم‌و‌بعد‌دلیل‌پنجم؛
1-1-2.مقایسه‌نتیجه‌تعارض‌با‌دلیل‌سوم،‌بعد‌دلیل‌پنجم‌و‌درنهایت‌دلیل‌چهارم؛
1-1-3.سنجش‌نتیجه‌اولیه‌با‌دلیل‌چهارم،‌مقایسه‌آن‌با‌دلیل‌سوم‌و‌بعد‌دلیل‌پنجم؛
1-1-4.ســنجش‌نتیجه‌اولیه‌با‌دلیل‌چهارم،‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌پنجم‌و‌درنهایت‌

سنجش‌با‌دلیل‌سوم؛
1-1-5.بررســی‌رابطه‌دلیــل‌پنجم‌با‌نتیجه‌حاصل‌از‌حل‌تعــارض‌دو‌دلیل‌اول،‌

سنجش‌نتیجه‌با‌دلیل‌سوم‌و‌بعد‌دلیل‌چهارم؛
1-1-6.بررســی‌رابطه‌دلیــل‌پنجم‌با‌نتیجه‌حاصل‌از‌حل‌تعــارض‌دو‌دلیل‌اول،‌

مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌چهارم‌و‌درنهایت‌رابطه‌با‌دلیل‌سوم؛
1-1-7.مقایسه‌سنجش‌اولیه‌با‌هر‌سه‌دلیل‌خاص.‌1

1-2.‌پس‌از‌حل‌تعارض‌بین‌دو‌دلیل‌اول،‌رابطه‌من‌وجه‌سه‌دلیل‌دیگر‌بررسی‌
و‌دو‌نتیجه‌با‌یکدیگر‌مقایسه‌شود:

1-1-1.حل‌تعارض‌سه‌دلیل‌من‌وجه‌)دسته‌های‌سوم،‌چهارم‌و‌پنجم(‌با‌یکدیگر‌
و‌مقایسه‌نتیجه‌آن‌با‌نتیجه‌تعارض‌دو‌دلیل‌اول؛

1-1-2.حــل‌تعارض‌دلیل‌های‌من‌وجه‌به‌صورت‌دوبه‌دو‌و‌مقایســه‌نتیجه‌با‌دلیل‌
دیگر‌و‌درنهایت‌سنجش‌نتیجه‌حاصل‌شده‌با‌نتیجه‌رابطه‌دو‌دلیل‌اول:

الف(‌حل‌تعارض‌دلیل‌سوم‌و‌چهارم‌و‌مقایسه‌با‌دلیل‌پنجم‌و‌سنجش‌نتیجه‌
نهایی‌با‌نتیجه‌سنجش‌دو‌دلیل‌اول؛

ب(حل‌تعارض‌دلیل‌ســوم‌و‌پنجم‌و‌ســنجش‌با‌دلیل‌چهارم‌و‌مقایسه‌نتیجه‌

1.‌مقایسه‌با‌دو‌دلیل‌و‌سپس‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌باقیمانده‌نیز‌از‌دیگر‌احتمال‌های‌مطرح‌است‌که‌می‌توان‌در‌مسئله‌تصویر‌کرد.
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به‌دست‌آمده‌با‌نتیجه‌سنجش‌دلیل‌اول‌و‌دوم؛
ه(حل‌تعارض‌دلیل‌چهارم‌و‌پنجم‌و‌ســنجش‌آن‌با‌دلیل‌ســوم‌و‌بعد‌بررسی‌

رابطه‌این‌نتیجه‌با‌نتیجه‌‌سنجش‌دو‌دلیل‌ابتدایی.
2.جمع بین دلیلِّ های عام و خاص و سنجش سایر دلیلِّ ها با نتیجه آن:

1-1.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌های‌خاص‌و‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌دوم:
1-1-2.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌ســوم،‌مقایسه‌با‌دلیل‌چهارم،‌بعد‌دلیل‌پنجم‌و‌

درنهایت‌سنجش‌نتیجه‌با‌دلیل‌دوم؛
1-1-3.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌سوم،‌مقایسه‌با‌دلیل‌پنجم،‌بعد‌دلیل‌چهارم‌و‌

سنجش‌نتیجه‌با‌دلیل‌دوم؛
1-1-4.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌چهارم،‌سنجش‌با‌دلیل‌سوم،‌سپس‌دلیل‌پنجم‌

و‌درنهایت‌دلیل‌دوم؛
1-1-5.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌چهارم،‌ســنجش‌با‌دلیل‌پنجم،‌بعد‌دلیل‌سوم‌

و‌سپس‌دلیل‌دوم؛
1-1-6.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌پنجم،‌مقایســه‌با‌دلیل‌سوم،‌پس‌ازآن‌مقایسه‌با‌

دلیل‌چهارم‌و‌درنهایت‌سنجش‌با‌دلیل‌دوم؛
1-1-7.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌دلیل‌پنجم،‌سنجش‌با‌دلیل‌چهارم،‌بعد‌دلیل‌سوم‌و‌

در‌انتها‌مقایسه‌با‌دلیل‌دوم؛
1-1-8.تخصیص‌دلیل‌اول‌با‌هر‌سه‌دلیل‌خاص‌و‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌دوم.1
1-2.سنجش‌رابطه‌دلیل‌دوم‌با‌دلیل‌های‌خاص‌و‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌اول:

1-1-1.تخصیــص‌دلیل‌دوم‌بــا‌دلیل‌های‌خاص‌در‌صــورت‌پذیرش‌تخصیص‌
متوافقین‌و‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌اول:

الف(‌تخصیص‌دلیل‌دوم‌با‌دلیل‌سوم،‌مقایسه‌با‌دلیل‌چهارم،‌بعد‌دلیل‌پنجم‌
و‌درنهایت‌سنجش‌نتیجه‌با‌دلیل‌اول؛

ب(تخصیص‌دلیل‌دوم‌با‌دلیل‌سوم،‌مقایسه‌با‌دلیل‌پنجم،‌بعد‌دلیل‌چهارم‌و‌
سنجش‌نتیجه‌با‌دلیل‌اول؛

1.‌تخصیص‌با‌دو‌دلیل‌و‌سپس‌مقایسه‌نتیجه‌با‌سایر‌دلیل‌ها‌نیز‌از‌دیگر‌احتمال‌های‌مطرح‌است‌که‌می‌توان‌در‌مسئله‌تصویر‌کرد.
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هـ(تخصیص‌دلیل‌دوم‌با‌دلیل‌چهارم،‌سنجش‌با‌دلیل‌سوم،‌سپس‌دلیل‌پنجم‌
و‌درنهایت‌دلیل‌اول؛

ح(تخصیص‌دلیل‌دوم‌با‌دلیل‌چهارم،‌سنجش‌با‌دلیل‌پنجم،‌بعد‌دلیل‌سوم‌و‌
سپس‌دلیل‌اول؛

ض(تخصیص‌دلیل‌دوم‌با‌دلیل‌پنجم،‌مقایسه‌با‌دلیل‌سوم،‌پس‌ازآن‌مقایسه‌با‌
دلیل‌چهارم‌و‌درنهایت‌سنجش‌با‌دلیل‌اول؛

غ(تخصیص‌دلیل‌دوم‌با‌دلیل‌پنجم،‌سنجش‌با‌دلیل‌چهارم،‌بعد‌دلیل‌سوم‌و‌
در‌انتها‌مقایسه‌با‌دلیل‌اول؛

ک(تخصیص‌دلیل‌دوم‌با‌هر‌سه‌دلیل‌خاص‌و‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌اول.‌1
کیــد‌دلیــل‌دوم‌با‌دلیل‌های‌خاص‌در‌صــورت‌عدم‌پذیرش‌تخصیص‌ 1-1-2.تأ

متوافقین‌و‌سنجش‌نتیجه‌با‌دلیل‌اول.
1-3.حل‌تعارض‌بین‌دلیل‌ها‌من‌وجه‌و‌عرضه‌نتیجه‌به‌دست‌آمده‌به‌دلیل‌های‌دیگر:

1-1-1.حل‌تعارض‌بین‌دلیل‌سوم‌و‌چهارم،‌مقایسه‌نتیجه‌با‌سایر‌دلیل‌ها:
الف(‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌پنجم،‌بعد‌دلیل‌اول‌و‌درنهایت‌دلیل‌دوم؛

ب(‌سنجش‌با‌دلیل‌پنجم،‌سپس‌دلیل‌دوم‌و‌در‌انتها‌مقایسه‌با‌دلیل‌اول؛
ج(‌سنجش‌با‌دلیل‌اول،‌بعد‌دوم،‌سپس‌دلیل‌پنجم؛

د(‌مقایسه‌با‌دلیل‌اول،‌بعد‌دلیل‌پنجم‌و‌درنهایت‌دلیل‌دوم؛
هـ(‌مقایسه‌با‌دلیل‌دوم،‌بعد‌پنجم‌و‌در‌انتها‌دلیل‌اول؛

و(‌سنجش‌با‌دلیل‌دوم،‌سپس‌دلیل‌اول‌و‌بعد‌دلیل‌پنجم.
1-1-2.حل‌تعارض‌بین‌دلیل‌سوم‌و‌پنجم،‌بعد‌سنجش‌نتیجه‌با‌دیگر‌دلیل‌ها:

الف(‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌چهارم،‌بعد‌دلیل‌اول‌و‌درنهایت‌دلیل‌دوم؛
ب(‌سنجش‌با‌دلیل‌چهارم،‌سپس‌دلیل‌دوم‌و‌در‌انتها‌مقایسه‌با‌دلیل‌اول؛

ج(‌سنجش‌با‌دلیل‌اول،‌بعد‌دوم،‌سپس‌دلیل‌چهارم؛
د(‌مقایسه‌با‌دلیل‌اول،‌بعد‌دلیل‌چهارم‌و‌درنهایت‌دلیل‌دوم؛

هـ(‌مقایسه‌با‌دلیل‌دوم،‌بعد‌چهارم‌و‌در‌انتها‌دلیل‌اول؛

1.‌تخصیص‌با‌دو‌دلیل‌و‌بعد‌مقایسه‌نتیجه‌با‌سایر‌دلیل‌ها‌نیز‌از‌دیگر‌احتمال‌های‌مطرح‌است‌که‌می‌توان‌در‌مسئله‌تصویر‌کرد.
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و(‌سنجش‌با‌دلیل‌دوم،‌سپس‌دلیل‌اول‌و‌بعد‌دلیل‌چهارم.
1-1-3.حل‌تعارض‌بین‌دلیل‌چهارم‌و‌پنجم،‌سپس‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌های‌باقی‌مانده:

الف(‌مقایسه‌نتیجه‌با‌دلیل‌سوم،‌بعد‌دلیل‌اول‌و‌درنهایت‌دلیل‌دوم؛
ب(‌سنجش‌با‌دلیل‌سوم،‌سپس‌دلیل‌دوم‌و‌در‌انتها‌مقایسه‌با‌دلیل‌اول؛

ج(‌سنجش‌با‌دلیل‌اول،‌بعد‌دوم،‌سپس‌دلیل‌سوم؛
د(‌مقایسه‌با‌دلیل‌اول،‌بعد‌دلیل‌سوم‌و‌درنهایت‌دلیل‌دوم؛

هـ(‌مقایسه‌با‌دلیل‌دوم،‌بعد‌سوم‌و‌در‌انتها‌دلیل‌اول؛
و(‌سنجش‌با‌دلیل‌دوم،‌سپس‌دلیل‌اول‌و‌بعد‌دلیل‌سوم.

چنان‌که‌ملاحظه‌می‌شود‌در‌نسبت‌ســنجی‌بین‌دلیل‌های‌واردشده،‌بیش‌از‌‌40
سنجش‌مختلف‌محتمل‌است.‌هر‌یک‌از‌این‌سنجش‌ها‌می‌تواند‌منتهی‌به‌دیدگاهی‌
خاص‌شود.‌1حال‌سخن‌در‌این‌است‌که‌کدام‌یک‌از‌نسبت‌سنجی‌های‌محتمل‌باید‌
بین‌ادله‌اتفاق‌بیافتد‌تا‌نتیجه‌و‌حکم‌فقهی‌به‌درستی‌استنباط‌شود؟‌به‌‌طور‌قطع‌تمام‌
احکام‌این‌نســبت‌ها‌نمی‌تواند‌موردپذیرش‌باشــد،‌چون‌در‌موارد‌مختلف‌بین‌نتایج‌
حاصل‌شــده‌نیز‌تعارض‌و‌تنافی‌بر‌قرار‌اســت.‌تقدیم‌هر‌یک‌از‌نسبت‌سنجی‌های‌
مطرح‌شده‌بدون‌دلیل‌و‌ضابطه‌مشخص،‌مبتلای‌به‌اشکال‌ترجیح‌بلامرجح‌است،‌
که‌یکی‌از‌قوی‌ترین‌اشکالات‌به‌نظریه‌انقلاب‌نسبت‌است‌و‌به‌دلیل‌همین‌اشکال‌

است‌که‌مشهور‌اصولیان‌با‌این‌روش‌حل‌تعارض‌به‌مخالفت‌پرداخته‌اند.‌2

1.‌بهترین‌شــاهد‌بر‌تأثیرگذاری‌تقدم‌وتأخر‌هر‌یک‌از‌نسبت‌سنجی‌های‌مطرح‌شده،‌دیدگاه‌های‌مطرح‌شده‌در‌ابتدای‌
مسئله‌است‌که‌هر‌دیدگاه‌نتیجه‌نوعی‌نسبت‌سنجی‌بین‌دلیل‌های‌متعارض‌است.

2.‌ر.ک:‌هاشمی‌شــاهرودی،‌1417ق،‌380/4؛‌واعظ‌حسینی‌بهســودی،‌1422ق،‌464/2؛‌عبدالســاتر،‌1417ق،‌
‌301/9و‌303؛‌عراقی،‌1420ق،‌483/2؛‌کاظمی‌خراســانی،‌743/4‌،1376؛‌آشتیانی،‌بی‌تا،‌484؛‌حسینی‌شیرازی،‌
1427ق،‌191/9؛‌صافــی،‌1428ق،‌333/3؛‌فرحــی،‌1386ق،‌‌438؛‌حائری‌یــزدی،‌1418ق،‌682-683؛‌خویی،‌
519/2‌،1352؛‌تقوی‌اشــتهاردی،‌1418ق،‌‌504/4و‌505؛‌اراکــی،‌1413ق،‌279-280؛‌عراقی،‌1420ق،‌483/2؛‌

طباطبایی‌قمی،‌199/3‌،1371.
البته‌در‌کنار‌اشــکال‌ترجیح‌بلامرجح،‌نسبت‌به‌انقلاب‌نســبت‌اشکال‌های‌متعدد‌دیگری‌نیز‌وارد‌شده‌است.‌برای‌
مطالعه‌بیشتر،‌ر.ک:‌انصاری،‌1428ق،‌104/4-105؛‌آخوندخراسانی،‌1409ق،‌452.‌آشتیانی،‌بی‌تا،‌484؛‌عراقی،‌
1420ق،‌482/2؛‌اصفهانی،‌1374ق،‌409/3-410؛‌حکیم،‌1413ق،‌349/7-‌350و‌‌362پاورقی؛‌هاشمی‌شاهرودی،‌

1417ق،‌291/7-292؛‌قدسی،‌1428ق،‌512/3؛‌صافی،‌1428ق،‌332/3-333؛‌مؤمن‌قمی،‌1419ق،‌508/2.
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باتوجه‌به‌اشکال‌تعارض‌نتایج‌به‌دست‌آمده‌در‌دو‌روش‌مشهور‌و‌انقلاب‌نسبت‌
و‌اشکال‌تسلسل‌در‌روش‌مشهور‌و‌اشکال‌ترجیح‌بلامرجح‌در‌روش‌انقلاب‌نسبت،‌
باید‌هر‌دو‌رویکرد‌در‌حل‌تعارض‌چندوجهی‌را‌ناتمام‌دانست.‌اما‌راه‌برون‌رفت‌از‌
اشکال‌و‌حل‌تعارض‌چیست؟‌به‌نظر‌می‌توان‌براساس‌نظریۀ‌مختار‌تحت‌عنوان‌نظریۀ‌
حل‌تعارضات‌چندوجهی‌)که‌در‌واقع‌تصحیح‌و‌تکمیل‌نظریه‌انقلاب‌نسبت‌است(،‌
این‌مشکلات‌را‌برطرف‌کرد.‌در‌ادامه‌به‌تبیین‌و‌تطبیق‌نظریۀ‌مختار‌پرداخته‌می‌شود.

روش حلِّ تعارضات چندوجهی )نظریۀ مختار(
نظریۀ‌روش‌حل‌تعارضات‌چندوجهی‌در‌حقیقت‌تکمیل،‌تدقیق‌و‌ضابطه‌مندکردن‌
همان‌دیدگاه‌ملااحمد‌نراقی‌معروف‌به‌»انقلاب‌نســبت«‌است.‌وی‌این‌دیدگاه‌را‌
بسیار‌مختصر‌و‌در‌گام‌های‌ابتدایی‌بیان‌کرده‌است‌و‌چنانچه‌ملاحظه‌شد‌براساس‌
آنچه‌از‌این‌دیدگاه‌معروف‌و‌مشــهور‌شده،‌اشکالات‌متعددی‌بدان‌وارد‌است.‌در‌
نظریۀ‌روش‌حل‌تعارضات‌چندوجهی،‌روند‌تکاملی‌این‌دیدگاه‌پی‌گرفته‌شده‌و‌در‌
کنار‌رفع‌نواقص‌آن،‌ضابطه‌های‌مشخصی‌برای‌اجرایی‌سازی‌نسبت‌سنجی‌بین‌ادله‌
شناسایی‌و‌ارائه‌شده‌است‌تا‌مشکل‌ترجیح‌بلامرجح‌در‌تقدم‌نسبت‌سنجی‌ها‌مرتفع‌
شود.‌علاوه‌بر‌اینکه‌استفاده‌از‌این‌روش‌منتهی‌به‌یک‌نتیجه‌مشخص‌شده‌و‌فقیه‌
با‌چند‌نتیجه‌متعارض‌مواجه‌نخواهد‌شــد.‌مطابق‌این‌روش،‌براســاس‌ضابطه‌های‌
شناسایی‌شده،‌دو‌دلیلی‌که‌ابتدا‌باید‌بین‌آنها‌نسبت‌سنجی‌انجام‌شود‌شناسایی‌شده‌
براســاس‌قواعد‌و‌ضوابط‌مشخص‌نتیجۀ‌سنجش‌بین‌آنها‌مشخص‌می‌شود؛‌سپس‌
نتیجه‌به‌دســت‌آمده‌با‌دلیل‌بعد‌سنجیده‌شده،‌در‌صورت‌وجود‌دلیل‌چهارم‌نتیجۀ‌
با‌آن‌ســنجیده‌خواهد‌شد‌و‌این‌مســیر‌تا‌به‌اتمام‌رسیدن‌سنجش‌ادلۀ‌متعارض‌ادامه‌
خواهد‌یافت.‌1ضابطه‌های‌تقدم‌وتأخر‌نسبت‌سنجی‌ها‌و‌ترتیب‌اجرای‌آن‌ها‌عبارت‌اند‌

از:‌2

1.‌برای‌مطالعه‌بیشــتر‌درباره‌این‌نظریه،‌ر.ک:‌فخلعی‌و‌شــاکری‌و‌حائری،‌33/24‌،1399-64؛‌شاکری،‌1396،‌
29/6-44؛‌شاکری،‌73-59/115‌،1397.

2.‌برای‌مطالعه‌بیشتر‌درباره‌ضابطه‌های‌بیان‌شده،‌ر.ک:‌شاکری،‌44-29/6‌،1396.
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براساس‌ضوابط‌شناسایی‌شده‌باید‌گفت:1
در‌گام‌نخســت‌مشخص‌می‌شود،‌روایات‌موجود‌درباره‌حکم‌ازدواج‌با‌کتابی‌
غیر‌از‌مشکل‌تعارض،‌با‌مشکل‌دیگری‌مواجه‌نیستند.‌در‌گام‌بعد‌مشخص‌می‌شود،‌
ظهور‌بدوی‌نیز‌برای‌تمام‌دلیل‌ها‌شــکل‌گرفته‌اســت؛‌از‌حیث‌اطلاق‌و‌عموم‌نیز‌
تفاوتی‌وجود‌نداشــته‌و‌در‌مسئله‌دو‌دلیل‌مطلق‌در‌برابر‌دلیل‌های‌مقید‌وجود‌دارد؛‌
نوبت‌به‌اتصال‌و‌انفصال‌دلیل‌های‌مقید‌می‌رسد.‌در‌این‌گام‌باتوجه‌به‌اینکه‌در‌دلیل‌
ســوم‌و‌پنجم،‌ابتدا‌حکم‌عدم‌جواز‌ازدواج‌بیان‌شــده‌است‌و‌بعد‌مقید‌ذکر‌شده،‌
مانند‌دلیل‌متصل‌است،‌لذا‌ابتدا‌باید‌رابطۀ‌این‌دو‌با‌دلیل‌اول‌سنجیده‌شود.‌علاوه‌بر‌
ایــن،‌این‌دو‌دلیل‌به‌لحاظ‌تقدم‌وتأخر‌زمانی‌نیز‌بر‌دلیل‌چهارم‌متقدم‌هســتند.‌چون‌
دسته‌پنجم‌مانند‌دسته‌اول‌و‌دوم‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌نقل‌شده‌است،‌دسته‌سوم‌از‌امام‌

صادق؟ع؟‌و‌دسته‌چهارم‌صادرشده‌از‌امام‌رضا؟ع؟‌است.
بنابراین‌ابتدا‌دلیل‌اول‌به‌وســیله‌دســته‌پنجم‌که‌متصل‌و‌به‌لحاظ‌صدور‌از‌یک‌
معصوم؟ع؟‌صادر‌شده‌اند،‌سنجیده‌می‌شود؛‌نتیجه‌این‌سنجش،‌عدم‌جواز‌ازدواج‌

با‌کتابی‌مگر‌با‌مستضعفین‌آن‌هاست.
در‌ادامه‌این‌خروجی‌با‌دســتۀ‌سوم‌سنجیده‌می‌شود؛‌زیرا‌این‌دسته‌نیز‌در‌حکم‌
متصل‌بوده‌و‌از‌حیث‌صدوری،‌متأخر‌از‌دسته‌پنجم‌و‌متقدم‌بر‌دسته‌چهارم‌است.‌
رابطــۀ‌آن‌ها‌عموم‌من‌وجه‌اســت.‌در‌صورت‌پذیرش‌قاعــدۀ‌تبعیض‌در‌حجیت،‌
تنهــا‌در‌مادۀ‌اجتماع‌قاعده‌های‌باب‌تعارض‌جاری‌شــده‌و‌در‌مادۀ‌افتراق‌هر‌یک‌
از‌دو‌دلیــل‌معتبر‌و‌حجت‌اند.‌نتیجۀ‌این‌ســنجش‌اســتخراج‌دو‌حکم‌عدم‌جواز‌
ازدواج‌غیرضروری‌با‌غیرمســتضعف‌و‌جواز‌ازدواج‌ضروری‌با‌مستضعف،‌از‌ماده‌

افتراق‌هاست.‌
نسبت‌به‌مادۀ‌اجتماع‌یعنی‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مستضعف‌و‌ازدواج‌ضروری‌با‌

1.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌هر‌چند‌نتایج‌مختلف‌در‌ادامه‌منعکس‌می‌شود؛‌اما‌علت‌این‌نتایج‌متفاوت‌تطبیق‌مبانی‌مختلف‌
در‌حل‌تعارض‌اســت،‌وگرنه‌هر‌فقیه‌با‌مبانی‌متخذ‌خود‌عملًا‌با‌اجرایی‌ســازی‌این‌شــیوه‌حل‌تعارض‌به‌یک‌نتیجه‌
مشــخص‌و‌واحد‌خواهد‌رســید،‌برخلاف‌دو‌روش‌مشهور‌و‌روش‌انقلاب‌نســبت‌که‌نتایج‌متعدد‌از‌آن‌ها‌به‌دست‌

می‌آید‌که‌در‌بسیاری‌موارد‌با‌یکدیگر‌در‌تعارض‌خواهند‌بود.
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غیرِمستضعف،‌باید‌به‌قاعده‌ها‌و‌مبانی‌مختلف‌در‌باب‌تعارض‌رجوع‌کرد:
در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دســته‌سوم،‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مستضعف‌جایز‌
نیســت؛‌ولی‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیر‌مستضعف‌جایز‌است؛‌بنابراین‌نتیجه‌تا‌بدین‌جا‌
چنین‌اســت:‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌کتابی‌چه‌مســتضعف‌چه‌غیرآن‌جایز‌نیست‌و‌
ازدواج‌ضروری‌با‌کتابی‌جایز‌اســت‌)مضمون‌دستۀ‌سوم(؛‌در‌صورت‌عکس‌یعنی‌
ترجیح‌یا‌انتخاب‌نتیجه‌سنجش‌دلیل‌اول‌و‌پنجم،‌حکم‌به‌جواز‌ازدواج‌غیرضروری‌
با‌مستضعف‌و‌عدم‌جواز‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمستضعف‌می‌شود.‌پس‌نتیجه‌نهایی،‌
عدم‌جواز‌ازدواج‌با‌غیرمستضعف‌و‌جواز‌ازدواج‌با‌مستضعف‌است‌)مضمون‌دستۀ‌
پنجم(؛‌در‌صورت‌قول‌به‌تساقط‌یا‌توقف‌نیز‌باید‌به‌دلیل‌های‌دیگر‌یعنی‌روایت‌های‌
دستۀ‌دوم‌و‌چهارم‌که‌باقی‌مانده‌اند،‌مراجعه‌کرد؛‌بنابراین‌نتیجه‌این‌است‌که‌ازدواج‌
غیرضروری‌با‌غیرمستضعف‌جایز‌نیســت؛‌ولی‌ازدواج‌ضروری‌با‌مستضعف‌جایز‌
است؛‌نسبت‌به‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مستضعف‌و‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیر‌مستضعف،‌

باید‌به‌تحلیل‌رابطۀ‌دلیل‌دوم‌و‌چهارم‌پرداخت.
تا‌بدین‌جا‌حکم‌مســئله‌براســاس‌پذیرش‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌حجیت‌بیان‌شد؛‌اما‌
چنانچه‌این‌قاعده‌موردپذیرش‌نباشــد،‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دســتۀ‌سوم،‌یا‌
به‌عکس‌تقدیم‌یا‌انتخاب‌نتیجۀ‌ســنجش‌دلیل‌اول‌و‌پنجم،‌حکم‌مطابق‌دستۀ‌سوم‌
یا‌دستۀ‌پنجم‌صادر‌می‌شــود؛‌که‌ازاین‌حیث‌مانند‌فرض‌های‌قبل‌است‌و‌در‌حکم‌
تغییری‌ایجاد‌نمی‌شــود؛‌اما‌در‌صورت‌قول‌به‌تساقط‌یا‌توقف‌هیچ‌فرضی‌حکمش‌
از‌روایت‌های‌اول،‌ســوم‌و‌پنجم‌استخراج‌نشده‌و‌باید‌به‌بررسی‌رابطه‌دو‌دلیل‌دوم‌

و‌چهارم‌پرداخته‌شود.
پس‌از‌مشخص‌شدن‌نتیجۀ‌سنجش‌سه‌دلیل‌اول،‌سوم‌و‌پنجم،‌نوبت‌به‌مقایسه‌
نتیجه‌به‌دست‌آمده‌با‌دودسته‌دیگر‌یعنی‌دلیل‌دوم‌و‌چهارم‌می‌رسد.‌باتوجه‌به‌اینکه‌
پذیرش‌یا‌عدم‌پذیرش‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌حجیت،‌تنها‌در‌فرض‌تساقط‌و‌توقف‌تأثیر‌
در‌نتیجه‌داشت،‌در‌مقام‌عمل‌با‌چهار‌نتیجه‌متفاوت‌روبرو‌بوده‌و‌باید‌این‌نتیجه‌ها‌

با‌دو‌دسته‌باقی‌مانده‌سنجیده‌شود.
رابطۀ‌دســتۀ‌سوم‌با‌دســتۀ‌دوم،‌عموم‌مطلق‌و‌با‌دســتۀ‌چهارم‌عموم‌من‌وجه‌
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اســت؛‌اما‌باتوجه‌به‌اینکه‌دســتۀ‌دوم‌تقدم‌صدوری‌داشــته‌و‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌نقل‌
شده‌اســت‌در‌برابر‌دسته‌چهارم‌که‌از‌امام‌رضا؟ع؟‌صادر‌شده‌است‌و‌همچنین‌
دلالت‌آن‌نسبت‌به‌دستۀ‌دوم‌اظهر‌است؛‌چون‌رابطه‌عام‌و‌خاص‌دارند،‌ابتدا‌این‌
نتیجه‌با‌دســتۀ‌دوم‌سنجیده‌می‌شــود.‌پس‌حکم‌جواز‌ازدواج‌با‌کتابی‌مختص‌به‌
فرض‌ضرورت‌می‌شــود.‌نتیجه‌به‌دست‌آمده‌تغییری‌به‌لحاظ‌نسبت‌با‌دستۀ‌چهارم‌
نداشته‌و‌رابطه‌همچنان‌عموم‌من‌وجه‌است؛‌بنابراین‌باید‌براساس‌قاعده‌های‌باب‌
تعارض‌به‌قضاوت‌بین‌آن‌ها‌نشســت.‌در‌ایــن‌فرض‌نیز‌چنانچه‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌
حجیت‌پذیرفته‌شــود،‌حکم‌به‌جــواز‌ازدواج‌موقت‌ضروری‌و‌عدم‌جواز‌ازدواج‌
دائم‌غیرضروری‌می‌شــود؛‌اما‌در‌مادۀ‌اجتمــاع‌یعنی‌ازدواج‌موقت‌غیرضروری‌و‌
ازدواج‌دائم‌ضروری‌بین‌دو‌دلیل‌تعارض‌برقرار‌اســت‌و‌مطابق‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌
دســتۀ‌ســوم،‌حکم‌به‌عدم‌جواز‌ازدواج‌موقت‌غیرضروری‌و‌جــواز‌ازدواج‌دائم‌
ضروری‌می‌شــود؛‌در‌صورت‌عکس،‌حکم‌به‌جواز‌ازدواج‌موقت‌غیرضروری‌و‌
عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌ضروری‌می‌شــود؛‌در‌صورت‌تســاقط‌یا‌توقف‌نیز‌باید‌به‌

اصل‌در‌مسئله‌مراجعه‌کرد.
بنابراین‌نتیجۀ‌نهایی‌براساس‌مبانی‌مختلف‌در‌باب‌تعارض‌یکی‌از‌سه‌نتیجه‌زیر‌

است:
1-‌ازدواج‌ضــروری‌جایز‌اســت،‌ازدواج‌غیرضروری‌جایز‌نیســت؛‌2-‌ازدواج‌
موقت‌جایز‌است،‌ازدواج‌دائم‌جایز‌نیست؛‌3-‌ازدواج‌موقت‌ضروری‌جایز‌است،‌
ازدواج‌دائم‌غیرضروری‌جایز‌نیســت،‌نسبت‌به‌ازدواج‌موقت‌غیرضروری‌و‌ازدواج‌
دائم‌ضروری‌نیز‌باید‌به‌اصل‌در‌مسئله‌رجوع‌کرد.‌چنانچه‌قاعدۀ‌احتیاط‌در‌فروج‌یا‌
استصحاب‌عدم‌علقۀ‌زوجیت‌جاری‌شود،‌در‌این‌دو‌حالت‌ازدواج‌جایز‌نیست،‌در‌

فرض‌جریان‌اصل‌برائت،‌ازدواج‌در‌این‌دو‌صورت‌جایز‌است.
اما‌اگر‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌حجیت‌پذیرفته‌نشــود،‌تقدیم‌هر‌طرف‌موجب‌سقوط‌
طرف‌مقابل‌حتی‌در‌مادۀ‌افتراق‌می‌شــود؛‌بنابراین‌حکم‌نهایی‌مطابق‌دستۀ‌منتخب‌
صادر‌می‌شــود.‌پس‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دستۀ‌سوم،‌ازدواج‌با‌کتابی‌جایز‌
نیســت،‌مگر‌در‌فرض‌ضــرورت؛‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دســتۀ‌چهارم،‌تنها‌

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


27

روش شناسی حلِِّ 
»تعارضات چندوجهی«

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

ازدواج‌موقت‌با‌کتابی‌جایز‌اســت؛‌در‌صورت‌تســاقط‌یا‌توقف،‌اصل‌در‌مسئله‌در‌
تمام‌فروض‌جاری‌است؛‌بنابراین‌در‌صورت‌رجوع‌به‌احتیاط‌یا‌استصحاب،‌ازدواج‌
با‌کتابی‌به‌صورت‌مطلق‌جایز‌نیســت‌و‌در‌صــورت‌پذیرش‌اصل‌برائت،‌به‌صورت‌

مطلق‌چنین‌ازدواجی‌جایز‌است.
احکام‌بیان‌شــده‌مطابق‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دستۀ‌سوم‌و‌مقایسه‌آن‌با‌دو‌دستۀ‌دوم‌
و‌چهارم‌بود؛‌اما‌فرض‌و‌مبنای‌دیگر‌در‌مســئله‌این‌بود‌که‌دستۀ‌پنجم‌نتیجۀ‌نهایی‌

سنجش‌سه‌دلیل‌اول،‌سوم‌و‌پنجم‌باشد.‌در‌این‌صورت‌باید‌گفت:
رابطۀ‌دســتۀ‌پنجم‌نیز‌با‌دســتۀ‌دوم،‌عموم‌مطلق‌و‌با‌دسته‌چهارم‌عموم‌من‌وجه‌
است؛‌اما‌باتوجه‌به‌تقدم‌صدوری‌دستۀ‌دوم‌و‌همچنین‌رابطۀ‌عموم‌مطلق‌آن‌با‌دستۀ‌
پنجم‌ابتدا‌این‌نتیجه‌با‌دستۀ‌دوم‌سنجیده‌می‌شود.‌پس‌حکم‌جواز‌ازدواج‌با‌کتابی‌
مختص‌به‌مســتضعفین‌آن‌هاست.‌رابطۀ‌این‌نتیجه‌با‌دســتۀ‌چهارم‌همان‌عموم‌من‌
وجه‌اســت‌و‌تغییری‌در‌رابطه‌ایجاد‌نمی‌شــود.‌در‌ســنجش‌دلیل‌ها‌در‌این‌مرحله‌
نیز‌اگر‌تبعیض‌در‌حجیت‌موردقبول‌باشــد،‌حکم‌ازدواج‌دائم‌با‌غیرمســتضعف،‌
عدم‌جواز‌و‌حکم‌ازدواج‌موقت‌با‌مستضعف،‌جواز‌است.‌نسبت‌به‌ازدواج‌دائم‌با‌
مستضعف‌و‌ازدواج‌موقت‌با‌غیرمستضعف‌هم‌باید‌به‌قاعده‌های‌باب‌تعارض‌رجوع‌
کرد.‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دســتۀ‌پنجم،‌حکم‌به‌عدم‌جواز‌ازدواج‌موقت‌با‌
غیرمستضعف‌و‌جواز‌ازدواج‌دائم‌با‌مستضعف‌می‌شود؛‌در‌صورت‌عکس،‌حکم‌به‌
جواز‌ازدواج‌موقت‌با‌غیرمستضعف‌و‌عدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌با‌مستضعف‌می‌شود؛‌

در‌صورت‌تساقط‌یا‌توقف‌نیز‌باید‌به‌اصل‌در‌مسئله‌مراجعه‌کرد.
بنابراین‌نتیجۀ‌نهایی‌براساس‌مبانی‌مختلف‌در‌باب‌تعارض‌یکی‌از‌سه‌نتیجه‌زیر‌

است:
1-‌ازدواج‌با‌مســتضعف‌جایز‌اســت،‌ازدواج‌با‌غیرمستضعف‌جایز‌نیست؛‌2-‌
ازدواج‌موقت‌جایز‌اســت،‌ازدواج‌دائم‌جایز‌نیست؛‌3-‌ازدواج‌موقت‌با‌مستضعف‌
جایز‌اســت،‌ازدواج‌دائم‌با‌غیرمســتضعف‌جایز‌نیست،‌نســبت‌به‌ازدواج‌موقت‌با‌
غیرمســتضعف‌و‌ازدواج‌دائم‌با‌مســتضعف‌نیز‌باید‌به‌اصل‌در‌مسئله‌رجوع‌کرد.‌
چنانچه‌قاعدۀ‌احتیاط‌در‌فروج‌یا‌اســتصحاب‌عدم‌علقۀ‌زوجیت‌جاری‌شــود،‌در‌
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این‌دو‌حالت‌ازدواج‌جایز‌نیســت،‌در‌فرض‌جریــان‌اصل‌برائت،‌ازدواج‌در‌این‌دو‌
صورت‌جایز‌است.

اما‌اگر‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌حجیت‌پذیرفته‌نشــود،‌تقدیم‌هر‌طرف‌موجب‌سقوط‌
طرف‌مقابل‌حتی‌در‌ماده‌افتراق‌می‌شــود؛‌بنابراین‌حکم‌نهایی‌مطابق‌دسته‌منتخب‌
صادر‌می‌شــود.‌پس‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دسته‌پنجم،‌ازدواج‌با‌کتابی‌جایز‌
نیســت،‌مگر‌با‌مســتضعف‌آن‌ها؛‌در‌صورت‌ترجیح‌یا‌انتخاب‌دســتۀ‌چهارم،‌تنها‌
ازدواج‌موقت‌با‌کتابی‌جایز‌اســت؛‌در‌صورت‌تســاقط‌یا‌توقف،‌اصل‌در‌مسئله‌در‌
تمام‌فروض‌جاری‌است؛‌بنابراین‌در‌صورت‌رجوع‌به‌احتیاط‌یا‌استصحاب،‌ازدواج‌
با‌کتابی‌به‌صورت‌مطلق‌جایز‌نیســت‌و‌در‌صــورت‌پذیرش‌اصل‌برائت،‌به‌صورت‌

مطلق‌چنین‌ازدواجی‌جایز‌است.
سومین‌حالتی‌که‌در‌سنجش‌رابطۀ‌سه‌دلیل‌اول،‌سوم‌و‌پنجم‌مطرح‌بود،‌قول‌به‌
تساقط‌یا‌توقف‌در‌مادۀ‌اجتماع‌نتیجۀ‌سنجش‌دلیل‌اول‌و‌پنجم‌با‌دلیل‌سوم‌است.‌
نتیجۀ‌این‌ســنجش‌عبارت‌بود‌از:‌عدم‌جواز‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌غیرمســتضعف‌
و‌جواز‌ازدواج‌ضروری‌با‌مســتضعف‌که‌این‌دو‌حکم‌براساس‌مادۀ‌افتراق‌دو‌دلیل‌
ثابت‌اســت؛‌اما‌نســبت‌به‌ازدواج‌غیرضــروری‌با‌مســتضعف‌و‌ازدواج‌ضروری‌با‌
غیرمســتضعف‌یعنی‌مادۀ‌اجتماع‌دو‌دلیل،‌باید‌بــه‌تحلیل‌رابطۀ‌دلیل‌دوم‌و‌چهارم‌
پرداخت؛‌چون‌حکم‌در‌صورت‌تســاقط‌یا‌توقف‌دو‌دلیل‌متعارض،‌رجوع‌به‌دلیل‌
دیگر‌در‌مسئله‌است‌و‌در‌صورت‌فقدان‌دلیل‌باید‌به‌اصل‌مراجعه‌کرد؛‌اما‌باتوجه‌به‌
وجود‌دو‌دلیل‌دیگر‌دراین‌باره‌یعنی‌دلیل‌دوم‌و‌چهارم‌نوبت‌به‌اجرای‌اصل‌نرسیده‌

و‌باید‌براساس‌ادلۀ‌موجود‌حکم‌را‌استنباط‌کرد.
باتوجه‌به‌رابطۀ‌عموم‌مطلق‌دلیل‌دوم‌و‌چهارم‌اگر‌تخصیص‌در‌متوافقین‌پذیرفته‌
نشود،‌حکم‌به‌جواز‌ازدواج‌در‌دو‌فرض‌اخیر‌یعنی‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مستضعف‌
و‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمســتضعف‌می‌شــود؛‌بنابراین‌نتیجه‌نهایی،‌جواز‌ازدواج‌با‌
کتابی‌اســت؛‌مگر‌درصورتی‌که‌ازدواج‌با‌غیرمستضعف‌و‌بدون‌ضرورت‌باشد‌که‌
در‌این‌فرض‌ازدواج‌جایز‌نیست؛‌اما‌اگر‌تخصیص‌در‌متوافقین‌پذیرفته‌شود،‌نتیجۀ‌
ســنجش‌دلیل‌دوم‌و‌چهارم‌جواز‌ازدواج‌موقت‌و‌عــدم‌جواز‌ازدواج‌دائم‌با‌کتابی‌
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اســت.‌پس‌ازدواج‌غیرضروری‌با‌مســتضعف‌و‌ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمستضعف،‌
چنانچه‌به‌صورت‌ازدواج‌دائم‌باشــد،‌جایز‌نیســت،‌اما‌اگر‌به‌صورت‌ازدواج‌موقت‌
باشــد،‌جایز‌اســت.‌نتیجۀ‌نهایی‌در‌این‌فــرض‌چنین‌اســت:‌ازدواج‌غیرضروری‌
با‌غیرمســتضعف‌جایز‌نیســت؛‌ازدواج‌ضروری‌با‌مســتضعف‌جایز‌است؛‌ازدواج‌
غیرضروری‌با‌مستضعف‌به‌صورت‌دائم‌جایز‌نیست،‌اما‌به‌صورت‌موقت‌جایز‌است؛‌
ازدواج‌ضروری‌با‌غیرمســتضعف‌نیز‌به‌صورت‌دائم‌جایز‌نبوده؛‌اما‌به‌صورت‌موقت‌

جایز‌است.
چهارمین‌حالت‌مطرح‌در‌مسئله،‌مربوط‌به‌مبنای‌عدم‌پذیرش‌قاعدۀ‌تبعیض‌در‌
حجیت‌است.‌در‌این‌حالت‌باتوجه‌به‌تعارض‌نتیجۀ‌سنجش‌دلیل‌اول‌و‌پنجم‌یا‌دلیل‌
ســوم‌و‌قائل‌شدن‌به‌تســاقط‌یا‌توقف‌در‌فرض‌تعارض،‌هر‌دو‌دلیل‌در‌مادۀ‌افتراق‌
و‌ماده‌اجتماع‌از‌حجیت‌و‌اعتبار‌ساقط‌شــده‌باید‌باتوجه‌به‌وجود‌دلیل‌های‌دیگر‌در‌
مسئله‌به‌آن‌ها‌مراجعه‌کرد.‌لذا‌تنها‌دلیل‌های‌باقی‌مانده،‌دلیل‌دوم‌و‌چهارم‌خواهند‌
بود.‌حال‌اگر‌در‌متوافقین‌تخصیص‌پذیرفته‌شــود،‌تنها‌جواز‌ازدواج‌موقت‌با‌کتابی‌
جایز‌است‌و‌ازدواج‌دائم‌با‌او‌به‌صورت‌مطلق‌جایز‌نیست؛‌اما‌چنانچه‌تخصیص‌در‌
متوافقین‌پذیرفته‌نشود،‌باید‌قائل‌به‌جواز‌ازدواج‌با‌کتابی‌به‌صورت‌مطلق‌شد‌که‌این‌

کید‌بیشتری‌است. جواز‌در‌ازدواج‌موقت‌همراه‌با‌تأ

نتیجه گیری
باتوجه‌به‌تطبیق‌ســه‌شــیوۀ‌حلّ‌تعارض‌مشــهور،‌انقلاب‌نســبت‌و‌نظریۀ‌حلّ‌
تعارضات‌چندوجهــی،‌در‌روایات‌مربوط‌به‌ازدواج‌با‌کتابی،‌این‌نتیجه‌به‌دســت‌
می‌آید‌که‌بهترین‌روش‌حل‌تعارضات‌در‌بیش‌از‌دو‌دلیل،‌سومین‌روش‌ارائه‌شده‌
است؛‌چون‌روش‌مشهور‌مبتلای‌به‌اشکال‌تعارض‌نتایج‌و‌تسلسل‌و‌روش‌انقلاب‌
نســبت‌مبتلای‌به‌اشکال‌تعارض‌و‌ترجیح‌بلامرجح‌در‌دست‌یابی‌به‌نتیجۀ‌نهایی‌و‌
فتوای‌فقهی‌اســت.‌اما‌مطابق‌نظریۀ‌حل‌تعارضات‌چندوجهی،‌فقیه‌با‌طیّ‌سیری‌
منطقی‌در‌نسبت‌ســنجی‌بین‌ادلۀ‌متعارض،‌به‌یک‌نتیجۀ‌مشخص‌و‌واحد‌خواهد‌

رسید.‌
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Abstract
One type of method in reconciling contradictory narrations 

related to the field of ‹aqa'id (beliefs) is jam'-e tashkiki (gradational 
harmonization). With the rules presented in usul al-fiqh (principles 
of jurisprudence), it is not possible to reconcile two contradictory 
pieces of evidence in this manner. In other words, jam'-e 
tashkiki relates to the realm of takwin (creation), while the other 
harmonization relates to the realm of tashri' (legislation), and it is 
obvious that the rules of takwin differ from those of tashri'. The root 
of this method of harmonization can be found in the philosophical 
issues of «fa'il bi-taskhir» (agent by subjugation), «mushakkak 
budan-e haqiqat-e wujud» (the gradational nature of the reality of 
existence), and «jam' bayn-e tashbih wa tanzih» (reconciliation 
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between anthropomorphism and transcendence), which are results 
of wahdat al-wujud (unity of existence). In this article, after 
explaining the issue and applicable concepts, the definition of mutlaq 
(absolute) and the quality of resolving contradiction between two 
absolute pieces of evidence in usul al-fiqh are mentioned. Then, the 
topic of jam'-e tashkiki is presented, with several examples of this 
type of harmonization from verses and narrations, explaining it and 
whether it is tabarru'i (arbitrary) or not. Finally, the foundations of 
this type of harmonization are discussed.

KeyWord: Fiqh al-'Aqa'id (Islamic Theology); Contradiction of 
Absolutes ; Jam'-e Tashkiki (Gradational Harmonization); Method 
of Harmonization; Fa'il bi-taskhir (Agent by Subjugation);Tashkik-e 
Wujud (Gradational Nature of Existence); Jam' bayn-e Tashbih 
wa Tanzih (Reconciliation between Anthropomorphism and 
Transcendence).
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مقالۀ پژوهشی
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اسماعیل بهرامی1
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تاریخ‌دریافت:‌‌1402/08/23تاریخ‌پذیرش:‌1403/10/16

چکیده
یکــی‌از‌انواع‌روش‌ها‌در‌جمع‌میان‌روایات‌متعــارض‌مربوط‌به‌حوزۀ‌عقاید،‌جمع‌
تشکیکی‌است.‌با‌قواعدی‌که‌در‌اصول‌فقه‌مطرح‌شده‌است‌نمی‌توان‌به‌این‌نحو،‌جمع‌
بین‌دو‌دلیل‌متعارض‌کرد.‌به‌عبارت‌دیگر‌جمع‌تشکیکی،‌مربوط‌به‌ساحت‌تکوین‌است‌
و‌آن‌جمع‌دیگر‌مربوط‌به‌ساحت‌تشریع‌است‌و‌بدیهی‌است‌که‌احکام‌تکوین‌با‌تشریع‌
متفاوت‌اســت.‌ریشۀ‌این‌روش‌از‌جمع‌را‌می‌توان‌در‌مسایل‌فلسفی‌»فاعل‌بالتسخیر«‌و‌
»مشــکّک‌بودنِ‌حقیقت‌وجود«‌و‌»جمع‌بین‌تشــبیه‌و‌تنزیه«‌که‌از‌نتایج‌وحدت‌وجود‌
است‌جستجو‌کرد.‌در‌این‌مقاله‌بعد‌از‌تبیین‌مسئله‌و‌مفاهیم‌کاربردی،‌به‌تعریف‌مطلق‌
و‌کیفیت‌رفع‌تعارض‌در‌بین‌دو‌دلیل‌مطلق‌در‌اصول‌فقه‌اشــاره‌شــده‌و‌سپس‌به‌طرح‌
موضوع‌جمع‌تشــکیکی،‌با‌ذکر‌چند‌نمونه‌از‌این‌نوع‌جمــع‌از‌آیات‌و‌روایات‌به‌تبیین‌
آن‌و‌تبرّعی‌بودن‌یا‌نبودن‌آن‌پرداخته‌شده‌و‌درنهایت‌از‌مبانی‌این‌نوع‌جمع‌سخن‌گفته‌

شده‌است.‌
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العقاید،‌تعارض‌مطلقین،‌جمع‌تشــکیکی،‌فاعل‌ العقاید،‌اصول‌فقه‌‌ کلیدواژه هــا:‌فقه‌‌
بالتسخیر،‌تشکیک‌وجود،‌جمع‌تشبیه‌و‌تنزیه.

مقدمه
روش‌به‌رویه‌و‌رویکردهایی‌گفته‌می‌شــود‌که‌یک‌محقق‌برای‌انجام‌تحقیق‌و‌
رســیدن‌به‌اهداف‌خود‌استفاده‌می‌کند.‌این‌روش‌و‌رویکردها‌شامل‌روش‌انتخاب‌
موضــوع‌و‌روش‌جمع‌آوری‌داده‌ها‌پیرامون‌موضوع‌و‌روش‌تحلیل‌و‌تفســیر‌آنها‌و‌
روش‌حلّ‌تعارض‌بین‌داده‌ها‌اســت؛‌بنابراین‌پرداختن‌به‌روش‌در‌علوم‌مختلف‌از‌
اهمیت‌والایی‌برخوردار‌اســت‌به‌طوری‌که‌عدم‌استفاده‌از‌روش‌مناسب‌در‌هر‌علم‌
زمینه‌اســتنتاج‌غلط‌را‌فراهم‌می‌کند.‌در‌گذشــته‌عالمان‌مسلمان‌از‌این‌روش‌ها‌در‌
باب‌فقه‌الاحکام‌بســیار‌ســخن‌گفته‌اند؛‌ولی‌در‌باب‌فقه‌‌العقاید‌این‌موضوع‌مورد‌
غفلــت‌قرار‌گرفت.‌عالمان‌این‌حوزه‌به‌صورت‌پراکنــده،‌اصول‌و‌مبانی‌زیادی‌از‌
فقه‌‌المعارف‌را‌در‌آثار‌فلسفی‌و‌عرفانی‌خود‌مطرح‌کرده‌اند؛‌مانند‌حجیت‌شهود‌و‌
معیارهای‌اعتبارســنجی‌آن‌)قیصری،‌107‌،1375(‌و‌نوع‌برخورد‌با‌ظواهر‌قرآن‌و‌روایات‌
)قیصری،‌1375،661(‌و‌تخاطب‌در‌روایات‌به‌حســب‌معرفت‌و‌عقل‌اشخاص‌)ابن‌ترکه،‌
771/2‌،1378(‌و‌ظهر‌و‌بطن‌داشتن‌آیات‌)قونوی،‌301‌،1371(‌و‌موارد‌دیگری‌از‌این‌قبیل‌

و‌لیکن‌نوعاً‌این‌اصول‌تبیین‌نشده‌است.‌
جمع‌تشــکیکی‌یک‌روش‌برای‌فهم‌متون‌دینی‌در‌باب‌عقاید‌است.‌این‌روش‌
یکی‌از‌شعوب‌اصول‌فقه‌‌العقاید‌است‌که‌بدون‌لحاظ‌آن‌در‌فهم‌و‌تحلیل‌متون‌دینی‌
مربوطه،‌دچار‌خطا‌خواهیم‌شد.‌عالمان‌مسلمان‌در‌متون‌اصول‌فقه‌‌الاحکام‌از‌قواعد‌
زیادی‌قلم‌رانده‌اند‌لیکن‌به‌روش‌های‌مربوط‌به‌حوزه‌فقه‌‌العقاید‌کمتر‌پرداخته‌شده‌
اســت.‌یکی‌از‌این‌روش‌ها‌»جمع‌تشــکیکی‌بین‌دو‌دلیل‌مطلق‌متعارض«‌است.‌
مسئلۀ‌تعارض‌بین‌دو‌دلیل‌از‌همان‌ابتدا‌در‌علم‌اصول‌فقه‌‌الاحکام‌مطرح‌بوده‌است‌
)شیخ‌طوسی،‌1417ق،‌‌271/1و‌329(‌و‌مباحث‌زیادی‌پیرامون‌آن‌مطرح‌شده‌است؛‌اما‌این‌
مباحث‌برای‌استفاده‌در‌فقه‌‌العقاید‌و‌فهم‌و‌تحلیل‌روایات‌مربوط‌به‌این‌حوزه‌کافی‌
نیســت؛‌بلکه‌باید‌علاوه‌بر‌آنها،‌زوایای‌جدیدی‌مطرح‌و‌موردبحث‌و‌گفتگو‌قرار‌
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بگیرد‌تا‌در‌این‌حوزه‌مفید‌واقع‌بشود.‌به‌نظر‌نگارنده‌گونه‌ای‌از‌جمع‌بین‌دو‌مطلق‌
متعارض‌وجود‌دارد‌که‌می‌توان‌آن‌را‌»جمعِ‌تشکیکی«‌نامید‌که‌کمک‌شایانی‌در‌
فهم‌روایات‌اعتقادی‌و‌معارفی‌می‌کند.‌بنابراین‌شایســته‌اســت‌که‌ماهیّت‌و‌مبانی‌
بحث،‌بیشتر‌واکاوی‌شود‌تا‌مسیر‌بهره‌مندی‌از‌آن‌هموار‌شود.‌ازاین‌رو‌این‌تحقیق‌در‌
مقام‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌است‌که‌ماهیّت‌و‌مبانی‌جمع‌تشکیکی‌به‌عنوان‌یک‌روش‌

در‌فقه‌‌العقاید‌چیست؟
دربارۀ‌پیشــینۀ‌تحقیق،‌به‌حسب‌تتبع‌نویسنده‌مقاله‌ای‌یافت‌نشد.‌امید‌آنکه‌این‌
تحقیق،‌بهانه‌ای‌شود‌تا‌اصول‌و‌ضوابط‌دیگری‌به‌صورت‌مستقل‌بررسی‌شود‌و‌مسیر‌

العقاید‌به‌صورت‌مستقل‌هموار‌شود. شکل‌گیری‌علم‌اصول‌فقه‌‌
ایــن‌تحقیق‌به‌صورت‌توصیفی‌و‌تحلیلی،‌بعد‌از‌بیــان‌مقدمات،‌ابتدائاً‌به‌تبیین‌
مطلــق‌و‌تعارض‌بین‌دو‌مطلــق‌و‌کیفیّت‌جمع‌بین‌آنها‌می‌پردازد؛‌ســپس‌به‌جمع‌
تشکیکی‌اشــاره‌می‌کند‌و‌پس‌از‌تشریح‌آن‌به‌چندین‌نمونه‌از‌این‌نوع‌جمع‌اشاره‌

می‌کند‌و‌سپس‌به‌مبانی‌این‌نوع‌جمع‌می‌پردازد.

1.کلیّات و مفاهیم
الــف. جمع:‌واژۀ‌جمع‌مشــترک‌لفظی‌اســت.‌معنایی‌که‌در‌اینجا‌مراد‌اســت‌
اصطلاح‌اصولی‌آن‌است.‌در‌باب‌تعارض‌أدله،‌قاعده‌ای‌مشهور‌است‌که‌»الجمع‌
مهما‌امکن‌اولی‌من‌الطرح«.‌مراد‌از‌»الجمع«‌در‌این‌قاعده‌رفع‌تنافی‌بین‌دو‌دلیل‌
اســت.‌گاهی‌دو‌دلیل‌با‌یکدیگر‌به‌حســب‌ظاهر‌تعارض‌و‌تنافی‌دارند‌و‌هر‌کدام‌
دیگری‌را‌تکذیب‌می‌کند‌که‌نتیجۀ‌آن‌ســقوط‌هر‌دو‌دلیل‌از‌حجّیت‌اســت؛‌زیرا‌
یکی‌از‌مقوّمات‌حجّیت‌نبود‌دلیل‌منافی‌است‌)مظفر،‌211/2‌،1375(‌در‌اینجا‌اصولیان‌
می‌گویند‌پیش‌از‌تســاقط‌دو‌دلیل،‌أولی‌آن‌است‌که‌تنافی‌آنها‌را‌برطرف‌کرد‌و‌با‌
تصرّف‌در‌یک‌یا‌هر‌دو‌دلیل،‌بینشــان‌هماهنگی‌برقرار‌کرد.‌شــیوه‌های‌جمع‌باید‌
عقلایی‌باشد‌که‌این‌جمع‌معروف‌به‌جمع‌مقبول‌و‌جمع‌عرفی‌است‌و‌در‌مقابل‌آن‌
جمع‌تبرّعی‌قرار‌دارد‌که‌جمع‌مردود‌است.‌اهمّ‌موارد‌جمع‌عرفی‌بدین‌شرح‌است:
کرم‌العلماء(‌و‌ 1.‌حمل‌عام‌بر‌خاص،‌به‌عبارت‌دیگر‌تقدّم‌خاص‌بر‌عام‌مانند‌)أ
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)لاتکرم‌الفسّاق(‌که‌در‌شخص‌زید‌به‌جهت‌عالم‌بودن‌و‌فاسق‌بودنش‌با‌هم‌تعارض‌
دارند‌و‌رفع‌آن‌به‌این‌اســت‌که‌وجوب‌اکرام‌حمل‌بر‌مورد‌غیرِفاســق‌شــود‌یعنی‌

وجوب‌اکرام‌تخصیص‌به‌غیرِفاسق‌بخورد.
2.‌حمل‌مطلق‌بر‌مقیّــد،‌به‌عبارت‌دیگر‌تقدّم‌مقیّد‌بر‌مطلق‌مانند‌)أعتق‌رقبة(‌و‌
)أعتق‌رقبة‌مؤمنة(‌که‌رقبۀ‌مطلق‌حمل‌بر‌رقبۀ‌مؤمنه‌می‌شود‌و‌نتیجه‌آن‌می‌شود‌که‌

آنچه‌واجب‌است‌عتق‌رقبۀ‌مؤمنه‌است.
3.‌تقدیم‌حاکم‌بر‌محکوم‌مانند‌)لا‌شکّ‌لکثیر‌الشکّ(‌که‌حاکم‌است‌بر‌دلیل‌
الشکّ‌تنزیلًا‌و‌به‌ادعای‌شارع‌به‌منزلۀ‌ حکم‌شک‌و‌نتیجۀ‌آن‌می‌شود‌که‌شخص‌کثیر‌
انسانی‌قرار‌می‌گیرد‌که‌شکّ‌نکرده‌است‌و‌عمل‌به‌احکام‌شک‌بر‌او‌واجب‌نخواهد‌بود.
4.‌تقدیم‌وارد‌بر‌مورود‌مانند‌تقدیم‌دلائل‌أماره‌بر‌أدلّۀ‌أصول‌عقلیه‌که‌نتیجه‌آن‌
می‌شــود‌که‌با‌عنایت‌شارع‌تعبّداً،‌با‌وجود‌أماره،‌موضوعی‌برای‌اصول‌عملیّۀ‌عقلیّه‌

باقی‌نخواهد‌ماند.
ب. تشــکیک:‌واژۀ‌»تشکیک«‌نیز‌مشترک‌لفظی‌اســت.‌این‌واژه‌اسم‌فاعل‌از‌
»ش‌ک‌ک«‌که‌در‌لغت‌به‌معنای‌شکّ‌اندازنده‌است.‌اما‌در‌اصطلاح،‌این‌واژه‌ابتدا‌
در‌علم‌منطق‌به‌کار‌رفته‌و‌سپس‌با‌تغییر‌در‌محتوا،‌در‌علم‌فلسفه‌داخل‌شده‌است.‌
اهل‌منطق‌مسئلۀ‌تشکیک‌را‌در‌باب‌الفاظ‌مطرح‌کرده‌اند.‌ایشان‌مفاهیم‌الفاظ‌را‌به‌
جزیی‌و‌کلّی،‌و‌کلّی‌را‌به‌متواطی‌و‌مشکّک‌تقسیم‌کرده‌اند.‌متواطی‌به‌مفهومی‌گفته‌
می‌شود‌که‌بر‌مصادیق‌متعدّدش‌به‌نحو‌یکسان‌صدق‌می‌کند؛‌مانند‌مفهوم‌انسان،‌و‌
مشکّک‌به‌مفهومی‌گفته‌می‌شود‌که‌صدقش‌بر‌مصادیق‌متعدّدش،‌متفاوت‌است؛‌
مانند‌صدق‌مفهوم‌سیاهی‌که‌شدّت‌و‌ضعف‌دارد.‌در‌فلسفه‌این‌واژه‌در‌مورد‌حقیقت‌
وجود‌به‌کار‌می‌رود‌که‌در‌عین‌واحدبودن‌دارای‌مراتب‌متعددی‌است‌و‌مابه‌الامتیاز‌
هر‌مرتبه‌به‌مابه‌الاشــتراک‌آن‌باز‌می‌گردد.‌فرق‌تشــکیک‌در‌منطق‌با‌تشکیک‌در‌
فلســفه،‌این‌است‌که‌تشــکیک‌منطقی‌در‌باب‌الفاظ‌به‌حیث‌صدق‌مفهومشان‌بر‌
مصادیق‌متعدد‌مطرح‌شــده‌اســت؛‌درحالی‌که‌در‌فلســفه‌این‌بحث‌فارغ‌از‌بحث‌
لفظی،‌در‌باب‌وجود‌مطرح‌شده‌و‌ناظر‌به‌این‌است‌که‌وجود‌دارای‌مراتب‌مختلفی‌
اســت‌که‌مابه‌الامتیاز‌هر‌مرتبه‌به‌مابه‌الاشتراک‌آن‌باز‌می‌گردد‌)فیاضی،‌85/1‌،1386(.
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العقاید: این‌اصطلاح،‌عنوان‌نوظهوری‌اســت‌که‌ابتدائاً‌متخصصان‌علوم‌ ج. فقه ‌
فلسفه‌و‌عرفان‌مطرح‌کرده‌اند.‌این‌کلمه‌مرکّب‌از‌فقه‌و‌عقاید‌است.‌فقه‌یعنی‌فهم‌
عمیق‌چنانچه‌در‌تاج‌العروس‌آمده‌اســت‌)فیومی،‌1414ق،‌72/19(‌یا‌فهم‌عمیق‌در‌دین‌
چنانچه‌در‌کتاب‌العین‌آمده‌است‌)فراهیدی،‌1409ق،‌370/3(‌و‌عقاید‌بر‌بخش‌خاصی‌
از‌علوم‌اسلامی‌اطلاق‌می‌شود.‌توضیح‌اینکه‌علمای‌اسلام‌مجموعۀ‌علوم‌اسلامی‌

را‌به‌سه‌قسمت‌تقسیم‌کرده‌اند:
1.‌معارف‌و‌اعتقادات،‌یعنی‌اموری‌که‌هدف‌از‌آنها‌شــناخت‌و‌ایمان‌و‌اعتقاد‌
اســت‌که‌به‌قلب‌و‌فکر‌مربوط‌اســت؛‌مانند‌مسایل‌مربوط‌به‌مبدأ‌و‌معاد‌و‌نبوت‌و‌

وحی‌و‌ملائکه‌و‌نفس.
2.‌اخلاقیات‌و‌امور‌تربیتی،‌یعنی‌اموری‌که‌هدف‌از‌آنها‌این‌است‌که‌انسان‌از‌
نظر‌خصلت‌های‌روحی‌چگونه‌باشد‌و‌چگونه‌نباشد؛‌مانند‌تقوا‌و‌عدالت‌و‌جود‌و‌

صبر‌و‌رضا.
3.‌احکام‌و‌مســایل‌عملی‌یعنی‌اموری‌که‌هدف‌از‌آنها‌این‌است‌که‌انسان‌در‌
خارج،‌عمل‌خاصی‌انجام‌دهد‌و‌یا‌عملی‌که‌انجام‌می‌دهد‌چگونه‌باشد‌و‌چگونه‌

نباشد‌)مطهری،‌14/3‌،1379و15(؟
العقاید‌ناظر‌به‌فهم‌مورد‌اول‌است‌که‌در‌مقابل‌آن‌فقه‌‌الاحکام‌قرار‌دارد‌که‌ فقه‌‌

ناظر‌به‌فهم‌مورد‌دوم‌و‌سوم‌است.‌

2.تعریف مطلق
یکی‌از‌مسایلی‌که‌در‌فرایند‌استنباط‌به‌کار‌گرفته‌می‌شود‌و‌مشترک‌بین‌دو‌حوزۀ‌
احکام‌و‌معارف‌می‌باشد‌مسئلۀ‌مطلق‌و‌مقیّد‌است.‌مشهور‌در‌تعریف‌مطلق‌گفته‌اند،‌
لفظی‌اســت‌که‌دلالت‌بر‌معنای‌فراگیر‌و‌شــاملی‌در‌جنس‌خــود‌می‌کند‌)حائری،‌
1424ق،‌651/1(.‌از‌این‌تعریف‌برداشت‌می‌شود‌که‌اطلاق‌از‌ویژگی‌ها‌و‌حالات‌لفظ‌
اســت.‌ازاین‌رو،‌برخی‌اشــکال‌کرده‌اند‌که‌اطلاق‌از‌صفات‌و‌خصوصیات‌معانی‌
است‌نه‌لفظ،‌و‌سپس‌خود‌تعریف‌جدیدی‌ارائه‌کردند‌که‌مطلق‌یعنی‌معنای‌عریان‌
از‌هر‌قیدی‌)فاضل‌لنکرانی،‌1430ق،‌557/2(‌در‌این‌صورت‌اطلاق‌هم‌در‌اسم‌جنس‌که‌
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دارای‌افراد‌است‌جاری‌می‌شود‌و‌هم‌در‌افراد‌و‌اشخاص‌)خمینی،‌1423ق،‌258/2(.
3.تعارض بین دو مطلق 

یکی‌از‌مسایلی‌که‌در‌علم‌اصول‌فقه‌مطرح‌می‌شود‌مسئلۀ‌تعارض‌ادله‌و‌کیفیّت‌
جمع‌بین‌متعارضین‌اســت.‌در‌این‌باب‌گفته‌می‌شــود‌که‌در‌تعارض‌دو‌دلیل،‌اگر‌
بشــود‌بین‌دو‌دلیل‌جمع‌کرد‌باید‌این‌کار‌را‌کرد‌زیرا‌)الجمع‌مهما‌أمکن‌اولی‌من‌
الطرح(‌و‌اگر‌نتوان‌جمع‌کرد‌بنابر‌اختلافی‌که‌هســت،‌یا‌هر‌دو‌از‌حجیّت‌ســاقط‌
می‌شــوند‌یا‌باید‌یکی‌را‌بــر‌دیگری‌ترجیح‌داد.‌در‌باب‌جمــع‌بین‌دو‌دلیل،‌گفته‌
شده‌است‌که‌مراد‌از‌جمع،‌جمع‌عرفی‌و‌مقبول‌است‌نه‌جمع‌تبرّعی‌و‌جمع‌عرفی‌
جمعی‌اســت‌که‌در‌آن‌دو‌دلیل‌از‌تنافی‌با‌یکدیگر‌خارج‌شده‌و‌با‌یکدیگر‌سازش‌

پیدا‌می‌کنند.‌
یکی‌از‌موارد‌مطرح‌شــده،‌تعارض‌بین‌دو‌مطلق‌است.‌مثلًا‌اگر‌در‌دلیلی‌گفته‌
شــود‌که‌)ثمن‌العذرة‌سحت(‌و‌در‌دلیلی‌دیگری‌گفته‌شود‌)لا‌باس‌بثمن‌العذرة(‌
در‌این‌صورت‌بین‌اطلاق‌دو‌دلیل‌تعارض‌واقع‌می‌شود؛‌زیرا‌به‌حسب‌دلیل‌اول‌ثمن‌
عذره‌مطلقاً‌حرام‌اســت‌و‌به‌حســب‌دلیل‌دوم‌ثمن‌عذره‌مطلقاً‌مشکلی‌ندارد.‌در‌
رابطه‌با‌این‌گونه‌تعارضات،‌اگر‌طرح‌هر‌دو‌دلیل‌نشــود،‌در‌مورد‌کیفیت‌جمع‌بین‌
دو‌دلیل‌گفته‌شــده‌که‌عذره‌در‌دلیل‌اول‌حمل‌بر‌عذرۀ‌انسان‌می‌شود‌و‌عذره‌در‌
دلیل‌دوم‌را‌حمل‌بر‌عذره‌حیوان‌حلال‌گوشــت‌می‌کنیم‌)آملی،‌1386ق،‌446(‌و‌دلیل‌
این‌جمع‌به‌حسب‌قدر‌متیقنی‌است‌که‌از‌هر‌دو‌دلیل‌سراغ‌داریم.‌در‌این‌جمع،‌مفاد‌
هر‌دلیل‌متوجه‌موضعی‌غیر‌از‌موضع‌مفاد‌دلیل‌دیگر‌است؛‌یعنی‌موضوع‌یک‌دلیل،‌
حمل‌بر‌عذره‌انســان‌و‌موضوع‌دلیل‌دیگر،‌حمل‌بر‌عذره‌حیوان‌حلال‌گوشت‌شد‌
و‌بین‌این‌دو‌محل‌تباین‌وجود‌دارد.‌به‌عبارت‌دیگر‌باید‌گفته‌شــود‌که‌در‌جمع‌های‌
عرفی‌و‌مقبول‌که‌در‌باب‌تعارض‌دو‌مطلق‌انجام‌می‌شود‌به‌گونه‌ای‌عمل‌می‌شود‌که‌
حالت‌تباین‌بین‌موضوع‌دو‌دلیل‌تحقق‌پیدا‌کند.‌دلیل‌آن،‌این‌است‌که‌چون‌رابطه‌
احکام‌تکلیفی‌پنج‌گانه‌و‌همچنین‌احکام‌وضعی،‌رابطۀ‌تباین‌اســت‌پس‌بالطبع‌در‌

جمع‌بین‌دو‌مطلق‌باید‌طوری‌عمل‌بشود‌که‌این‌تباین‌محفوظ‌بماند.
جمع‌مذکور‌در‌اصول‌فقه‌‌الاحکام‌اگر‌چه‌در‌اســتنباط‌تکالیف‌کاربرد‌دارد‌و‌
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باعث‌برطرف‌شــدن‌تعارض‌بدوی‌می‌شود؛‌ولی‌در‌فقه‌‌المعارف‌اگر‌بین‌اطلاق‌دو‌
آیه‌یا‌دو‌روایت‌و‌یا‌بین‌اطلاق‌یک‌آیه‌و‌یک‌روایت‌تعارض‌شد،‌به‌نحو‌دیگری‌که‌
دقیق‌تر‌و‌راقی‌تر‌است‌نیز‌می‌توان‌جمع‌کرد‌بدون‌آنکه‌بین‌موضوعات‌آن‌ها‌تنافی‌و‌

تباینی‌باشد.‌اسم‌این‌نوع‌جمع‌را‌می‌توان‌جمع‌تشکیکی‌قرار‌داد.

4.ماهیّت جمع تشکیکی
جمع‌تشــکیکی،‌به‌جمعی‌گفته‌می‌شــود‌که‌در‌آن‌یک‌فعل‌در‌آنِ‌واحد،‌به‌
چند‌فاعل‌نســبت‌داده‌می‌شود‌و‌همه‌این‌نســبت‌ها‌صحیح‌و‌حقیقی‌است.‌یعنی‌
تباینــی‌در‌محل‌فواعل‌وجود‌ندارد؛‌بلکه‌محل‌یکی‌اســت‌که‌در‌آنِ‌واحد‌به‌طور‌
حقیقی‌و‌به‌نحو‌طولی‌و‌تشکیکی‌منسوب‌به‌چند‌فاعل‌است.‌همان‌طورکه‌گفته‌شد‌
تشکیک‌دو‌گونه‌است:‌تشکیک‌منطقی‌و‌تشکیک‌فلسفی.‌تشکیک‌در‌منطق‌به‌
مفهوم‌کلی‌اطلاق‌می‌شود‌که‌دارای‌افراد‌کثیری‌است‌که‌صدق‌مفهوم‌بر‌آن‌افراد‌
مختلف،‌مختلف‌می‌باشــد‌به‌جهت‌تقدم‌وتأخر‌یا‌علیّت‌و‌معلولیّت‌و‌امثال‌آن.‌اما‌
تشــکیک‌در‌فلســفه‌به‌حقیقت‌وجودی‌ای‌گفته‌می‌شود‌که‌دارای‌مراتب‌مختلف‌
است‌و‌همان‌طورکه‌تشکیک‌در‌اصل‌وجود‌ساری‌است‌در‌اوصاف‌و‌افعال‌وجود‌
نیز‌ســاری‌است.‌مراد‌از‌تشکیک‌در‌جمع‌تشکیکی،‌تشکیک‌فلسفی‌است؛‌یعنی‌
یک‌حقیقت‌واحدی‌دارای‌مراتب‌مختلف‌اســت‌که‌این‌مراتب‌در‌اصل‌حقیقت‌

مشترک‌هستند‌و‌مابه‌الامتیاز‌در‌آنها‌عین‌مابه‌الاشتراک‌است‌)فیاضی،‌88/1‌،1386(.
جمع‌تشکیکی‌ناظر‌به‌ســاحت‌تکوین‌است‌به‌خلاف‌جمع‌مرسوم‌در‌فقه‌که‌
مربوط‌به‌ســاحت‌تشریع‌اســت.‌توضیح‌آنکه‌در‌نظام‌مطلق‌آفرینش،‌دو‌ساحت‌
تکویــن‌)وجود(‌و‌تشــریع‌)اعتبار(‌وجــود‌دارد‌که‌هر‌یک‌دارای‌احــکام‌ویژه‌و‌
مخصوص‌به‌خود‌است؛‌مثلًا‌در‌ساحت‌وجود،‌اعتبارِ‌معتبِر‌نفیاً‌و‌اثباتاً‌هیچ‌تأثیری‌
در‌تحقّق‌امر‌تکوینی‌ندارد‌برخلاف‌ســاحت‌تشریع‌که‌اعتبارِ‌معتبِر‌تأثیر‌بسزایی‌در‌
تحقق‌امر‌اعتباری‌دارد.‌یکی‌دیگر‌از‌فرق‌های‌این‌دو‌ســاحت،‌تفاوت‌در‌رابطه‌بین‌

دو‌مطلق‌متعارض‌است.
در‌جمع‌تشکیکی‌وقتی‌که‌بین‌دو‌یا‌بیشتر‌از‌دو‌دلیل،‌بر‌سر‌نسبت‌دادن‌حکمی‌
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به‌یک‌موضوع،‌به‌حسب‌ظاهر‌تعارض‌و‌تنافی‌برقرار‌شد،‌نیاز‌به‌رفع‌ید‌از‌یک‌طرف‌
لازم‌نیســت‌و‌همچنین‌نیاز‌نیســت‌طوری‌جمع‌کنیم‌که‌دو‌موضوع‌متباین‌از‌هم‌
تصویر‌کنیم‌بلکه‌می‌توان‌به‌این‌صورت‌جمع‌کرد‌که‌نسبت‌هر‌دو‌حکم‌به‌موضوع‌
واحد‌را‌حقیقی‌و‌بدون‌مجاز‌دانست‌لیکن‌به‌گونه‌ای‌تبیین‌شود‌که‌نسبت‌حکم‌به‌

آن‌به‌نحو‌طولی‌باشد.‌
برای‌روشن‌ترشدن‌مسئله‌در‌ضمن‌چند‌نمونه‌به‌توضیح‌بیشتر‌این‌نوع‌جمع‌اشاره‌
می‌شود‌که‌در‌آنها‌هم‌جمع‌غیرِتشکیکی‌و‌هم‌جمع‌تشکیکی‌تصویر‌می‌شود‌تا‌فرق‌

این‌دو‌جمع‌هویدا‌شود.
الــف.‌در‌باب‌قبــض‌ارواح‌در‌آیات‌قرآن‌قبض‌روح‌به‌چند‌شــخص‌و‌گروه‌
‌نَْفَُسََ حيْنَْ مَُوْتُِهِا

َ
نســبت‌داده‌شده‌است.‌در‌ســورۀ‌زمر‌می‌فرماید:‌الْلَِهُُ يََتَُوَفََى الْْأَ

)انفال:‌50(‌و‌قبض‌ارواح‌را‌به‌خداوند‌نســبت‌می‌دهد‌و‌در‌سورۀ‌سجده‌می‌فرماید:‌
قَُلُْ يََتَُوَفََاكَُمْْ مَُلَِكَُ الْْمَْوْت‌ِِ)سجده:‌11(‌که‌اینجا‌قبض‌را‌به‌ملک‌الموت‌نسبت‌می‌دهد‌
و‌در‌ســورۀ‌نحل‌که‌می‌فرمایــد:‌الَْذَيَنَْ تَُتَُوَفََاهُِمُْ الْْمَْلَائِِكََة‌َ)نحــل:‌32(‌و‌قبض‌را‌به‌
گروهی‌از‌ملائکه‌نســبت‌می‌دهد.‌همان‌طور‌که‌معلوم‌اســت‌توفّی‌و‌قبض‌ارواح‌
یک‌مرتبه‌به‌صورت‌مطلق‌به‌خداوند‌نسبت‌داده‌شد‌و‌یک‌مرتبه‌به‌ملک‌الموت‌که‌
همان‌حضرت‌عزرائیل‌اســت‌و‌یکبار‌هم‌به‌ملائکه‌که‌در‌آیۀ‌دیگری‌از‌آن‌تعبیر‌به‌

رَُسَُلِنْا‌شده‌است‌)انعام:‌62(.
اکنون،‌اطلاق‌نســبت‌قبض‌به‌خداوند‌با‌اطلاق‌نسبت‌قبض‌به‌ملک‌الموت‌و‌
اطلاق‌آن‌دو‌با‌اطلاق‌نسبت‌قبض‌به‌ملائکه‌تعارض‌ظاهری‌و‌بدوی‌دارند.‌در‌این‌
موارد،‌یک‌نوع‌جمع،‌همان‌است‌که‌در‌فقه‌‌الاحکام‌نیز‌استفاده‌می‌شود‌و‌آن‌اینکه‌
محل‌هرکدام‌از‌دیگری‌متمایز‌و‌متباین‌بشود‌به‌این‌صورت‌که‌گفته‌شود‌روح‌نباتی‌
را‌ملائکه‌و‌روح‌حیوانی‌را‌رســل‌الهی‌و‌نفس‌ناطقه‌را‌ملک‌الموت‌و‌روح‌قدســی‌
الهی‌را‌خداوند‌قبض‌می‌کند‌)ملاصدرا،‌87/6‌،1366(‌یا‌اینکه‌گفته‌شود‌که‌ارواح‌انبیا‌
و‌اولیا‌را‌خداوند‌قبض‌می‌کند‌و‌ارواح‌مؤمنین‌را‌ملک‌الموت‌قبض‌می‌کند‌و‌ارواح‌
دیگر‌انسان‌ها‌را‌رسل‌الهی‌که‌اعوان‌ملک‌الموت‌هستند‌قبض‌می‌کنند.‌با‌این‌تفسیر،‌
محــل‌قبض‌هر‌آیه‌از‌آیه‌دیگر‌متفاوت‌و‌تعارض‌هم‌برطرف‌شــد.‌بعضی‌دیگر‌از‌
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مفسران‌گفته‌اند‌چون‌آمر‌قبض‌خداوند‌است‌پس‌نسبت‌قبض‌به‌او‌صحیح‌است‌و‌
عزرائیل‌چون‌مأمور‌است،‌نسبت‌قبض‌به‌او‌نیز‌صحیح‌است‌و‌ملائکه‌چون‌اعوان‌
عزرائیل‌هستند‌پس‌نسبت‌قبض‌به‌ایشان‌نیز‌صحیح‌است‌)ر.ک:‌قرشی،‌‌286/8‌،1377
و‌طبرســی،‌217/19(‌در‌این‌جمع،‌باتوجه‌به‌علاقه‌های‌مجاز،‌نســبت‌قبض‌به‌هرکدام‌

تصحیح‌می‌شود.‌
علامه‌طباطبایی‌در‌تفسیر‌المیزان‌به‌گونه‌دیگری‌جمع‌بین‌این‌آیات‌می‌کند‌که‌

می‌توان‌آن‌را‌از‌نوع‌جمع‌تشکیکی‌دانست.‌ایشان‌می‌گوید:
»اگــر‌در‌این‌آیه‌خداوند،‌قبض‌روح‌و‌توفی‌را‌بــه‌ملک‌الموت‌و‌در‌آیۀ‌الْلَِهُُ 
حَدَِكَُمُْ الْْمَْوْتُِ 

َ
نَْفَُسََ حِيْنَْ مَُوْتُِهِا‌به‌خدا‌نســبت‌داده‌و‌در‌آیۀ‌حَتَُى إِِذَا جُاءََ أَ

َ
يََتَُوَفََى الْْأَ

نَْفَُسِِِْهِِم‌ْْبه‌
َ
تَُوَفََتُْهُُ رَُسَُِِلُِنْا‌به‌فرســتادگان،‌و‌در‌آیۀ‌الَْذَِيَنَْ تَُتَُوَفََاهُِمُْ الْْمَْلَائِِكََةَُ ظالِْمِْيٌّ أَ

ملائکه‌نســبت‌داده،‌به‌خاطر‌اختلاف‌مراتب‌اســباب‌است،‌سبب‌نزدیکتر‌به‌میت‌
ملائکه‌هســتند،‌که‌از‌طرف‌ملک‌الموت‌فرســتاده‌می‌شوند،‌و‌سبب‌دورتر‌از‌آنان‌
خود‌ملک‌الموت‌است،‌که‌ما‌فوق‌آنان‌است،‌و‌امر‌خدای‌تعالی‌را‌نخست‌او‌اجرا‌
می‌کند،‌و‌به‌ایشان‌دستور‌می‌دهد.‌خدای‌تعالی‌هم‌ما‌فوق‌همه‌آنان‌و‌محیط‌بر‌آنان،‌
ســبب‌اعلای‌میراندن‌و‌مسبب‌الاسباب‌است،‌و‌اگر‌بخواهیم‌این‌جریان‌را‌با‌مثلی‌
مجســم‌سازیم،‌نظیر‌عمل‌کتابت‌اســت‌که‌هم‌به‌قلم‌نسبت‌می‌دهیم‌و‌می‌گوییم‌
قلم‌خوب‌می‌نویســد،‌و‌هم‌به‌دست‌و‌انگشتان‌نسبت‌می‌دهیم‌و‌می‌گوییم‌دست‌
فلانی‌به‌نوشتن‌روان‌است،‌و‌هم‌به‌انسان‌نسبت‌می‌دهیم‌و‌می‌گوییم‌فلانی‌خوب‌

می‌نویسد«‌)طباطبایی،‌376/16‌،1374(.
ایشــان‌در‌رسالۀ‌»الانسان‌بعد‌الدنیا«‌در‌فصل‌موت‌و‌اجل،‌همین‌نوع‌از‌جمع‌
را‌بیــن‌همین‌آیات‌انجام‌داده‌اســت‌)طباطبایــی،‌74‌،1388(.‌در‌این‌نحو‌جمع،‌محل‌
قبض‌در‌هر‌آیه‌واحد‌و‌مشترک‌است‌که‌به‌نحو‌تشکیکی‌هم‌به‌خداوند‌نسبت‌داده‌
‌العلل‌است‌و‌هم‌به‌ملک‌الموت‌که‌علت‌متوسط‌است‌و‌هم‌به‌دیگر‌ شــده‌که‌علة‌
ملائکه‌که‌علت‌قریب‌هستند؛‌یعنی‌در‌قبض‌روح‌مثلًا‌زید‌هم‌خداوند‌واقعاً‌قابض‌
اســت‌و‌هم‌ملک‌الموت‌و‌هم‌دیگر‌ملائکه‌که‌اعوان‌ملک‌الموت‌هستند‌و‌نسبت‌
قبض‌به‌هرکدام‌در‌قبض‌روح‌زید،‌صحیح‌و‌حقیقی‌اســت.‌به‌عبارت‌دیگر‌در‌این‌

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


44

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره پیاپی اول
پاییز و زمستان 1403

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

نوع‌جمع‌محل‌فواعل‌قبض،‌متفاوت‌از‌هم‌نیســتند؛‌بلکه‌فواعل‌مختلفی‌به‌صورت‌
طولی‌در‌حال‌انجام‌فعل‌قبض‌یک‌روح‌هستند.‌به‌عبارت‌روشن‌تر‌قبض،‌یک‌امر‌
تشــکیکی‌است‌که‌به‌نحو‌طولی‌به‌چند‌فاعل‌نسبت‌داده‌شده‌است.‌بنابراین‌جمع‌
به‌نحو‌تشکیکی‌و‌طولی‌در‌فقه‌‌المعارف‌قابل‌ترسیم‌و‌تبیین‌است؛‌درحالی‌که‌در‌فقه‌
الاحکام‌نمی‌تواند‌مورد‌استفاده‌قرار‌بگیرد؛‌زیرا‌همان‌طورکه‌گفته‌شد‌رابطۀ‌احکام‌
تکلیفی‌پنج‌گانه‌و‌احکام‌وضعی‌با‌هم‌به‌صورت‌تباین‌اســت.‌برای‌همین‌نمی‌توان‌

یک‌فعل‌را،‌در‌آنِ‌واحد‌متصف‌به‌دو‌حکم‌متفاوت‌دانست.
نمونــه‌ای‌دیگر‌از‌این‌نوع‌جمع‌را‌می‌توان‌در‌بــاب‌اوصاف‌قیامت‌و‌نفخ‌صور‌
و‌ســؤال‌و‌جوابی‌که‌مطرح‌می‌شود،‌مشــاهده‌کرد.‌قرآن‌می‌فرماید‌در‌روز‌قیامت‌
بعــد‌از‌نفخ‌صور‌که‌همه‌موجودات‌به‌حالت‌صعقه،‌مدهوش‌می‌شــوند،‌خداوند‌
به‌صورت‌استفهامی‌خطاب‌می‌کند‌که:‌لِْمَْنِْ الْْمُْلِْكَُ الْْيَْوْم‌ٍَ)غافر:‌16(‌یعنی‌پادشاهی‌
و‌ســلطنت‌در‌امروز‌از‌آن‌چه‌کســی‌است؟‌قرآن‌خود‌پاســخ‌می‌دهد:‌لِْلَِهُِ الْْواحِدِِ 
الْْقََهَِار‌َ)غافر:‌16(‌یعنی‌از‌آن‌خداوند‌واحد‌اســت.‌در‌اینکه‌چه‌کسی‌این‌جواب‌را‌
می‌دهد‌در‌روایات‌به‌حســب‌ظاهر‌تعارض‌وجود‌دارد.‌بعضی‌از‌روایات‌می‌گویند‌
که‌خود‌خداوند‌این‌جواب‌را‌می‌دهد‌چنانچه‌در‌تفســیر‌قمی‌از‌امام‌سجاد؟ع؟‌در‌

حدیثی‌آمده‌است:
در‌آن‌هنگام‌خداوند‌قهار‌با‌صدای‌بلند‌و‌رسایی‌که‌همه‌اطراف‌آسمان‌و‌زمین‌
لک‌از‌آن‌کیست؟‌و‌چون‌کسی‌پاسخ‌نگوید،‌خود‌ بشنوند،‌ندا‌می‌دهد‌که‌)امروز‌م‌

ندا‌دهد:‌از‌آن‌خدای‌واحد‌قهار(‌)قمی،‌252/2‌،1367(.
در‌برخی‌روایات‌دیگر‌آمده‌است‌که‌جواب‌دهندگان،‌انبیا‌و‌حجج‌الهی‌هستند‌

چنانچه‌در‌حدیث‌مذکور‌در‌کتاب‌توحید‌از‌امیرالمؤمنین؟ع؟‌آمده‌است:
لک‌از‌آن‌کیست؟‌به‌دنبال‌آن‌ارواح‌انبیا‌و‌فرستادگان‌ »خداوند‌می‌فرماید:‌امروز‌م‌

ججش‌به‌سخن‌آمده‌و‌گویند‌از‌آن‌خدای‌واحد‌قهار«‌)صدوق،‌1398ق،‌234(. و‌ح‌
همان‌طورکه‌پیداســت‌بین‌اطلاق‌حدیث‌اول‌که‌پاسخ‌دهنده‌را‌خداوند‌معرفی‌
کــرده‌و‌بین‌اطلاق‌حدیث‌دوم‌که‌پاســخ‌دهنده‌را‌ارواح‌انبیا‌و‌حجج‌الهی‌معرفی‌
کرده،‌تعارض‌بدوی‌برقرار‌اســت‌که‌طریق‌جمع‌بین‌آنها‌و‌رفع‌تعارضشــان‌به‌این‌
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است‌که‌گفته‌شود‌هر‌دو‌جواب‌می‌دهند‌حقیقتاً‌لکن‌به‌صورت‌طولی‌و‌تشکیکی‌
یعنی‌خداوند‌ازطریق‌ایشــان‌جواب‌می‌دهد‌و‌ایشان‌مجرای‌جواب‌خداوند‌هستند.‌
پس‌همین‌یک‌جواب،‌هم‌جواب‌خداوند‌حساب‌می‌شود‌و‌هم‌جواب‌انبیا‌حساب‌
می‌شــود‌و‌درهمان‌لحظه‌که‌انبیا‌جواب‌می‌دهند،‌خداوند‌هم‌جواب‌دهنده‌اســت‌
و‌این‌دو‌جواب‌در‌واقع‌دو‌جواب‌نیســتند؛‌بلکه‌یک‌جواب‌اســت‌که‌یک‌مرتبه‌به‌

خداوند‌و‌در‌‌مرتبۀ‌دیگر‌به‌انبیا‌نسبت‌داده‌شده‌است.
ب.‌نمونه‌دیگری‌از‌این‌تعارض‌و‌جمع‌را‌می‌توان‌در‌تفسیر‌آیۀ‌وََ يََسْْئََلُِونََكََ عََنِْ 
مُْرَِ رََبَّي‌ٌّ)إســراء:‌85(‌مشــاهده‌کرد.‌اطلاق‌روایات‌وارد‌شده‌در‌

َ
الْرَُوَحِِ قَُلُِ الْرَُوَحُِ مُِنْْ أَ

ذیل‌این‌آیه‌با‌هم‌متعارض‌هستند.‌در‌تفسیر‌عیّاشی‌در‌ذیل‌این‌آیه‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌و‌
امام‌صادق؟ع؟‌نقل‌شده‌است:

»به‌درســتی‌که‌روح،‌خلقی‌از‌مخلوقات‌خداوند‌است‌که‌وی‌را‌دید‌و‌قوت‌و‌
تأییدی‌است‌که‌در‌قلوب‌مؤمنان‌و‌رسل‌قرار‌می‌دهد«‌)عیاشی،‌1380ق،‌316/2(.

در‌همان‌تفسیر‌عیاشی‌در‌ذیل‌همین‌آیه‌روایت‌دیگری‌در‌جواب‌سؤال‌از‌روح‌
نقــل‌می‌کند‌که‌امام‌فرمود:‌»همان‌حقیقتی‌اســت‌که‌در‌مردم‌و‌جنبندگان‌وجود‌
دارد«‌)همان،‌317(.‌در‌تفسیر‌قمی‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌در‌پاسخ‌سؤال‌از‌آیه‌مذکور‌نقل‌

کرده‌که‌امام‌فرمود:‌
»روح‌مخلوقی‌اســت‌اعظم‌از‌جبرئیل‌و‌میکائیل،‌و‌این‌روح‌با‌رســول‌الله؟ص؟‌

همراه‌بود‌و‌با‌ائمه؟عهم؟‌نیز‌هست‌و‌از‌عالم‌ملکوت‌است«‌)قمی،‌26/2‌،1367(.
در‌این‌روایات‌روح‌یک‌مرتبه‌به‌چیزی‌که‌با‌مؤمنین‌و‌رســل‌الهی‌اســت‌تفسیر‌
شــده‌و‌یک‌مرتبه‌به‌آنچــه‌که‌در‌مردم‌و‌دیگر‌جنبندگان‌اســت‌و‌‌مرتبه‌ای‌دیگر‌به‌
آنچه‌که‌همراه‌رســول‌الله؟ص؟‌و‌امامان؟عهم؟‌اســت.‌این‌سه‌روایت‌با‌هم‌در‌تعارض‌
هستند‌که‌جمع‌آنها‌به‌این‌صورت‌است‌که‌گفته‌شود‌روح،‌یک‌حقیقت‌مشکّک‌
است‌که‌یک‌مرتبۀ‌آن‌مخصوص‌انبیا‌و‌رسل‌الهی‌و‌امامان‌است‌و‌یک‌مرتبه‌اش‌در‌
دیگر‌انسان‌ها‌وجود‌دارد‌و‌یک‌مرتبۀ‌دیگرش‌در‌دیگر‌جنبندگان‌و‌حیوانات.‌علامه‌
طباطبایی‌این‌روایات‌را‌به‌همین‌نحو‌در‌رســاله‌»الانســان‌بعد‌الدنیاء«‌جمع‌کرده‌

است‌)طباطبایی،‌37‌،1360(.

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


46

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره پیاپی اول
پاییز و زمستان 1403

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

ج.‌نمونه‌دیگر‌از‌این‌نوع‌جمع‌را‌می‌توان‌در‌آیه‌وََ مُا رََمَُيْْتََ إِِذَْ رََمَُيْْتََ وََ لْيْكَنَْ الْلَِهَُ 
رََمُى‌)انفال:‌17(‌جستجو‌کرد‌که‌تیرانداختن‌یکبار‌به‌صورت‌مطلق‌به‌پیامبر‌خدا؟ص؟ 
و‌بار‌دیگر‌به‌صورت‌مطلق‌به‌خداوند‌نســبت‌داده‌شــده‌است‌که‌وجه‌جمع‌و‌رفع‌
تعارض‌آن‌به‌این‌است‌که‌یک‌تیرانداختن،‌به‌نحو‌تشکیکی‌و‌طولی‌هم‌به‌خداوند‌
نســبت‌داده‌شده‌و‌هم‌به‌پیامبر‌خدا؟ص؟‌و‌هر‌دو‌نسبت‌حقیقی‌و‌صحیح‌است‌نه‌
اینکه‌به‌صورت‌مجازی‌باشــد.‌بر‌همین‌اساس‌و‌مبنا‌خداوند،‌فعل‌مؤمنین‌را‌نیز‌به‌
خود‌نسبت‌داده‌است:‌لَْمْْ تَُقَْتُُلُِوهُِمْْ وََ لْيْكَنَْ الْلَِهَُ قََتَُلَِهُِم‌ْ)انفال:‌17(‌یعنی‌شما‌نکشتید‌

کفار‌را‌بلکه‌خداوند‌کشت.
اینهــا‌نمونه‌هایی‌از‌آیات‌و‌روایات‌بســیاری‌در‌حوزه‌معــارف‌و‌عقاید‌بود‌که‌
اطلاقشان‌با‌یکدیگر‌در‌تعارض‌است‌و‌رفعشان‌به‌»جمع‌تشکیکی«‌است.‌بنابراین‌
در‌بــاب‌رفع‌تعارض‌بین‌دو‌مطلق،‌گونــه‌ای‌از‌جمع‌وجود‌دارد‌که‌در‌فقه‌‌الاحکام‌
کاربــرد‌ندارد‌به‌جهت‌تباین‌احــکام‌پنج‌گانه‌ولی‌در‌فقه‌‌المعــارف‌کاربرد‌زیادی‌

می‌تواند‌داشته‌باشد‌و‌آن‌جمع‌تشکیکی‌است.

5.تبرّعی بودنِ جمع تشکیکی در میان متخصصان
جای‌این‌سؤال‌باقی‌است‌که‌آیا‌این‌نوع‌جمع‌)جمع‌تشکیکی(،‌جمع‌تبرّعی‌و‌
عرفی‌به‌حساب‌می‌آید؟‌آیا‌اساساً‌لازم‌است‌که‌تبیین‌مسئله‌ای‌با‌قواعد‌عرفی‌صورت‌
بگیرد؟‌و‌آیا‌اختصاص‌داشتن‌مسئلۀ‌تشکیک‌به‌حکمت‌متعالیه‌باعث‌ضعف‌کارایی‌

این‌نوع‌جمع‌در‌روایات‌مربوط‌به‌عقاید‌می‌شود؟
در‌جواب‌باید‌گفت:

اولًا‌درک‌هر‌گزارۀ‌دینی‌لازم‌نیست‌که‌با‌قواعد‌عرفی‌حل‌وفصل‌بشود؛‌زیرا‌این‌
درســت‌است‌که‌دین‌برای‌همه‌آمده‌اســت‌لیکن‌همۀ‌دین‌برای‌همۀ‌مردم‌نیست؛‌

بلکه‌برخی‌سطوح‌و‌لایه‌های‌دین‌را‌افراد‌محدودتری‌می‌فهمند.
ثانیاً‌اصل‌تشــکیک،‌قضیه‌ای‌مطابق‌با‌فطرت‌آدمی‌است‌و‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌
همۀ‌مردم‌با‌اندک‌تأمّل‌آن‌را‌درمی‌یابند‌برای‌همین‌در‌لسان‌قرآن‌هم‌مورد‌کاربرد‌قرار‌
يَُهَِا الَْذَِيَنَْ آمَُنُْوا آمُِنُْوا‌)نساء:‌136(‌بر‌تشکیکی‌بودن‌

َ
گرفته‌است؛‌مانند‌دلالت‌آیۀ‌يََا أَ
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ایمان.‌ولی‌در‌برخی‌موارد‌خصوصاً‌در‌جایی‌که‌تعارض‌بدوی‌بین‌دو‌یا‌چند‌دلیل‌در‌
حوزۀ‌اعتقادات‌می‌شود،‌درک‌تشکیکی‌‌بودن‌مسئله‌برای‌عرف‌مردم‌کمی‌مشکل‌به‌
نظر‌می‌آید‌و‌درک‌آن‌نیاز‌به‌تخصص‌داشته‌باشد‌اگرچه‌درک‌آن‌برای‌متخصصان‌
به‌راحتی‌شــکل‌می‌گیــرد‌مانند‌آیه‌های‌مربــوط‌به‌قبض‌ارواح‌کــه‌با‌پیش‌فرض‌
فاعل‌بالتســخیر‌یا‌وحدت‌وجود‌عرفانی،‌تشکیکی‌بودن‌مسئله‌قبض‌فهم‌می‌شود.
ثالثاً‌اختصاصی‌بودن‌تشکیک‌به‌حکمت‌متعالیه،‌موجب‌ضعف‌به‌کارگیری‌این‌
نوع‌جمع‌در‌روایات‌معارفی‌نمی‌شــود‌چنانچه‌در‌حکمت‌مشّاء‌سخن‌از‌عالم‌مثال‌
نبود‌و‌شیخ‌اشراق‌آن‌را‌در‌فلسفۀ‌خود‌مطرح‌کرد‌و‌بر‌آن‌اساس،‌بسیاری‌از‌آیات‌و‌

روایات‌مورد‌حل‌وفصل‌قرار‌گرفت.

6.مبانی جمع تشکیکی
در‌اصــول‌فقه‌‌الاحــکام،‌مبانی‌جمع‌در‌بیــن‌روایاتی‌که‌تعارضشــان‌بدوی‌و‌
غیرمستقر‌است،‌بازگشتشان‌به‌سیرۀ‌عقلا‌در‌تقدیم‌اظهر‌بر‌ظاهر‌است.‌سیرۀ‌عقلا‌
در‌باب‌تقنین‌و‌تشــریع‌این‌اســت‌که‌اگر‌دو‌دلیل‌با‌هم‌تعارض‌بدوی‌داشتند،‌آن‌
دلیل‌را‌که‌ظهور‌بیشــتری‌دارد‌را‌بر‌دلیل‌دیگر‌مقدم‌کنند.‌برهمین‌اســاس،‌خاص‌
بر‌عام‌و‌مطلق‌بر‌مقیّد‌مقدّم‌می‌شــود‌اما‌در‌اصــول‌فقه‌‌المعارف‌این‌مقدار‌کفایت‌
نمی‌کند‌و‌باید‌اصول‌دیگری‌هم‌مورد‌توجه‌قرار‌بگیرد.‌مبانی‌جمع‌تشکیکی‌را‌به‌

چند‌صورت‌می‌توان‌سامان‌داد:
الف. فاعلِّ بالتسخیر

یکی‌از‌مباحثی‌که‌به‌کمک‌آن‌می‌توان‌جمع‌تشکیکی‌را‌تحلیل‌کرد،‌توجه‌به‌
مســئلۀ‌فاعلیت‌بالتسخیر‌است.‌در‌باب‌علّت‌و‌معلول‌در‌بحث‌علّت‌فاعلی،‌علّت‌
فاعلی‌به‌چند‌قســم‌تقســیم‌شده‌است.‌یکی‌از‌این‌تقســیم‌ها‌تقسیم‌فاعل‌به‌فاعل‌
بالتســخیر‌و‌غیر‌آن‌است.‌علامه‌طباطبایی‌در‌بدایة الحکمة‌آن‌را‌این‌چنین‌تعریف‌
کرده‌است:‌»فاعل‌بالتسخیر‌آن‌است‌که‌فاعل‌و‌فعلش،‌فعل‌فاعل‌دیگری‌باشند«‌
)طباطبایی،‌6.69/3‌،1386(‌طبق‌این‌تقسیم‌همه‌فواعل‌هستی،‌خودشان‌و‌افعالشان‌فعل‌
خداوند‌متعال‌هستند.‌براین‌اساس‌همان‌طور‌که‌إسناد‌فعلی‌به‌فاعل‌اولیّه‌اش‌صحیح‌
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‌العلل‌که‌خداوند‌است‌نیز‌ اســت،‌إســنادش‌به‌فاعل‌برتر‌و‌نهایتاً‌إســنادش‌به‌علت‌
کید‌قرار‌گرفته‌است:‌وََالْلَِهُُ خََلَِقََكَُمْْ  صحیح‌اســت.‌این‌مضمون‌در‌قرآن‌نیز‌مورد‌تأ
وََ مُِِا تَُعَْمَْلُِون‌َ)صافات:‌96(.‌باتوجه‌به‌این‌مســئله‌در‌مواردی‌که‌در‌متون‌دینی،‌یک‌
فعل‌هم‌به‌صورت‌مطلق‌به‌خداوند‌نســبت‌داده‌شــده‌و‌هم‌بــه‌فواعل‌دیگر‌مانند‌
آیــات‌قبض‌ارواح‌که‌یک‌بار‌بــه‌عاملین‌ملک‌الموت‌و‌یک‌بار‌به‌خود‌او‌و‌یک‌بار‌
به‌خداوند‌نســبت‌داده‌شــده‌است،‌می‌توان‌گفت‌که‌اِســناد‌قبض‌روح‌به‌عاملین‌
ملک‌الموت‌صحیح‌اســت؛‌چون‌فاعل‌بالمباشــرۀ‌آن‌هستند‌و‌از‌طرفی‌چون‌خود‌
عاملین‌و‌قبضشان‌در‌تسخیر‌موجودی‌برتر‌از‌خودشان‌هستند‌پس‌استناد‌قبض‌ارواح‌
عاملین‌به‌موجود‌برتر‌که‌خود‌ملک‌الموت‌باشــد‌نیز‌صحیح‌است‌و‌از‌طرفی‌چون‌
‌العلل‌است،‌هستند‌پس‌استناد‌قبض‌به‌ همۀ‌ایشــان‌تحت‌تسخیر‌پروردگار‌که‌علت‌
‌ٍَلِْمَْنِْ الْْمُْلِْكَُ الْْيَْوْمخداوند‌نیز‌صحیح‌و‌حقیقی‌خواهد‌بود.‌همچنین‌در‌رابطه‌با‌آیۀ‌
)غافر:‌16(‌می‌توان‌گفت‌که‌اســتناد‌جواب‌به‌انبیا‌از‌این‌باب‌اســت‌که‌ایشــان‌فاعل‌
بالمباشر‌سخن‌گفتن‌در‌مقام‌جواب‌هستند‌و‌سخن‌گفتن‌فعل‌ایشان‌است‌و‌از‌طرفی‌
استناد‌جواب‌به‌خداوند‌نیز‌صحیح‌است؛‌زیرا‌که‌انبیا‌خودشان‌و‌سخنشان‌در‌تسخیر‌
خداوند‌است.‌همچنین‌جمع‌در‌آیۀ‌مُا رََمَُيْْتََ إِِذَْ رََمَُيْْتََ وََ لْيْكَنَْ الْلَِهَُ رََمُى‌)انفال:‌17(‌
را‌بر‌همین‌اساس‌می‌توان‌سامان‌داد؛‌زیرا‌که‌استناد‌رمی‌به‌پیامبر‌اسلام؟ص؟‌صحیح‌
است؛‌زیرا‌که‌ایشان‌واقعاً‌رامی‌و‌فاعل‌بالمباشر‌رمی‌هستند‌و‌استناد‌رمی‌به‌خداوند‌
نیز‌صحیح‌خواهد‌بود؛‌زیرا‌که‌رســول‌خدا‌خودشان‌و‌رمی‌شان‌در‌تسخیر‌خداوند‌

است.‌همین‌گفتار‌در‌رابطه‌با‌قتال‌مؤمنین‌نیز‌جاری‌است.
بنابراین‌یکی‌از‌راه‌های‌ســامان‌دادن‌به‌مسئلۀ‌جمع‌تشکیکی،‌فاعلیت‌بالتسخیر‌
است‌که‌در‌فلسفه‌مطرح‌شده‌است‌و‌براساس‌آن‌می‌توان‌دو‌حکم‌را‌حقیقتاً‌به‌یک‌

محلّ‌نسبت‌داد‌بدون‌اینکه‌هیچ‌محذوریتی‌به‌وجود‌آید.‌

ب. تشکیکی بودنِ وجود و صفات آن
‌یکی‌دیگر‌از‌مسایلی‌که‌می‌توان‌با‌آن‌جمع‌تشکیکی‌را‌سامان‌داد،‌ذومراتب‌و‌
تشکیکی‌بودن‌عالم‌خلقت‌است.‌بنابر‌حکمت‌متعالیه،‌وجود‌و‌صفات‌وجود‌دارای‌
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مراتب‌هســتند‌که‌از‌شــدیدترین‌مرتبه‌آن‌)مرتبه‌وجوبی(‌تا‌ضعیف‌ترین‌مرتبه‌آن،‌
امتداد‌پیدا‌کرده‌است‌)صدرالمتالهین،‌70‌،1360(‌یعنی‌وجود‌دارای‌یک‌حقیقت‌واحدی‌
است‌که‌در‌همه‌مراتب‌خود،‌ساری‌و‌جاری‌است‌و‌بازگشت‌همه‌کثراتِ‌مراتب‌به‌
آن‌حقیقت‌است‌و‌هر‌آنچه‌در‌مرتبۀ‌ضعیف‌تر‌و‌مؤخّر‌وجود‌دارد‌در‌مرتبۀ‌شدیدتر‌و‌
مقدّم‌نیز‌وجود‌دارد؛‌ولی‌این‌گونه‌نیست‌که‌هرآنچه‌در‌مرتبه‌شدیدتر‌وجود‌دارد‌در‌
مرتبه‌ضعیف‌تر‌نیز‌باشد؛‌بلکه‌کمالات‌کمتر‌و‌محدودتری‌را‌نسبت‌به‌مرتبه‌شدیدتر‌
دارا‌اســت.‌به‌عبارت‌دیگر‌کمالات‌مرتبۀ‌شدیدتر‌نســبت‌به‌مرتبه‌ضعیف‌تر،‌دارای‌
ارسال‌و‌اطلاق‌بیشتری‌است‌و‌هرچه‌مراتب‌تنزل‌می‌کنند‌قیود‌و‌محدودیتشان‌بیشتر‌

می‌شود‌)طباطبایی،‌91/1‌،1386(.
یکی‌از‌نتایج‌تشــکیک‌وجود‌این‌است‌که‌هر‌آنچه‌به‌مرتبه‌پایین‌تر‌و‌ضعیف‌تر‌
نســبت‌داده‌شــود،‌به‌مرتبه‌بالاتر‌و‌شدیدتر‌نیز‌می‌توان‌نســبت‌داد؛‌زیرا‌که‌همان‌
حقیقــتِ‌موجودِ‌در‌مرتبه‌بالاتر،‌در‌مرتبه‌پایین‌تر‌نیز‌موجود‌اســت‌و‌همان‌حقیقتِ‌
مرتبه‌بالاتر‌اســت‌که‌در‌مرتبه‌پایین‌تر‌به‌صورت‌محدودتر‌و‌مضیّق‌تر‌درآمده‌است.‌
پس‌اِســناد‌یک‌کمال‌و‌وصف،‌به‌هر‌دو‌مرتبه‌حقیقی‌و‌صحیح‌اســت‌اگرچه‌به‌
یکــی‌اولًا‌و‌بالــذات‌و‌به‌دیگری‌ثانیاً‌و‌بالعرض‌نســبت‌داده‌شــود.‌با‌این‌توضیح‌
می‌توان‌در‌مســئله‌توفّی‌و‌قبض‌ارواح‌گفت‌که‌توفّی‌ملائکه،‌نشئت‌گرفته‌از‌توفّی‌
ملک‌الموت‌اســت‌و‌توفی‌ملک‌الموت،‌نشئت‌گرفته‌از‌توفّی‌خداوندمتعال‌است.‌
‌ٌّمُْرَِ رََبَِي

َ
همچنین‌در‌مسئله‌حقیقت‌روح‌در‌آیه‌وََ يََسْْئََلُِونََكََ عََنِْ الْرَُوَحِِ قَُلُِ الْرَُوَحُِ مُِنْْ أَ

)اسراء:‌85(‌باتوجه‌به‌تشکیکی‌بودن‌حقیقت‌وجود‌است‌که‌جمع‌مذکور‌در‌سطرهای‌
قبلی‌سامان‌پیدا‌می‌کند.

ج. تمایز اِحاطی
یکی‌دیگر‌از‌مسایلی‌که‌می‌توان‌جمع‌تشکیکی‌را‌با‌آن‌سامان‌داد،‌مسئله‌جمع‌
بین‌تشبیه‌و‌تنزیه‌اســت.‌این‌مسئله‌از‌نتایج‌وحدت‌وجود‌است.‌رکن‌اصلی‌عرفان‌
نظری‌بر‌پایه‌وحدت‌وجود‌اســت‌و‌همه‌مســایل‌آن‌بر‌حــول‌همین‌محور‌تحلیل‌
می‌شــوند.‌تحقیق‌در‌باب‌مفاد‌وحدت‌وجود‌و‌فروعــات‌و‌نتایج‌آن،‌نیازمند‌یک‌
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تحقیق‌مستقل‌است‌که‌خارج‌از‌موضوع‌اصلی‌این‌تحقیق‌می‌باشد‌و‌در‌اینجا‌به‌قدر‌
ضرورت‌بیان‌می‌شود.‌وحدت‌وجود‌یعنی‌مصداق‌بالذات‌و‌حقیقی‌مفهوم‌وجود،‌
ذات‌خداوند‌است‌و‌ازآنجایی‌که‌این‌ذات‌دارای‌ویژگی‌اطلاق‌و‌عدم‌تناهی‌است،‌
نفس‌این‌ویژگی‌سبب‌می‌شود‌که‌تمام‌کثرات‌در‌عین‌اینکه‌غیر‌از‌یکدیگر‌هستند‌و‌
‌الامری‌است،‌به‌وجود‌حقّ‌موجود‌باشند؛‌یعنی‌مصداق‌بالذات‌ تمایز‌میان‌آنها،‌نفس‌
وجود‌نباشــند؛‌بلکه‌به‌حیثیت‌تقییدی‌شأنی‌وجود‌حقّ‌موجود‌باشند.‌بنابراین‌همه‌
کثرات‌موجود‌در‌عالم‌امکان‌شــئون‌آن‌ذات‌یگانه‌هستند.‌عرفا‌از‌این‌شئون‌تعبیر‌
بــه‌خلق‌و‌مظاهر‌می‌کنند‌چنانچه‌تعبیــر‌به‌مجاز‌و‌خیال‌و‌اعتبار‌نیز‌می‌کنند‌لیکن‌
مرادشــان‌مجاز‌و‌خیال‌و‌اعتبار‌معرفت‌شناسانه‌نیست‌تا‌منجر‌به‌سفسطه‌شود‌بلکه‌
هستی‌شناسانه‌آنها‌مورد‌نظر‌است.‌به‌عبارت‌دیگر‌مجاز‌و‌خیال‌و‌اعتبار‌عرفانی‌مورد‌
‌الامر‌دارند.‌ســید‌حیدر‌آملی‌دراین‌رابطه‌می‌گوید:‌»لیسَ‌فِی‌ نظر‌اســت‌که‌نفس‌

‌بِالخَلقِ‌والعالَمِ«‌1)آملی،‌667‌،1368(. سمّاة‌ ه‌الم‌ و‌وَ‌مَظاهِر‌ جودِ‌إلّا‌ه‌ الو‌
یکی‌از‌لوازم‌این‌نظریه،‌تمایز‌احاطی‌اســت‌که‌فهم‌درست‌آن‌در‌تعمیق‌درک‌
وحــدت‌وجود‌نقش‌مهمی‌دارد.‌تمایز‌احاطی‌حق‌بدین‌معناســت‌که‌ذات‌حق‌به‌
جهت‌احاطه‌بر‌تمام‌موجودات،‌متمایز‌از‌آنهاست‌و‌به‌نفس‌همین‌احاطه،‌به‌جهت‌
حضور‌وجودی‌در‌دل‌همۀ‌موجودات،‌عین‌آنها‌خواهد‌بود.‌در‌این‌نوع‌تمایز،‌ذات‌
حق‌به‌نفس‌احاطه‌از‌ذات‌موجودات‌متمایز‌شده‌و‌به‌نفس‌احاطه،‌عین‌آنهاست.‌
شَْيَْاءَِ لََا كََشََيٌّءٍَْ فَِى شََىْءٍَ دَِاخَِلٍُ وََ خََارَِجٌُ مُِنَْ 

َ
حضرت‌علی؟ع؟‌می‌فرمایند:‌»دَِاخَِلٌُ فَِى الْْأَ

شَْيَْاءَِ لََا كََشََيٌّءٍَْ مُِنْْ شََىْءٍَ خََارَِجُ«‌2)ابن‌بابویه،‌1398ق،‌285(.
َ
الْْأَ

تمایــز‌احاطی‌نیز‌خود‌دارای‌فروعاتی‌اســت.‌یکی‌از‌ایــن‌فروعات،‌جمع‌بین‌
تشــبیه‌و‌تنزیه‌است.‌مفاد‌جمع‌بین‌تشــبیه‌و‌تنزیه‌این‌است‌که‌حق‌تعالی‌به‌جهت‌
احاطه‌و‌شــمول‌در‌دل‌هر‌ذرّه‌حاضر‌اســت‌پس‌احکام‌موطن‌آن‌تعیّن‌را‌به‌خود‌
می‌پذیرد‌)تشبیه(‌و‌از‌سوی‌دیگر‌چون‌به‌نفس‌همین‌احاطه،‌ورای‌آن‌تعیّن‌است‌پس‌

1.‌نیست‌در‌دار‌وجود‌جز‌ذات‌او‌و‌مظاهرش‌که‌خلق‌و‌عالم‌نامیده‌می‌شوند.
‌2.‌داخل‌در‌همه‌اشیاء‌است‌لیکن‌نه‌به‌صورت‌داخل‌شدن‌شیئی‌در‌شیئی‌دیگر‌و‌خارج‌از‌همه‌اشیاء‌است‌لیکن‌نه‌

به‌صورت‌خارج‌شدن‌شیئی‌از‌شیء‌دیگر.
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احکامش‌ورای‌احکام‌آن‌موطن‌خاصّ‌است‌)تنزیه(.‌به‌تشبیه،‌جمع‌و‌به‌تنزیه،‌تفرقه‌
نیز‌گفته‌می‌شــود.‌این‌مسئله‌در‌عرفان‌به‌»جمع‌میان‌تشبیه‌و‌تنزیه«‌معروف‌است.‌

صائن‌الدین‌ابن‌ترکه‌دراین‌رابطه‌می‌نویسد:
»توحید‌حقیقی‌در‌نزد‌محقّقان‌عارف‌آن‌است‌که‌باید‌میان‌تفرقه‌)تنزیه(‌و‌جمع‌
)تشبیه(‌جمع‌کرد‌و‌حقّ‌را‌از‌تنزیه‌صرف‌و‌تشبیه‌صرف‌منزّه‌دانست‌همان‌گونه‌که‌

مقتضای‌حقیقت‌توحید‌است«‌)ابن‌ترکه،‌262‌،1381(.
باتوجه‌به‌اصل‌»جمع‌بین‌تشبیه‌و‌تنزیه«‌می‌توان‌بین‌بسیاری‌از‌آیات‌و‌روایات،‌
جمع‌تشکیکی‌برقرار‌کرد.‌همان‌طورکه‌قبلًا‌گفته‌شد،‌جمع‌تشکیکی‌جمعی‌است‌
که‌موطن‌دو‌حکم‌متعارض‌با‌یکدیگر‌متفاوت‌هســتند‌نیســتند؛‌بلکه‌یک‌موطن‌
اســت‌که‌در‌آنِ‌واحد‌می‌تواند‌دو‌حکم‌متفاوت‌به‌خود‌بگیر.‌در‌مســئله‌جمع‌بین‌
تشــبیه‌و‌تنزیه‌نیز‌همین‌گونه‌اســت‌اگرچه‌پیشتر‌گفته‌شد‌که‌استناد‌حکم‌به‌خلق،‌
‌الامر‌دارد؛‌ مجازی‌اســت‌لیکن‌مجاز‌عرفانی‌غیر‌از‌مجاز‌در‌ادبیات‌اســت‌و‌نفس‌
بنابراین‌می‌توان‌گفت‌اینکه‌خداوند‌رمی‌رســول‌و‌مؤمنین‌را‌به‌خود‌نسبت‌می‌دهد‌
به‌این‌جهت‌اســت‌کــه‌خداوند‌به‌جهت‌تمایــز‌احاطی،‌احکام‌هــر‌دو‌موطن‌را‌
می‌پذیرد‌و‌در‌آنِ‌واحد‌یک‌رمی‌اســت‌که‌در‌آن‌موطن‌هم‌خداوند‌رامی‌اســت‌و‌
هم‌رســول‌خدا؟ص؟و‌مؤمنین‌رامی‌هستند‌و‌درعین‌حال‌از‌خداوند‌ساحت‌مادّه‌منزّه‌
خواهد‌بود‌و‌هیچ‌گونه‌محذوریتی‌به‌دنبال‌ندارد.‌همچنین‌باتوجه‌به‌این‌نکته‌می‌توان‌
نَْ 

َ
فهمید‌که‌چرا‌خداوند‌بین‌مشــیّت‌انسان‌و‌خود‌جمع‌می‌کند:‌وََمَُا تَُشََاءَُوَنََ إِِلََا أَ

يََشََاءََ الْلَِه‌ُُ)انســان:30(‌زیرا‌باتوجه‌به‌تمایز‌احاطی،‌موطن‌مشیّت‌انسان‌موطن‌مشیّت‌
خداوند‌نیز‌هست‌و‌درعین‌حال‌خداوند‌منزّه‌از‌این‌موطن‌نیز‌هست.‌بقیه‌مثال‌ها‌نیز‌

بر‌همین‌منوال‌هستند.

نتیجه گیری
از‌مجموع‌آنچه‌گفته‌شد‌نتایج‌زیر‌به‌دست‌می‌آید:

1.‌تفقّه‌در‌معارف‌دینی‌علاوه‌بر‌روش‌و‌اصول‌فقه‌‌الاحکام‌رایج،‌نیازمند‌اصول‌
العقاید‌یاد‌می‌شود‌که‌بدون‌توجه‌به‌ و‌ضوابط‌جدیدی‌اســت‌که‌از‌آن‌به‌اصول‌فقه‌‌
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آنها،‌فهم‌متون‌دینی‌مربوط‌به‌حوزه‌عقاید‌میسور‌نخواهد‌بود.‌
2.‌یکی‌از‌این‌اصول،‌جمع‌موسوم‌به‌جمع‌تشکیکی‌است‌که‌ناظر‌به‌نحوه‌جمع‌
بیــن‌دو‌مطلق‌متعارض‌)ظاهر‌دو‌آیــه‌و‌یا‌دو‌روایت‌و‌یا‌ظاهر‌یک‌آیه‌با‌ظاهر‌یک‌
روایت(‌اســت.‌در‌این‌نوع‌جمع‌چندین‌حکم‌به‌صورت‌طولی‌و‌تشــکیکی‌به‌یک‌

موضوع‌واحد‌نسبت‌داده‌می‌شود.
3.‌مبانی‌جمع‌تشــکیکی‌را‌می‌توان‌در‌سه‌مسئلۀ‌فلســفی‌»فاعل‌بالتسخیر«‌و‌
»مشــکّک‌بودن‌حقیقت‌وجود«‌که‌از‌مسایل‌فلســفی‌هستند‌و‌»جمع‌بین‌تشبیه‌و‌

تنزیه«‌که‌از‌نتایج‌وحدت‌وجود‌در‌عرفان‌نظری‌است،‌جستجو‌کرد.
باتوجه‌به‌آنچه‌در‌این‌تحقیق‌آمد‌پیشــنهاد‌می‌شــود‌که‌اصول‌فقه‌‌العقاید‌به‌طور‌
مجزا‌از‌اصول‌فقه‌‌الاحکام‌نوشــته‌شود‌و‌حداقل‌یک‌دور‌در‌حوزه‌بعد‌از‌گذراندن‌
کتاب‌های‌بدایة الحکمه‌و‌نهایة الحکمه‌تدریس‌شــود.‌بایســته‌است‌که‌محققان‌
اصول‌و‌قواعد‌فقه‌‌العقاید‌را‌به‌طور‌جداجدا‌تحقیق‌کنند؛‌مانند‌تقسیم‌حکم‌تکوینی‌
و‌تشریعی‌یا‌بررسی‌حجیت‌ظن‌در‌معارف‌یا‌حجیت‌شهود‌یا‌شهرت‌روایی‌در‌بین‌

عرفا‌و...‌تا‌کم‌کم‌زمینه‌شکل‌گیری‌یک‌کتاب‌مستقل‌فراهم‌شود.
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Abstract
The production of Humanities-Islamic Sciences is one of the 

concerns that has attracted the attention of various revealed dis-
courses. However, not addressing the methodological foundations 
of using revelation in this field has led many studies to face the 
challenge of being unmethodical. Since the juxtaposition of rea-
son (ʻAql), revelation (Waḥy), and experience in the humanities can 
impose or confuse the researcher, in the present study, by consid-
ering  the descriptive propositions of revelation as the axis of the 
research process, an attempt has been made to explain the meth-
odological foundations in a comprehensive and coherent manner. 
Based on that, the challenges of using revelation in scientific re-
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search should be resolved. In this regard, the theory of “jurispru-
dence of knowledge” has been considered an alternative to theories 
such as additional jurisprudence and Qurānīc-Ḥadīth approaches. 
Description-oriented, emphasis on guiding evidence, and the use 
of all religious sources are among the three main characteristics of 
this theory. In this study, by utilizing the rational-deductive meth-
od, features such as citation-oriented, creating interaction between 
knowledge sources, justifiability of the overall use of evidence, 
creating interaction between jurisprudential rulings and scientific 
guidelines, and finally the possibility of utilizing the testing ele-
ment are considered other features of the proposed approach.

KeyWords: Humanities-Revealed Sciences, Jurisprudential 
Knowledge, Revealed Research Method in the Humanities Scienc-
es, Humanities-Islamic Sciences, Method of Inferring Religious 
Theories, Methodology of Inferring Knowledge.
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مقالۀ پژوهشی

فقه معارف و شاخصه های روش شناختی آن1
محمدرضا جهانگیری  

mz.gahangiri@gmail.com‌:طلبه‌درس‌خارج‌فقه‌و‌اصول‌مؤسسه‌بقیةالله‌قم.‌قم-‌ایران‌رایانامه

چکیده
تولید‌علوم‌انسانی‌اسلامی،‌از‌دغدغه‌هایی‌است‌که‌توجه‌گفتمان‌های‌وحیانی‌مختلفی‌
را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌‌اســت.‌اما‌پرداخته‌نشدن‌به‌مبانی‌روش‌شناختی‌استفاده‌از‌وحی‌
در‌این‌عرصه،‌بسیاری‌از‌تحقیقات‌را‌با‌چالش‌روشمندنبودن‌مواجه‌کرده‌‌است.‌ازآنجاکه‌
کنار‌هم‌قرارگرفتنِ‌عقل،‌وحی‌و‌تجربه‌در‌علوم‌انســانی،‌می‌تواند‌محقق‌را‌دچار‌تحمیل‌
و‌یــا‌التقاط‌کند،‌در‌تحقیق‌حاضر‌با‌درنظرگرفتن‌گزاره‌های‌توصیفیِ‌وحی‌به‌عنوان‌محور‌
فرایند‌تحقیق،‌تلاش‌شــده‌است‌تا‌مبانی‌روش‌شــناختی‌به‌صورتی‌شامل‌و‌منسجم‌تبیین‌
گردد‌و‌بر‌اســاس‌آن،‌چالش‌های‌استفاده‌از‌وحی‌در‌تحقیقات‌علمی‌برطرف‌گردد.‌در‌
این‌راستا‌نظریه‌»فقهِ‌معارف«‌جایگزین‌نظریاتی‌چون‌فقه‌های‌مضاف‌و‌رویکردهای‌قرآنی‌
کید‌بر‌ادله‌‌ارشادی‌و‌بهره‌گیری‌از‌همه‌‌منابع‌ و‌حدیثی‌دانسته‌شــده‌و‌توصیف‌محوری،‌تأ
دینی،‌در‌زمره‌سه‌شاخصه‌اصلی‌این‌نظریه‌قرار‌گرفته‌است.‌در‌این‌پژوهش،‌با‌بهره‌گیری‌
از‌روش‌عقلی-استنتاجی،‌ویژگی‌هایی‌چون‌استنادمحوری،‌ایجاد‌تعامل‌میان‌منابع‌معرفتی،‌
توجیه‌پذیریِ‌اســتفاده‌‌مجموعی‌از‌ادله،‌ایجاد‌تعامل‌میان‌احکام‌فقهی‌و‌دستورالعمل‌های‌
علمی‌و‌درنهایت‌امکان‌بهره‌گیری‌از‌عنصر‌آزمون‌ویژگی‌های‌دیگرِ‌رویکرد‌پیشــنهادی‌

دانسته‌‌شده‌اند.

1.‌جهانگیــری،‌محمدرضا‌)1404(.‌فقه‌معارف‌و‌شــاخصه‌های‌روش‌شــناختی‌آن.‌دوفصلنامه‌روش شناســی علوم 
اسلامی،‌سال‌اول،‌شماره‌اول.‌صص:‌81-55
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کلیدواژه ها:‌علوم‌انسانی‌وحیانی،‌فقه‌معارف،‌روش‌تحقیق‌وحیانی‌در‌علوم‌انسانی،‌
علوم‌انسانی‌اسلامی،‌روش‌استنباط‌نظریات‌دینی،‌روش‌شناسی‌استنباط‌معارف.

مقدمه
بــا‌آغاز‌گفتمان‌تولید‌علــوم‌دینی،‌رویکردهای‌وحیانی‌مختلفی‌در‌این‌راســتا‌
شکل‌گرفته‌اند.‌جریان‌هایی‌چون‌رویکرد‌تفســیری‌)مانند:‌اخوّت،1392(،‌جریان‌های‌
حدیث‌پژوهی‌)مانند:‌محمدی‌ری‌شهری،‌1385؛‌پسندیده،‌1392(،‌فقه‌های‌مضاف‌)مانند:‌اعرافی،‌
‌1395الف(‌و‌فقه‌حکومتی‌)مانند:‌کعبی،‌1393؛‌ذوالفقاری‌و‌سیدیان،‌1391(‌ازجمله‌مهم‌ترین‌
جریان‌های‌وحیانی‌به‌شــمار‌می‌روند.‌اما‌بــا‌توجه‌به‌آنکه‌هر‌یک‌ازاین‌رویکردها‌با‌
یکی‌از‌دو‌چالش‌غیرروشمندی‌و‌یا‌ناکارآمدی‌دست‌وپنجه‌نرم‌می‌کنند،‌در‌مقاله‌
حاضر‌بر‌آن‌شــدیم‌تا‌با‌معرفی‌»فقه‌معــارف«‌به‌عنوان‌رویکردی‌جایگزین،‌به‌رفع‌
کاســتی‌های‌موجود‌در‌تحقیقات‌وحیانی‌بپردازیم.‌درنتیجه‌هدف‌از‌مقاله‌‌حاضر،‌
پاسخ‌به‌این‌پرســش‌اســت‌که‌رویکرد‌معارفی‌به‌فقه،‌چگونه‌می‌تواند‌جایگزینی‌

مطلوب‌برای‌رویکردهای‌پیش‌گفته‌تلقّی‌شود؟
نویســنده،‌بــر‌ایــن‌باور‌اســت‌کــه‌باتکیه‌بــر‌دو‌عنصــر‌توصیف‌محوری‌و‌
ارشــادی‌بودنِ‌ادله،‌می‌توان‌به‌منطقی‌جامع‌و‌سازوار‌دست‌یافت‌که‌رویکردهای‌
وحیانی‌پیش‌گفته‌را‌روشــمند‌و‌متحد‌می‌سازد.‌بدین‌جهت‌پس‌از‌مرور‌پیشینه‌و‌
مفهوم‌شناســیِ‌فقه‌معارف،‌به‌ضرورت‌تأسیس‌آن‌اشاره‌می‌کنیم‌و‌سپس،‌با‌تبیین‌
و‌تکیه‌بــر‌عناصر‌اصلی‌آن،‌به‌طرح‌شــاخصه‌های‌روش‌شــناختی‌این‌رویکرد‌در‌
مواجهه‌با‌چالش‌های‌نظری‌می‌پردازیم.‌پژوهش‌حاضر،‌پژوهشــی‌بنیادی-نظری‌
اســت‌و‌در‌صدد‌ارائه‌‌یک‌پارادایم‌1وحیانی‌برای‌پژوهش‌در‌علوم‌انسانی‌است.‌
این‌تحقیق‌از‌روش‌کتابخانه‌ای‌برای‌گردآوری‌و‌از‌روش‌عقلی-اســتنتاجی‌برای‌

داوری‌داده‌ها‌بهره‌مند‌است.

1.‌Paradigm.
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مرور پیشینه
فقه‌معارف،‌رویکردی‌اســتنباطی‌در‌جهت‌روشــمندکردن‌استفاده‌از‌وحی‌در‌
علوم‌انســانی‌اســت.‌ازاین‌رو،‌تمام‌منابعی‌که‌درصدد‌اســتنباط‌روشمند‌از‌وحی‌
هستند،‌می‌توانند‌به‌عنوان‌پیشینه‌‌این‌رویکرد‌درنظر‌گرفته‌شوند.‌در‌یک‌دسته‌بندی‌
کلی‌می‌توان‌این‌آثار‌را‌به‌دو‌دسته‌‌سنّتی‌و‌پویا‌تقسیم‌کرد.‌دسته‌‌سنتی؛‌شامل‌آثار‌
تولیدشــده‌در‌دو‌موضوع‌فقه‌و‌اصول‌اســت‌)مانند‌آثار:‌مرتضی‌انصاری،‌1415ق(‌و‌)سید‌
محمدباقر‌صدر،‌‌1417ب(.‌قوّت‌این‌دســته‌در‌روشــمندبودن‌آن‌ها‌اســت؛‌اما‌ازآنجاکه‌
ضوابط‌تولیدشده‌در‌آن‌ها‌متناسب‌با‌استنباط‌احکام‌فقهِ‌فردی‌تدوین‌شده‌اند،‌اکتفا‌
به‌این‌ضوابط‌در‌عرصه‌های‌جدید‌‌ـبدون‌گزینش‌و‌اصلاح‌ـ‌ناکارآمد‌به‌نظر‌می‌رسد.
آثار‌پویا،‌دربرگیرنده‌‌منابعی‌است‌که‌تولیدکنندگان‌آن‌ها‌درصدد‌پاسخگویی‌به‌
مسایل‌علوم‌انسانی‌ازطریق‌منبع‌وحی‌بوده‌اند.‌در‌این‌میان‌برخی‌)مانند:‌باقری،‌1389؛‌
میرباقــری‌ودیگران،‌1393؛‌شــریفی،‌1395؛‌خطیبی،‌1401؛‌و‌جهانگیــری،‌1402(،‌به‌تبیین‌مبانی‌و‌
روش‌آن‌پرداخته‌انــد‌و‌برخی‌)مانند:‌باقری،‌1384؛‌اخوّت،‌1392؛‌پســندیده،‌1392؛‌و‌اعرافی،‌
‌1395الف(‌به‌طورمســتقیم،‌به‌تولید‌محتوا‌و‌پاسخگویی‌به‌مسایل‌علوم‌انسانی‌توجه‌
کرده‌اند.‌دسته‌‌اول‌از‌این‌آثار،‌هرچند‌در‌رابطه‌با‌مبانی‌و‌کلیات‌منابعی‌غنی‌به‌شمار‌
می‌رونــد‌اما‌در‌پرداختن‌به‌ضوابط‌کاربردی‌از‌غنای‌کافی‌برخوردار‌نیســتند‌و‌در‌
دســته‌‌دوم،‌مبانی‌روش‌شناختی‌استنباط،‌تبیین‌نشده‌‌است.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌برخی‌
)ماننــد:‌اعرافــی،‌1395ب؛‌و‌وکیلی،‌1399(‌نیز‌درصدد‌تبیین‌ضوابطِ‌کاربردی‌اســتنباط‌از‌
وحی‌در‌علوم‌انسانی‌برآمده‌اند؛‌اما‌هر‌دو‌اثر‌با‌چالش‌ناکارآمدی‌مواجهند.‌اثر‌اول‌
کیدی‌که‌بر‌ادله‌‌مولوی‌دارد،‌و‌اثر‌دوم‌به‌ســبب‌خلط‌میان‌روش‌استنباط‌ به‌دلیل‌تأ

احکام‌و‌معارف‌مورد‌نقد‌هستند‌)جهانگیری،‌صص96و98(.

مفهوم شناسیِ »فقه معارف«
واژه‌‌»فقــه«‌حداقل‌به‌دو‌معنای‌لغوی‌و‌اصطلاحی‌آن‌به‌کار‌گرفته‌می‌شــود.‌
این‌واژه‌در‌لغت‌به‌معنای‌فهمِ‌توأم‌با‌دقت‌و‌تأمل‌اســت‌)عســکری،‌1400ق،‌80(‌و‌در‌
اصطلاح‌به‌معنای‌علمی‌اســت‌که‌به‌بررسی‌حکمِ‌شرعیِ‌افعال‌مکلّفین‌می‌پردازد.‌
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)میرزای‌قمی،‌1378ق،‌5(‌در‌این‌میان‌با‌بررسی‌استعمالات‌روایی‌)مجلسی،‌1403ق،‌215/1و‌
82/2(.‌می‌توان‌گفت‌این‌لفظ‌حداقل‌در‌برهه‌ای‌از‌زمان‌اصطلاحی‌متشــرّعی‌برای‌
معنــای‌»فهم‌عمیق‌دین«‌بوده‌‌اســت.‌امروزه‌با‌وجود‌گفتمــان‌دین‌حداکثری‌که‌
داعیه‌دار‌دخالت‌دین‌در‌تمام‌شــؤون‌زندگی‌اســت‌)اعرافی،‌79‌،1396(‌حصر‌معارف‌
دین‌در‌سه‌ساحت‌عقاید،‌اخلاق،‌احکام‌نمی‌تواند‌مورد‌قبول‌واقع‌شود.‌ازاین‌رو،‌با‌
توجه‌به‌آنکه‌غرض‌از‌مباحث‌مطرح‌شده‌نیل‌به‌تولید‌علم‌دینی‌است،‌در‌ترکیب‌این‌

نام‌گذاری،‌معنای‌فهم‌عمیق‌دین‌را‌موردنظر‌قرار‌داده‌ایم.
مقصود‌از‌واژه‌معارف،‌»جمعی‌از‌دانش‌ها‌و‌شناخت‌ها«‌)دهخدا،‌2747/2‌،1385(‌
اســت.‌درنتیجه،‌اصطلاح‌»فقــه‌معــارف«‌دربردارنده‌چندعنصــرِ‌دین‌محوری،‌
گســتردگی‌و‌عمق‌اســت.‌اما‌ازآنجاکه‌خاســتگاه‌این‌رویکرد،‌ضــرورت‌ورود‌به‌
عرصه‌هایی‌است‌که‌فقه‌حکم‌به‌آن‌ها‌ورود‌نکرده‌‌است،‌اصطلاح‌فقه‌معارف‌متباین‌
از‌فقه‌حکم‌درنظر‌گرفته‌شــده‌اســت.‌تمایز‌این‌عرصه‌با‌فقه‌حکم‌و‌شاخصه‌های‌
آن‌در‌ادامه‌تبیین‌خواهد‌شــد.‌درمجموع‌و‌با‌توجه‌به‌اهمیت‌روشــمندی‌در‌علم،‌‌
)میرباقری‌و‌ســبحانی‌و‌پارســانیا،‌14‌،1393(‌به‌تعریف‌جامعی‌از‌فقه‌معارف‌یعنی‌»بررسی‌

عمیق‌و‌روشمند‌معارف‌غیرِحکمی‌دین«‌می‌توان‌اشاره‌داشت.

توصیف محوری و ضرورت تأسیس »فقه معارف«
مفهوم‌توصیف،‌اشــاره‌به‌گزاره‌هایی‌دارد‌که‌به‌»است«ها‌می‌پردازند‌درمقابل‌
گزاره‌های‌دســتوری‌که‌به‌»باید«ها‌می‌پردازند.‌با‌توجه‌به‌همین‌دسته‌بندی،‌علوم‌
نیز‌به‌دو‌دســته‌‌توصیفی‌و‌دستوری‌تقسیم‌می‌شوند‌)مشکانی‌سبزواری‌و‌مشکانی‌سبزواری،‌
10‌،1394-11؛‌گرایی‌و‌مصباح،‌7‌،1395؛‌مصباح‌و‌محیطی‌اردکان،‌7‌،1391(.‌در‌این‌میان،‌علومی‌
توصیفی‌دانســته‌شده‌اند‌که‌تنها‌به‌توصیف‌»اســت«ها‌می‌پردازند،‌برخلاف‌علوم‌
دستوری‌که‌بر‌اساس‌مبانی‌از‌پیش‌فرض‌شده‌به‌ارائه‌»باید«ها‌می‌پردازند‌)خوانساری،‌
275‌،1376(.‌با‌توجه‌به‌این‌تعاریف‌می‌توان‌توصیف‌محوربودن‌را‌شاخصه‌‌مشترک‌میان‌
هر‌دو‌دســته‌درنظر‌گرفت؛‌چراکه‌»باید«های‌ارائه‌شده‌در‌علوم‌دستوری‌نیز‌مبتنی‌
بر‌»هست«ها‌به‌دست‌می‌آیند‌)مشکانی‌سبزواری،‌11‌،1394(.‌مقصود‌از‌توصیف‌محوری‌
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کید‌بر‌مبناقراردادنِ‌گزاره‌های‌توصیفی«‌درمقابل‌مبناقراردادنِ‌گزاره‌های‌ در‌اینجا‌»تأ
دستوری‌است.

با‌وجــود‌تفاوت‌هایی‌کــه‌بر‌پارادایــم‌تحقیق‌در‌علوم‌مختلف‌حاکم‌اســت،‌
توصیف‌محوری‌را‌می‌توان‌مهم‌ترین‌شــاخصه‌‌روش‌تحقیق‌در‌علوم‌غربی‌دانست.‌
علوم‌انسانی‌نیز‌از‌این‌قاعده‌مبرا‌نیست‌)شریفی،‌42‌،1395(؛‌ازاین‌رو،‌تمام‌رویکردهای‌
تحقیقاتی‌در‌علوم‌انســانی‌به‌صورتی‌به‌توصیف‌پدیده‌هــا‌پرداخته‌اند.‌در‌این‌میان‌
اثبات‌گرایــان‌به‌کشــف‌و‌توصیف‌روابط‌ثابــت‌میان‌پدیده‌هــا‌می‌پردازند‌)بلیکی،‌
74‌،1401و192(،‌و‌طرفــداران‌هرمنوتیــک‌به‌توصیف‌دلایل‌و‌معانی‌پدیده‌ها‌اشــاره‌
دارنــد‌)بلیکی،‌195‌،1401(‌و‌طرفداران‌رویکرد‌انتقادی‌به‌توصیف‌ســاختارهای‌پنهان‌
می‌پردازنــد‌)بلیکــی،‌135‌،1401(.‌دســتورمحوری‌در‌تاریخ‌علوم‌اجتماعی،‌پیشــینه‌‌
چندانی‌نداشته‌اســت‌ازاین‌رو،‌اندیشمندان‌به‌مقایســه‌‌آن‌با‌رویکرد‌توصیف‌محور‌
نپرداخته‌اند؛‌اما‌با‌توجه‌به‌متغیّربودن‌شرایط‌پدیده‌های‌عینی‌به‌خوبی‌روشن‌می‌شود‌
که‌رویکردهای‌دستورمحور‌ناکارآمد‌خواهند‌بود؛‌چراکه‌تصمیم‌گیری‌متناسب‌با‌
رویدادها‌و‌شرایط‌جدید‌بدون‌توصیف‌دقیق‌و‌جامع‌از‌موضوع‌امکان‌پذیر‌نیست.
به‌طورکلــی‌رویکردهــای‌دســتورمحور‌را‌می‌توان‌به‌دو‌دســته‌تقســیم‌نمود:‌
رویکردهایی‌که‌در‌ســطح‌گزاره‌های‌دســتوری‌باقی‌می‌مانند،‌و‌رویکردهایی‌که‌
تلاش‌می‌کنند‌ازطریق‌تحلیل‌گزاره‌های‌دســتوری‌به‌گزاره‌هایی‌توصیفی‌دســت‌
یابند.‌رویکرد‌موجود‌در‌فقه‌حکومتی‌)مانند:‌کعبی،‌1393؛‌مشکانی‌سبزواری‌ودیگران،‌1394(،‌
رویکرد‌شهید‌صدر‌)صدر،‌1434ق،‌415/3(‌و‌اعرافی‌)اعرافی،‌1395ب،‌141(‌را‌می‌توان‌در‌
دسته‌نخســت،‌و‌رویکرد‌اعرافی‌)اعرافی،‌‌1395الف،‌266/1(‌و‌خطیبی‌)خطیبی،‌1401(‌را‌

می‌توان‌در‌دسته‌دوم‌جای‌داد.
ازآنجاکه‌غرض‌از‌توصیف‌پدیده‌ها،‌پیش‌بینی‌و‌جهت‌دهی‌آن‌ها‌است‌)رایشنباخ،‌
25‌،1371-37(‌لذا‌نارســایی‌روش‌اول،‌در‌ناتوانی‌آن‌نسبت‌به‌پیش‌بینی‌و‌تصرف‌در‌
موضوع‌باز‌می‌گردد.‌صدق‌احکام،‌تابعی‌از‌تحقق‌موضوع‌آن‌ها‌اســت‌و‌این‌علوم‌
غربی‌و‌سیاستگذاری‌ها‌هستند‌که‌به‌تصرف‌و‌ایجاد‌تغییر‌در‌موضوعات‌می‌پردازند‌
و‌از‌ایــن‌طریق،‌موجب‌انفعال‌احکام‌و‌ایجاد‌عناوین‌ثانوی‌می‌شــوند.‌روش‌دوم،‌
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درنهایت‌می‌تواند‌با‌مجموعه‌ای‌از‌اصول‌کلی‌به‌ترسیمی‌از‌وضعیت‌مطلوب‌بپردازد؛‌
در‌حالی‌که‌امکان‌و‌کیفیت‌پیاده‌ســازی‌آن‌در‌جامعه‌همچنان‌مبهم‌باقی‌می‌ماند.‌
علاوه‌بر‌آنکه‌بســیاری‌از‌احکام‌فقهی،‌برآمده‌از‌اصول‌عملیه‌هســتند‌و‌کاشف‌از‌
مراد‌شارع‌نیستند‌)صدر،‌1417ق،‌الف،‌11/11(.‌همچنین‌اساساً‌امکان‌دست‌یافتن‌به‌یک‌
اصل‌کلی‌تر‌از‌موارد‌استقراء‌شــده،‌می‌تواند‌مورد‌مناقشه‌قرار‌بگیرد؛‌چنان‌که‌برخی‌
همین‌مناقشــه‌را‌نسبت‌به‌کاربرد‌روش‌اســتقراء‌در‌علوم‌تجربی‌نیز‌مطرح‌کرده‌اند‌

)پوپر،‌40‌،1370(.
روش‌سوم‌نیز‌با‌اشکالاتی‌مواجه‌است.‌اول،‌آنکه‌در‌این‌روش‌با‌نوعی‌کشف‌
ملاک‌به‌صورت‌حدسی‌مواجه‌هستیم‌)اعرافی،‌1395ب،‌187(‌و‌برخی‌از‌طرفداران‌نیز‌

به‌آسیب‌های‌آن‌اشاره‌کرده‌اند‌)خطیبی،‌18‌،1401(.
دوم،‌آنکــه‌با‌وجود‌ادله‌‌ارشــادی‌بســیاری‌کــه‌به‌توصیــف‌واقعیات‌خارجی‌

پرداخته‌اند،‌علت‌بسنده‌کردن‌این‌روش‌به‌احکام‌مولوی‌روشن‌نیست.‌
ســوم،‌آنکه‌برخی‌)خطیبــی،‌7‌،1401-9؛‌اعرافــی،‌1395ب،‌171(،‌بــه‌این‌نکته‌اذعان‌
کرده‌اند‌که‌بر‌اســاس‌این‌روش،‌برای‌حــدس‌زدن‌گزاره‌های‌توصیفیِ‌دینی‌باید‌از‌
علوم‌غربی‌استفاده‌شود.‌در‌اینجا‌این‌پرسش‌در‌ذهن‌جدی‌می‌شود‌که‌با‌وجود‌تأثیر‌
پیش‌فرض‌های‌غیر‌دینی‌در‌علوم‌غربی‌آیا‌چنین‌حدسی‌از‌اعتبار‌لازم‌برخوردار‌است؟
و‌چهارم،‌آنکه‌در‌بســیاری‌از‌موارد‌یک‌گزاره‌‌دستوری‌می‌تواند‌با‌یک‌یا‌چند‌
پیش‌فرض‌توصیفی‌سازوار‌باشد؛‌ازاین‌رو،‌کشف‌پیش‌فرض‌های‌توصیفی‌از‌احکام،‌

در‌بسیاری‌از‌موارد‌ممکن‌نخواهد‌بود‌)جهانگیری،‌96‌،1402(.
درمجموع‌به‌نظر‌می‌رسد‌محورقراردادن‌گزاره‌های‌دستوری‌دین‌برای‌دست‌یابی‌
به‌علمی‌که‌بتواند‌در‌جامعه‌تأثیرگذار‌باشــد،‌روشی‌ناکارآمد‌و‌گاهی‌دست‌نیافتنی‌
است.‌ازاین‌رو،‌ضرورت‌تعریف‌روش‌توصیف‌محور‌وضوح‌بیشتری‌به‌خود‌می‌گیرد‌
کید‌می‌کند.‌مسئله‌ای‌که‌برخی‌ چنان‌که‌توصیف‌محوربودن‌علوم‌انسانی‌نیز‌بر‌آن‌تأ
دیگر‌از‌متفکران‌اسلامی‌نیز‌بدان‌اشــاره‌کرده‌اند‌)اعرافی،‌1395ب،‌77(‌لذا‌با‌تأسیس‌
فقه‌معارف‌و‌توجه‌به‌ظرفیت‌مغفول‌مانده‌‌ادله‌ارشادی‌بهتر‌می‌توان‌به‌نظامی‌علمی‌

از‌گزاره‌های‌دینی‌دست‌‌یافت.
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ضرورت تأکید بر ادلۀ ارشادی در فقه معارف
کید‌بر‌ادله‌ یکــی‌از‌مهم‌ترین‌پیامدهای‌روش‌توصیف‌محــور‌در‌فقه‌معارف،‌تأ
ارشادی‌است.‌در‌فقه‌احکام،‌بر‌اساس‌یک‌تقسیم‌بندی‌کلّی‌خطابات‌شرعی‌را‌به‌دو‌
دسته‌مولوی‌و‌ارشادی‌تقسیم‌می‌کنند.‌در‌رابطه‌با‌تفاوت‌خطابات‌ارشادی‌و‌مولوی،‌
تحقیقات‌متعددی‌ارائه‌شــده‌است‌)فرح‌زادی،‌1379؛‌فاضلی‌هیجدهی،‌1393؛‌عرب‌صالحی،‌
1393؛‌حاجوی،‌1396؛‌عیدی‌عطارزاده،‌1397؛‌فرزانه،‌1401(‌که‌بسط‌آن‌مجالی‌مستقل‌طلب‌
می‌کند؛‌اما‌به‌طور‌خلاصه‌باید‌اشاره‌کرد‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌خالی‌بودن‌این‌خطابات‌
از‌اعمال‌مولویت‌امری‌اتفاقی‌است.‌در‌این‌میان‌برخی‌به‌این‌مطلب‌تصریح‌کرده‌
)فانی‌اصفهانــی،‌316/1‌،1401؛‌اصفهانــی،‌1429ق،‌170/2؛‌انصــاری،‌217/1‌،1383(،‌و‌برخی‌به‌
لوازم‌آن‌اشاره‌کرده‌اند‌)همدانی،‌281/10‌،1376؛‌عراقی،‌1411ق،‌67/3؛‌حسینی،‌1415ق،‌38(.‌
اما‌با‌توجه‌به‌آنکه‌خطابات‌ارشادی‌می‌توانند‌ارشاد‌به‌امری‌توصیفی‌و‌غیرِحکمی‌
باشــند‌)حاجوی،‌16‌،1396(‌لذا‌به‌نظر‌می‌رســد‌اطلاق‌کردن‌آن‌به‌خصوص‌»اوامر‌و‌
نواهی‌دینی«‌موضوعیتی‌ندارد‌و‌می‌توان‌با‌توسعه‌در‌این‌مفهوم،‌به‌تعریف‌جامع‌تری‌
دســت‌یافت.‌ازاین‌رو،‌می‌توان‌دلیل‌ارشادی‌را‌»دلیلی‌دانست‌که‌مخاطب‌را‌به‌هر‌
واقعیتی‌به‌جز‌حکم‌شرعی‌رهنمون‌می‌کند«.‌به‌نظر‌نگارنده،‌چیستی‌واقعیت‌مورد‌
اشاره،‌تغییری‌در‌تعامل‌با‌ادله‌ارشادی‌ایجاد‌نمی‌کند؛‌چراکه‌هویت‌خطاب‌ارشادی‌
خالی‌بودن‌آن‌از‌اعمال‌مولویت‌است‌که‌از‌این‌جهت‌تفاوتی‌میان‌آن‌ها‌وجود‌ندارد.
کید‌بر‌ارشادی‌بودن‌ادله،‌برآمده‌از‌ضرورت‌توصیف‌محوری‌در‌روش‌تحقیق‌ تأ
است.‌ازآنجاکه‌غرض‌در‌فقه‌معارف،‌دستیابی‌به‌واقعیت‌ازطریق‌منبع‌وحی‌است؛‌لذا‌
مطالبه‌‌این‌غرض‌از‌ادله‌‌ارشادی‌به‌دو‌جهت‌معقول‌تر‌است:‌جهت‌اول،‌وجود‌مشکلاتی‌
است‌که‌در‌رویکرد‌دستورمحور‌وجود‌داشت؛‌و‌جهت‌دوم،‌آن‌است‌که‌برخلاف‌
ادله‌‌مولوی،‌اخبار‌از‌واقعیات‌خارجی‌رســالت‌اصلی‌ادله‌‌ارشــادی‌به‌شمار‌می‌رود.

شاخصه های روش شناختی فقه معارف
کید‌بر‌ادله‌‌ارشادی‌شاخصه‌های‌دیگر‌روش‌تحقیق‌در‌فقه‌ توصیف‌محوری‌و‌تأ
معارف‌را‌به‌دنبال‌دارند.‌امتدادبخشیدن‌به‌این‌دو‌عنصر،‌شاخصه‌های‌روش‌شناختی‌
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مهمی‌را‌در‌فقه‌معارف‌ایجاد‌می‌کند‌که‌هر‌یک‌از‌آن‌ها،‌پاسخ‌به‌یکی‌از‌چالش‌های‌
استنباط‌علمی‌است.‌در‌اینجا‌به‌مهم‌ترین‌موارد‌آن‌اشاره‌می‌کنیم:

1. استنادمحوری
اولیــن‌چالش‌در‌تولید‌نظریه‌در‌علوم‌انســانیِ‌اسلامی،‌احــراز‌دینی‌بودنِ‌آن‌ها‌
اســت.‌ازآنجاکه‌منجزیــت‌و‌معذریت‌صرفاً‌ناظر‌به‌جهت‌عملی‌گزاره‌ها‌هســتند‌
)حسینی،‌1415ق،‌149و161(‌و‌تطبیق‌آن‌ها‌بر‌گزاره‌های‌توصیفی‌ناممکن‌به‌نظر‌می‌رسد؛‌
لذا‌به‌ناچار‌باید‌عنصر‌دیگری‌را‌به‌عنوان‌ملاک‌اسلامی‌بودنِ‌گزاره‌ها‌تأسیس‌کنیم.‌
از‌نظر‌نگارنده،‌مفهوم‌»اســتناد«‌به‌خوبی‌می‌تواند‌اغراض‌روش‌شــناختی‌ما‌را‌در‌

احراز‌دینی‌بودنِ‌نظریات‌تأمین‌کند.
اشاره‌به‌عنصر‌استناد‌در‌آثار‌دیگر‌اندیشمندان‌نیز‌به‌چشم‌می‌خورد‌)صفائی‌حائری،‌
178‌،1382(‌و‌)خطیبی،‌25‌،1401(‌و‌)میرباقری‌و‌سبحانی‌و‌پارسانیا،‌14‌،1393و32و91(.‌ضرورت‌
این‌عنصــر،‌به‌ســادگی‌از‌تحلیل‌مفهوم‌»علم‌دینی«‌به‌دســت‌می‌آیــد.‌ازآنجاکه‌
پیش‌فرض‌ایــن‌مفهوم،‌امکان‌تأثیرپذیری‌فرایند‌تحقیق‌از‌عناصر‌غیرِعلمی‌اســت‌
)گلشــنی،‌7‌،1392(؛‌لذا‌لازم‌است‌به‌تبیین‌عناصر‌علمی‌تأثیرپذیر‌از‌عوامل‌غیرِعلمی‌
اشــاره‌کنیم.‌در‌رابطه‌با‌تأثیر‌عناصر‌غیرعلمی‌در‌علم‌مباحث‌بسیاری‌مطرح‌شده‌

است‌)گلشنی‌و‌جمالی‌و‌خطیری،‌30‌،1399(.‌
از‌نظــر‌نگارنده،‌چهــار‌عامل‌را‌می‌توان‌به‌عنوان‌عوامــل‌اصلی‌در‌جهت‌داری‌
علوم‌دانست:‌1.‌منابع‌تحقیق‌)میرباقری‌و‌سبحانی‌و‌پارسانیا،‌14‌،1393(؛‌2.‌هدفِ‌علم؛‌3.‌
جهان‌بینی‌)گلشــنی،‌7‌،1392-8(‌و‌ارزش‌های‌اجتماعی‌)گلشنی‌و‌جمالی‌و‌خطیری،‌1399،‌
30و36(؛‌4.‌پیش‌داوری‌هــای‌علمی.‌ازاین‌رو،‌یک‌علــم‌را‌زمانی‌می‌توان‌اسلامی‌

دانست‌که‌در‌این‌ابعاد،‌قابل‌استناد‌به‌وحی‌باشد.
اســتناد‌در‌هر‌یک‌از‌عناصر‌یادشده،‌شکلی‌خاص‌به‌خود‌می‌گیرد.‌نویسنده،‌
در‌اثری‌دیگر‌به‌روش‌احراز‌اســتناد‌در‌عنصر‌اول‌پرداخته‌اســت‌)جهانگیری،‌1402(.‌
استناد‌در‌هدف،‌زمانی‌محقق‌می‌شود‌که‌علمِ‌موردنظر‌در‌پاسخ‌به‌نیازهای‌متناسب‌
با‌تعالیم‌دینی‌تولید‌شود‌)میرباقری‌و‌سبحانی‌و‌پارسانیا،‌90‌،1393(.‌درنتیجه‌به‌خوبی‌می‌توان‌
عد‌هدف،‌واکاوی‌مسایل‌علمی‌بر‌اساس‌ دریافت‌که‌روش‌اصلی‌احراز‌استناد‌در‌ب‌
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منشأ‌پیدایش‌و‌فرایند‌تحول‌آن‌ها‌است.‌ازآنجاکه‌پرسش‌بدون‌انگیزه‌ناممکن‌به‌نظر‌
می‌رســد‌)کوهن،‌39‌،1369(،‌هدف‌از‌این‌بررسی‌ها،‌دستیابی‌به‌انگیزه‌هایی‌است‌که‌

منشأ‌پیدایش‌یک‌سؤال‌علمی‌شده‌اند.
روش‌احراز‌اســتنادِ‌علم‌)در‌سطح‌حداقلی‌آن(،‌عبارت‌است‌از‌بررسی‌ارزش‌های‌
احتمالی‌مؤثر‌در‌محتوای‌علم،‌و‌در‌سطح‌حداکثری،‌عبارت‌است‌از‌اصلاح‌ارزش‌های‌
اجتماعی‌حاکم‌بر‌تحقیقات‌علمی.‌نگارنده‌با‌الهام‌گیری‌از‌رویکرد‌انتقادی‌)بلینکی،‌1401،‌
128(،‌روشی‌را‌برای‌دستیابی‌به‌سطح‌حداقلی‌پیشنهاد‌می‌کند.‌بر‌اساس‌روش‌پیشنهادی،‌ابتدا‌
گاه‌شدن‌ باید‌به‌واکاوی‌ارزش‌های‌پنهان‌مؤثر‌در‌تحقیقات‌علمی‌پرداخته‌و‌پس‌از‌خودآ
این‌ارزش‌ها‌به‌بازخوانی‌آن‌ها‌بر‌اساس‌منابع‌اسلامی‌پرداخت.‌و‌اما‌اصلاح‌این‌عناصر‌در‌
جامعه‌هر‌چند‌عامل‌مهمی‌در‌دینی‌شدن‌علوم‌به‌شمار‌می‌رود‌)داوری‌اردکانی،‌253‌،1399(؛‌
اما‌رسالتی‌کلان‌است‌که‌به‌ویژه‌بر‌دوش‌مسئولان‌تعلیم‌و‌تربیت‌و‌آموزش‌عالی‌است.
اذعان‌به‌وجود‌عنصر‌پیش‌داوری‌در‌فرایند‌پژوهش،‌دیدگاه‌های‌متفاوتی‌را‌به‌همراه‌
داشته‌است.‌در‌این‌میان‌برخی‌کاملًا‌به‌نفی‌آن‌پرداخته‌)بلیکی،‌73‌،1401(‌و‌برخی‌آن‌را‌
شرط‌امکان‌فهم‌دانسته‌اند‌)بلیکی،‌145‌،1401(‌و‌)واعظی،‌243‌،1390(.‌همچنین‌سنّت‌علمی‌
نیز‌یکی‌از‌عوامل‌مؤثری‌است‌که‌با‌خود‌پیش‌داوری‌هایی‌را‌به‌همراه‌دارد.‌اسلامی‌شدن‌
یک‌علم،‌در‌گروِ‌شناسایی‌این‌پیش‌داوری‌ها‌و‌اصلاح‌آن‌ها‌است.‌شهیدصدر‌در‌کتاب‌
اقتصادنا‌به‌بررسی‌و‌مقایسه‌مشکل‌اصلی‌در‌اقتصاد‌اسلامی‌و‌سرمایه‌داری‌می‌پردازد‌و‌
از‌این‌طریق،‌کلان‌مسئله‌ای‌دینی‌در‌علم‌اقتصاد‌ارائه‌می‌دهد‌)صدر،‌1434ق،‌379/3(.‌از‌
نظر‌نگارنده،‌استناد‌از‌جانب‌پیش‌داوری‌ها‌در‌گروِ‌دو‌امر‌است:‌1(‌تولید‌یک‌پارادایمِ‌
وحیانیِ‌ناظر‌به‌تمام‌علوم‌اجتماعی؛‌2(‌تولید‌نظامات‌تخصّصی‌توصیفی‌بر‌اساس‌منابع‌
وحیانی.‌بر‌آن‌هستیم‌که‌بیشترین‌پیش‌فرض‌های‌علمی‌ریشه‌در‌این‌دو‌ساحت‌دارند.

2.سازواریِ کشف و استناد
»علــم‌دینی«‌زمانی‌محقق‌می‌گردد‌که‌دو‌دغدغه‌‌کشــف‌و‌اســتنادِ‌به‌دین‌به‌
صورتی‌ســازوار‌محقق‌شــوند.‌در‌»فقهِ‌معارف«‌به‌سبب‌توصیف‌محوری‌آن‌و‌نیز‌
کید‌آن‌بر‌ادله‌‌ارشــادی‌این‌ســازواری‌محقق‌می‌گردد.‌هر‌دلیل‌ارشــادی،‌از‌آن‌ تأ
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جهت‌که‌صادرشــده‌از‌منبع‌وحی‌اســت،‌مســتند‌به‌دین‌بــوده‌و‌از‌آن‌جهت‌که‌
گزاره‌ای‌اخباری‌اســت،‌برخوردار‌از‌کاشــفیت‌اســت.‌این‌درحالی‌است‌‌که‌ادله‌‌
مولوی‌جز‌دلالت‌بر‌وجود‌ملاکات‌مبهم‌حکم‌شــرعی‌دلالتی‌بر‌واقعیت‌خارجی‌

ندارند‌)صدر،‌1418ق،‌258/1(.
تفــاوت‌بنیادینی‌که‌میان‌این‌دو‌دســته‌وجود‌دارد،‌آن‌اســت‌که‌برخلاف‌ادله‌‌
ارشادی،‌دلالت‌یابی‌در‌ادله‌‌مولوی‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌تابعی‌از‌رویکرد‌حجیت‌مدارانه‌
)احتجاجی(‌اســت‌)آخوندخراســانی،‌1409ق،‌248(.‌اما‌در‌رابطه‌با‌ادله‌‌ارشادی‌با‌توجه‌
به‌آنکه‌این‌ادله‌در‌صدد‌بیان‌حکم‌شــرعی‌نیســتند،‌کشــف‌جهت،‌چیستی‌مراد‌
و‌اطلاق‌و‌عمــوم‌آن‌تابع‌رویکرد‌احتجاجی‌نیســت.‌این‌ادله‌درصدد‌واقعیت‌های‌
قابل‌ادراکی‌هســتند‌که‌کنارِهم‌گذاشتنِ‌آن‌ها‌می‌تواند‌معرفتی‌غیرِتعبّدی‌را‌به‌همراه‌
بیاورد.‌درنتیجه‌با‌وجود‌تفاوتی‌که‌میان‌روش‌استظهار‌از‌ادله‌‌مولوی‌و‌ارشادی‌وجود‌

دارد،‌می‌توان‌چالش‌ناسازگاری‌استناد‌و‌کشف‌را‌نیز‌حلّ‌کرد.

3.امکان بهره گیری از همه منابع معرفتی
سومین‌شاخصه‌‌روش‌شــناختی‌که‌»فقه‌معارف«‌در‌ســایه‌‌توصیف‌محوری‌و‌
کید‌بر‌ادله‌ارشادی‌از‌آن‌برخوردار‌است،‌امکان‌بهره‌گیری‌توأمان‌از‌منبع‌عقل‌و‌ تأ
تجربه‌اســت.‌برخلاف‌فقه‌احکام‌که‌موضوع‌آن،‌اساساً‌امری‌غیر‌قابل‌تجربه‌بوده‌
و‌کاربســت‌عقل‌در‌آن‌نیز‌با‌موانعی‌جدی‌مواجه‌اســت‌که‌عدم‌دسترسی‌عقل‌به‌
ملاکات‌احکام‌و‌ظنی‌بودن‌بســیاری‌از‌اســتدلال‌های‌عقلی‌ازجمله‌مهم‌ترین‌این‌

موانع‌به‌شمار‌می‌روند‌)خوئی،‌59/1‌،1422؛‌حرعاملی،‌1409ق،‌77-35/27(.
اما‌در‌رابطه‌با‌موضوعات‌توصیف‌محور‌به‌نظر‌می‌رســد‌چنین‌وسواسی،‌مقبول‌
نیست.‌ازآنجاکه‌إخبار‌وحی‌از‌واقعیت‌های‌خارجی،‌از‌سنخ‌احکام‌تعبّدی‌نیست،‌
پس‌از‌آنکه‌انســان‌ازطریق‌وحی‌به‌این‌واقعیت‌ها‌رهنمون‌شــد،‌بررسی‌بیشتر‌آن‌ها‌
امری‌دور‌از‌دسترس‌عقل‌و‌تجربه‌نخواهد‌بود.‌درنتیجه‌امکان‌بهره‌مند‌شدن‌از‌منابع‌

معرفتی‌دیگر‌نیز‌در‌فقه‌معارف‌وجود‌دارد.
امــا‌با‌توجه‌بــه‌آنکه‌علت‌اصلی‌مراجعه‌به‌وحی،‌نقصان‌عقل‌بشــری‌اســت‌
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)مصباح‌یــزدی،‌107‌،1393؛‌محمدی‌ری‌شــهری،‌54‌،1383؛‌مطهــری،‌15‌،1373(،‌اســتفاده‌از‌
منابع‌دیگر،‌تنها‌در‌صورتی‌امکان‌پذیر‌اســت‌که‌اســتفاده‌از‌روش‌های‌استقرائی‌و‌
استنتاجی،‌توسط‌وحی‌جهت‌دهی‌شوند.‌بخش‌مهمی‌از‌این‌دغدغه،‌باید‌ازطریق‌
تولید‌شــبکه‌های‌تخصصــی‌و‌توصیفیِ‌به‌دســت‌آمده‌از‌وحی‌تأمین‌شــود.‌علت‌
ضرورت‌یافتــن‌این‌امر،‌جهت‌داربودن‌مفاهیم‌و‌مســایل‌موجود‌در‌علوم‌تخصصی‌
است.‌رسالت‌این‌شبکه‌های‌مفهومی،‌ارائه‌‌مفاهیمی‌وحیانی‌است‌که‌ازطریق‌آن‌ها‌
بتوان‌به‌توصیف‌وضع‌موجود،‌مطلوب‌و‌فرایند‌انتقال‌پرداخت.‌سخن‌از‌این‌شبکه‌‌

مفاهیم‌به‌مجالی‌دیگر‌واگذار‌می‌شود.

4.امکان توسعه در روش های دلالت یابی
با‌توجه‌به‌آنکه‌در‌فقه‌احکام،‌غرض‌دســتیابی‌به‌احکام‌شــرعی‌است،‌گستره‌‌
مدالیل‌آن‌منحصر‌در‌مجموعه‌احکام‌اســت.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌ادله‌‌ارشادی،‌
عد‌دومِ‌این‌امکان،‌ناظر‌به‌روش‌دلالت‌یابی‌است.‌ دچار‌چنین‌محدودیتی‌نیستند.‌ب‌
کید‌بر‌ادله‌ارشادی،‌امکان‌استفاده‌از‌مدلول‌مجموعی‌ادله‌را‌در‌پی‌دارد؛‌چراکه‌ تأ
پس‌از‌شــناخت‌ابعاد‌مختلف‌واقعیت‌ازطریق‌وحی،‌اســتفاده‌از‌روش‌های‌تجربی‌
و‌اســتنتاجی‌نیز‌ممکن‌می‌شــود‌و‌با‌کنارِهم‌قراردادنِ‌آن‌ابعــاد‌مختلف‌و‌با‌تکیه‌بر‌
عقل‌ورزی،‌می‌توان‌به‌حقایقی‌دســت‌یافت‌که‌قبل‌از‌آن‌تبیین‌نشده‌اند.‌این‌حقایق‌
جدید‌از‌آن‌جهت‌که‌ازطریق‌کنارِهم‌قراردادنِ‌ادله‌‌مختلف‌به‌دست‌آمده‌اند،‌مدلولی‌
مجموعی‌به‌شــمار‌می‌روند.‌به‌عنوان‌مثال‌از‌کنارِهم‌قــراردادنِ‌مقدمات‌زیر‌می‌توان‌

اثبات‌کرد‌اصلی‌ترین‌عامل‌سرباززدن‌از‌هدایت‌های‌الهی‌عنصر‌»کِبر«‌است:
أ(در‌آیۀ‌)اعلی:‌10(‌و‌)عبس:‌9(‌عامل‌پذیرفتن‌هدایت‌ها،‌وجود‌»خشیت«‌در‌انسان‌

معرفی‌شده‌است؛
ب(در‌آیۀ‌)علق:‌6و7(‌عامل‌گناه،‌ویژگی‌»استغناء«‌معرفی‌شده‌است؛

ج(بــا‌توجه‌به‌ایــن‌دو‌آیه‌و‌با‌توجه‌به‌)عبس:‌5-10(‌می‌توان‌گفت‌»خشــیت«‌و‌
»استغناء«‌دو‌عامل‌متضاد‌در‌پذیرفتن‌هدایت‌ها‌به‌شمار‌می‌روند؛

د(در‌آغاز‌به‌نظر‌می‌رسد‌این‌تقابل،‌به‌این‌مقدار‌صحیح‌نیست؛‌چراکه‌در‌موارد‌
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بسیاری‌انسان‌های‌غنی،‌انسان‌های‌خداترسی‌نیز‌هستند؛
هـ(‌مفهوم‌»اســتغناء«‌درمقابل‌دو‌مفهومِ‌»فقر«‌و‌»احتیاج«‌است‌که‌در‌ضمن‌

کید‌شده‌است‌)واقعه:‌58-72؛‌فاطر:‌15؛‌محمد:‌38(؛ آیات‌بسیاری‌بر‌آن‌ها‌تأ
و(‌اســتغناء،‌عادتــاً‌ملازم‌بــا‌کِبر‌اســت‌و‌فقر‌و‌احتیــاج‌عادتــاً‌ملازم‌با‌خود‌

کوچک‌بینی‌و‌خشیت‌نسبت‌به‌محتاجٌ‌الیه‌است؛‌
ز(اینکه‌کِبر‌مانع‌از‌پذیرش‌هدایت‌الهی‌است‌در‌آیاتی‌چون‌)غافر:‌56(‌مورد‌اشاره‌

قرار‌گرفته‌‌است؛
ح(ملازمت‌کبر‌و‌طغیان‌و‌نیز‌تقابل‌آن‌با‌خشیت،‌از‌)نازعات:‌17-41(‌قابل‌استفاده‌
اســت؛‌چراکه‌در‌این‌آیات‌ابتدا‌فرعون‌طغیان‌گر‌دانســته‌شــده‌)نازعات:‌17(‌سپس‌
دعوت‌به‌خشــیت‌شــده‌)نازعات:‌19(‌سپس‌به‌کبر‌وی‌اشاره‌شــده‌)نازعات:‌24-21(‌
سپس‌به‌عظمت‌مخلوقاتی‌غیرِ‌انسان‌اشاره‌شده‌و‌از‌این‌طریق،‌کبر‌مورد‌انتقاد‌قرار‌
گرفته‌است‌)نازعات:‌27-32(‌و‌سپس‌به‌طغیان‌گران‌وعید‌داده‌شده‌)نازعات:‌37-39(‌و‌

به‌کسانی‌که‌می‌ترسند‌وعده‌داده‌شده‌است‌)نازعات:41-40(.
با‌‌این‌مقدمات،‌می‌توان‌به‌این‌نتیجه‌رســید‌که‌»کبر«‌مانع‌اصلی‌سرباززدن‌از‌
هدایت‌است‌و‌»خشیت«‌مانع‌اصلی‌پذیرش‌هدایت‌است.‌درک‌»فقر«،‌مقدمه‌ای‌
برای‌تحقق‌خشیت‌بوده‌و‌احساس‌غنا‌یا‌همان‌»استغناء«‌مقدمه‌ای‌برای‌تحقق‌کبر‌
است.‌در‌اثبات‌این‌نظریه،‌هم‌از‌روش‌تجمیع‌احادیث‌استفاده‌شد،‌و‌هم‌در‌مقدمه‌
چهارم‌و‌ششــم،‌روش‌تجربی‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفت،‌و‌هم‌از‌نگاه‌مجموعی‌به‌
ابعاد‌مختلف‌»پذیرش‌هدایت«‌به‌عنوان‌یک‌واقعیت‌بیرونی‌استفاده‌شد.‌این‌روش‌

می‌تواند‌به‌عنوان‌الگویی‌برای‌استفاده‌از‌دلالت‌مجموعی‌ادله‌به‌کار‌گرفته‌شود.

5.امکان توسعه در روش های اعتبارسنجی
کیــد‌بر‌خطابات‌ارشــادی،‌امکان‌توســعه‌در‌روش‌های‌ یکی‌دیگــر‌از‌آثار‌تأ
اعتبارســنجی‌اســت.‌با‌توجه‌به‌آنکه‌در‌خطابات‌مولوی،‌غرض‌احتجاج‌است‌لذا‌
اعتبار‌دلیل‌نقلی‌وابســته‌به‌وثوق‌بــه‌صدور‌و‌یا‌احراز‌وثاقت‌راویان‌اســت،‌اما‌در‌
رابطه‌با‌خطابات‌ارشــادی،‌بررســی‌مضمون‌نیز‌می‌تواند‌به‌عنوان‌یکی‌از‌روش‌های‌
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اعتبارســنجی‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد.‌این‌نکته،‌در‌روایات‌مختلفی‌مورد‌اشــاره‌قرار‌
گرفته‌است‌)حرعاملی،‌1409ق،‌106/27(.

به‌نظــر‌نگارنده‌ارزیابی‌مضمون،‌به‌معنای‌بررســی‌ســازگاری‌دلیل‌با‌مجموع‌
معارف‌ثابت‌شــده‌اســت.‌در‌فقهِ‌احکام،‌این‌روش‌با‌وســاطت‌مذاق‌شارع‌به‌کار‌
گرفته‌می‌شود‌)عندلیب‌همدانی‌و‌ستوده،‌1391؛‌علیشاهی‌و‌ناصری‌مقدم،‌1390(.‌به‌عنوان‌نمونه‌
امام‌خمینی‌در‌بحث‌ربا‌با‌کشــف‌بغض‌شــدید‌شارع‌نسبت‌به‌ربا،‌ادله‌‌حِیَل‌ربا‌را‌
کنار‌گذاشته‌اند‌)موسوی‌خمینی،‌580/2‌،1392(‌ولی‌چالش‌اصلی‌استفاده‌از‌مذاق‌شارع‌
در‌فقهِ‌احکام‌ندرت‌کشــف‌مذاق‌شارع‌اســت؛‌چراکه‌عواملی‌چون‌تعبدی‌بودن،‌
حجت‌محوربودن‌و‌احتمال‌وجود‌اوامر‌امتحانیه‌در‌فقهِ‌احکام،‌احتمال‌خصوصیت‌

در‌دلیل‌ناسازگار‌را‌تقویت‌می‌کنند.
اما‌در‌»فقه‌معارف«،‌اســتفاده‌ازاین‌روش،‌گستره‌‌بیشتری‌را‌به‌خود‌اختصاص‌
کید‌این‌رویکرد‌بر‌خطابات‌ارشادی،‌هیچ‌یک‌از‌عوامل‌ می‌دهد؛‌چراکه‌با‌وجود‌تأ
تعبّدی‌بودن،‌حجت‌محوربودن‌و‌احتمال‌اوامر‌امتحانیه‌در‌این‌عرصه‌محتمل‌نیست.‌
ازاین‌رو،‌در‌»فقه‌معارف«،‌سازگاری‌یک‌دلیل‌با‌نظریه‌‌برآمده‌ازمجموع‌ادله،‌قرینه‌ای‌
بر‌اثبات‌اعتبار‌دلیل‌خواهد‌بود.‌اما‌در‌رابطه‌با‌ناسازگاری‌یک‌دلیل‌با‌نظریه‌‌مذکور‌
اگر‌از‌ناسازگاری‌موردنظر‌از‌جهت‌دلالت‌قابل‌خدشه‌نبوده‌و‌برآمده‌از‌مفاد‌دو‌دلیل‌
باشد،‌در‌این‌صورت‌می‌توان‌گفت‌این‌ناسازگاری‌دلیل‌بر‌اعتبارنداشتن‌دلیل‌مذکور‌
خواهد‌بود.‌درنتیجه،‌در‌فقه‌معارف‌اعتبارســنجی‌بر‌اساس‌مضمون‌نیز‌می‌تواند‌در‌
کنار‌اعتبارســنجی‌بر‌اســاس‌راویان‌یکی‌از‌روش‌های‌اعتبارسنجی‌به‌شمار‌بیاید.‌با‌
توجه‌به‌این‌نتیجه،‌نام‌بردن‌از‌»افقهیت‌راوی«‌به‌عنوان‌یک‌مرجح‌)حرعاملی،‌1409ق،‌
106/27(‌نیز‌توجیه‌پذیر‌خواهد‌بود؛‌چراکه‌اگر‌تنها‌معیار‌در‌اعتبارسنجی‌احادیث‌صدق‌
و‌کذب‌راویان‌باشد،‌فقاهت‌نمی‌تواند‌تفاوت‌خاصی‌میان‌دو‌فرد‌صادق‌ایجاد‌کند.

6.روش برون رفت از تعارض ادله
شــاخصه‌‌دیگری‌که‌می‌توان‌از‌آن‌به‌عنوان‌ویژگــی‌مهم‌»فقه‌معارف«‌نام‌برد،‌
تمایز‌ذاتی‌میان‌تعارض‌در‌ادله‌‌مولوی‌و‌ادله‌ارشادی‌است.‌ازآنجاکه‌در‌فقه‌معارف،‌
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منبع‌اصلی‌ادله‌‌ارشــادی‌هستند،‌تعارض‌های‌واقع‌میان‌آن‌ها‌متفاوت‌از‌تعارض‌های‌
موجــود‌در‌فقهِ‌احکام‌اســت؛‌ازایــن‌رو،‌روش‌هــا‌برون‌رفت‌از‌ایــن‌تعارض‌ها‌نیز‌
متفــاوت‌خواهد‌بود.‌در‌فقهِ‌احکام،‌تعارض‌به‌چندشــکلِ‌تباین،‌عموم‌وخصوص‌
مطلق،‌و‌عموم‌وخصوص‌من‌وجه‌تقســیم‌شده‌اند‌و‌راهکارهای‌جمع‌عرفی‌عبارتند‌
از‌تخصیــص،‌تقیید،‌حکومت،‌ورود‌و‌حمل‌اظهر‌بــر‌ظاهر.‌معیار‌عرفی‌بودنِ‌این‌

جمع‌ها‌را‌برخی‌اظهربودن‌و‌برخی‌قرینیت‌دانسته‌اند‌)خوئی،‌1422ق،‌425/1(.
با‌بررسی‌موارد‌تعارض‌در‌فقهِ‌احکام‌به‌سادگی‌می‌توان‌دریافت‌که‌عامل‌اصلیِ‌
تعــارض‌در‌فقهِ‌احکام،‌وجود‌تضاد‌میان‌احکام‌شــرعی‌یا‌تناقض‌میان‌ادله‌‌مولوی‌
است‌)خوئی،‌1422ق،‌417/1(؛‌ازاین‌رو،‌اگر‌ادله،‌دو‌حکم‌متضاد‌را‌برای‌یک‌موضوع‌
اثبات‌کنند‌و‌یا‌یک‌دلیل‌حکمی‌را‌اثبات‌کرده‌و‌دلیل‌دوم‌آن‌را‌نفی‌کند،‌تعارض‌

ایجاد‌می‌شود.
در‌»فقه‌معارف«،‌مفاد‌ادله‌‌ارشادی‌حکم‌شرعی‌نیست‌تا‌تضاد‌میان‌آن‌ها‌مستلزم‌
تعارض‌باشد؛‌بلکه‌هر‌دلیل‌ارشادی،‌گزارشی‌از‌واقعیت‌موردنظر‌است‌که‌جهت‌و‌

عدی‌از‌آن‌را‌بیان‌می‌کند.‌ازاین‌رو،‌تعارض‌ها‌به‌دو‌صورت‌زیر‌خواهند‌بود: ب‌
1(‌گاهی‌تعارض‌ادله‌در‌حد‌تناقض‌نبوده‌و‌با‌بررسی‌شواهد‌می‌توان‌ناسازگاری‌

میان‌آن‌ها‌را‌حل‌کرد؛‌‌
2(‌گاهی‌تعارض‌در‌حد‌تناقض‌در‌گزارشاتی‌است‌که‌قابل‌جمع‌نخواهند‌بود؛‌
مانند‌برخی‌گزارشاتی‌که‌در‌رابطه‌با‌محل‌فرود‌حضرت‌آدم‌ارائه‌شده‌است‌)مجلسی،‌
1403ق،‌206/11و207(.‌در‌رابطــه‌با‌گزارش‌های‌متناقض‌باید‌با‌اســتفاده‌از‌روش‌های‌
ترجیح‌خبر،‌یکی‌از‌دو‌گزارش‌را‌ترجیح‌داد،‌چنانکه‌علامه‌مجلسی‌با‌تکیه‌بر‌عنصر‌
موافقت‌عامه‌برخی‌از‌اخبار‌مربوط‌به‌حضرت‌آدم‌را‌ترجیح‌داده‌‌اســت‌)مجلســی،‌
1403ق،‌213/11(؛‌اما‌در‌رابطه‌با‌حالت‌اول‌باید‌روش‌هایی‌را‌برای‌حل‌تعارض‌ارائه‌کرد.
ازآنجاکه‌ادله‌‌ارشــادی‌گزارش‌هایی‌از‌یک‌واقعیت‌خارجی‌هستند،‌تنافی‌میان‌
آن‌ها‌را‌نمی‌توان‌در‌شــکل‌های‌خاصی‌منحصر‌دانســت؛‌چراکه‌اوصاف،‌حالات‌
و‌روابط‌پدیده‌های‌خارجی‌منحصر‌در‌ســعه‌و‌ضیق‌نیســت‌و‌به‌تعداد‌اوصاف‌و‌
حالات‌مذکور،‌احتمال‌تنافی‌میان‌ادله‌‌ارشادی‌وجود‌دارد.‌علاوه‌براین،‌عرفی‌بودنِ‌
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روش‌هایی‌چون‌تخصیص‌و‌تقیید‌مبتنی‌بر‌نگرشــی‌دســتوری‌است‌که‌تخصیص‌
و‌تقیید‌را‌کاشــف‌از‌حکم‌ظاهری‌بودن‌عام‌و‌مطلق‌می‌داند‌)آخوندخراســانی،‌1409ق،‌
452(.‌البته‌رویکردهای‌دیگری‌نیز‌در‌این‌رابطه‌وجود‌دارد‌که‌پیش‌فرض‌غالب‌آن‌ها‌
دستوری‌بودن‌گزاره‌ها‌است‌)شهیدی،‌بی‌تا،‌279/7(.‌با‌توجه‌به‌این‌نکته‌روشن‌می‌شود‌
روش‌هایی‌چون‌تخصیص،‌تقیید‌و‌حکومت‌نمی‌توانند‌راهکار‌مناســب‌برای‌حل‌
تنافی‌میان‌ادله‌ارشــادی‌باشند.‌مواردی‌چون‌تقدّم‌و‌تأخّر‌دو‌مرحله‌‌رضا‌و‌یقین‌در‌

اخلاق‌)مجلسی،‌1403ق،‌‌373/66و‌310/67(‌نمونه‌ای‌از‌این‌موارد‌است.
برای‌انضباط‌بخشیدن‌به‌ناسازگاری‌های‌احتمالی‌در‌ادله‌‌ارشادی،‌روش‌پیشنهادی‌
کیدی‌دوباره‌بر‌مدلول‌مجموعی‌است.‌اگر‌دو‌دلیل‌»ألف«‌و‌»ب«‌را‌ نویســنده‌تأ
به‌عنــوان‌دو‌دلیل‌متعارض‌درنظر‌بگیریم،‌تنافی‌میان‌ایــن‌دو‌دلیل‌از‌دو‌حالت‌زیر‌

خارج‌نیست:‌
یا‌این‌دو‌دلیل‌بر‌اساس‌همه‌‌احتمالات‌دلالی‌با‌یکدیگر‌در‌تعارضند‌که‌در‌این‌
صــورت‌دو‌دلیل،‌متناقض‌تلقّی‌خواهند‌شــد‌و‌در‌رابطه‌بــا‌آن‌ها‌باید‌به‌روش‌های‌

ترجیح‌اخبار‌متعارض‌مراجعه‌کرد؛‌
و‌یا‌نســبت‌بــه‌دلالت‌هر‌یک‌از‌دلیل‌های‌»ألــف«‌و‌»ب«،‌احتمالاتی‌وجود‌
دارد‌که‌تعارض‌تنها‌میان‌دو‌احتمالِ‌ارجح‌)یا‌همان‌ظهور(‌ایجاد‌شــده‌اســت.‌در‌
این‌صورت‌توجه‌به‌مجموعه‌‌ادله،‌به‌دو‌روش‌می‌تواند‌تعارض‌مذکور‌را‌حل‌کند:
1(اینکه‌»ألف«‌نظریه‌ای‌به‌دســت‌آمده‌از‌مجموع‌ادله‌باشد‌و‌ظهور‌آن‌ازطریق‌
دلالت‌مجموعی‌یا‌شواهد‌اطمینان‌آور‌به‌اثبات‌رسیده‌باشد.‌در‌این‌صورت‌قطعی‌بودن‌

این‌نظریه،‌قرینه‌ای‌بر‌تعیّن‌احتمال‌سازگار‌در‌دلیل‌»ب«‌می‌شود؛
2(اینکه‌مجموعی‌از‌ادله‌مشــتمل‌بر‌»ألــف«،‌»ب«،‌»ج«،‌»د«‌و...‌با‌وجود‌
احتمــالات‌مختلف‌دلالی،‌بنابر‌یک‌احتمال‌ســازگار‌باشــند.‌در‌این‌صورت‌این‌
اشــتراک‌دلالی‌بر‌یک‌احتمال،‌قرینه‌ای‌برای‌تعیین‌مراد‌از‌ادله‌‌موردنظر‌می‌شــود.‌
هرچند‌که‌ظاهر‌هر‌یک‌از‌این‌ادله‌به‌صورت‌جداگانه‌موافق‌با‌احتمال‌اثبات‌شــده‌

نباشد‌اما‌تراکم‌احتمالات‌موردنظر‌برای‌انسان‌اطمینان‌به‌مراد‌ایجاد‌می‌کند.
البته‌باید‌توجه‌داشت‌که‌این‌روش‌تنها‌در‌صورتی‌قابل‌دفاع‌خواهد‌بود‌که‌چرایی‌
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و‌کیفیت‌قرینیت‌آن‌ها‌نســبت‌به‌یکدیگر‌مورد‌بررســی‌قرار‌گیرد.‌در‌اصول‌فقه‌به‌
خوبی‌تبیین‌شده‌است‌که‌قراین‌به‌دو‌صورت‌متصل‌و‌منفصل‌تقسیم‌می‌شوند‌)صدر،‌
1418ق،‌183/2(.‌قرینه‌‌منفصل‌بنا‌به‌برخی‌مبانی،‌در‌ظهور‌دلیل‌تأثیرگذار‌نیست‌و‌تنها‌
کاشــف‌از‌مرادِ‌جدّی‌متکلم‌اســت‌)صدر،‌1418ق،‌183/2؛‌حائری‌یزدی،‌1418ق،‌213/1(.
ازاین‌رو،‌می‌توان‌ادعا‌کرد‌اشــتراک‌ادله‌‌ارشــادی،‌نســبت‌به‌یک‌احتمال‌نیز‌
می‌تواند‌قرینه‌ای‌منفصل‌برای‌کشــف‌مراد‌جدّی‌متکلّم‌درنظر‌گرفته‌شود؛‌هرچند‌
ظهــور‌اولیــه‌‌هر‌یک،‌متفاوت‌از‌مراد‌جدّی‌به‌دســت‌آمده‌از‌مجموع‌باشــد.‌این‌
قرینیــت‌با‌توجه‌به‌آنکه‌ادله‌‌ارشــادی‌در‌مقام‌تعبّد‌نبوده‌و‌درصدد‌ارائه‌‌گزارشــی‌
از‌واقعیت‌قابل‌ادراک‌هســتند‌روشن‌تر‌می‌شود.‌چنانچه‌آیت‌الله‌سیستانی‌)سیستانی،‌
1441ق،‌395/2و400(‌نیز‌تلاش‌کرده‌از‌نگرش‌مجموعی‌در‌جمع‌عرفی‌استفاده‌نماید.
‌از‌نظــر‌نگارنده،‌ازآنجاکه‌پیش‌فرض‌تقســیم‌قراین‌بــه‌متصل‌و‌منفصل،‌عدم‌
تأثیرپذیری‌ظهور‌دلیل‌از‌قراین‌منفصل‌است‌)آخوندخراسانی،‌1409ق،‌219؛‌صدر،‌1417ب،‌

266‌،4(،‌می‌توان‌چرایی‌این‌ادعا‌را‌مورد‌پرسش‌قرار‌داد.‌
در‌راســتای‌اثبات‌این‌پیش‌فرض،‌به‌دو‌نکته‌اســتدلال‌شــده‌است:‌نکته‌‌اول،‌
تنظیری‌عرفی‌اســت‌که‌بر‌اســاس‌آن‌انســان‌وقتی‌با‌خطاب‌امر‌و‌نهی‌مولا‌مواجه‌
می‌شود‌خود‌را‌مسئول‌دیده‌و‌منتظر‌شکل‌گیری‌ظهور،‌توسط‌قرائن‌منفصل‌نمی‌ماند‌

)انصاری،‌131/2‌،1383(؛‌
و‌نکته‌‌دوم،‌آنکه‌لازمه‌‌متوقف‌دانســتن‌ظهور‌بر‌مشاهده‌‌قرائن‌منفصله‌آن‌است‌
که‌اگر‌احتمال‌بدهیم‌دلیل‌منفصلی‌وجود‌دارد‌که‌به‌دســت‌ما‌نرسیده‌اســت،‌این‌

احتمال‌مانع‌از‌حجیت‌ادله‌‌واصله‌می‌شود‌)شهیدی،‌بی‌تا،‌671/4(.
به‌نظر‌می‌رسد‌حتی‌اگر‌این‌دو‌نکته‌نسبت‌به‌عرصه‌احکام‌صحیح‌باشند،‌نسبت‌
به‌فقه‌معارف‌صحیح‌نخواهند‌بود؛‌چراکه‌اولًا‌تنظیر‌ذکرشــده،‌قابل‌انطباق‌بر‌ادله‌‌
ارشــادی‌نیســت‌و‌ثانیاً‌می‌توان‌گفت‌ظهور‌هر‌دلیل،‌مشروط‌است‌به‌عدم‌وصول‌
قرینه‌‌منفصل‌برخلاف.‌این‌امر‌هم‌موافقت‌بیشــتری‌با‌وجدان‌دارد‌و‌هم‌مشــکل‌
قابل‌اســتنادبودنِ‌ادله‌‌واصله‌را‌برطرف‌می‌کند.‌درنتیجه‌چون‌در‌ادله‌‌ارشادی‌غرض‌
احتجاج‌و‌ایجاد‌مسئولیت‌برای‌مخاطب‌نیست‌‌ـ‌‌بلکه‌پرده‌برداری‌از‌واقعیت‌خارجی‌
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است‌‌ـ‌لذا‌یک‌دلیل‌به‌تنهایی‌نمی‌تواند‌عهده‌دار‌کشفی‌کامل‌نسبت‌به‌واقعیت‌باشد‌
و‌چون‌ظهور‌ادله‌‌واصله‌مشروط‌به‌عدم‌وصول‌قرینه‌برخلاف‌است،‌برای‌استناد‌به‌

ادله‌‌واصله‌نیازی‌به‌نفی‌صدور‌ادله‌‌غیرواصله‌نیست.

7.روش ایجاد تعاملِّ میان گزاره های ارشادی و مولوی
توجه‌به‌خطابات‌مولوی‌یکی‌از‌لازمه‌های‌اسلامی‌دانستن‌علوم‌انسانی‌است،‌در‌
غیر‌این‌صورت،‌علم‌موردنظر‌دچار‌تهافت‌بیرونی‌خواهد‌شد‌)جهانگیری،‌97‌،1401(.‌با‌
عد‌اسلامی‌علوم‌ توجه‌به‌این‌نکته‌و‌با‌توجه‌به‌آنکه‌»فقه‌معارف«‌عهده‌دار‌تحقیق‌در‌ب‌
است،‌احراز‌عدم‌تنافی‌میان‌خطابات‌مولوی‌و‌ارشادی‌و‌نیز‌حل‌آن‌ها‌از‌رسالت‌های‌
این‌علم‌به‌شمار‌می‌رود.‌تنافی‌این‌دو‌دسته،‌از‌آنجا‌ناشی‌می‌شود‌که‌لازمه‌‌توصیفات‌
به‌دســت‌آمده‌از‌ادله‌‌ارشادی‌پذیرفتن‌مصالح،‌اهداف‌و‌دستورالعمل‌های‌برآمده‌از‌
آن‌ها‌اســت؛‌درحالی‌که‌عمل‌کردن‌به‌مقتضــای‌هر‌یک‌از‌این‌عناصر،‌می‌تواند‌در‌
تنافی‌با‌یک‌حکم‌الزامی‌فقهی‌باشــد.‌ازاین‌رو،‌باید‌به‌بررسی‌این‌چالش‌پرداخت‌

که‌روش‌برون‌رفت‌از‌این‌تنافی‌چه‌خواهد‌بود؟
با‌توجه‌به‌ویژگی‌های‌ادله‌‌ارشــادی‌و‌مولوی،‌به‌نظر‌می‌رسد‌در‌مواجهه‌با‌تنافی‌

میان‌این‌دو‌دسته‌باید‌به‌بررسی‌چند‌متغیر‌پرداخت:

1(متغیّر اول: رهنمون های سلبی و ایجابی جایگزین
اولین‌پرسشــی‌که‌باید‌پاســخ‌داد،‌این‌است‌که‌آیا‌می‌توان‌رهنمون‌های‌سلبی‌و‌
ایجابیِ‌جایگزین‌از‌مبانی‌توصیفی‌به‌دست‌آورد؟‌رهنمون‌هایی‌که‌در‌تنافی‌با‌احکام‌
مولوی‌قرار‌نگیرند.‌روشــن‌است‌که‌پاســخ‌مثبت‌به‌این‌پرسش‌محقق‌را‌از‌بررسی‌

متغیّرهای‌دیگر‌بی‌نیاز‌می‌کند.

2(متغیّر دوم: گستره  دلالیِ ادله  مولوی
در‌این‌گام،‌باید‌به‌بررســی‌این‌پرسش‌پرداخت‌که‌آیا‌شمول‌ادله‌‌مولوی‌نسبت‌
به‌فرض‌موردنظر،‌صحیح‌است‌یا‌خیر؟‌در‌این‌مرحله‌باید‌به‌بررسی‌اطلاق‌و‌عمومِ‌
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ادله‌‌مولوی‌پرداخت.‌قواعد‌حاکم‌بر‌این‌بررسی‌ها‌در‌علم‌اصول‌منقّح‌شده‌است‌و‌
درخلال‌استدلال‌های‌فقهی‌قابل‌دستیابی‌است.‌

3(متغیّر سوم: کاشفیت ادله  ارشادی از مصالح و مفاسد الزام آور
در‌این‌گام،‌باید‌به‌بررســی‌این‌پرســش‌پرداخت‌که‌آیا‌ادله‌‌ارشــادی‌کاشف‌از‌
مصلحت‌و‌مفسده‌ای‌یقینی‌و‌الزامی‌هستند‌یا‌خیر؟‌در‌صورتی‌که‌پاسخ‌مثبت‌باشد‌
می‌توان‌ازطریق‌آن،‌به‌حکم‌شرعی‌متناسب‌با‌دلیل‌ارشادی‌دست‌یافت.‌در‌این‌صورت،‌
حکم‌شــرعی‌به‌دســت‌آمده‌در‌تزاحم‌با‌حکم‌منافی‌قرار‌گرفتــه‌و‌حکم‌اهمّ‌مقدم‌
می‌شود.‌در‌اصول‌فقه‌اشکالاتی‌نسبت‌به‌کشف‌حکم‌شرعی‌ازطریق‌شناخت‌مصالح‌
و‌مفاسد‌وارد‌شده‌است‌)خوئی،‌1422ق،‌59/1؛‌انصاری،‌1416ق،‌20/1(.‌اما‌به‌نظر‌می‌رسد‌این‌
اشکالات‌نسبت‌به‌راهکار‌ارائه‌شده‌وارد‌نیست؛‌چراکه‌نکته‌‌مورد‌نقد،‌استقلال‌عقل‌
نسبت‌به‌کشف‌حکم‌شرعی‌است‌که‌نسبت‌به‌راهکار‌ارائه‌شده‌مطرح‌نیست‌چراکه‌
در‌این‌راهکار،‌مانند‌روش‌مذاق‌شارع‌عقل‌ازطریق‌وحی‌به‌ملاکات‌دست‌‌یافته‌است.

4(متغیّر چهارم: علت و حکمت احکام مولوی
پرسش‌دیگری‌که‌باید‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد،‌این‌است‌که‌آیا‌در‌ادله،‌علت‌یا‌
حکمت‌حکم‌الزامی‌موردنظر‌تبیین‌شده‌است‌یا‌خیر؟‌حل‌تنافی‌ادله،‌با‌کمک‌گرفتن‌
از‌علت‌ها‌و‌حکمت‌های‌منصوص‌)ملکی‌اصفهانی،‌297/1‌،1379(‌در‌ادله‌‌مولوی‌است.‌
اســتفاده‌از‌علت‌و‌حکمت‌به‌دو‌صورت‌می‌تواند‌در‌حل‌تنافی‌ادله‌کارگشا‌باشد:‌
1.‌ازطریق‌نفی‌حکم‌مولوی‌از‌فرضی‌که‌علت‌یا‌حکمت‌در‌آن‌منتفی‌شده‌است.‌
در‌رابطه‌با‌اصل‌این‌اســتفاده‌و‌کیفیت‌آن‌اختلافاتی‌میان‌فقهاء‌وجود‌دارد‌)شبیری،‌
166-173(؛‌2.‌به‌عنوان‌قرینه‌ای‌متصل‌در‌دلالت‌یابی‌از‌دلیل‌مولوی.‌شیخ‌انصاری‌در‌

بحث‌خیار‌حیوان‌ازاین‌روش‌بهره‌گرفته‌‌است‌)انصاری،‌1415ق،‌101/5(.

5(متغیّر پنجم: خللِّ های احتمالی در نظریه  برآمده از ادله  ارشادی
پرســش‌آخری‌که‌باید‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد،‌پرســش‌از‌خلل‌هایی‌است‌که‌
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احتمالًا‌در‌مســیر‌استنباط‌نظریه‌‌توصیفی‌وجود‌داشته‌است.‌این‌خلل‌ها‌امکان‌دارد‌
در‌هر‌یک‌از‌مراحل‌تجمیع‌ادله،‌اعتبارســنجی،‌دلالت‌یابی‌و‌حل‌تعارض‌ها‌وجود‌
داشته‌باشــد.‌گاهی‌بازخوانی‌ادله،‌خلل‌هایی‌را‌به‌دست‌می‌دهد‌که‌با‌اصلاح‌آن‌ها‌
تنافی‌موردنظر‌برطرف‌می‌شــود.‌درنهایت‌اگر‌ازطریق‌بررسی‌متغیرهای‌ذکر‌شده،‌
تنافی‌ادله‌برطرف‌نشد،‌به‌نظر‌می‌رسد‌باید‌احکام‌مولوی‌را‌به‌عنوان‌چارچوب‌عملی‌
»فقه‌معارف«‌درنظر‌گرفت؛‌چراکه‌احکام‌مولوی‌از‌پشتوانه‌‌الزام‌آوری‌و‌استحقاق‌
عقاب‌برخوردارند‌)خوئی،‌1422ق،‌14/1(‌که‌مانع‌از‌کنارگذاشتن‌آن‌ها‌می‌شود؛‌برخلاف‌

ادله‌‌ارشادی‌که‌عمل‌به‌رهنمون‌آن‌ها‌در‌غالب‌موارد،‌عقلًا‌الزام‌آور‌نیست.

8.توجیه پذیری توجه به کارآمدی و آزمایش در »فقه معارف«
یکــی‌از‌مهم‌ترین‌شــاخصه‌های‌فقه‌معــارف‌که‌در‌ســایه‌‌توصیف‌محوری‌و‌
ارشادی‌بودن‌ادله‌به‌دســت‌می‌آید،‌معقول‌بودن‌توجه‌به‌کارآمدی‌نظریات‌در‌»فقه‌
معارف«‌اســت.‌روشن‌اســت‌که‌در‌رویکردهای‌حکم‌محور‌سخن‌از‌کارآمدی‌و‌
آزمایــش‌توجیه‌پذیر‌نخواهد‌بود؛‌چراکه‌هدف‌پژوهش‌در‌این‌رویکردها‌تصرف‌در‌
موضوعات‌خارجی‌نیســت‌برخلاف‌فقه‌معارف‌کــه‌در‌نهایت‌به‌دنبال‌تصرف‌در‌
موضوعات‌خارجی‌است.‌در‌نظریات‌غربی،‌آزمون‌یا‌به‌جهت‌اثبات‌نظریه‌و‌یا‌برای‌
محک‌زدن‌مقاومت‌آن‌ها‌مورد‌اســتفاده‌قرار‌می‌گیرند‌)بلیکی،‌75‌،1401و89و109(‌اما‌با‌
توجه‌به‌آنکه‌نظریات‌وحیانی‌کاشــفیت‌خود‌را‌از‌وحیانی‌بودن‌منبعِ‌خود‌به‌دســت‌
می‌آورند،‌باید‌دانســت‌که‌آنچه‌در‌فقه‌معــارف‌کاربرد‌دارد‌احراز‌ناکارآمدی‌یک‌
نظریه‌است؛‌چراکه‌ناکارآمدی‌یک‌نظریه‌کاشف‌از‌عدم‌صدق‌آن‌بوده‌و‌درنتیجه،‌
کاشف‌از‌صحیح‌نبودن‌برداشت‌صورت‌گرفته‌از‌منابع‌وحیانی‌است.‌ازاین‌رو،‌نگاه‌

ما‌به‌عنصر‌کارآمدی‌نگرشی‌ابطال‌گرایانه‌)پوپر،‌57‌،1370و331(‌است.
عد‌وحیانی‌علوم‌انســانی‌ همان‌طورکه‌اشــاره‌شــد‌»فقه‌معارف«،‌تأمین‌کننده‌‌ب‌
اسلامی‌است؛‌ازاین‌رو،‌رابطه‌‌این‌علم‌با‌علوم‌انسانی‌را‌می‌توان‌رابطه‌‌پارادایم‌حاکم‌
بر‌علم‌دانســت.‌چنین‌رابطه‌ای‌میان‌نظریات‌کلان‌و‌علوم‌تجربی‌نیز‌حاکم‌است؛‌
رد‌ ازاین‌رو‌کوهن،‌پژوهش‌در‌شــرایط‌علم‌هنجــاری‌را‌معطوف‌به‌حل‌ابهامات‌خ‌
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باقی‌مانده‌و‌توسعه‌در‌گستره‌‌داده‌ها‌می‌داند‌)کوهن،‌41‌،1369(.‌درنتیجه‌به‌نظر‌می‌رسد‌
بررســی‌کارآمدی‌نظریات‌وحیانی‌رســالت‌اصلی‌علوم‌انســانی‌اسلامی‌به‌شــمار‌
می‌روند.‌از‌طرف‌دیگر،‌ازآنجاکه‌ناکارآمدی‌یک‌نظریه‌‌وحیانی‌کاشــف‌از‌وجود‌
خلل‌در‌تفسیرِ‌ادله‌‌وحیانی‌است،‌فقه‌معارف‌را‌با‌مسئله‌هایی‌تازه‌روبه‌رو‌خواهد‌کرد‌

و‌این‌تعامل‌ادامه‌خواهد‌داشت.
با‌توجه‌به‌این‌نکته،‌روشن‌می‌شود‌که‌نه‌انکارناپذیربودن‌گزاره‌های‌دینی‌مانع‌از‌
تولید‌علم‌تجربی‌است‌و‌نه‌جایگاه‌گزاره‌های‌وحیانی‌تا‌سطح‌پیش‌فرض‌قابل‌تقلیل‌
عد‌تفســیری‌و‌تجربی‌هستند‌که‌هر‌ اســت.‌بلکه‌علوم‌انســانی‌اسلامی‌دارای‌دو‌ب‌
یــک‌دارای‌قواعد‌خاص‌به‌خود‌بوده‌و‌در‌تعامل‌با‌یکدیگــر‌به‌‌دقت‌آن‌ها‌افزوده‌
می‌شــود،‌که‌برخی‌از‌آن‌به‌عنوان‌رویکرد‌تأسیسی-اســتنباطی‌یــاد‌کرده‌اند‌)باقری،‌
1380(.‌با‌این‌تفاوت‌که‌طرفداران‌این‌رویکرد،‌نقش‌دین‌در‌نظریه‌پردازی‌را‌منحصر‌
در‌الهام‌بخشــی‌می‌دانند‌اما‌در‌رویکرد‌پیشــنهادی‌تولید‌نظریه‌از‌گزاره‌های‌دینی‌

کاملًا‌توجیه‌پذیر‌است.
از‌نظر‌نگارنــده،‌بهترین‌روش‌برای‌ارزیابی‌کارآمدی‌در‌علوم‌انســانی،‌روش‌
تجربه‌نگاری‌اســت.‌ازآنجاکه‌متغیرهای‌دخیل‌در‌پدیده‌های‌اجتماعی‌بسیار‌بیشتر‌
از‌متغیّرهای‌دخیل‌در‌پدیده‌های‌طبیعی‌هســتند‌و‌نیز‌ازآنجاکه‌قضاوت‌در‌رابطه‌با‌
کارآمدی‌و‌ناکارآمدی‌نظریات‌اجتماعی‌نیاز‌به‌تجربیات‌وسیع‌و‌بلندمدت‌دارد‌به‌
نظر‌می‌رســد‌جمع‌آوری‌تجربه‌نگاری‌های‌دقیق‌که‌توسط‌مجریان‌نظریات‌علمی‌
گردآوری‌شده‌اند،‌داده‌های‌بسیار‌مفیدی‌برای‌ارزیابی‌کارآمدی‌نظریات‌اسلامی‌
در‌اختیار‌نظریه‌پردازان‌این‌عرصه‌می‌گذارد‌و‌در‌بلندمدت،‌هم‌می‌تواند‌منشأ‌اصلاح‌

نظریات‌و‌هم‌منشأ‌کنارگذاشتن‌یک‌نظریه‌باشد.

نتیجه گیری
کم‌محور‌در‌علوم‌انســانی،‌تأســیس‌رویکرد‌ 1.با‌توجه‌به‌کاســتی‌روش‌های‌ح‌
توصیف‌محــورِ‌وحیانی‌ضــرورت‌دارد.‌این‌رویکرد،‌با‌توجه‌بــه‌وحیانی‌بودن‌و‌نیز‌

نظارت‌آن‌به‌معارف‌غیرِحکمیِ‌دین،‌به‌نام‌»فقه‌معارف«‌معرفی‌شده‌است.
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کید‌بر‌ادله‌‌ارشــادی‌است؛‌ 2.لازمه‌‌مواجهه‌‌توصیف‌محور‌با‌منابع‌اسلامی‌تأ
بــرخلاف‌رویکردهــای‌حکم‌محور‌که‌توجه‌خــود‌را‌به‌ادلــه‌‌مولوی‌معطوف‌

داشته‌اند.
3.ازآنجاکه‌هدف‌در‌فقه‌معارف‌دســتیابی‌به‌احکام‌مولوی‌نیســت،‌دو‌مفهوم‌
منجزیــت‌و‌معذریت‌کاراییِ‌صحیحــی‌در‌این‌عرصه‌نخواهند‌داشــت.‌ازاین‌رو،‌
ضرورت‌دارد‌عنصر‌»استناد«‌به‌عنوان‌معیار‌اسلامی‌بودن‌نتایج‌جایگزین‌دو‌مفهوم‌
کید‌بر‌این‌عنصر‌در‌کنار‌ارشــادی‌بودن‌ادله،‌بستر‌مناسبی‌برای‌ پیش‌گفته‌شــود.‌تأ
تعامل‌میان‌کاشفیت‌و‌اسلامی‌بودن‌ایجاد‌کرده‌و‌نیز‌امکان‌تعامل‌میان‌منابع‌وحی‌و‌

روش‌های‌تحقیق‌تجربی‌و‌استنتاجی‌را‌فراهم‌می‌سازد.
4.امــکان‌بهره‌گیری‌از‌مدلــول‌مجموعیِ‌ادله‌‌وحیانی‌در‌فقــه‌معارف،‌در‌دو‌
ســاحت‌دلالت‌یابی‌و‌اعتبارسنجی‌توســعه‌ایجاد‌کرده‌و‌روش‌های‌جدیدی‌چون‌
اعتبارســنجی‌مضمونی‌و‌جمع‌های‌عرفی‌متنوع‌را‌با‌خود‌به‌همراه‌دارد.‌استفاده‌از‌
مدلول‌مجموعی‌در‌مرحله‌‌دلالت‌یابی،‌ناشــی‌از‌تراکم‌احتمالات‌سازگار‌با‌انضمام‌
ادراکات‌عقلی‌و‌تجربیِ‌کاشــف‌از‌واقع‌بوده‌و‌در‌مرحله‌‌اعتبارســنجی،‌ناشــی‌از‌

سازگاری‌و‌عدم‌سازگاری‌یک‌دلیل‌با‌مجموع‌ادله‌است.
5.در‌فقه‌معارف‌توجه‌به‌ضوابط‌ادله‌‌ارشادی‌و‌رابطه‌‌آن‌ها‌با‌ادله‌‌مولوی‌شکل‌های‌
مختلفی‌از‌تعامل‌میان‌علم‌و‌فقه‌را‌ایجاد‌می‌کند.‌اصلاح‌رهنمون‌ها،‌بازخوانی‌سعه‌
و‌ضیق‌ادله،‌بهره‌گیری‌از‌علت‌و‌حکمت‌و‌دســتیابی‌به‌ملاکات‌یقینی‌و‌الزام‌آور،‌

ازجمله‌مهم‌ترین‌روش‌های‌تعامل‌به‌شمار‌می‌رود.
6.در‌فقه‌معارف‌به‌دلیل‌تکیه‌بر‌ادله‌‌ارشــادی‌و‌اخباری‌بودن‌حقیقت‌این‌ادله،‌
بهره‌گیری‌از‌عنصر‌آزمون‌برای‌تشخیص‌صحّت‌تفسیر،‌توجیه‌پذیر‌است‌برخلاف‌

فقه‌احکام‌که‌استفاده‌از‌چنین‌عنصری‌در‌آن‌توجیه‌پذیر‌نیست.
7.فقــه‌معارف‌با‌توجه‌به‌عناصــر‌اصلی‌و‌شــاخصه‌های‌آن‌می‌تواند‌به‌عنوان‌
منطقی‌مشــترک‌برای‌تحقیقات‌وحیانی‌در‌عرصه‌علوم‌انسانی‌مورد‌استفاده‌قرار‌

گیرد.
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Abstract
This study aims to evaluate the validity of the meta-synthesis 

method in interpretive studies of the Holy Qurʼān. The central 
question is whether this method, which is recognized as valid in 
humanities research, also holds sufficient validity in Qurʼānic inter-
pretive studies, ensuring that its results are reliable for other schol-
ars in the field.  

To address this question, the study employs a library-based data 
collection method and utilizes a combination of unbalanced ana-
lytical and comparative approaches as its research methodology. 
The findings indicate that the meta-synthesis method, as a modern 
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qualitative research approach, is valid for interpretive studies of the 
Holy Qurʼān. This is because the method does not directly engage 
in Qurʼānic interpretation but rather interpretates the interpretations 
of the Holy Qurʼān. Moreover, by applying this method, Qurʼānic 
scholars can conduct more systematic and methodologically sound 
analyses of interpretive research on specific Qurʼānic subjects.  

Keywords: Meta-Synthesis Method, Interdisciplinary Studies of 
the Holy Qurʼān, Methodology of Qurʼānic Interpretation, Validity 
of the Meta-Synthesis Method, Qualitative Methods in Qurʼānic 
Interpretation.  
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مقالۀ پژوهشی

اعتبار »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیریِ 
قرآن کریم1

سید مصطفی احمدزاده  
دانشیار‌پژوهشکده‌اسلام‌تمدنی‌پژوهشگاه‌علوم‌و‌فرهنگ‌اسلامی‌مشهد.‌مشهد-‌ایران

m.ahmadzadeh@isca.ac.ir‌:رایانامه

تاریخ‌دریافت:‌1403/03/07؛‌تاریخ‌پذیرش:‌1403/10/13

چکیده
هدف‌از‌این‌پژوهش،‌اعتبارســنجی‌روش‌فراترکیب‌در‌مطالعات‌تفســیری‌قرآن‌کریم‌
است.‌همچنان‌که‌روش‌فراترکیب‌در‌مطالعات‌علوم‌انسانی،‌اعتبار‌دارد؛‌مسئلۀ‌اصلی‌این‌
اســت‌که‌آیا‌این‌روش‌در‌مطالعات‌تفســیری‌قرآن‌کریم‌از‌اعتبار‌کافی‌برخوردار‌است‌تا‌
نتایجش‌برای‌ســایر‌قرآن‌پژوهان‌معتبر‌باشد؟‌نویســنده‌برای‌گردآوری‌اطلاعات‌از‌روش‌
کتابخانه‌ای‌بهره‌جسته‌و‌برای‌روش‌پژوهش‌از‌ترکیب‌روش‌های‌تحلیلی‌و‌تطبیقیِ‌نامتوازن‌
اســتفاده‌کرده‌است.‌نتایج‌به‌دســت‌آمده،‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌روش‌فراترکیب‌به‌عنوان‌
یک‌روش‌کیفی‌مدرن،‌برای‌مطالعات‌تفســیری‌قرآن‌کریم‌معتبر‌اســت؛‌زیرا‌این‌روش،‌
ارتباط‌مستقیم‌با‌تفســیر‌قرآن‌کریم‌ندارد‌و‌درحقیقت،‌تفسیرِ‌تفسیرِ‌قرآن‌کریم‌است.‌نیز،‌
قرآن‌پژوهان‌با‌بهره‌گیری‌از‌این‌روش،‌پژوهش‌های‌تفسیری‌را‌دربارۀ‌یک‌مسئلۀ‌قرآنی،‌بهتر‌

و‌روشمندتر‌تحلیل‌کنند.
کلیدواژه ها: روش‌فراترکیب،‌مطالعات‌میان‌رشــته‌ای‌قرآن‌کریم،‌روش‌شناســی‌تفسیر‌

قرآن‌کریم،‌اعتبار‌روش‌فراترکیب،‌روش‌های‌کیفی‌تفسیر‌قرآن‌کریم.
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مقدمه
بیان مسئله

امروزه‌دانش‌تفســیر‌قرآن‌کریم‌به‌جهت‌دادوســتدهای‌علمی‌میان‌قرآن‌کریم‌و‌
مطالعات‌میان‌رشته‌ای،‌از‌روش‌های‌نوین‌برای‌فهم‌و‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌بیش‌از‌گذشته‌
بهره‌می‌برد.‌از‌یک‌سو‌رشد‌روزافزون‌روش‌های‌کیفی‌در‌مطالعات‌علوم‌انسانی‌و‌از‌
دیگرسو،‌سنخیت‌کم‌وبیش‌روش‌های‌کیفی‌با‌اصول‌و‌مبانی‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌سبب‌
شده‌است‌در‌مطالعات‌قرآنی‌و‌پژوهش‌های‌تفسیری‌قرآن‌کریم‌از‌روش‌های‌کیفی‌
نوین‌استفاده‌شود.‌اما‌پیوسته‌در‌میان‌قرآن‌پژوهان‌نسبت‌به‌استفاده‌از‌این‌روش‌ها‌در‌
فهم‌و‌تفسیر‌قرآن‌کریم،‌اختلاف‌نظرهایی‌وجود‌داشته‌و‌دارد.‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌دلایل‌
آن‌را‌می‌توان‌در‌اعتبار‌این‌روش‌ها‌از‌چشم‌انداز‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیری‌جست.‌مسئلۀ‌
اصلی‌این‌پژوهش،‌بررسی‌اعتبار‌یکی‌از‌روش‌های‌کیفی‌نوپا‌به‌نام‌روش‌فراترکیب‌
اســت.‌نگارنده‌قصد‌دارد‌به‌این‌ســؤال‌پاسخ‌دهد‌که‌آیا‌روش‌فراترکیب،‌از‌اعتبار‌
لازم‌برای‌پژوهش‌های‌تفســیری‌برخوردار‌است‌و‌با‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌
ســازگار‌است؟‌و‌نتایج‌این‌دست‌تحقیقات‌برای‌مفسران‌و‌قرآن‌پژوهان‌معتبر‌است؟

پیشینه
بیش‌از‌چند‌دهه‌است‌که‌در‌علوم‌انسانی‌و‌رشته‌های‌گوناگون‌از‌روش‌فراترکیب‌
به‌عنوان‌یک‌روش‌کیفی‌استفاده‌می‌شود.‌در‌این‌سال‌ها،‌روش‌شناسان‌دربارۀ‌اعتبار‌
ایــن‌روش‌به‌عنوان‌یک‌روش‌کیفی‌در‌کنار‌ســایر‌روش‌های‌کیفــی،‌دیدگاه‌های‌
گوناگونی‌را‌مطرح‌کرده‌اند‌)Golafshani،‌2003(.‌نتیجه‌این‌دیدگاه‌ها،‌تولید‌روش‌های‌
گوناگون‌اعتباربخشــی‌به‌روش‌فراترکیب‌است‌)Andreas،‌2003(.‌خوشبختانه‌دربارۀ‌
اعتبــار‌روش‌های‌کیفــی‌در‌مطالعات‌قرآنــی،‌پژوهش‌هایی‌صورت‌گرفته‌اســت‌
)ســلیمی،‌1397(.‌نیز،‌پژوهشــی‌قرآنی‌به‌روش‌فراترکیب‌انجام‌شده‌است‌)خسروی‌مراد‌
و‌فیضــی،‌1400(؛‌اما‌پژوهش‌های‌قرآنی‌و‌تفســیری‌دیگری‌که‌از‌این‌روش‌اســتفاده‌
کرده‌باشــند،‌به‌چشم‌نیامد.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌نگارنده‌به‌هیچ‌تحقیق‌دیگری‌
دربارۀ‌اعتبار‌روش‌فراترکیب‌در‌مطالعات‌قرآنی‌دســت‌نیافت.‌ازاین‌رو،‌امید‌است‌
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این‌اثر،‌آغازگر‌معرفی‌این‌روش‌به‌جامعۀ‌قرآن‌پژوهان‌باشد‌و‌نخستین‌مقاله‌ای‌باشد‌
که‌دربارۀ‌اعتبار‌روش‌فراترکیب‌در‌حوزۀ‌تخصصی‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌منتشر‌می‌شود.

روش
در‌این‌پژوهش،‌به‌لحاظ‌مســئلۀ‌میان‌رشــته‌ای‌آن،‌در‌قسمت‌اعتبارسنجی‌روش‌
فراترکیــب‌در‌مطالعــات‌علوم‌انســانی،‌از‌روش‌تحلیلی‌و‌در‌بخــش‌اعتبار‌روش‌
فراترکیب‌در‌مطالعات‌تفسیری،‌از‌یک‌سو‌از‌روش‌عقلی‌و‌نقلی‌و‌از‌سوی‌دیگر،‌از‌
روش‌تفسیر‌قرآن‌به‌قرآن‌و‌روش‌سیستمی‌و‌از‌طرفی،‌برای‌مقایسۀ‌اعتبارسنجیِ‌میان‌
این‌روش‌در‌علوم‌انسانی‌و‌علوم‌اسلامی‌و‌به‌ویژه‌تفسیر‌قرآن‌کریم،‌از‌روش‌تطبیقی‌
نامتوازن‌اســتفاده‌شده‌است.‌این‌روش‌برای‌مقایسۀ‌دو‌طرفی‌به‌کار‌می‌رود‌که‌یک‌
طرف‌کم‌شــناخته‌است؛‌درحالی‌که‌طرف‌دیگری‌به‌خوبی‌شناخته‌شده‌است.‌در‌
این‌مقایسه،‌شناخت‌موضوع‌ناشناخته،‌مسئلۀ‌تحقیق‌است‌و‌موضوع‌نیک‌شناخته،‌

عین‌و‌یاری‌رسان‌است‌)پاکتچی،‌131‌،1389(. شاخصه‌های‌م‌

مفهوم فراترکیب
فراترکیب‌به‌زبان‌ساده،‌ترکیب‌تفسیرِ‌تفسیرهای‌داده‌های‌اصلی‌مطالعات‌منتخب‌
است.‌در‌فراترکیب،‌ابتدا‌ازطریق‌شکستن‌اجزای‌کل،‌به‌ماوراء‌و‌فراتر‌از‌کل‌اولیه‌
می‌رسیم‌و‌سپس‌تحلیل‌اولیه‌را‌به‌نحوی‌منتقل‌یا‌تبدیل‌می‌کنیم‌که‌یافته‌های‌نامناسب‌
در‌چارچوبی‌قابل‌قبول‌قرار‌گیرند‌و‌ســرانجام،‌تحلیل‌های‌ترکیب‌شده،‌اطلاعاتی‌را‌
نشــان‌دهند‌که‌اطلاعات‌اولیه‌نشــان‌نداده‌باشند.‌در‌عمل،‌ابتدا‌اطلاعات‌از‌منابع‌
اولیه‌اســتخراج‌و‌سپس‌با‌یکدیگر‌ترکیب‌می‌شــوند؛‌و‌سرانجام‌یک‌کل‌جدید‌را‌
تشــکیل‌می‌دهند‌)دلاور،‌288‌،1374(.‌فراترکیب‌فرایند‌جست‌وجو،‌ارزیابی،‌ترکیب‌و‌
تفســیر‌تحقیقات‌کیفی‌در‌یك‌حوزۀ‌خاص‌است‌)Catalano،‌2013،‌243-274(.‌روش‌
فراترکیب،‌ســعی‌دارد‌تحقیقاتی‌را‌که‌پوشــش‌می‌دهد،‌تحلیــل‌کرده‌و‌تناقضات‌
موجــود‌در‌ادبیات‌را‌حل‌کند‌و‌ضمــن‌یکپارچه‌کردن‌نتایــج،‌موضوعات‌اصلی‌
را‌نیــز‌برای‌تحقیقات‌آینده‌مشــخص‌نمایــد‌)Cooper،H.‌Hedges،‌2009،‌6(.‌در‌این‌
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روش،‌دانســته‌های‌تحقیقات‌مختلف‌گردآوری‌می‌شوند،‌سپس‌این‌دانسته‌ها‌با‌هم‌
پیوند‌یافته‌و‌کل‌دانش‌حاصله‌در‌قالبی‌متناســب‌با‌نیازهای‌کنونی،‌مورد‌ارزیابی،‌
سازمان‌دهی‌مجدد‌و‌تفسیر‌قرار‌می‌گیرند‌)شورت،‌119‌،1387(.‌در‌واقع‌می‌توان‌گفت‌
فراترکیب،‌مرور‌یکپارچه‌ادبیات‌کیفی‌موضوع‌موردنظر‌و‌یا‌تجزیه‌وتحلیل‌دادۀ‌ثانویه‌
و‌دادۀ‌اصلی‌از‌مطالعات‌منتخب‌نیست؛‌بلکه‌درواقع‌تحلیل‌یافته‌های‌این‌مطالعات‌
اســت‌)ســهرابی‌ودیگران،‌13‌،1390(.‌فراترکیب،‌ترکیب‌تفسیری‌از‌یافته‌های‌کیفی‌ارائه‌
می‌نماید؛‌به‌گونه‌ای‌که‌نتیجۀ‌ترکیب،‌بیش‌از‌مجموع‌یافته‌های‌منابع‌مورد‌اســتفاده‌
است.‌هدف‌فراترکیب،‌ایجاد‌دسترسی‌بیشتر‌به‌یافته‌های‌کیفی‌به‌منظور‌کاربرد‌عملی‌
آنهاست‌)Sandelowski‌&‌Barroso،‌2003،‌153-155(.‌فراترکیب‌زمانی‌اطلاق‌می‌گردد‌
که‌پژوهشــگر‌داده‌های‌ثانویۀ‌نتایج‌حاصل‌از‌سایر‌مطالعات‌را‌برای‌پاسخ‌گویی‌به‌
نتایج‌خود‌ترکیب‌کند‌تا‌نتایج‌جدیدی‌به‌دست‌‌آورد‌)Zimmer،‌2006،‌312(.‌در‌کل،‌
ســه‌هدف‌اصلی‌برای‌فراترکیب‌بیان‌شــده‌که‌شامل‌ســاخت‌تئوری،‌شرح‌تئوری‌
و‌توســعۀ‌مفهومی‌خاص‌است‌)رعیت‌پیشــه‌ودیگران،‌147‌،1395(.‌از‌نظر‌روش‌شناختی‌
نیز‌فراترکیب‌می‌تواند‌به‌روشــنی‌خلأها‌و‌مشکلات‌و‌نواقص‌پژوهش‌ها‌و‌مطالعات‌
انجام‌شــده‌را‌نشــان‌دهد‌)Scherpenzeel،‌1997،‌341(.‌نتیجه‌اینکه‌فراترکیب،‌نوعی‌
مطالعه‌کیفی‌اســت‌که‌اطلاعات‌و‌یافته‌های‌استخراج‌شده‌از‌مطالعات‌کیفی‌دیگر‌
مرتبط‌با‌موضوع‌و‌مشــابه‌آن‌را‌بررسی‌می‌کند‌و‌با‌فراهم‌کردن‌نگرش‌سیستماتیک‌
برای‌محققان،‌ازطریق‌ترکیب‌پژوهش‌های‌کیفی‌مختلف،‌به‌کشــف‌موضوعات‌و‌
اســتعاره‌های‌جدید‌می‌پردازد‌)Thorne،‌et‌al،‌2004،‌1342-1365(.‌لازم‌به‌ذکر‌اســت‌
روش‌فراترکیب‌با‌روش‌فراتحلیل‌متفاوت‌اســت.‌فراتحلیــل‌در‌پژوهش‌های‌کمّی‌
.)Leary‌&‌Walker،‌2018(به‌کار‌می‌رود‌و‌فراترکیب‌در‌پژوهش‌های‌کیفی‌کاربرد‌دارد‌

روش شناسیِ فراترکیب
هر‌روشــی‌بر‌پایۀ‌روش‌شناســیِ‌ویژه‌خود‌شکل‌یافته‌اســت.‌روش‌ها‌از‌درون‌
روش‌شناســی‌ها‌زاده‌شــده‌اند‌و‌روش‌شناســی‌،‌خــود‌محصولِ‌هستی‌شناســی‌‌و‌
معرفت‌شناسی‌‌‌است.‌ازاین‌رو،‌هنگامی‌که‌از‌روشی‌سخن‌به‌میان‌می‌آید؛‌در‌لایه‌های‌
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عمیق‌تــر‌آن،‌پارادایم‌آن‌روش‌نیز‌مطرح‌می‌شــود.‌پیش‌فرض‌های‌علم‌را‌که‌نقش‌
اساسی‌در‌هویت‌بخشی‌به‌حوزه‌های‌مختلف‌علمی‌دارند،‌پارادایم‌می‌نامند.‌چهار‌
عنصر‌اساسی‌هر‌پارادایمی‌عبارتند‌از:‌هستی‌شناسی،‌معرفت‌شناسی،‌روش‌شناسی‌
و‌روش‌)ایمان،‌43‌،1393(.‌پاســخ‌به‌این‌ســؤال‌که‌معتقدیم‌چــه‌چیزی‌وجود‌دارد؟‌
هستی‌شناســی‌اســت‌و‌هنگامی‌که‌از‌گــزاره‌یا‌اثباتی‌برای‌تصدیــق‌آن‌چه‌اعتقاد‌
داریم‌وجود‌دارد،‌اســتفاده‌می‌کنیم‌تا‌برای‌خودمان‌و‌دیگران‌قابل‌قبول‌باشد،‌وارد‌
معرفت‌شناسی‌شده‌ایم.‌روش‌شناسی،‌مربوط‌به‌منطق‌تحقیق‌اجتماعی‌است‌و‌درگیر‌
این‌سؤال‌است‌که‌چگونه‌ما‌معرفت‌و‌دانش‌خودمان‌را‌اعتباریابی‌می‌کنیم.‌روش‌

نیز‌به‌تکنیک‌های‌خاص‌جمع‌آوری‌اطلاعات‌مربوط‌می‌شود‌)ایمان،‌51-49‌،1388(.
ســه‌پارادایم‌غالب‌در‌فضای‌علمی‌عبارت‌است‌از:‌پارادایم‌اثباتی،‌1تفسیری‌2و‌
انتقــادیMiller،‌1987،‌4(‌3(.‌و‌به‌صورت‌کلی،‌پارادایم‌اثباتی،‌کمیت‌گرا‌و‌پارادایم‌
تفسیری،‌کیفیت‌گرا‌و‌پارادایم‌انتقادی‌ترکیب‌گراست‌)Neuman،‌2014،‌121(.‌روش‌

فراترکیب‌به‌لحاظ‌پارادایمی‌در‌پارادایم‌تفسیری‌جای‌می‌گیرد.‌

روش فراترکیب
شناخته‌شده‌ترین‌الگوهای‌پیاد‌ه‌سازی‌روش‌فراترکیب؛‌شامل‌الگوی‌سه‌مرحله‌ای‌
‌Walsh‌&(الگوی‌شــش‌مرحله‌ای‌والش‌و‌داون‌‌،)Noblit‌&‌Hare،‌1988(نوبلت‌و‌هیر‌
Sandelows-(و‌الگوی‌هفت‌مرحله‌ای‌ساندلوسکی‌و‌باروسو‌‌) owne،‌2005،‌204-211D
ki‌&‌Barroso،‌2007(‌اســت‌که‌در‌پژوهش‌های‌فراترکیب،‌بیشتر‌از‌این‌الگو‌استفاده‌

می‌شود‌که‌در‌شکل‌زیر‌آمده‌است.
‌

 

تنظیم 
پرسش های 

پژوهش

بررسی 
نظام مند متون

ع انتخاب مناب
مناسب

استخراج 
عاط�عات مناب

یل تجزیه و تحل
و ترکیب 

هایافته
یتکنترل کیف ارائه یافته ها

 )Sandelowski‌&‌Barroso،‌2007( شکل 1: گام‌های متوالی روش فراتركیب

1‌.Positivist.
2‌.Interpretive.
3‌.Critical.
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گام اول: تنظیم پرسش های پژوهش
برای‌تنظیم‌ســؤال‌پژوهش‌از‌شــاخص‌هایِ‌چه‌چیزی‌)What(،‌چه‌کســی‌یا‌
‌)How(و‌چگونگی‌روش‌‌)When(محدودیت‌زمانی‌‌،)Who(جامعه‌‌مورد‌مطالعه‌

استفاده‌می‌شود.

گام دوم: بررسی نظام مند متون
در‌این‌گام،‌پژوهشگر‌به‌سراغ‌شناسایی‌متونی‌می‌رود‌که‌براساس‌گام‌نخست،‌
چارچوب‌های‌آن‌مشخص‌شده‌‌است.‌براین‌اساس،‌با‌جست‌وجوی‌واژه‌های‌کلیدی‌
و‌مفاهیم‌مرتبط‌با‌مسئلۀ‌تحقیق‌در‌سامانه‌های‌علمی،‌اطلاعات‌مدرک‌شناختی‌1آثار‌
را‌به‌دســت‌می‌آورد‌تا‌زمینه‌را‌برای‌بررســی‌بیشتر‌در‌گام‌بعدی‌فراهم‌سازد.‌در‌این‌
گام،‌بررسی‌نظام‌مند‌متون‌در‌بازۀ‌زمانیِ‌تعیین‌شده،‌ارتباط‌میان‌منبع‌و‌مسئلۀ‌تحقیق،‌
نوع‌کلیدواژه‌هایی‌که‌جستجو‌می‌شود‌و‌تنوع‌منابع‌هم‌به‌لحاظ‌زبانی‌و‌هم‌به‌لحاظ‌

قالب‌از‌اهمیت‌ویژه‌ای‌برخوردار‌است.

گام سوم: انتخاب منابع مناسب
در‌این‌گام،‌پژوهشگر‌باید‌منابع‌به‌دست‌آمده‌در‌گام‌پیشین‌را‌از‌جهات‌گوناگون‌
بررســی‌کند‌تا‌پژوهش‌براساس‌منابع‌معتبر‌و‌مرتبط‌با‌مسئلۀ‌پژوهش‌ادامه‌یابد.‌این‌
گام‌ازاین‌جهت‌اهمیت‌دارد‌که‌اگر‌منابع‌غیرمعتبر‌و‌نیز‌غیرمرتبط‌در‌پژوهش‌وارد‌
شــود،‌نتایج‌پژوهش‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌خواهد‌داد‌و‌به‌دنبال‌آن،‌از‌اعتبار‌آن‌کاســته‌
خواهد‌شد.‌هدف‌از‌این‌مرحله،‌حذف‌مقالات‌و‌کتاب‌هایی‌است‌که‌پژوهشگر‌به‌
یافته‌های‌ارائه‌شده‌در‌آنها‌اعتمادی‌نداشته‌باشد‌و‌ممکن‌است‌آنها‌را‌رد‌کند.‌ابزاری‌
که‌معمولًا‌برای‌ارزیابی‌کیفیت‌مطالعات‌اولیۀ‌تحقیق‌کیفی‌استفاده‌می‌شود‌»برنامه‌
مهارت‌هــای‌ارزیابی‌حیاتی«‌2اســت‌که‌با‌طرح‌ده‌ســؤال‌کمک‌می‌کند‌تا‌دقت،‌
اعتبار‌و‌اهمیت‌مطالعات‌کیفی‌پژوهش‌مشــخص‌شــود.‌این‌سؤالات،‌بر‌مواردی‌

‌1.‌اطلاعات‌مربوط‌به‌نویسنده،‌عنوان‌اثر،‌محل‌انتشار،‌تاریخ‌انتشار‌و...‌.
2‌.‌Critical‌Appraisal‌Skills‌Programme‌)Casp(.
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از‌این‌دســت‌تمرکز‌دارند:‌اهداف‌پژوهش،‌منطق‌پژوهــش،‌طرح‌پژوهش،‌روش‌
نمونه‌برداری،‌جمع‌آوری‌داده‌ها،‌انعکاس‌پذیری‌که‌شــامل‌رابطۀ‌بین‌پژوهشــگر‌و‌
شرکت‌کنندگان‌است،‌ملاحظات‌اخلاقی،‌دقت‌تجزیه‌وتحلیل‌داده‌ها،‌بیان‌واضح‌و‌

روشن‌یافته‌ها،‌ارزش‌تحقیق.
در‌این‌مرحله،‌پژوهشگر‌به‌هر‌یک‌از‌سؤالات‌یک‌امتیاز‌کمّی‌می‌دهد‌و‌سپس‌یک‌
فرم‌ایجاد‌می‌کند.‌بنابراین،‌او‌می‌تواند‌امتیازاتی‌را‌که‌به‌هر‌مقاله‌یا‌کتاب‌داده‌است،‌
جمع‌کند‌و‌به‌سادگی‌مجموعه‌منابع‌را‌بررسی‌کند‌و‌نتایج‌ارزیابی‌را‌ببیند.‌براساس‌
مقیاس‌‌50امتیازیِ‌برنامۀ‌مهارت‌های‌ارزیابی‌حیاتی،‌پژوهش‌گر‌سیستم‌امتیازبندی‌
زیر‌را‌مطرح‌می‌کند‌و‌هر‌منبعی‌را‌که‌پایین‌تر‌از‌امتیاز‌خوب‌)پایین‌تر‌از‌3(‌باشــد،‌
حــذف‌می‌کند؛‌عالی=5،‌خیلی‌خوب=4،‌خوب=3،‌متوســط=‌2و‌ضعیف=1.‌
درنتیجه‌در‌فرایند‌ارزیابی،‌پژوهشــگر‌از‌میان‌مقاله‌ها‌و‌کتاب‌های‌جمع‌آوری‌شده،‌
مــواردی‌را‌به‌دلایــل‌گوناگون‌حذف‌می‌کنــد‌و‌درنهایت‌کدگــذاری‌فراترکیب‌
.)Chenail،‌2011،‌49-‌61(را‌بــر‌تعداد‌کمتــری‌از‌کتاب‌ها‌و‌مقاله‌ها‌اعمال‌می‌کنــد‌

گام چهارم: استخراج اطلاعات منابع
در‌این‌گام،‌منابع‌برگزیده‌مطالعه‌می‌شــوند‌و‌بر‌محور‌سؤال‌پژوهش،‌اطلاعات‌
لازم‌از‌آن‌ها‌اســتخراج‌می‌شود.‌به‌دیگر‌ســخن،‌منابع‌مورد‌تحلیل‌قرار‌می‌گیرند‌و‌

مفاهیم‌مرتبط‌با‌سؤال‌تحقیق‌در‌قالب‌کدگذاری‌باز‌تعیین‌می‌شوند.‌

گام پنجم: تجزیه وتحلیلِّ و ترکیب یافته ها
هدف‌فراترکیب‌به‌عنوان‌روشــی‌پذیرفته‌شده‌در‌شفاف‌سازی‌مفاهیم،‌مؤلفه‌ها،‌
الگوها‌و‌نتایــج‌حاصل‌از‌پالایش‌دانش‌موجود‌و‌ظهــور‌مدل‌ها‌و‌نظریه‌ها،‌ایجاد‌
تفسیری‌یکپارچه‌و‌جدید‌از‌یافته‌هاست.‌در‌این‌روش،‌مقولاتی‌جستجو‌می‌شود‌که‌
در‌حین‌بررسی‌مطالعات‌موجود‌در‌فراترکیب،‌برای‌پژوهشگر‌اهمیت‌یافته‌است.‌به‌
تعبیر‌دیگر‌در‌این‌گام،‌براساس‌مطالعات‌پیشین‌برای‌تمام‌اطلاعات‌استخراج‌شده،‌
دی‌درنظر‌گرفته‌می‌شــود‌و‌ســپس‌با‌درنظرگرفتن‌مفهوم‌هــر‌یک‌از‌این‌کدها،‌ ک‌
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در‌یک‌مفهوم‌مشــابه‌دســته‌بندی‌می‌شوند.‌براین‌اســاس،‌مفاهیم‌تحقیق‌مشخص‌
می‌شــوند.‌در‌این‌گام،‌کدگــذاریِ‌گام‌پیش،‌ادامه‌پیدا‌می‌کنــد.‌در‌مرحلۀ‌دوم،‌
بــا‌کدگذاری‌محوری،‌مفاهیم‌کاهش‌می‌یابــد‌و‌مفاهیم‌محوری‌یا‌مقولات‌فرعی‌
مشخص‌می‌شــود.‌و‌درنهایت،‌در‌مرحلۀ‌سوم‌با‌کدگذاری‌انتخابی،‌مفاهیم‌نهایی‌
و‌مقولات‌اصلی‌یا‌مقولات‌هسته‌به‌دست‌می‌آید.‌مقولات‌اصلی‌نسبت‌به‌مقولات‌
فرعی،‌انتزاعی‌ترند‌و‌مانند‌چتری،‌همه‌مفاهیم‌مربوط‌به‌مقولات‌فرعی‌را‌در‌درون‌
خود‌جای‌می‌دهند.‌همین‌نسبت‌میان‌مقولات‌فرعی‌و‌مفاهیم‌کدگذاری‌باز‌برقرار‌

است.‌یعنی‌مقولات‌فرعی‌نسبت‌به‌مفاهیم‌اولیه،‌انتزاعی‌ترند.

گام ششم: کنترل کیفیت
کنتــرل‌کیفیت،‌به‌اعتبار‌روش‌و‌یافته‌ها‌می‌پردازد‌که‌در‌بخش‌بعدی‌به‌تفصیل‌

بحث‌خواهد‌شد.‌

گام هفتم: ارائۀ یافته ها
در‌این‌گام‌که‌گام‌نهایی‌است،‌یافته‌های‌تحقیق‌به‌صورت‌نهایی‌ارائه‌می‌گردد.‌
معمــولًا‌یافته‌ها‌در‌قالب‌جدولی‌که‌ارتباط‌میان‌مقوله‌های‌فرعی‌و‌مقوله‌های‌اصلی‌
را‌نشان‌می‌دهد،‌به‌تصویر‌کشیده‌می‌شود.‌سپس‌براساس‌یافته‌ها،‌تحلیل‌ها‌مستند‌به‌

مفاهیم‌مستخرج‌از‌منابع‌گزارش‌می‌شود.

اعتبار روش فراترکیب در علوم انسانی
روش‌فراترکیب‌در‌طول‌‌ســال‌های‌گذشــته،‌به‌صورت‌روزافزون‌در‌رشته‌های‌
گوناگــون‌به‌کار‌رفته‌و‌پیوســته‌درحال‌توســعه‌و‌گســترش‌به‌ســایر‌رشــته‌ها‌و‌
گرایش‌هاســت.‌یکی‌از‌بحث‌های‌مهم‌روش‌شناســیِ‌این‌روش،‌اعتبار‌آن‌است.‌
روش‌فراترکیب‌ازجمله‌روش‌های‌کیفی‌اســت‌که‌خاســتگاه‌رویش‌آن‌در‌علوم‌
انســانی‌است‌و‌دانشمندان‌علوم‌انسانی‌براســاس‌مبانی‌و‌اصول‌دانش‌های‌خود،‌
برای‌اعتبار‌این‌روش،‌ضوابط‌و‌قواعدی‌را‌وضع‌کرده‌اند‌که‌به‌اعتباربخشــیِ‌این‌
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روش‌در‌مطالعات‌تفسیری‌کمک‌می‌کند.
اعتبار‌ازجمله‌مفاهیمی‌اســت‌کــه‌در‌درون‌پارادایم‌اثبات‌گرایی‌1زاده‌شــده‌و‌
توســعه‌یافته‌اســت.‌دو‌اصطلاح‌روایی‌2و‌پایایی3،‌اعتبــارِ‌روش‌های‌کمّی‌را‌از‌دو‌
جهت‌بررســی‌می‌کنند.‌روایی‌به‌این‌معناســت‌که‌روش‌تحقیــق‌دقیقاً‌آنچه‌را‌که‌
به‌دنبالش‌هســتیم،‌اندازه‌گیری‌کند‌و‌نه‌چیز‌دیگری‌را،‌و‌پایایی‌یا‌قابلیت‌اطمینان‌
به‌این‌معناســت‌که‌اگر‌آزمون‌را‌دوباره‌تکرار‌کنیم‌و‌یا‌روش‌تحقیق‌را‌به‌دفعات‌و‌
در‌زمان‌های‌دیگر‌و‌تحت‌شرایط‌مشابه‌به‌کار‌بگیریم،‌نتایج‌یکسانی‌بدست‌آوریم‌

)حیدری‌چروده،‌34(.‌
در‌برابر‌اینان،‌تفســیرگرایان‌بر‌اعتباربخشــیِ‌روش‌های‌کیفی‌همداســتانند؛‌اما‌
دربارۀ‌شیوه‌های‌سنجش‌اعتبارِ‌روش‌های‌کیفی‌و‌بهره‌گیری‌از‌اصطلاحات‌روایی‌
و‌پایاییِ‌پارادایم‌اثبات‌گرایی‌در‌پارادایم‌تفسیری،‌با‌یکدیگر‌کم‌وبیش‌اختلاف‌نظر‌
دارند.‌نتیجه‌اینکه،‌روایی‌و‌پایایی‌در‌اثبات‌گرایی‌براساس‌اصول‌و‌قوانین‌مشخص،‌
شمولیت‌جهانی‌دارد،‌اما‌شیوه‌های‌اعتبار‌بخشی‌در‌تحقیقات‌کیفی‌از‌تنوع‌بالایی‌
برخوردار‌است‌و‌شمولیتِ‌جهانی‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌اند.‌در‌اینجا‌به‌صورت‌گزیده‌
و‌گذرا،‌برخی‌از‌مهم‌ترین‌معیارهای‌اعتبار‌بخشی‌روش‌فراترکیب‌گزارش‌می‌شود.‌
در‌تحقیقــات‌کیفی،‌»قابلیت‌اعتماد«‌را‌به‌عنــوان‌معیاری‌برای‌جایگزینی‌روایی‌و‌
پایایی‌مطرح‌ســاخته‌اند‌که‌متشــکل‌از‌چهار‌مفهوم‌جزئی‌تر‌است:‌»باورپذیری«،‌
»انتقال‌پذیری«،‌»تأییدپذیری«‌و‌»اطمینان‌پذیری«.‌برای‌دستیابی‌به‌هر‌یک‌از‌این‌

مفاهیم‌چهارگانه،‌شیوه‌هایی‌نیز‌تعریف‌شده‌است.

1.باورپذیری
قابلیت‌اعتبار‌یا‌باورپذیری‌که‌معادل‌روایی‌در‌تحقیقات‌کمّی‌است،‌ناظر‌به‌میزان‌
و‌درجۀ‌اعتماد‌به‌واقعی‌بودن‌یافته‌هاســت.‌روایی‌در‌تحقیقات‌کیفی‌سه‌نوع‌است:‌

1‌.‌Positivist‌Paradigm.
2‌.‌Validity.
3‌.‌Reliability.
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1.‌روایی‌توصیفی‌1که‌به‌صـــحت‌داد‌ه‌های‌موضوع‌گزارش‌شده‌توسط‌محقق‌اشاره‌
می‌کند‌)Maxwell،‌1992،284(.‌2.‌روایی‌تفسیری‌2به‌معانی‌ای‌توجه‌می‌کند‌که‌افراد‌مورد‌
مطالعه‌به‌اشیا،‌حوادث‌و‌رفتارها‌می‌دهند‌)Maxwell،‌1992،288(.‌3.‌روایی‌تئوریکی،3به‌‌
‌Maxwell،(میزان‌‌ســازگاری‌‌بین‌تبیین‌تئوریکــی‌تحقیق‌کیفی‌با‌داده‌ها‌‌ارتبــاط‌‌دارد‌
1992،291(.‌برای‌افزایش‌میزان‌باورپذیری‌از‌شیوه‌های‌گوناگونی‌مانند:‌مثلث‌سازی،‌
کنترل‌های‌اعضا،‌خودبازبینی‌پژوهشگر‌)Andreas،2003،82-84؛‌عباس‌زاده،‌1391ش،‌29(‌و‌
داوران‌بیرونی‌استفاده‌می‌شود.‌در‌هر‌پژوهش‌کیفی،‌دست‌کم‌بهره‌گیری‌از‌دو‌شیوه‌
از‌شیوه‌های‌بالا‌الزامی‌است‌تا‌آن‌پژوهش،‌از‌باورپذیریِ‌قابل‌قبولی‌برخوردار‌گردد.

2.انتقال پذیری
قابلیت‌انتقال‌که‌معادل‌اعتبار‌بیرونی‌در‌اثبات‌گرایی‌است،‌به‌معنی‌قابلیت‌تعمیم‌
پژوهش‌به‌سایر‌حوزه‌ها‌و‌زمینه‌های‌مشابه‌است.‌برای‌انتقال‌پذیری،‌شیوه‌های‌توسعه‌و‌
توصیف‌غنی‌از‌مجموعه‌داده‌های‌مطالعۀ‌مورد‌نظر‌در‌طول‌مرحلۀ‌گردآوری‌داده‌ها،‌
استفاده‌از‌رویه‌های‌ویژۀ‌کدگذاری‌و‌تحلیل‌نمادها،‌نشانه‌ها‌و‌سایر‌موارد‌در‌مرحلۀ‌تحلیل‌
.)Andreas،2003،‌83(داده‌ها‌که‌به‌اطمینان‌از‌قابلیت‌انتقال‌کمک‌می‌کند،‌به‌کار‌می‌رود‌

3.تأییدپذیری
قابلیت‌تأیید‌به‌معنای‌پرهیز‌از‌سوگیری،‌و‌بیانگر‌تلاش‌پژوهشگر‌در‌جهت‌احراز‌

شاخص‌عینیت‌در‌پژوهش‌است.

4.اطمینان پذیری
اطمینان‌پذیــری‌که‌معادل‌پایایی‌در‌تحقیقات‌کمّی‌اســت،‌به‌درجۀ‌بازیافت‌و‌
تکرار‌پذیری‌داده‌ها‌توســط‌سایر‌پژوهشگران‌اطلاق‌می‌شــود.‌اعتماد‌کیفی‌نشان‌

1‌.‌Descriptive‌‌Validity.
2‌.‌Interpretative‌validity.
3‌.‌Theoretical‌Validity.
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می‌دهــد‌که‌رویکرد‌محقــق‌در‌بین‌پژوهش‌گران‌مختلف،‌ســازگار‌و‌با‌پروژه‌های‌
مختلف‌ثابت‌است‌)عباس‌زاده،‌1391ش،‌28(.‌پایایی‌زمانی‌حاصل‌می‌شود‌که‌مراحل‌
تحقیق‌از‌طریق‌آزمون‌داده‌های‌خام،‌فراورده‌های‌تلخیص‌و‌فرایندهای‌یادداشت‌ها،‌
تأیید‌شــده‌باشــند‌)Golafshani،‌2003،‌601(.‌درجۀ‌پایایی‌این‌نوع‌تحقیقات‌از‌طریق‌
تقابل‌یافته‌های‌پژوهشی‌تعیین‌می‌شود‌)Scherpenzeel،‌1997،‌341(.‌برخی‌از‌شیوه‌های‌
اطمینان‌پذیری‌عبارت‌است‌از:‌اســتفاده‌از‌فرایند‌های‌ساخت‌یافته‌از‌مصاحبه‌های‌
همگرا؛‌سازماندهی‌فرایند‌های‌ساخت‌یافته‌برای‌ثبت،‌نوشتن‌و‌تفسیر‌داده‌ها؛‌وجود‌
حداقل‌دو‌نفر‌برای‌انجام‌مصاحبه‌به‌صورت‌جداگانه‌اما‌موازی‌با‌یکدیگر؛‌مقایسۀ‌
یافته‌های‌دو‌یا‌چند‌محقق؛‌اســتفاده‌از‌کمیتۀ‌راهنما‌بــرای‌ارزیابی‌و‌اجرای‌برنامۀ‌
مصاحبــه‌)Rao‌&‌Perry،‌2003(؛‌کدگــذاری‌توســط‌افرادی‌خــارج‌از‌تیم‌پژوهش؛‌
تجزیه‌وتحلیل‌داده‌ها‌به‌کمک‌افراد‌ناشناس‌و‌رایانه‌به‌طوری‌که‌دیدگاه‌های‌مجریان‌
پژوهش‌اثری‌در‌تحلیل‌داده‌ها‌نداشــته‌باشد؛‌توافق‌بین‌کدگذاران؛‌تأیید‌تعدادی‌از‌
خبرگان‌دربارۀ‌کدها.‌روش‌های‌کمی‌برای‌پایایی‌تحقیقات‌کیفی‌نیز‌به‌کار‌می‌رود.‌
روش‌هولستی،‌شاخص‌فی،‌ضریب‌کاپای‌کوهن‌و‌‌Piاسکات‌ازجمله‌آنهاست.

اعتبار »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیری قرآن کریم
در‌دهه‌های‌اخیر،‌بهره‌گیری‌از‌روش‌های‌علوم‌انســانی‌در‌پژوهش‌های‌قرآنی‌و‌
تفسیری‌و‌به‌ویژه‌مطالعات‌میان‌رشته‌ای‌قرآن‌کریم‌رشد‌روزافزون‌یافته‌است.‌در‌این‌
میان،‌به‌کارگیری‌روش‌های‌کیفی‌در‌مطالعات‌تفســیری‌به‌دلایل‌گوناگون‌ازجمله‌
ســنخیت‌بیشتر‌با‌متن،‌رواج‌بیشتری‌دارد.‌نخستین‌ســؤالی‌که‌به‌ذهن‌قرآن‌پژوه‌و‌
مفسر‌متبادر‌می‌شود‌این‌است‌که‌آیا‌این‌روش‌ها‌برای‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌اعتبار‌دارند؟‌
برخــی‌از‌قرآن‌پژوهان‌و‌متخصصان‌علوم‌اجتماعی‌بــر‌این‌باورند‌که‌این‌روش‌ها‌به‌
دلیل‌اختلافات‌پارادایمی‌و‌روش‌شناختی،‌از‌اعتبار‌لازم‌برای‌پژوهش‌های‌تفسیری‌
برخوردار‌نیستند‌و‌به‌کارگیری‌آن‌ها‌در‌مطالعات‌تفسیری،‌اعتبار‌این‌گونه‌پژوهش‌ها‌
را‌زیر‌سؤال‌می‌برد‌)محمدی‌فرد‌و‌حسنی،‌106‌،1400-‌72(.‌در‌برابر‌این‌دسته،‌گروهی‌دیگر‌
از‌قرآن‌پژوهــان‌و‌محققان‌مطالعات‌میان‌رشــته‌ای‌قرآن‌کریم‌اعتقاد‌دارند‌که‌اغلب‌
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روش‌های‌کیفی‌از‌شایســتگی‌و‌اعتبار‌کافی‌برای‌به‌کارگیری‌در‌مطالعات‌قرآنی‌و‌
تفسیری‌برخوردارند‌)سلیمی،‌99‌،1397-‌75(‌و‌در‌عمل،‌با‌استفاده‌از‌روش‌های‌کیفی،‌
پژوهش‌های‌متنوعی‌را‌دربارۀ‌قرآن‌کریم‌انجام‌داده‌اند‌و‌اثربخشی‌و‌اعتبار‌آن‌را‌نشان‌
داده‌اند‌)کاویانی‌و‌نظری،‌70‌،1401-‌53؛‌محسنی‌تبریزی‌و‌سلیمی،‌159‌،1391-135(.‌برخی‌نیز‌برای‌
برون‌رفت‌از‌این‌بن‌بست‌روشی،‌با‌تغییراتی‌در‌روش‌شناسی‌و‌روش‌های‌کیفی‌سعی‌
کرده‌اند‌با‌بومی‌سازی‌آن‌ها‌منطبق‌بر‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیری،‌راه‌را‌برای‌بهره‌گیری‌
از‌روش‌های‌کیفی‌در‌مطالعات‌تفسیری‌هموار‌سازند‌)جمشیدیها‌و‌کافی،‌118-95‌،1392(.
در‌قسمت‌پیشین،‌روشن‌شد‌که‌روش‌فراترکیب‌در‌میان‌اغلب‌دانشمندان‌علوم‌
انسانی‌به‌لحاظ‌علمی،‌از‌جایگاه‌معتبری‌برخوردار‌است‌و‌شیوه‌های‌اعتباربخشی‌آن‌
نیز‌گزارش‌شــد.‌اما‌هدف‌اصلی‌این‌مقاله،‌بررسی‌اعتبارسنجی‌روش‌فراترکیب‌در‌
مطالعات‌تفسیری‌قرآن‌کریم‌است‌که‌با‌مطالعات‌علوم‌انسانی‌تفاوت‌ماهوی‌دارد.‌
هنگامی‌که‌از‌به‌کارگیریِ‌روش‌فراترکیب‌در‌مطالعات‌تفسیری‌سخن‌به‌میان‌می‌آید،‌
ســؤال‌هایی‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌شود‌که‌پژوهشگر‌باید‌به‌آن‌ها‌پاسخی‌در‌خور‌دهد‌تا‌
پژوهش‌او‌مورد‌قبول‌قرآن‌پژوهان‌افتد‌و‌در‌نظر‌مفســران‌آید.‌برخی‌از‌این‌سؤالات‌
از‌این‌قرارند:‌آیا‌بهره‌گیری‌از‌روش‌فراترکیب‌برای‌مطالعات‌تفسیری‌از‌اعتبار‌لازم‌
برخوردار‌است؟‌آیا‌این‌روش‌در‌نزد‌قرآن‌پژوهان‌و‌مفسران‌قرآن‌کریم‌معتبر‌است؟‌آیا‌
پارادایم‌تفســیری‌که‌حاکم‌بر‌روش‌فراترکیب‌است‌با‌پارادایم‌قرآنی،‌سازگار‌است؟‌
آیا‌روش‌شناسیِ‌روش‌فراترکیب‌با‌روش‌شناسی‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌همخوان‌است؟‌آیا‌
این‌روش‌با‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیری‌سازگار‌است؟‌آیا‌نتایج‌به‌دست‌آمده‌از‌این‌روش،‌
برای‌پژوهشگر‌حجیت‌و‌مشروعیت‌دارد؟‌پاسخ‌به‌این‌پرسش‌ها‌از‌چند‌جهت‌لازم‌

است‌که‌در‌ادامه‌دنبال‌خواهد‌شد.

اعتبار عمومیِ »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیری
اعتبــار‌روش‌فراترکیــب‌در‌مطالعات‌تفســیری‌به‌دو‌صورت‌قابل‌اجراســت:‌
عمومــی‌و‌تخصصی.‌منظور‌از‌اعتبار‌عمومی،‌همان‌شــیوه‌هایی‌اســت‌که‌ســایر‌
پژوهشــگران‌تحقیقــات‌کیفی‌در‌روش‌فراترکیــب‌به‌کار‌می‌گیرند‌تــا‌اعتبار‌نتایج‌
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پژوهش‌خود‌را‌افزایش‌دهند‌که‌پیشــتر‌از‌مهم‌ترین‌آن‌ها‌یاد‌شــد.‌این‌شــیوه‌ها‌نیز‌
برای‌مطالعات‌تفســیری‌کاربرد‌دارد‌و‌با‌مبانی‌و‌اصول‌تفســیری‌نیز‌ســازگار‌است‌
و‌یا‌قابلیت‌بومی‌ســازیِ‌تفســیری‌دارد.‌بهره‌گیری‌از‌گروه‌کانونی،‌مثلث‌سازی‌یا‌
همان‌سه‌وجهی،‌خودبازبینی‌پژوهشگر،‌کنترل‌های‌اعضاء،‌کدگذاری‌های‌سه‌گانه،‌
ســنجش‌توافق‌بین‌کدگــذاران،‌برنامه‌مهارت‌های‌ارزیابی‌حیاتــی،‌ارزیابی‌داوران‌
بیرونی‌و‌سنجش‌کمّی‌با‌روش‌هایی‌مانند‌هولستی،‌کاپای‌کوهن‌وغیره‌ازجمله‌این‌
شیوه‌هاست.‌به‌عنوان‌نمونه،‌برنامه‌مهارت‌های‌ارزیابی‌حیاتی‌که‌کیفیت‌اعتبار‌منابع‌
را‌پیش‌از‌ورود‌به‌تحلیل،‌از‌زوایای‌ده‌گانه‌مورد‌بررســی‌قرار‌می‌دهد؛‌متناســب‌با‌
مبانی‌و‌اصول‌تفسیری‌و‌مسئلۀ‌تحقیق‌قابل‌بازسازی‌است.‌در‌زیر‌این‌پیشنهاد‌برای‌

مطالعات‌تفسیری‌ارائه‌شده‌است.

تحقیقات تفسیریتحقیقات علوم انسانی
اهداف‌پژوهشاهداف‌پژوهش
ارتباط‌با‌مساله‌پژوهشمنطق‌پژوهش
مرجعیت‌منبعطرح‌پژوهش

روش‌شناسی‌و‌روشروش‌نمونه‌برداری
بهره‌گیری‌از‌منابع‌معتبرجمع‌آوری‌داده‌ها

انعکاس‌پذیری‌که‌شامل‌رابطۀ‌بین‌
پژوهشگر‌و‌شرکت‌کنندگان‌است

استدلال

ملاحظات‌اخلاقیملاحظات‌اخلاقی
روشمندیِ‌تجزیه‌وتحلیل‌داده‌هادقت‌تجزیه‌وتحلیل‌داده‌ها
سازگاری‌درونی‌و‌بیرونی‌یافته‌هابیان‌واضح‌و‌روشن‌یافته‌ها

نوآوری‌و‌ارزش‌افزودهارزش‌تحقیق

برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی ویژه مطالعات تفسیری در روش فراتركیب 
)احمدزاده،‌1403ش(
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این‌شیوه‌در‌گام‌سوم‌که‌مربوط‌به‌بررسی‌مطالعات‌منتخب‌است،‌کارآیی‌دارد.‌
در‌این‌گام‌پژوهشــگر‌باید‌کیفیت‌روش‌شناختی‌مطالعه‌را‌ارزیابی‌کند.‌ابزاری‌که‌
معمولًا‌در‌این‌گام‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرد،‌»برنامه‌مهارت‌های‌ارزیابی‌حیاتی«‌1

است.‌
به‌همین‌نحو‌در‌برخی‌از‌پژوهش‌های‌کیفی،‌برای‌کنترل‌کیفیت‌خروجی‌های‌
تحقیق‌و‌افزایش‌اعتبار‌یافته‌ها،‌از‌نشست‌تخصصی‌استفاده‌می‌شود‌و‌ازطریق‌بحث‌
گروهی‌متمرکز،‌2فرایند‌پژوهش‌و‌گام‌های‌مختلف‌آن‌برای‌اعضا‌تشــریح‌می‌شود‌
و‌ســپس‌نظر‌اعضای‌شرکت‌کننده‌در‌این‌نشست‌در‌مورد‌نحوۀ‌ترکیب‌استدلال‌ها‌
و‌تحلیل‌مطالب‌و‌نتایج‌به‌دست‌آمده،‌گردآوری‌و‌پس‌از‌اِعمال‌آنها،‌بازتحلیلی‌در‌
چشم‌انداز‌استدلالی‌وسیع‌تر‌برای‌دستیابی‌به‌یک‌دیدگاه‌دقیق‌ارائه‌می‌گردد‌که‌در‌
صورت‌تأیید‌‌60درصد‌از‌خبرگان‌و‌صاحب‌نظران،‌نتایج‌دارای‌اعتبار‌می‌باشد‌)دلاور،‌
284‌،1374(.‌نیــز‌برای‌کنترل‌تحلیل‌ها،‌ترکیب‌ها‌و‌نتایج‌اســتدلالی،‌از‌مقایســه‌نظر‌
پژوهشــگر‌با‌دو‌یا‌چند‌خبره‌با‌استفاده‌از‌ضریب‌کاپا،‌پایایی‌آن‌ارزیابی‌می‌گردد.‌
شاخص‌کاپا‌بین‌صفر‌تا‌یک‌نوسان‌دارد‌و‌هرچه‌مقدار‌سنجه‌به‌عدد‌یک‌نزدیک‌تر‌
باشــد،‌نشان‌می‌دهد‌که‌توافق‌بین‌رتبه‌دهندگان‌وجود‌دارد‌)محقر‌ودیگران،‌178‌،1392(.‌
طبیعی‌است‌که‌این‌شــیوه‌های‌اعتبارسنجی‌نیز‌برای‌پژوهش‌های‌تفسیری‌به‌روش‌

فراترکیب‌نیز‌انجام‌می‌گردد.

اعتبار تخصصیِ »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیری
منظور‌از‌اعتبار‌تخصصی،‌شــیوه‌هایی‌اســت‌که‌به‌مطالعات‌تفسیری‌و‌مبانی‌و‌
اصول‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌اختصاص‌دارد.‌اعتبار‌روش‌فراترکیب‌در‌مطالعات‌تفسیری‌
به‌لحاظ‌تخصصی‌در‌سه‌بخش‌قابل‌بحث‌و‌بررسی‌است:‌پارادایم،‌فرایند،‌تفسیر.

1‌.‌Critical‌Appraisal‌Skills‌Programme‌)Casp(.
2‌.‌Focus‌Group.
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اعتبار پارادایمیِ »روش فراترکیب«
برخی‌از‌منتقــدانِ‌به‌کارگیری‌روش‌های‌کیفی‌در‌مطالعات‌قرآنی،‌معتقدند‌که‌
پارادایم‌این‌روش‌ها‌با‌پارادایم‌قرآن‌کریم‌ناســازگار‌اســت؛‌زیــرا‌پارادایم‌روش‌های‌
کیفی‌و‌از‌جمله‌روش‌فراترکیب،‌پارادایم‌تفســیری‌اســت‌و‌ایــن‌پارادایم‌به‌لحاظ‌
هستی‌شناختی،‌معرفت‌شــناختی‌و‌روش‌شــناختی‌با‌پارادایم‌برخاسته‌از‌قرآن‌کریم‌
ناهمخوان‌و‌حتی‌متناقض‌و‌متقابل‌است؛‌بنابراین،‌هر‌روشی‌هم‌که‌از‌این‌پارادایم‌
به‌دست‌آمده‌باشد،‌به‌دلیل‌تناقضات‌در‌سرچشمه،‌از‌حیّز‌انتفاع‌برای‌به‌کارگیری‌در‌
پژوهش‌های‌تفسیری‌خارج‌است‌و‌نتیجه‌می‌گیرند‌که‌روش‌فراترکیب‌به‌همین‌دلیل‌

از‌اعتبار‌لازم‌و‌کافی‌برای‌مطالعات‌تفسیری‌برخوردار‌نیست.
در‌پاســخ‌بایــد‌گفت‌که‌بخشــی‌از‌این‌نکته‌درســت‌و‌بخش‌دیگــری‌از‌آن‌
محل‌تأمل‌است.‌این‌مطلب‌که‌در‌سلسله‌مراتب‌معرفتی،‌میان‌مبانی‌هستی‌شناختی،‌
معرفت‌شــناختی،‌روش‌شــناختی‌و‌روش،‌ارتباط‌برقرار‌است؛‌درست‌است؛‌اما‌این‌
مطلب‌که‌میان‌روش‌ها‌در‌یک‌پارادایم‌با‌ســایر‌روش‌ها‌در‌پارادایم‌های‌دیگر،‌هیچ‌
سنخیتی‌وجود‌ندارد‌و‌میان‌روش‌های‌پارادایمی،‌تفاوت‌هایی‌وجود‌دارد‌که‌آن‌ها‌را‌
کاملًا‌از‌یکدیگر‌جدا‌می‌کند‌و‌هیچ‌وجه‌مشــترکی‌میان‌آنها‌وجود‌ندارد؛‌نادرست‌

است.‌
در‌توضیح‌باید‌گفت‌که‌هر‌پارادایمی‌از‌چندبخش‌تشــکیل‌شــده‌که‌بخشی‌
از‌آن،‌روش‌شناســی‌است.‌روش‌شناســی‌درگیر‌این‌سؤال‌است‌که‌چگونه‌معرفت‌
و‌دانــشِ‌خــود‌را‌تولیــد‌و‌اعتباریابی‌می‌کنیم.‌این‌در‌حالی‌اســت‌کــه‌روش،‌به‌
تکنیک‌های‌خاص‌جمع‌آوری‌اطلاعات‌و‌تحلیل‌آن‌مربوط‌می‌شود.‌روش‌شناسی،‌
دارای‌مفاهیمی‌اســت‌که‌قابلیت‌تعمیم‌به‌پارادایم‌های‌مختلــف‌را‌ندارد‌و‌این‌در‌
حالی‌اســت‌که‌روش‌از‌یک‌چنین‌خصیصه‌ای‌برخوردار‌نیست‌)ایمان‌و‌کلاته‌ساداتی،‌

.)464-463‌،1392
هرچند‌میان‌روش‌شناســی‌های‌غربی‌و‌اسلامی،‌تفاوت‌های‌جدی‌وجود‌دارد؛‌
اما‌در‌ســطوح‌نزدیک‌به‌واقعیت‌مانند‌روش،‌مفاهیمی‌به‌چشــم‌می‌خورد‌که‌میان‌
این‌دو‌حوزۀ‌فکری،‌مشــترک‌است.‌ازاین‌رو،‌در‌سطح‌روشی،‌از‌اختلاف‌ها‌کاسته‌

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


100

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره پیاپی اول
پاییز و زمستان 1403

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

می‌شود؛‌به‌طوری‌که‌در‌برخی‌روش‌ها‌به‌پایین‌ترین‌حد‌خود‌می‌رسد.‌بنابراین،‌میزانِ‌
اختلافِ‌روش‌شناســی‌دو‌پارادایم‌متفــاوت،‌در‌روش‌های‌آن‌دو‌پارادایم‌به‌حداقل‌
ممکن‌می‌رســد‌و‌همین‌کاهــش،‌راه‌را‌برای‌بهره‌گیــری‌از‌روش‌یک‌پارادایم‌در‌
پارادایم‌دیگر‌هموار‌می‌سازد.‌ازاین‌رو،‌به‌راحتی‌نمی‌توان‌به‌صرف‌تفاوت‌پارادایمی،‌
تفاوت‌روشــی‌را‌نتیجه‌گرفت.‌درست‌است‌که‌نوع‌هستی‌شناسی‌و‌معرفت‌شناسی‌
و‌درنهایت‌روش‌شناســی‌در‌جهت‌دهیِ‌روش،‌اثرگذار‌است؛‌اما‌باید‌درنظر‌داشت‌
که‌اختلافات‌پارادایمی‌در‌لایه‌های‌بالا‌به‌مراتب‌نســبت‌به‌لایه‌های‌پایین،‌بیشــتر،‌
بنیادی‌تر،‌عمیق‌تر‌و‌جدی‌تر‌است؛‌اما‌این‌اختلافات‌در‌سطح‌روش‌که‌نزدیک‌ترین‌

لایه‌به‌واقعیت‌است،‌به‌حداقل‌ممکن‌می‌رسد.‌
از‌سوی‌دیگر،‌برخی‌از‌قرآن‌پژوهان‌با‌بومی‌سازی‌بعضی‌از‌روش‌های‌کیفی‌مبتنی‌
بر‌مبانی‌و‌اصول‌تفســیری،‌تلاش‌کرده‌اند‌ضمن‌تعریف‌پارادایم‌قرآنی،‌روش‌های‌
کیفی‌را‌با‌حک‌و‌اصلاح‌به‌روش‌های‌مبتنی‌بر‌پارادایم‌قرآنی‌نزدیک‌سازند‌و‌راه‌را‌

برای‌به‌کارگیری‌این‌روش‌ها‌در‌مطالعات‌تفسیری‌هموار‌سازند.‌
از‌مجموع‌این‌کوشــش‌ها‌به‌دست‌می‌آید‌که‌هرچند‌روش‌شناسیِ‌پشتیبانِ‌روش‌
فراترکیب‌به‌لحاظ‌وابستگی‌به‌پارادایم‌تفسیری،‌با‌برخی‌از‌گزاره‌های‌هستی‌شناسی،‌
معرفت‌شناســی‌و‌روش‌شناسی‌وحی‌ناسازگار‌اســت؛‌اما‌درنهایت،‌روش‌برآمده‌از‌
این‌پارادایم،‌نه‌تنها‌ناسازگاری‌جدی‌با‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیری‌ندارد؛‌بلکه‌با‌اندکی‌
تسامح‌و‌تساهل،‌ردپایی‌از‌آن‌در‌آثار‌مفسران‌و‌قرآن‌پژوهان‌به‌ویژه‌در‌دوران‌معاصر‌
نیز‌مشــاهده‌می‌شود‌که‌به‌نوعی‌تأییدی‌بر‌اعتبار‌این‌روش‌در‌پژوهش‌های‌تفسیری‌

است.‌
ازاین‌رو،‌استفاده‌از‌روش‌های‌ســایر‌پارادایم‌ها‌در‌تفسیر‌قرآن‌کریم،‌به‌دو‌شرط‌
جایز‌اســت:‌نخست،‌اینکه‌با‌روش‌شناسی‌پارادایم‌قرآن‌کریم‌مخالفت‌نداشته‌باشد‌
و‌دوم،‌اینکه‌با‌اصول‌و‌قواعد‌تفســیری‌قرآن‌کریم‌نیز‌منافاتی‌نداشته‌باشد.‌با‌توجه‌
به‌این‌که‌روش‌فراترکیب‌هر‌دو‌شــرط‌مزبور‌را‌داراست،‌بهره‌گیری‌از‌آن‌در‌تفسیر‌

قرآن‌کریم‌جایز‌است.
منتقــدان‌روش‌فراترکیب‌بر‌این‌باروند‌که‌این‌روش،‌ســبب‌نسبی‌شــدن‌فهم‌و‌
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تفسیر‌قرآن‌کریم‌می‌شود.‌به‌دیگر‌سخن،‌پژوهشگران‌مختلف‌با‌این‌روش،‌به‌فهم‌ها‌
و‌تفســیرهای‌نسبی‌دست‌پیدا‌می‌کنند‌و‌همه‌نیز‌ادعا‌خواهند‌کرد‌که‌فهم‌و‌تفسیر‌
آنان‌روشمند‌و‌درست‌است،‌این‌در‌حالی‌است‌که‌براساس‌اصول‌و‌ضوابط‌تفسیر‌
قرآن‌کریم،‌فهم‌های‌نســبی‌به‌هرج‌ومرج‌معنایی‌منجر‌می‌شوند‌که‌با‌هدف‌هدایتی‌

قرآن‌کریم‌نیز‌ناسازگار‌است.
برای‌دستیابی‌به‌پاسخ‌این‌شبهه،‌باید‌دو‌نوع‌فهم‌از‌یکدیگر‌متمایز‌شوند:‌فهم‌
طولی‌و‌فهم‌عرضی.‌همۀ‌مفســران‌از‌گذشته‌تا‌به‌حال،‌بر‌وجود‌فهم‌طولی‌در‌فهم‌
و‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌همداســتانند.‌زیرا‌قرآن‌کریم،‌به‌لحاظ‌غنای‌معنایی‌و‌محتوایی،‌
سطوحی‌دارد‌که‌هر‌مفســری‌به‌اندازۀ‌توان‌فهم‌خویش‌از‌آن‌بهره‌برداری‌می‌کند‌
و‌ایــن‌فهم‌ها‌بــا‌یکدیگر‌تناقض‌ندارند،‌بلکه‌مراتب‌کامل‌تری‌نســبت‌به‌یکدیگر‌
دارنــد.‌فهم‌عرضی‌به‌این‌معنا‌که‌فهم‌های‌متعددی‌در‌عرض‌یکدیگر‌وجود‌دارند‌
کــه‌هرکدام‌می‌تواند‌جایگزیــن‌دیگری‌در‌مفهوم‌و‌مدلول‌آیه‌باشــد.‌در‌این‌باره،‌
دیدگاه‌های‌گوناگونی‌میان‌مفسران‌وجود‌دارد.‌برخی‌از‌اساس‌آن‌را‌منکر‌و‌بعضی‌
فهم‌های‌متعدد‌عرضی‌را‌ممکن‌می‌دانند‌و‌دســتۀ‌ســوم‌به‌تفکیــک‌قائلند.‌اینان‌
معتقدند‌در‌برخی‌آیات‌به‌لحاظ‌صراحت‌و‌ظهور‌آشکاری‌که‌در‌یک‌معنی‌دارند،‌
تنها‌یک‌فهم‌درست‌است‌و‌برداشت‌های‌دیگر،‌نادرست‌است؛‌اما‌در‌برخی‌دیگر‌
از‌آیات،‌پذیرش‌چند‌برداشــت‌متفاوت‌در‌عرض‌یکدیگر‌امکان‌پذیر‌اســت‌)صدر،‌
20‌،1378(.‌هنگامی‌که‌سخن‌از‌فهم‌های‌متعدد‌و‌درست‌چه‌به‌لحاظ‌بستر‌زمان‌و‌چه‌

به‌لحاظ‌افراد‌متعدد‌به‌میان‌می‌آید،‌بحث‌نسبیت‌نیز‌مطرح‌می‌شود.
بر‌این‌‌اســاس،‌اگر‌خروجی‌روش‌فراترکیب‌به‌فهم‌طولی‌منجر‌شــود،‌از‌دایرۀ‌
نســبی‌گرایی‌مشهور‌خارج‌است‌و‌اشکال‌وارد‌نیست؛‌اما‌اگر‌به‌فهم‌عرضی‌منتهی‌
شود،‌توجه‌به‌دو‌نکته،‌این‌روش‌را‌از‌ورود‌به‌نسبی‌گرایی‌مطلق‌بازمی‌دارد.‌نخست‌
اینکه‌فهم‌عرضی‌در‌همۀ‌آیات‌امکان‌پذیر‌نیست،‌و‌دوم‌اینکه‌ملاک‌صحت‌و‌سقم‌
هرگونه‌فهم‌عرضی،‌اصول‌و‌ضوابط‌تفسیری‌است.‌در‌روش‌فراترکیب‌نیز‌پژوهشگر‌
بر‌پایۀ‌اصول‌و‌ضوابط‌تفسیری‌به‌کدگذاری،‌مفهوم‌پردازی‌و‌مقوله‌بندی‌می‌پردازد.‌
ازاین‌رو،‌نه‌تنها‌روش‌فراترکیب‌از‌نسبی‌گرایی‌مطلق‌به‌دور‌است،‌بلکه‌نسبی‌گرایی‌
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مقید‌نیز‌در‌موارد‌محدود‌امکان‌پذیر‌است‌که‌در‌تفسیر‌به‌هر‌روشی‌این‌امکان‌وجود‌
دارد‌و‌این‌نقیصه‌مخصوص‌روش‌فراترکیب‌نیست.

بر‌این‌موارد‌باید‌افزود‌که‌در‌روش‌فراترکیب،‌تکنیک‌هایی‌تعریف‌شــده‌است‌
کــه‌به‌کارگیری‌آن‌ها،‌دوری‌از‌نســبی‌گرایی‌در‌فهم‌و‌تفســیر‌قرآن‌کریم‌را‌در‌پی‌
خواهد‌داشت.‌نخســت‌اینکه‌در‌این‌روش،‌پژوهشگر‌پیوسته‌میان‌بررسی‌داده‌ها‌و‌
اطلاعات‌در‌رفت‌وآمد‌است‌و‌این‌حضور‌پیوسته،‌افزون‌بر‌توسعۀ‌نگاه‌جامع‌نگرانه‌
به‌همۀ‌زوایای‌بحث‌در‌قرآن‌کریم،‌تعمیق‌فهم‌و‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌را‌به‌دنبال‌خواهد‌
داشت.‌نیز‌پژوهشگر‌برای‌ارتقاء‌اعتبار‌پژوهش‌خویش‌و‌در‌کنار‌آن‌فاصله‌گرفتن‌از‌
دام‌نسبیت‌گرایی،‌گاه‌آیات‌کدگذاری‌و‌مفهوم‌پردازی‌شدۀ‌قبلی‌را‌با‌فاصله‌زمانی‌
قابل‌توجهی‌دوباره‌کدگذاری‌و‌مفهوم‌پردازی‌می‌کند‌و‌با‌مقایسه‌نتایج،‌تلاش‌می‌کند‌
برداشت‌های‌خویش‌را‌بر‌پایۀ‌اصول‌و‌قواعد‌تفسیری‌ضابطه‌مند‌سازد.‌نیز‌در‌هنگام‌
پژوهش،‌از‌پژوهشــگران‌دیگری‌برای‌درســتی‌یا‌نادرستی‌برداشت‌های‌خود‌از‌آثار‌
مفسران‌در‌قالب‌همکار،‌استاد‌راهنما،‌ناظر،‌ارزیاب،‌دستیار‌و‌غیره‌کمک‌می‌گیرد.
نتیجه‌اینکه‌نســبی‌گرایی‌در‌روش‌فراترکیب‌یا‌وجود‌نــدارد‌و‌یا‌اگر‌وجود‌دارد‌
تا‌حدی‌اســت‌که‌در‌ســایر‌روش‌های‌تفسیری‌نیز‌وجود‌دارد‌و‌این‌روش‌را‌با‌خلل‌

جدی‌روبه‌رو‌نمی‌سازد.

اعتبار فرایندیِ »روش فراترکیب«
به‌لحاظ‌اعتبار‌فرایندی،‌بررسی‌فرایند‌روش‌فراترکیب‌نشان‌می‌دهد‌که‌این‌روش‌
برای‌مطالعات‌تفســیری‌از‌اعتبار‌کافی‌برخوردار‌اســت.‌در‌روش‌فراترکیب‌که‌از‌
کدگذاری‌ســه‌مرحله‌ای‌باز،‌محوری‌و‌انتخابی‌استفاده‌می‌شود،‌پژوهشگر‌با‌تقلیل‌
داده‌ها،‌ســعی‌می‌کند‌به‌مفاهیم‌انتزاعی‌تر‌دســت‌پیدا‌کند‌تا‌بتواند‌یافته‌ها‌و‌نتایج‌
تحقیقات‌پیشین‌را‌دربارۀ‌مسئلۀ‌موردنظر‌در‌قالب‌آن‌مفاهیم‌تعریف‌کند‌تا‌راه‌برای‌
دسته‌بندی‌نتایج‌پژوهش‌ها‌هموارتر‌گردد.‌به‌دیگر‌سخن،‌گرانیگاه‌روش‌فراترکیب،‌

تقلیل‌نتایج‌پژوهش‌ها‌ازطریق‌مفهوم‌سازی‌است.‌
در‌سنت‌تفسیری‌قرآن‌کریم،‌موارد‌متعددی‌به‌چشم‌می‌خورد‌که‌از‌این‌روش-‌
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تقلیل‌مفاهیم‌فرعی‌به‌یک‌مفهوم‌اصلی-‌برای‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌استفاده‌شده‌است.‌
روشن‌است‌که‌منظور‌از‌این‌موارد،‌تطابق‌کامل‌با‌روش‌فراترکیب‌در‌قرن‌‌21نیست؛‌
بلکه‌بن‌مایۀ‌به‌کاررفته‌در‌آن‌ها،‌با‌درونمایۀ‌این‌روش،‌سازگاری‌قابل‌توجهی‌دارد‌که‌

آن‌را‌به‌روش‌فراترکیب‌در‌دوران‌معاصر‌نزدیک‌می‌سازد.
قرآن‌کریم‌از‌این‌شیوه‌در‌شــکل‌های‌گوناگون‌بهره‌برده‌است.‌در‌قرآن‌کریم،‌
سورۀ‌حمد‌همتای‌قرآن‌عظیم‌آمده‌است:‌وََ لَْقََدِْ ءََاتَُيْْنَْـَکََ سََبِْعًَا مُِنْ َ الْْمَْثََانَِى وََ الْْقَُرَْءََانَ َ 
الْْعََظِِيْم‌ْ)حجر/‌87(.‌در‌روایات‌گوناگون‌از‌ســورۀ‌حمــد‌به‌عنوان‌امُ‌الکتاب‌یعنی‌
اصل‌کتاب‌نیز‌یاد‌شــده‌اســت‌)طبرســی،1415ق،‌17/1(.‌ازایــن‌رو،‌کل‌قرآن‌کریم‌در‌
ســورۀ‌فاتحۀ‌‌الکتاب‌خلاصه‌شده‌اســت.‌این‌فرایند‌بسیار‌به‌فرایند‌روش‌فراترکیب‌
)بخش‌کدگذاری‌های‌سه‌گانه(‌نزدیک‌است.‌در‌توضیح‌آن‌باید‌گفت‌که‌اگر‌همۀ‌
قرآن‌کریم‌کدگذاری‌شــود،‌مفاهیم‌بسیاری‌بدست‌خواهد‌آمد‌که‌اگر‌این‌مفاهیم،‌
طبقه‌بندی‌و‌مقوله‌بندی‌بشــوند،‌مقولات‌متعددی‌در‌پیش‌چشــم‌خواهیم‌داشت.‌
حال‌اگر‌مقولات،‌فشرده‌ســازی‌بشوند،‌مقولات‌هستۀ‌قرآن‌کریم‌پدید‌خواهد‌آمد.‌
به‌راحتی‌می‌توان‌گفت‌که‌آن‌مقولات‌هسته،‌در‌کنار‌یکدیگر‌و‌با‌نظمی‌شگفت‌آور‌
در‌ســورۀ‌حمد‌جمع‌شده‌اند‌و‌اگر‌مقولاتِ‌سورۀ‌حمد،‌انتزاعی‌تر‌بشود؛‌سه‌مقولۀ‌

کلیدیِ‌توحید،‌نبوت‌و‌معاد‌آشکار‌خواهد‌شد‌)موسوی‌خمینی،‌بی‌تا،‌203(.‌
افزون‌بر‌این،‌برخی‌مفسران‌عقیده‌دارند‌که‌برخی‌آیات‌نخست‌و‌یا‌پایانی‌برخی‌
سوره‌ها،‌به‌نوعی‌خلاصه‌آن‌سوره‌به‌شمار‌می‌رود‌)طباطبایی،‌1402ق،‌284/11(.‌از‌این‌
هم‌فراتر،‌این‌که‌عبارت‌پایانی‌بسیاری‌از‌آیات‌قرآن‌کریم،‌خود‌مفهومی‌از‌فضای‌
به‌دست‌آمده‌از‌کل‌آن‌آیه‌است‌و‌چکیدۀ‌آیه‌و‌مفهوم‌پردازی‌آن‌به‌حساب‌می‌آید‌
)مرزبان‌و‌احمدی،‌153‌،1393-173(.‌این‌شــیوه‌در‌برخی‌از‌روایات‌ائمه‌معصومین؟عهم؟‌
نیز‌دنبال‌شــده‌است.‌به‌عنوان‌نمونه،‌امام‌صادق؟ع؟،‌انواع‌کفر‌در‌قرآن‌کریم‌را‌به‌
پنج‌دســته‌تقسیم‌کرده‌اند‌و‌نیز‌برای‌هر‌دسته‌ای،‌اقسام‌دیگری‌برشمرده‌اند‌)کلینی،‌
391/2‌،1379(‌که‌به‌نوعی‌همان‌کدگذاری‌های‌ســه‌گانه‌اســت.‌در‌برخی‌روایات،‌
تقســیم‌بندی‌هایی‌دربارۀ‌آیات‌قرآن‌کریم‌ارائه‌شده‌است‌که‌به‌نوعی‌مراحل‌نهایی‌
فراینــد‌روش‌فراترکیب‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌کند‌)ســیدرضی،‌364‌،1368(.‌در‌ســنت‌
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تفســیری‌عرفا‌نیز،‌شــواهد‌متعددی‌برای‌کدگذاری‌به‌معنای‌امروزین‌آن‌مشاهده‌
می‌شود‌که‌تنها‌به‌ذکر‌یک‌مورد‌بسنده‌می‌شود.‌پیر‌هرات،‌مراحل‌و‌منازل‌عرفان‌
و‌سیر‌و‌سلوک‌را‌براساس‌آیات‌قرآن‌کریم‌به‌روشی‌کم‌نظیر‌در‌ده‌قسم‌)کدگذاری‌
انتخابی(‌و‌هر‌قســمی‌را‌به‌ده‌باب‌)کدگذاری‌محوری(‌و‌هر‌بابی‌را‌به‌ســه‌مرحله‌
)کدگذاری‌باز(‌دسته‌بندی‌کرده‌است‌)انصاری،‌1417ق(.‌قرآن‌پژوهان‌و‌مفسران‌نیز‌از‌
این‌روش‌استفاده‌کرده‌اند.‌لغت‌شناسان‌در‌کتب‌وجوه‌و‌نظایر،‌این‌شیوه‌را‌به‌کار‌
برده‌انــد.‌آنان‌برای‌»الهدی«‌در‌آیات‌قرآن‌کریم،‌هفده‌وجه‌ذکر‌کرده‌اند:‌البیان،‌
دین‌الاسلام،‌الایمان،‌داعیاً،‌معرفه،‌رسلًا‌و‌کتباً،‌الرشاد،‌أمر‌محمد،‌القرآن،‌التوراه،‌
بنَا‌)بلخی،‌1427ق،‌24-20(.‌ الاســترجاع،‌الحجه،‌التوحید،‌ســنه،‌لایصلح،‌الالهام‌و‌ت‌
نیز‌تفســیر‌موضوعی،‌خود‌روشــی‌نزدیک‌به‌کدگذاری‌در‌روش‌فراترکیب‌است.‌
مفســر،‌پس‌از‌جمع‌آوری‌و‌بررســی‌آیات‌مربوط‌به‌یک‌موضوع‌در‌قرآن‌کریم‌و‌
تحلیل‌آن‌ها،‌به‌دسته‌بندی‌آن‌آیات‌می‌پردازد‌و‌براساس‌تحلیل‌هر‌دسته،‌فروعی‌از‌
موضوع‌را‌توضیح‌می‌دهــد‌و‌در‌پایان‌دیدگاه‌کلی‌قرآن‌کریم‌را‌دربارۀ‌آن‌موضوع‌

بیان‌می‌کند.‌
مفســری‌براســاس‌همین‌رویه،‌آیات‌مربــوط‌به‌معرفت‌شناســی‌در‌قرآن‌کریم‌
را‌جمــع‌آوری‌نموده‌و‌پس‌از‌دســته‌بندی‌آن‌ها‌با‌عناویــن:‌ارکان‌معرفت،‌راه‌های‌
معرفــت،‌ابزارهای‌معرفــت،‌حجاب‌های‌معرفت،‌منکران‌معرفــت،‌موانع‌معرفت،‌
ابزارهای‌معرفت،‌راه‌های‌معرفت،‌متعلق‌معرفت،‌مراحل‌معرفت‌و‌اعتلای‌معرفت؛‌
براســاس‌تحلیل‌آیات‌قرآن‌کریم‌برای‌هر‌یک،‌زیر‌فصل‌هایی‌نیز‌برشــمرده‌است.‌
مثلًا‌ارکان‌معرفت‌را‌به‌ســه‌رکنِ‌وجود‌معلوم،‌عالم‌و‌علم‌تقســیم‌کرده‌و‌آیات‌هر‌
یک‌را‌نیز‌شرح‌داده‌است‌)جوادی‌آملی،‌1379(.‌نیز‌مفسرانی،‌به‌همین‌روش،‌پایه‌های‌
روش‌تدبر‌در‌قرآن‌کریم‌را‌پی‌ریزی‌کرده‌اند.‌اینان‌معتقدند‌میان‌آیات‌یک‌ســوره،‌
پیوندهای‌لفظی‌و‌معنایی‌برقرار‌است‌و‌هر‌سوره‌ای‌نیز‌خود‌دارای‌دسته‌هایی‌از‌آیات‌
اســت‌و‌به‌همین‌ترتیب‌این‌سیر‌ادامه‌پیدا‌می‌کند‌تا‌فضای‌کل‌یک‌سوره‌یا‌همان‌
موضوع‌ســوره‌یا‌جهت‌هدایتی‌سوره‌مشخص‌می‌شــود‌)الهی‌زاده،‌391-367‌،1395(.‌

به‌عنوان‌نمونه‌دربارۀ‌سورۀ‌ممتحنه‌آورده‌است:
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تبیین‌اصل‌دوستی‌نکردن‌مومنان‌با‌
کافران‌و‌چگونگی‌اجرای‌آن

سیاق اول
نهی‌مومنان‌از‌دوســتی‌با‌کافران‌حربی‌با‌
الگوگیری‌از‌ابراهیم‌و‌همراهان‌او‌و‌جواز‌
نیکی‌و‌ارتباط‌عادلانه‌با‌کافران‌غیرِحربی

سیاق دوم
نحوه‌برخورد‌جامعــه‌و‌حکومت‌با‌زنان‌

مومن‌مهاجر

سیاق سوم
تاکید‌بر‌پرهیز‌مومنان‌از‌دوستی‌با‌کافران‌

مورد‌غضب‌خداوند

در‌ایــن‌روش،‌متدبّــر‌درحقیقت،‌از‌بررســی‌مفاهیــم‌درون‌دســته‌های‌آیات‌
)کدگذاری‌باز(،‌به‌مفاهیمی‌انتزاعی‌تر‌دســت‌پیدا‌می‌کنــد‌که‌برآیند‌مفهومیِ‌آن‌
دســته‌از‌آیات‌است‌)کدگذاری‌محوری(.‌سپس‌در‌مرحلۀ‌بعدی،‌از‌برآیند‌مفاهیم‌

دسته‌ها،‌به‌برآیند‌سوره‌دست‌می‌یابد‌)کدگذاری‌انتخابی(.
نتیجــه‌اینکه‌بهره‌گیری‌از‌ایــن‌روش‌یا‌به‌تعبیر‌دقیق‌تر‌نزدیــک‌به‌این‌روش‌با‌
درونمایۀ‌فرایندی-‌هرچند‌در‌اشــکال‌ابتدایی‌و‌ناقص‌آن-‌در‌قرآن‌کریم‌و‌ســنت‌
تفسیری‌ائمه‌معصومین؟عهم؟‌و‌عرفا‌و‌مفسران‌به‌چشم‌می‌خورد.‌بنابراین،‌بهره‌گیری‌
از‌روش‌فراترکیب،‌دست‌کم‌بر‌پایۀ‌سنت‌تفسیری‌قرآن‌کریم،‌روشی‌معتبر‌است.

افزون‌بر‌اینها،‌دلایل‌عقلی‌نیز‌بر‌اعتبار‌این‌روش‌در‌تفســیر‌قرآن‌کریم‌می‌افزاید؛‌
زیرا‌ذهن‌انســان،‌دسته‌بندی‌انبوهی‌از‌مفاهیم‌را‌در‌قالب‌چند‌دسته،‌بهتر‌می‌فهمد‌
و‌عقل‌راحت‌تر‌می‌تواند‌ارتباط‌میان‌چند‌دســته‌مفهوم‌را‌درک‌کند.‌اما‌ذهن‌انسان‌
نمی‌تواند‌بین‌ده‌ها‌مفهوم‌ارتباط‌عمیق‌برقرار‌کند،‌ازاین‌رو،‌عقل‌دسته‌بندی‌مفاهیم‌
ردتر‌را‌در‌ را‌برای‌درک‌بهتر‌ذهن‌انســان‌می‌پذیرد.‌نیز‌عقل،‌جــای‌دادن‌مفاهیم‌خ‌

درون‌یک‌مفهوم‌انتزاعی‌تر‌که‌آینۀ‌تمام‌نمای‌آن‌مفاهیم‌باشد،‌می‌پذیرد.
از‌ســوی‌دیگر،‌برخی‌مفســران‌قرآن‌کریم‌از‌سده‌های‌نخست‌تا‌دوران‌معاصر،‌
دیدگاه‌های‌مفســران‌پیش‌از‌خــود‌را‌-با‌هر‌هدفی‌اعم‌از‌انتقال‌میراث‌تفســیری،‌
ترجیح‌یک‌دیدگاه‌یا‌جمع‌میان‌دیدگاه‌ها-‌جمع‌آوری‌و‌گزارش‌می‌کرده‌اند‌و‌سپس‌
دیدگاه‌های‌آنان‌را‌در‌قالب‌دسته‌بندی‌جدید‌ارائه‌می‌کرده‌اند‌و‌ضمن‌بررسی‌و‌نقد،‌
بهترین‌دیدگاه‌را‌براساس‌نظرات‌خویش‌می‌پذیرفته‌اند.‌روش‌فراترکیب،‌به‌نوعی‌از‌
همین‌درونمایه‌بهره‌می‌گیرد؛‌تنها‌تفاوتی‌که‌دارد‌این‌است‌که‌این‌شیوه‌را‌روشمند‌
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ســاخته‌و‌فرایندهای‌آن‌را‌روشــن‌کرده‌و‌ضوابط‌و‌قواعدی‌را‌برای‌اعتباربخشــی‌
آن‌افزوده‌اســت.‌به‌دیگر‌ســخن،‌روش‌های‌ســنتی‌را‌به‌صورت‌علمی‌و‌روشمند،‌

فرایندسازی‌کرده‌است.
نتیجه‌اینکه‌بهره‌گیری‌از‌فرایند‌تحلیل‌منابع‌گوناگون‌دربارۀ‌یک‌مسئله‌از‌طریق‌
کدگذاری‌در‌روش‌فراترکیب؛‌هم‌به‌لحاظ‌قرآن‌کریم‌و‌هم‌روایات‌و‌هم‌عقل‌و‌هم‌

سیرۀ‌عقلا‌از‌اعتبار‌کافی‌برخوردار‌است.
نکتــۀ‌دیگر،‌اینکه‌آیا‌کدگذاری‌های‌پژوهشــگر‌نســبت‌به‌آثار‌تفســیری‌و‌نیز‌
مقوله‌بندی‌هــا‌و‌تجزیه‌و‌ترکیب‌و‌تحلیل‌و‌در‌پایــان‌ارائۀ‌مدل،‌برای‌قرآن‌پژوهان‌و‌
پژوهشگران‌از‌اعتبار‌لازم‌برخوردار‌است؟‌در‌پاسخ‌باید‌گفت‌که‌بخش‌بسیار‌زیادی‌
از‌کد‌ها،‌از‌درون‌آثار‌تفســیری‌و‌منابع‌پژوهش‌به‌دست‌می‌آید.‌به‌دیگر‌سخن،‌در‌
اثر‌تکرار‌یک‌واژه‌کلیدی‌در‌منابع‌مورد‌پژوهش،‌آن‌واژه‌به‌یک‌کد‌تبدیل‌می‌شود.‌
این‌واژگان،‌دقیقاً‌همان‌واژگانی‌است‌که‌مفسران‌به‌کار‌برده‌اند.‌بنابراین،‌پژوهشگر‌
از‌واژگان‌کاربردی‌آنان‌اســتفاده‌می‌کنــد‌و‌در‌مواردی‌هم‌از‌خود‌واژه‌ای‌یا‌کدی‌
خلق‌می‌کند‌تا‌مفهومی‌را‌برســاند،‌آن‌واژه‌یا‌کد‌نیز‌در‌چارچوب‌کاربردهای‌سایر‌
واژگان‌توســط‌مفسران‌به‌دســت‌می‌آید.‌درواقع،‌همه‌کدهای‌به‌کاررفته‌در‌سراسر‌
پژوهش،‌به‌نوعی‌مفاهیم‌کلیدی‌است‌که‌مفسران‌در‌آثار‌خود‌به‌کار‌برده‌اند.‌اساساً‌
در‌این‌روش،‌پژوهشگر‌اجازه‌ندارد‌به‌سراغ‌مفاهیم‌یا‌کدهایی‌برود‌که‌در‌آثار‌به‌کار‌

نرفته‌است.‌بلکه‌دقیقاً‌باید‌پایبند‌به‌متن‌باشد.
اما‌اعتبار‌مقوله‌بندی‌ها‌و‌تجزیه‌و‌ترکیب‌و‌مدل‌به‌صورت‌دیگری‌اســت.‌برای‌
اعتبار‌این‌عناصر،‌پژوهشــگر،‌دریافت‌ها‌و‌برداشــت‌های‌خود‌را‌که‌منطبق‌بر‌یک‌
سری‌مبانی‌و‌اصول‌روشمند‌است‌با‌دیگران‌به‌اشتراک‌می‌گذارد‌تا‌آنان‌نیز‌درباره‌
این‌برداشــت‌ها‌اظهارنظر‌کنند.‌اگر‌نخبــگان‌قرآن‌پژوهی‌با‌این‌مقوله‌بندی‌ها‌تا‌حد‌
بالایی‌اتفاق‌نظر‌داشــتند،‌این‌نشــانگر‌آن‌است‌که‌پژوهشگر،‌مسیر‌تجزیه‌و‌ترکیب‌
را‌درســت‌طی‌کرده‌است‌و‌برداشت‌های‌او‌تا‌حد‌قابل‌توجهی‌معتبر‌است؛‌اما‌اگر‌
نخبگان‌و‌مشــاوران‌با‌این‌مقوله‌بندی‌ها‌اتفاق‌نظر‌نداشتند،‌باید‌اصلاحاتی‌صورت‌

پذیرد‌تا‌نظر‌آنان‌تأمین‌شود‌و‌زمینه‌برای‌اعتبار‌این‌برداشت‌ها‌فراهم‌گردد.
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اعتبار تفسیریِ »روش فراترکیب«
نکتۀ‌پایانی‌دربارۀ‌اعتبار‌روش‌فراترکیب‌در‌مطالعات‌تفســیری‌مربوط‌به‌تفسیر‌
قرآن‌کریم‌اســت.‌پیش‌از‌پرداختن‌به‌این‌نکته‌باید‌گفت،‌روش‌فراترکیب‌با‌ســایر‌
روش‌هــای‌کیفی‌یک‌تفاوت‌ماهیتی‌دارد‌که‌آن‌را‌به‌لحاظ‌اعتبار‌از‌ســایر‌روش‌ها‌
متمایز‌می‌ســازد‌و‌به‌نوعی‌جلوتر‌از‌هر‌روش‌کیفی‌در‌ســاحت‌اعتبار‌قرار‌می‌دهد.‌
روش‌های‌کیفی‌دیگر‌مانند:‌تحلیل‌محتوای‌کیفی،‌نظریۀ‌داده‌بنیاد،‌تحلیل‌مضمون‌
وغیره‌از‌ســنخ‌مطالعات‌اولیه‌هســتند؛‌اما‌روش‌فراترکیب‌از‌ســنخ‌مطالعات‌ثانویه‌
اســت.‌به‌دیگر‌سخن‌در‌این‌روش،‌پژوهشگر‌به‌صورت‌مستقیم‌به‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌
روی‌نمی‌آورد‌که‌ســخن‌از‌اعتبار‌برداشت‌های‌پژوهشگر‌از‌قرآن‌کریم‌به‌میان‌آید؛‌
بلکه‌پژوهشــگر‌بر‌نتایج‌مطالعات‌اولیه‌ای‌که‌توسط‌قرآن‌پژوهان‌و‌مفسران‌در‌مورد‌

آیات‌قرآن‌کریم‌انجام‌شده،‌متمرکز‌می‌شود.‌
ازایــن‌رو،‌لازم‌نیســت‌همۀ‌ضوابط‌فهم‌و‌تفســیر‌قرآن‌کریم‌با‌همــۀ‌دقت‌ها‌و‌
موشکافی‌های‌مرسوم‌میان‌مفســران‌نسبت‌به‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌در‌این‌روش‌رعایت‌
شود؛‌زیرا‌اصول‌و‌قواعد‌تفسیری‌مربوط‌به‌فرایندی‌است‌که‌مفسر‌نسبت‌به‌تفسیر‌
قرآن‌کریــم‌دارد.‌امــا‌در‌روش‌فراترکیب،‌پژوهشــگر،‌خود‌تفســیر‌نمی‌کند؛‌بلکه‌
تفسیرِ‌دیگرمفســران‌را‌موردپژوهش‌قرار‌می‌دهد.‌این‌روش‌تنها‌در‌پی‌آن‌است‌که‌
دیدگاه‌های‌تفســیری‌مفسران‌را‌دربارۀ‌مسئلۀ‌ویژه‌ای‌رصد‌کند‌و‌استنباط‌ها‌و‌دلایل‌
آن‌ها‌را‌با‌یکدیگر‌ترکیب‌کند‌تا‌بتواند‌به‌دیدگاه‌قرآن‌کریم‌در‌آن‌مسئلۀ‌ویژه‌از‌دید‌
مفسران‌قرآن‌کریم‌دست‌یابد.‌در‌تفسیر‌قرآن‌کریم،‌پژوهشگر‌مستقیماً‌به‌پژوهش‌در‌
آیات‌قرآن‌کریم‌می‌پردازد،‌اما‌در‌روش‌فراترکیب،‌مادۀ‌اولیه‌مورد‌مطالعه‌پژوهشگر،‌
قرآن‌کریم‌نیست؛‌بلکه‌آثاری‌است‌که‌دربارۀ‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌به‌رشتۀ‌تحریر‌درآمده‌
اســت.‌در‌این‌روش،‌پژوهشگر‌به‌تفســیر‌آیات‌قرآن‌کریم‌نمی‌پردازد‌تا‌این‌تفسیر،‌
به‌لحاظ‌اعتبار‌و‌همخوانی‌با‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیری‌مورد‌خدشه‌قرار‌گیرد؛‌بلکه‌از‌

این‌مرحله‌عبور‌کرده‌و‌به‌»تفسیرِ‌تفسیر‌قرآن‌کریم«‌روی‌آورده‌است.‌
بنابراین‌در‌این‌روش،‌اگر‌پژوهشگر‌نسبت‌به‌ورود‌منابع‌تفسیری‌معتبر‌به‌پژوهش‌
حساس‌باشد‌و‌الزامات‌تفسیر‌معتبر‌را‌دربارۀ‌منابع‌پژوهش‌خویش‌بررسی‌و‌رعایت‌
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کند‌و‌از‌ورود‌دیدگاه‌های‌تفسیری‌که‌با‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیری‌ناسازگار‌و‌ناهمخوان‌
اســت،‌جلوگیری‌کند؛‌پژوهش‌وی‌از‌اعتبار‌لازم‌بــرای‌مطالعات‌قرآنی‌برخوردار‌
گشته‌است.‌به‌دیگر‌سخن،‌تفســیرِ‌تفسیرِ‌قرآن‌کریم،‌یک‌گام‌از‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌
عقب‌تر‌است.‌بنابراین،‌آن‌چنان‌که‌رعایت‌اصول‌و‌مبانی‌در‌تفسیر‌لازم‌است،‌رعایت‌
اصول‌و‌قواعد‌تفســیری‌در‌این‌روش‌لزومی‌ندارد.‌بدین‌ســان،‌آنچه‌در‌اینجا‌محل‌
تأمل‌اســت،‌اعتبار‌روش‌فراترکیب‌در‌مطالعات‌تفسیری‌است‌و‌نه‌اعتبار‌این‌روش‌
در‌تفســیر‌قرآن‌کریم.‌بر‌این‌اساس،‌پژوهشگر‌در‌این‌روش،‌مطلبی‌را‌به‌خداوند‌یا‌
قرآن‌کریم‌نســبت‌نمی‌دهد‌تا‌نوبت‌به‌اعتبار‌تفسیر‌یا‌عدم‌اعتبار‌آن‌برسد؛‌بلکه‌تنها‌
نســبت‌به‌نظرات‌مفسران‌دربارۀ‌یک‌آیه‌یا‌یک‌مســئلۀ‌قرآنی،‌جمع‌بندیِ‌روشمند‌
ارائه‌می‌دهد‌و‌آن‌را‌به‌مفسران‌نسبت‌می‌دهد،‌البته‌مفسرانی‌که‌قصد‌داشته‌اند‌مراد‌

خداوند‌را‌بازگو‌کنند.
وانگهی،‌در‌جای‌خود‌ثابت‌شــده‌اســت‌که‌ظهورِ‌نوعی‌که‌ناشــی‌از‌وضع،‌
اسلوب‌ها،‌قواعد‌عمومی‌لغت‌و‌زبان‌شناسی‌است‌که‌همه‌عقلا‌آن‌را‌به‌کار‌گرفته‌اند‌
و‌به‌خاطر‌انصراف‌و‌انس‌ذهنی‌در‌نزد‌شخص‌خاصی‌نیست،‌حجیت‌دارد‌و‌در‌نزد‌
عقلا،‌اجماعی‌اســت‌)صــدر،‌1417ق،‌188/2(.‌در‌این‌صورت،‌هر‌مفسری‌که‌مدعی‌
است‌ظاهری‌را‌که‌وی‌از‌متن‌استظهار‌کرده،‌همان‌ظهور‌نوعی‌است،‌این‌ادعا‌از‌
سوی‌عرف‌و‌عقلا‌تصدیق‌می‌شود‌و‌اگر‌این‌ادعا‌از‌سوی‌چند‌مفسر‌با‌استظهارهای‌
متفاوت،‌تکرار‌شــد،‌همۀ‌این‌فهم‌ها،‌به‌عنوان‌فهم‌معتبر‌از‌ســوی‌عقلا‌و‌عرف‌به‌
رسمیت‌شناخته‌می‌شود‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1417ق،‌292/4(.‌بنابراین،‌در‌روش‌فراترکیب،‌
پژوهشــگر‌ظهورِ‌نوعی‌مفســران‌را‌بر‌آفتاب‌می‌کند‌که‌در‌جای‌خود‌اعتبار‌دارد.‌
نگارنده،‌دیدگاه‌های‌مفسران‌و‌قرآن‌پژوهان‌را‌دربارۀ‌»عدالت‌از‌دیدگاه‌قرآن‌کریم‌به‌
روش‌فراترکیب«‌بررســی‌کرده‌و‌چارچوب‌مؤلفه‌های‌نظریه‌پردازی‌در‌باب‌عدالت‌

از‌چشم‌انداز‌قرآن‌کریم‌را‌ارائه‌داده‌است‌)احمدزاده،‌1403ش(.
نکتۀ‌دیگر‌دربارۀ‌اعتبار‌به‌کارگیری‌روش‌فراترکیب‌در‌تفسیر‌قرآن‌کریم،‌به‌کارگیری‌
این‌روش‌توســط‌مفسران‌در‌طول‌میراث‌تفسیری‌اســت.‌مفسران‌از‌سده‌های‌اولیه‌
تفسیری،‌آرای‌دیگر‌مفســران‌را‌دربارۀ‌تفسیر‌یک‌آیه‌یا‌یک‌موضوع‌در‌قرآن‌کریم‌
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را‌در‌کنــار‌هم‌جمع‌می‌کرده‌اند‌و‌بعد‌به‌داوری‌دربارۀ‌این‌دیدگاه‌ها‌می‌پرداخته‌اند‌
)سیدرضی،‌1406ق؛‌طباطبایی،‌1402ش(.‌مفسران‌در‌تفسیر‌موضوعی،‌همه‌آیات‌مربوط‌به‌
یــک‌موضوع‌را‌در‌کنار‌یکدیگر‌جمع‌می‌کننــد‌و‌پس‌از‌تجزیه‌وتحلیل‌آن‌آیات،‌
دیــدگاه‌نوینی‌را‌دربارۀ‌آن‌موضوع‌براســاس‌آیات‌قرآن‌کریــم‌مطرح‌می‌کنند.‌در‌
دوران‌معاصر،‌برخی‌از‌قرآن‌پژوهان‌با‌بررسی‌تفاسیر‌موضوعی‌و‌یا‌تحلیل‌دیدگاه‌های‌
مفســران‌ترتیبی‌دربارۀ‌یک‌موضوع‌خاص،‌ســعی‌کرده‌اند‌آرای‌تفسیری‌مفسران‌
را‌در‌یــک‌موضوع‌جمع‌آوری،‌تحلیل،‌دســته‌بندی‌و‌درنهایت‌برایندگیری‌کنند‌و‌
دیدگاهی‌را‌که‌با‌شــواهد‌و‌قرائن‌بیشتری‌از‌قرآن‌کریم‌همراه‌است،‌به‌عنوان‌دیدگاه‌
قرآن‌کریم‌دربارۀ‌آن‌موضوع‌ارائه‌دهند‌)آرمین،‌1402(.‌این‌روش‌با‌تســامح‌و‌تساهل،‌
به‌نوعی‌همان‌روش‌فراترکیب‌اســت‌لیکن‌تفاوتی‌که‌ایــن‌روش‌با‌روش‌فراترکیب‌
دارد،‌این‌اســت‌که‌نتایج‌روش‌فراترکیب‌به‌خاطر‌فرایند‌علمی‌و‌روشــمند‌آن‌و‌نیز‌
مقبولیت‌و‌موجه‌بودن‌آن‌در‌میان‌متخصصان‌از‌اعتبار‌و‌دقت‌بیشتری‌برخوردار‌است.

نتیجه گیری
همچنان‌که‌روش‌فراترکیب‌به‌عنوان‌یک‌روش‌کیفی‌در‌میان‌دانشــمندان‌علوم‌
انســانی‌از‌اعتبــار‌کافی‌برخوردار‌اســت؛‌بهره‌گیری‌از‌ایــن‌روش‌برای‌مطالعات‌
تفســیری‌نیز‌معتبر‌است.‌این‌روش‌از‌سه‌جهت‌معتبر‌است:‌پارادایمی،‌فرایندی‌و‌
تفسیری.‌هرچند‌روش‌شناسیِ‌پشتیبانِ‌روش‌فراترکیب‌به‌لحاظ‌وابستگی‌به‌پارادایم‌
تفســیری،‌با‌برخی‌از‌گزاره‌های‌هستی‌شناختی،‌معرفت‌شــناختی‌و‌روش‌شناختی‌
وحی‌ناســازگار‌اســت؛‌اما‌درنهایت،‌به‌دلیل‌عدم‌مخالفت‌با‌روش‌شناسی‌پارادایم‌
قرآن‌کریم‌و‌عدم‌منافات‌با‌اصول‌و‌قواعد‌تفسیری‌قرآن‌کریم،‌بهره‌گیری‌از‌آن‌در‌
تفسیر‌قرآن‌کریم‌جایز‌است.‌ازدیگرسو،‌بهره‌گیری‌از‌فرایند‌تحلیل‌منابع‌گوناگون‌
دربارۀ‌یک‌مســئله‌ازطریق‌کدگذاری‌در‌روش‌فراترکیب؛‌هم‌به‌لحاظ‌قرآن‌کریم‌و‌
ســنت‌و‌میراث‌تفســیری‌آن‌و‌هم‌براســاس‌روایات‌و‌هم‌عقل‌و‌هم‌سیرۀ‌عقلا‌از‌

اعتبار‌کافی‌برخوردار‌است.‌
در‌این‌روش،‌پژوهشگر‌به‌تفسیر‌آیات‌قرآن‌کریم‌نمی‌پردازد‌تا‌این‌تفسیر،‌به‌لحاظ‌
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اعتبار‌و‌همخوانی‌با‌مبانی‌و‌اصول‌تفسیری‌مورد‌خدشه‌قرار‌گیرد؛‌بلکه‌از‌این‌مرحله‌
عبور‌کرده‌و‌به‌تفسیرِ‌تفسیر‌قرآن‌کریم‌روی‌آورده‌است.‌نتیجه‌اینکه،‌روش‌فراترکیب‌
در‌مطالعات‌تفسیری‌-‌و‌نه‌تفسیر‌قرآن‌کریم-‌از‌اعتبار‌کافی‌و‌لازم‌برخوردار‌است.

منابع
‌ سیدرضی،‌نهج البلاغه.‌)1368(.‌ترجمۀ‌سید‌جعفر‌شهیدی.‌تهران:‌شرکت‌انتشارات‌علمی‌	

و‌فرهنگی.
1‌ آرمین،‌محسن.‌)1402(.‌کتاب جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی.‌تهران:‌نشر‌نی..
2‌ احمدزاده،‌سید‌مصطفی.‌)1403(.‌اعتبارسنجی روش فراترکیب در پژوهش های تفسیری .

مطالعۀ موردی: چارچوب مؤلفه های نظریۀ عدالت در قرآن کریم.‌قم:‌پژوهشگاه‌علوم‌و‌
فرهنگ‌اسلامی.

3‌ انصاری،‌عبدالله.‌)1417ق(.‌منازل السائرین.‌تصحیح‌علی‌شیروانی.‌قم:‌مؤسسه‌دارالعلم..
4‌ ایمــان،‌محمدتقــی‌و‌احمــد‌کلاته‌ســاداتی.‌)1392(.‌روش شناســی علوم انســانی نزد .

اندیشمندان مسلمان.‌قم:‌پژوهشگاه‌حوزه‌و‌دانشگاه.
5‌ ایمان،‌محمدتقی.‌)1393(.‌فلسفۀ روش تحقیق در علوم انسانی.‌قم:‌پژوهشگاه‌حوزه‌و‌.

دانشگاه.
6‌ ایمــان،‌محمدتقی.‌)1388(.‌مبانــی پارادایمی روش های کمــی و کیفی تحقیق در علوم .

انسانی.‌قم:‌پژوهشگاه‌حوزه‌و‌دانشگاه.
7‌ بروجردی،‌سید‌حسین.‌)1416ق(.‌تفسیر الصراط المستقیم.‌قم:‌مؤسسه‌انصاریان..
8‌ بلخی،‌مقاتل‌بن‌ســلیمان.‌)1427ق(.‌الوجوه والنظائر فــی القرآن العظیم.‌تصحیح:‌حاتم‌.

صالح‌الضامن.‌دبی:‌مرکز‌جمعه‌الماجد‌للثقافه‌والتراث.
9‌ پاکتچی،‌احمــد.‌)1389(.‌روش تحقیق با تکیــه بر حوزه علوم قــرآن و حدیث.‌تهران:‌.

انجمن‌علمی‌دانشجویی‌الهیات‌دانشگاه‌امام‌صادق‌؟ع؟.
10‌ ‌جمشــیدیها،‌غلامرضا‌و‌مجید‌کافی.‌»مؤلفه‌های‌نظریۀ‌اجتماعی‌براســاس‌مبانی‌شناخت‌.

جامعه‌در‌قرآن«،‌آموزه های قرآنی،‌1392،‌ش95-118‌،17.
11‌ ‌جوادی‌آملی،‌عبدالله.‌)1379(.‌معرفت شناسی در قرآن.‌قم:‌نشر‌اسراء..
12‌ ‌خســروی‌مراد،‌لیــلا‌و‌زهرا‌فیضــی.‌»مرور‌نظام‌منــد‌پژوهش‌های‌قرآنی‌مرتبــط‌با‌تربیت‌.

اجتماعی«،‌علوم تربیتی از دیدگاه اسلام،‌1400،‌دوره‌9،‌ش‌165-94‌،17.
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13‌ ‌دلاور،‌علی.‌)1374(.‌مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.‌تهران:‌.
رشد.
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.165-139
15‌ ‌ســلیمی،‌علی.‌1397.‌»کاربرد‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌در‌اســتخراج‌تحلیل‌های‌اجتماعیِ‌.

قرآن‌کریم:‌گزارشی‌تحلیلی‌از‌روش‌یک‌تحقیق«،‌روش شناسی علوم انسانی،‌1397،‌سال‌
24،‌ش99-75‌،97.
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18‌ ‌صدر،‌سید‌محمدباقر.‌)1417ق(.‌دروس فی علم الاصول.‌قم:‌مؤسسه‌النشر‌الاسلامی..
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Abstract
Training is a means of transmitting knowledge, identity, and in-

tergenerational communication. Disruption in the transmission of 
knowledge from intellectual elites to the social body creates the 
conditions for generational discontinuity, identity crises, and social 
and civilizational collapse. Typically, the elite approach to explain-
ing and formulating religious teachings is scientific and academic. 
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This approach is respectable in its own right, but respectability is 
different from its effectiveness in the social body. The general pub-
lic cannot engage with this approach effectively. The Qurʼān also 
never speaks in a scientific scientific manner. A trained approach is 
much more effective.

One of the essential approaches is the transmission of knowl-
edge, identity, and civilization from one generation to the next. This 
study identifies and explains the components of a trained approach 
in expressing religious teachings. To this end, the study examines 
the works of Mr. Ṣafāʼī-Ḥāʼirī, who prioritizes training.

For this purpose, this study examined how Allāh’s precedent is 
expressed in his works. Because Allāh’s precedent in the Qurʼān 
has emerged in thirteenth- and fourteenth-century works as a sig-
nificant discovery in Qurʼānic teachings, data collection was done 
through documentary and library sources, and the study was con-
ducted using text analysis. The research framework is based on an 
analysis of his published works. What are the components of Mr. 
Ṣafāʼī-Ḥāʼirī’s trained approach?

The study concludes with three components: a) three-dimension-
al impact, b) brevity, and c) simplification. The third component, in 
turn, is implemented through specific techniques. Among the three 
aforementioned components, the first component—simultaneous 
impact on cognitive, emotional, and behavioural domains—is the 
most crucial, with the other components relying on it.”

Keywords: Trained Approach, Scientific Approach, Allāh’s 
precedent, Three-Dimensional Impact, Mr. Ṣafāʼī-Ḥāʼirī
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مقالۀ پژوهشی

مؤلفه های رویکرد تربیتی در بیان آموزه های قرآن؛
موردپژوهی: بیان سنت های الهی در آثار علی صفایی حائری )عین صاد(1

سعید  بهمنی
استادیار‌پژوهشکدۀ‌فرهنگ‌و‌معارف‌قرآن،‌پژوهشگاه‌علوم‌و‌فرهنگ‌اسلامی‌قم؛‌قم‌-‌ایران.

saeedbahmani@yahoo.com‌:رایانامه
سیدعلی اکبر حسینی

a.hoseini@isca.ac.ir‌:استادیار‌پژوهشکدۀ‌فرهنگ‌و‌معارف‌قرآن،‌پژوهشگاه‌علوم‌و‌فرهنگ‌اسلامی‌قم.‌رایانامه

تاریخ‌دریافت:‌1401/07/04؛‌تاریخ‌پذیرش:‌1403/09/28

چکیده
تربیت‌وســیله‌ای‌برای‌انتقال‌معرفت،‌هویت‌و‌مدنیت‌میان‌نســل‌ها‌است.‌اختلال‌در‌
انتقال‌معرفت‌از‌ســوی‌نخبگان‌فکری‌به‌بدنه‌اجتماعی‌زمینه‌ســاز‌گسست‌نسلی،‌بحران‌
هویت‌و‌فروپاشــی‌اجتماعی‌و‌تمدنی‌اســت.‌به‌طور‌معمول‌رویکرد‌نخبگان‌در‌تبیین‌و‌
کادمیک‌است.‌این‌رویکرد‌در‌جای‌خود‌گرامی‌است؛‌ تدوین‌آموزه‌های‌دینی‌علمی‌و‌آ
ولی‌گرامی‌بودن‌غیر‌از‌اثربخشــی‌آن‌در‌بدنه‌اجتماعی‌است.‌عموم‌مردم‌نمی‌توانند‌با‌این‌
رویکرد‌ارتباط‌برقرار‌کنند.‌قرآن‌نیز‌هیچ‌گاه‌با‌رویکرد‌علمی‌ســخن‌نمی‌گوید.‌رویکرد‌
تربیتی‌به‌مراتب‌اثربخشــی‌بیشــتری‌دارد‌و‌یکی‌از‌رهیافت‌های‌ضــروری‌انتقال‌معرفت،‌
هویت‌و‌مدنیت‌از‌نســلی‌به‌نسل‌دیگر‌است.‌این‌مقاله،‌مؤلفه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌در‌بیان‌
آموزه‌های‌دین‌را‌شناسایی‌و‌تبیین‌می‌کند.‌با‌این‌هدف‌به‌آثار‌علی‌صفایی‌حائری)عین‌صاد(‌
‌پرداخته‌شــده‌که‌تربیت‌در‌دیدگاه‌وی‌اوّلیّت‌و‌اولویّت‌دارد.‌برای‌این‌منظور،‌به‌بررســی‌

1.‌بهمنی،‌سعید‌و‌سیدعلی‌اکبر‌حسینی)1403(.‌مؤلفه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن؛‌موردپژوهی:‌بیان‌
سنت‌های‌الهی‌در‌آثار‌علی‌صفایی‌حائری.دوفصلنامه‌علمی‌روش شناسی علوم اسلامی.‌‌1)1(:‌‌1صص:145-115
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موردی‌بیان‌سنت‌های‌الهی‌در‌آثار‌وی‌پرداخته‌شده؛‌زیرا‌سنت‌های‌الهی‌قرآن‌در‌آثار‌قرن‌
ســیزدهم‌و‌چهاردهم‌به‌مثابه‌کشفی‌جدید‌و‌بسیار‌مهم‌در‌میان‌آموزه‌های‌قرآن‌رخ‌نموده‌
است.‌گردآوری‌داده‌ها‌اســنادی‌و‌کتابخانه‌ای‌و‌پژوهش‌به‌روشِ‌تحلیل‌متن‌انجام‌شده‌
است.‌چارچوب‌پژوهش،‌مجموعه‌آثار‌منتشرشده‌وی‌است.‌سؤال‌اساسی‌این‌است‌که:‌
مؤلفه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌صفایی‌حائری‌چیست؟‌مقاله‌به‌سه‌مؤلفۀ‌اثرگذاری‌سه‌‌حیطه‌ای؛‌
ایجاز‌و‌ساده‌ســازی‌می‌رســد.‌در‌میان‌ایــن‌مؤلفه‌ها،‌»اثرگذاری‌هم‌زمان‌بر‌ســه‌‌حیطه‌:‌
شناختی،‌عاطفی‌و‌رفتاری،‌اصلی‌ترین‌مؤلفه‌است‌و‌سایر‌مؤلفه‌ها‌به‌آن‌بازگشت‌دارند.

کلیدواژه ها: رویکرد‌تربیتی،‌رویکرد‌علمی،‌سنت‌های‌الهی،‌اثرگذاری‌سه‌حیطه‌ای،‌
صفایی‌حائری.

مقدمه
گسترش‌معرفت‌صحیح‌تنها‌در‌گرو‌روش‌های‌استنباط‌آن‌از‌منابع‌نیست؛‌بلکه‌
نیازمنــد‌اتخاذ‌رویکردهای‌مناســب‌در‌تبیین‌و‌انتقال‌معرفت‌نیز‌هســت.‌برقراری‌
خط‌انتقال‌معرفت‌میان‌دانشــمندان‌و‌نخبــگان‌فکری‌و‌بدنه‌اجتماعی‌مردم‌یکی‌
از‌عناصر‌اساسی‌حفظ‌هویت‌دینی‌1و‌تمدنی‌و‌پیوستگی‌نسل‌ها‌است.‌»انقطاع‌یا‌
گسســت‌نسلی‌زمانی‌صورت‌می‌گیرد‌که‌تحولات‌زیربنایی‌یا‌فکری‌در‌جامعه‌ای‌
رخ‌دهد«.‌)نصرآبادی،‌‌1385به‌نقل‌از‌علیخانی،‌54‌،1382(.‌مفهوم‌گسســت‌بین‌نســلی‌با‌
بحــران‌هویت‌2پیوند‌و‌ارتباطی‌عمیق‌دارد؛‌زیرا‌بحران‌هویت‌نتیجه‌نبود‌شــناخت‌
کافی‌و‌واقعی‌از‌خود،‌جامعه‌و‌فرهنگ‌و‌دیگران‌است‌و‌زمینه‌دورشدن‌تدریجی‌
دو‌یا‌ســه‌نســل‌پیاپی‌از‌یکدیگر‌را‌از‌حیث‌جغرافیایی،‌عاطفی،‌فکری‌و‌ارزشــی‌
فراهــم‌می‌کند‌)ر.ک:‌نصرآبــادی،‌‌1385به‌نقل‌از‌علیخانــی،‌54‌،1382(.‌بیش‌تر‌معیارهایی‌
که‌جامعه‌شناسان‌برای‌گسست‌نسلی‌3برمی‌شمارند‌با‌میزان‌انتقال‌معرفت‌در‌میان‌
نســل‌ها‌که‌معرفت‌دینی‌مهم‌ترین‌آن‌هاست‌ارتباطی‌مستقیم‌دارد‌)ر.ک:‌آزاد‌ارمکی‌

1.‌Religious‌identity.
2.‌Identity‌Crisis.
3.‌Seperation‌of‌Geverations.
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و‌غفــاری،‌20‌،1383(؛‌چنان‌کــه‌»تغییــر‌در‌نظام‌تربیتی‌و‌روش‌هــای‌آن،‌تغییر‌روش‌
در‌آموزش‌دین‌و‌مذهب«‌)ر.ک:‌ســلیمان‌پورعمران،‌1396(‌در‌زمره‌بایسته‌های‌کاهش‌

گسست‌نسلی‌است.‌
بی‌تردید‌اتخاذ‌رویکردهایی‌مناسب‌در‌بیان‌آموزه‌های‌دین‌و‌قرآن‌یکی‌از‌راه‌های‌
مؤثــر‌انتقال‌معرفت‌میان‌نخبــگان‌دینی‌و‌بدنه‌اجتماعی‌مردم‌در‌هر‌زمان‌اســت.‌
رویکردهایــی‌که‌دارای‌مؤلفه‌هایــی‌مؤثر‌در‌مفاهمه‌و‌برقــراری‌ارتباط‌با‌مخاطب‌
عمومی‌انــد‌و‌فاصله‌میان‌بیان‌کننده‌دیــن‌و‌مخاطب‌عمومی‌را‌تاحدامکان‌کاهش‌
می‌دهنــد‌و‌بر‌فهم‌گروهی‌خاص‌متمرکز‌نمی‌شــوند.‌حفظ‌هویت‌دینی،‌تمدنی‌و‌
تداوم‌پیوســتگی‌نسلی‌ضرورتی‌انکارناپذیر‌است.‌رویکرد‌تربیتی‌اهداف‌یادشده‌را‌
به‌گونه‌ای‌بیشــینه‌و‌بهینه‌تأمین‌می‌کند؛‌زیرا‌تربیت‌در‌همه‌جوامع‌انســانی‌اهمیتی‌
فوق‌العاده‌دارد؛‌تاآنجاکه‌برخی‌تمدن‌پژوهان‌آن‌را‌وســیله‌ای‌برای‌انتقال‌مدنیت‌از‌

نسلی‌به‌نسل‌دیگر‌می‌دانند‌)ر.ک:‌دورانت،‌7‌،1378(.
رویکرد‌تربیتی‌چه‌مؤلفه‌هایی‌دارد؟‌برای‌پاســخ‌به‌این‌پرســش‌به‌بررســی‌آثار‌
مرحوم‌علــی‌صفایی‌حائری‌)1320ـ1378(‌می‌پردازیــم،‌او‌که‌به‌اختصار‌از‌وی‌به‌
»عین‌صاد«‌یاد‌می‌کنیم؛‌چنان‌که‌در‌زمان‌حیات‌خود،‌آثارش‌را‌با‌همین‌نام‌منتشر‌
می‌کرد.‌او‌یکی‌از‌نخبگان‌فکری‌معاصر‌اســت‌که‌آثار‌فراوانی‌از‌وی‌منتشرشــده‌
اســت.‌اقبال‌عمومی‌به‌آثار‌او‌در‌آســتانه‌پیروزی‌انقلاب‌به‌شــدت‌افزایش‌یافت.‌
هرچند‌در‌اوایل‌دهه‌‌60با‌ممنوعیتی‌که‌برخی‌دولت‌مردان‌وقت‌برای‌آثار‌وی‌ایجاد‌
کردند‌این‌اقبال‌تااندازه‌ای‌فروکش‌کرد؛‌اما‌اکنون‌پس‌از‌‌40سال‌از‌آن‌زمان‌و‌پس‌
از‌‌22ســال‌از‌رحلت‌او‌نشانه‌هایی‌روشن‌از‌افزایش‌اقبال‌به‌آثار‌وی‌به‌ویژه‌در‌میان‌
جوانان‌و‌دانشــگاهیان‌به‌چشم‌می‌خورد.‌بیان‌آموزه‌های‌دین‌و‌قرآن‌به‌وسیله‌او‌شبیه‌
هیچ‌یک‌از‌دانشــمندان‌و‌نخبگان‌دینی‌معاصر‌نیست؛‌زیرا‌اغلب‌آنان‌با‌رویکردی‌
کلامی‌و‌فلسفی‌و‌زبانی‌علمی‌به‌بیان‌آموزه‌های‌دین‌می‌پردازند؛‌ولی‌او‌از‌این‌زبان‌

اجتناب‌می‌کند‌و‌همواره‌رویکردی‌تربیتی‌دارد.‌
از‌میان‌آموزه‌های‌قرآن‌به‌بررسی‌موردی‌بیان‌سنت‌های‌الهی‌در‌آثار‌وی‌متمرکز‌
می‌شویم؛‌زیرا‌سنت‌های‌الهی‌در‌قرآن‌در‌زمره‌آموزه‌هایی‌است‌که‌نخبگان‌فکری‌
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جهان‌اسلام‌در‌قرن‌سیزدهم‌و‌چهاردهم‌به‌مثابه‌کشفی‌جدید‌و‌به‌طور‌فزاینده‌به‌آن‌
پرداخته‌اند.‌از‌عصر‌نزول‌تا‌پیش‌از‌دو‌قرن‌اخیر‌چنین‌پردازشــی‌درباره‌ســنت‌های‌

الهی‌قرآن‌بی‌سابقه‌است.‌
مؤلفه‌های‌اساسی‌رویکرد‌تربیتی‌عین‌صاد‌عبارت‌اند‌از:‌یکم:‌اثرگذاری‌هم‌زمان‌
ســه‌حیطه‌ای؛‌دوم:‌ایجاز؛‌سوم:‌ساده‌سازی.‌مؤلفه‌اخیر‌به‌نوبه‌‌خود‌از‌تکنیک‌هایی‌
بهره‌می‌گیرد.‌مؤلفه‌اساســی‌اثرگذاری‌هم‌زمان‌ســه‌حیطه‌ای‌است.‌دو‌مؤلفه‌دیگر‌
به‌این‌مؤلفه‌بازگشــت‌پذیرند‌و‌می‌تــوان‌آن‌ها‌را‌مؤلفه‌هایی‌بــرای‌تحقق‌مؤثرتر‌این‌
مؤلفه‌دانست.‌چنان‌که‌خود‌او‌بر‌اثرگذاری‌تربیت‌بر‌»شناخت‌و‌احساس‌و‌عمل«‌
اذعان‌می‌کند‌)صفائی،‌1391الف،‌88(.‌به‌منظور‌تسهیل‌الگوبرداری‌از‌این‌رویکردِ‌مؤثر‌

مؤلفه‌های‌یادشده‌را‌با‌استناد‌به‌نمونه‌های‌تبیینی‌وی‌نشان‌می‌دهیم.‌

تبیین مسئله
گسســت‌نســلی‌مانایی‌تمدن‌ها‌را‌تهدید‌می‌کند.‌پیشگیری‌از‌گسست‌نسلی‌
و‌فزونی‌پیوســتگی‌نســلی‌برای‌حفظ‌انســجام‌اجتماعی‌و‌بقــای‌تمدن‌ضروری‌
اســت.‌مؤثرترین‌عامل‌پیش‌گیری‌از‌گسست‌نســلی‌پویایی‌و‌بالندگی‌تربیت‌در‌
جامعه‌اســت.‌تربیت‌میراث‌علمی،‌فرهنگی‌و‌تمدنی‌را‌از‌نســلی‌به‌نســل‌دیگر‌
منتقل‌می‌کند.‌دانشــمندان‌و‌نخبگان‌دینی‌نقشــی‌تعیین‌کننده‌و‌منحصربه‌فرد‌در‌
نظام‌تربیتی‌دارند؛‌به‌شــرط‌اینکه‌رویکردی‌مؤثر‌در‌انتقال‌معرفت‌داشــته‌باشــند.‌
رویکرد‌تربیتی‌مؤثرترین‌عامل‌انتقال‌علم،‌فرهنگ‌و‌تمدن‌از‌نســلی‌به‌نسل‌دیگر‌
اســت.‌نخبگان‌و‌دانشمندان‌فکری‌در‌جامعه‌ما‌بیش‌از‌هر‌چیز‌رویکردی‌علمی‌
در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌دارند.‌مزایای‌خاص‌این‌رویکرد‌انکارناپذیر‌است؛‌با‌وجود‌
این،‌محدودشدن‌گستره‌مخاطبان‌به‌متخصصان‌و‌محروم‌شدن‌گستره‌بسیار‌وسیع‌
مخاطبــان‌عمومی‌در‌زمره‌مهم‌ترین‌کاســتی‌های‌این‌رویکرد‌اســت.‌راه‌حل‌این‌
معضل،‌بیان‌آموزه‌ها‌با‌رویکرد‌تربیتی‌اســت.‌رشد‌و‌بالندگی‌این‌رویکرد‌در‌گِروِ‌
شناخت‌مؤلفه‌های‌آن‌است.‌مسئله‌این‌است‌که‌مطالعات‌مربوط‌به‌رویکرد‌تربیتی‌
و‌مؤلفه‌های‌آن‌بسیار‌اندک‌است‌و‌به‌تراکم‌لازم‌نرسیده‌است.‌این‌مقاله‌می‌کوشد‌
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مؤلفه‌های‌این‌رویکرد‌را‌با‌بررســی‌موردی‌بیان‌ســنت‌های‌الهی‌در‌آثار‌عین‌صاد‌
تبیین‌کند.‌وی‌یکی‌از‌نخبگان‌فکری‌معاصر‌است‌که‌با‌رویکردی‌تربیتی‌به‌بیان‌
آموزه‌های‌دین‌و‌قرآن‌می‌پردازد.‌چنان‌که‌سنت‌های‌الهی‌یکی‌از‌آموزه‌های‌قرآنی‌
اســت‌که‌در‌دو‌قرن‌اخیر‌بیش‌از‌هر‌زمان‌دیگر‌توجه‌مفســران‌و‌قرآن‌پژوهان‌را‌به‌

خود‌جلب‌کرده‌است.‌

مفاهیم
رویکرد 

واژۀ‌رویکرد‌در‌متون‌کهن‌به‌چشم‌نمی‌خورد؛‌حتی‌لغت‌نامه‌دهخدا‌و‌معین‌نیز‌
به‌آن‌نمی‌پردازند.‌تنها‌انوری‌که‌چاپ‌نخست‌کتاب‌لغت‌وی‌در‌سال‌‌1381منتشر‌
شده‌آن‌را‌مرادف‌»رهیافت«‌به‌کار‌برده‌است‌)انوری،‌3764‌،1381(.‌رویکرد‌به‌معنی‌
»توجه‌و‌تمرکز‌بر‌هدف‌و‌جهتی‌خاص«‌است.‌برای‌نمونه،‌هواشناسی‌با‌رویکردهای‌
کشاورزی،‌دریانوردی‌و‌هوانوردی‌انجام‌می‌شود.‌هواشناسی‌کشاورزی‌بر‌متغیرهایی‌
از‌آب‌وهوا‌تمرکز‌می‌کند‌که‌بر‌کشــاورزی‌اثرگذار‌است؛‌در‌رویکردهای‌دیگر‌نیز‌
بر‌متغیرهایی‌تمرکز‌می‌شــود‌که‌بر‌دریانوردی‌یــا‌هوانوردی‌اثرگذاراند.‌با‌وجود‌این‌
روشِ‌هواشناســی‌در‌همه‌آن‌ها‌یکسان‌اســت.‌رویکرد،‌برگردانِ‌»إتّجاه«‌در‌عربی‌
است.‌برخی‌قرآن‌پژوهان‌اتجاه‌را‌برابر‌روش‌)موسوی‌اصفهانی،‌27‌،1393(‌و‌برخی‌معادل‌
رویکرد‌قرار‌می‌دهند‌)میرآقایی،‌46‌،1394(.‌معنای‌اخیر‌پذیرفتنی‌تر‌است؛‌زیرا‌می‌توان‌
یک‌روش‌را‌با‌رویکرد‌هایی‌متفاوت‌انجام‌داد.‌چنان‌که‌می‌توان‌روش‌قرآن‌به‌قرآن‌را‌با‌
رویکردهایی‌کلامی،‌فلسفی،‌عرفانی،‌علمی،‌اجتماعی،‌سیاسی‌یا‌تربیتی‌همراه‌کرد.

تربیت
تربیــت‌در‌لغت‌به‌معنــی‌پروراندن،‌پــروردن،‌و‌آموختن‌اســت‌)ر.ک:‌دهخدا،‌
6601/5‌،1377(.‌این‌واژه‌در‌اصطلاح‌تعریف‌هایی‌بســیار‌متعدد‌دارد‌)برای‌نمونه‌ر.ک:‌
اعرافی141/1‌،1391(‌اما‌تعریف‌برگزیده‌از‌دیدگاه‌نگارنده‌چنین‌است:‌»تغییر‌مطلوب‌

در‌کنش‌های‌اختیاری‌انسان«.
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رویکرد تربیتی
براســاس‌تعریفی‌که‌از‌رویکرد‌و‌تربیت‌ارائه‌کردیم،‌مراد‌از‌رویکرد‌تربیتی‌در‌
بیان‌آموزه‌های‌دین‌و‌قرآن‌»تمرکز‌بر‌تغییر‌مطلوب‌در‌کنش‌های‌اختیاری‌انسان‌در‌

بیان‌آموزه‌ها«‌است.‌

اهمیت رویکرد تربیتی
اغلب‌نخبگان‌فکــری‌معاصر،‌آموزه‌های‌دین‌و‌قرآن‌را‌با‌رویکردی‌علمی،‌
بیــش‌از‌همه‌با‌گرایش‌کلامی‌و‌فلســفی‌بیان‌می‌کننــد.‌مخاطبان‌این‌رویکرد‌
عالمان‌و‌نخبگان‌فکری‌اند؛‌نه‌عموم‌مردم.‌رویکرد‌یادشده‌در‌کتاب‌های‌دینیِ‌
پس‌از‌انقلاب‌به‌ویژه‌در‌دبیرســتان‌و‌دانشــگاه‌به‌گونه‌ای‌پررنگ‌انعکاس‌یافته‌
اســت؛‌رویکردی‌که‌هیــچ‌گاه‌تربیت‌دینیِ‌محصلان‌را‌در‌ســطح‌انتظار‌تأمین‌
نکرده‌است.‌گســترش‌فوق‌العاده‌شبکه‌های‌مجازی‌در‌ســال‌های‌اخیر‌امکان‌
اشــتراک‌گذاری‌گزیده‌هایی‌از‌مطالب‌دینی‌را‌برای‌مردم‌فراهم‌کرده‌اســت.‌
محتوای‌این‌گزیده‌ها‌نشــان‌می‌دهد،‌مردم‌بیش‌از‌هر‌چیز‌مطالبی‌را‌برگزیده‌اند‌
که‌از‌رویکردی‌تربیتی‌برخوردارند.‌تفاوت‌اســتقبال‌از‌این‌رویکرد‌در‌مقایســه‌
با‌رویکردهــای‌دیگر‌معنی‌دار‌اســت؛‌به‌گونه‌ای‌که‌رویکردهــای‌دیگر‌را‌تنها‌
می‌تــوان‌در‌کانال‌های‌تخصصی‌و‌علمی‌یافت.‌اما‌گزیده‌های‌با‌رویکرد‌تربیتی‌
در‌همه‌آن‌ها‌‌ـخواه‌تخصصی‌یا‌عمومی‌ـ‌به‌وفور‌دیده‌می‌شــود‌که‌گواهی‌روشن‌
بــر‌نیاز‌جامعه‌به‌رویکــرد‌تربیتی‌و‌میزان‌نفوذ‌آن‌در‌میان‌عام‌و‌خاص‌اســت.‌
با‌وجود‌این،‌رویکرد‌تربیتی‌در‌آثار‌دانشــمندان‌و‌نخبگان‌فکری‌اندک‌اســت.‌
به‌گونه‌ای‌که‌به‌نظر‌می‌رســد،‌خط‌انتقــال‌معرفت‌میان‌عالمان‌و‌عموم‌مردم‌را‌
دچــار‌اختلال‌کرده‌و‌عملًا‌رابطه‌معرفتی‌میان‌عالمان‌با‌عموم‌مردم‌قطع‌شــده‌
اســت؛‌زیرا‌تنهــا‌مخاطبانِ‌عالِم‌و‌متخصــص‌می‌توانند‌از‌آثــار‌دینی‌با‌رویکرد‌
کادمیک‌دارند‌بهره‌مند‌شــوند.‌قطع‌رابطه‌معرفتی‌ علمی‌که‌زبانی‌تخصصی‌و‌آ
عالمان‌با‌عموم‌مردم‌ســبب‌کاهش‌معرفتِ‌دینی‌و‌آســیب‌پذیری‌آنان‌در‌مقابل‌
مکاتــب‌و‌فرهنگ‌های‌رقیب‌اســت.‌این‌کاســتی‌جامعــه‌را‌در‌معرض‌بحران‌
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هویت،‌گسســت‌نســلی‌و‌فروپاشــی‌اجتماعی‌1و‌تمدنی‌2قرار‌می‌دهد.‌بنابراین‌
بیان‌آموزه‌های‌دین‌و‌قرآن‌کریم‌با‌رویکردی‌تربیتی‌ضرورتی‌انکارناپذیر‌اســت.

پیشینه
پژوهش‌ما‌مطالعه‌ای‌پسینی‌است.‌مطالعات‌پسینیِ‌رویکردشناسی،‌امری‌نوآمد‌
و‌عصری‌اســت.‌کتاب‌های‌منتشرشــده‌درباره‌‌رویکرد‌تربیتی‌در‌مقایسه‌با‌شمار‌
پژوهش‌هایی‌که‌به‌صورت‌مقاله‌منتشرشده‌ناچیز‌است.‌ابتدا‌به‌مقالات‌می‌پردازیم.‌
مقاله‌»رویکرد‌تربیتی‌افضل‌الدین‌مرقی‌کاشــانی«؛‌به‌قلم‌عباس‌شــکاری‌و‌آسیه‌
نژاد،‌رویکرد‌تربیتی‌را‌تعریف‌نمی‌کند‌و‌به‌طور‌مستقیم‌به‌مسئله‌تربیت‌در‌دیدگاه‌
مرقی‌کاشانی‌می‌پردازد.‌نویسندگان‌»رویکرد«‌را‌به‌معنی‌»روش«‌در‌نظر‌گرفته‌اند‌
که‌نقدپذیر‌اســت‌)ر.ک:‌شــکاری‌و‌نژاد،‌1388(.‌مقاله‌»رویکرد‌تربیتی‌تاریخ‌و‌تعامل‌
با‌نظام‌تعلیم‌وتربیت«؛‌نــگارش‌مروجی،‌رمضانی‌و‌عصاره‌نیز‌رویکرد‌را‌به‌معنی‌
نگــرش‌و‌نگرش‌را‌به‌معنی‌نــگاه‌در‌نظر‌می‌گیرد‌که‌هر‌دو‌معنا‌نقدپذیر‌اســت‌
)مروجی‌و‌دیگران،‌1388(.‌مقاله‌»مِن‌وحی‌القرآن:‌تفسیری‌با‌رویکرد‌تربیتی‌و‌عصری«‌
نوشــته‌کرم‌سیاوشی،‌شــبیه‌ترین‌مقاله‌از‌نظر‌عنوان‌به‌مقاله‌حاضر‌است.‌این‌مقاله‌
»رویکرد‌تربیتی«‌را‌در‌عــرض‌‌6زیرعنوان،‌ذیلِ‌ویژگی‌های‌عمومی‌قرار‌می‌دهد‌
و‌آن‌را‌به‌طور‌مشــخص‌تعریف‌نمی‌کند؛‌هرچند‌می‌توان‌دو‌عنصر‌»جهت‌گیری‌
تربیتی«‌و‌»توجه‌و‌تأمل‌و‌تذکر‌ابعاد‌مختلفی‌از‌موضوع‌تربیت«‌را‌که‌ذیل‌عنوان‌
»رویکرد‌تربیتی«‌آورده‌و‌نیز‌ویژگی‌هفتم‌یعنی‌»بیان‌روان‌و‌دلنشــین«‌را‌در‌زمره‌
عناصر‌تعریفِ‌رویکرد‌تربیتی‌دانست‌)ر.ک:‌سیاوشی،‌1390(.‌مقاله‌»تفسیر‌آیه‌وقایه‌با‌
رویکرد‌تربیتی«‌نوشــته‌اسعدی،‌شاکر‌و‌حسینی‌زاده،‌تفسیر‌تربیتی‌را‌در‌دو‌معنای‌
عام‌و‌تخصصی‌بیان‌می‌کند.‌معنای‌عام:‌»ارائه‌معارف‌تربیتی‌و‌انسان‌ســاز‌قرآن‌با‌
هدف‌عمل‌گرایی‌و‌تحول‌سازی‌فردی‌و‌اجتماعی«‌و‌معنای‌تخصصی:‌»تمرکز‌بر‌

1.‌Social‌collapse.
2‌.‌Civilisation‌Collapse.
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محورهای‌مسایل‌بنیادین‌دانش‌تعلیم‌وتربیت‌و‌سعی‌در‌استخراج‌عناصر‌نظام‌تربیتی‌
و‌یا‌مستندکردن‌مباحث‌تعلیم‌وتربیت‌به‌قرآن‌و‌به‌طورکلی‌تعامل‌میان‌قرآن‌و‌دانش‌
تربیت‌اســت«‌)اســعدی‌و‌دیگران،‌1394(‌در‌مقاله‌»مبانی‌تفســیر‌تربیتی‌قرآن«؛‌نوشته‌
خوانین‌زاده‌و‌انصاری‌راد،‌مبانی‌در‌دو‌سطح‌مبانی‌عمومی‌)‌8مبنا(‌و‌مبانی‌خاص‌
تفســیر‌تربیتی‌)‌22مبنا(‌ارائه‌می‌شــود.‌در‌این‌مقاله‌برخی‌مبانی‌عمومی‌و‌خاص‌
هم‌پوشان‌و‌مبانی‌خاص‌و‌اصول‌و‌ابزارها‌یک‌سان‌پنداشته‌شده‌است‌)خوانین‌زاده‌و‌
دیگری،‌1397(‌آنان‌می‌توانستند‌مبانی‌معرفت‌شناختی،‌هستی‌شناختی،‌قرآن‌شناختی،‌

انسان‌شناختی‌و‌روش‌شناختی‌قرآن‌را‌به‌تفکیک‌بیان‌کنند.‌
کتاب‌تفسیر‌تربیتی‌قرآن:‌چیستی‌و‌مؤلفه‌های‌آن،‌نوشته‌علی‌اسعدی‌‌ـکه‌یک‌
سال‌از‌انتشار‌آن‌می‌گذردـ‌تنها‌کتابی‌است‌که‌تااندازه‌ای‌با‌عنوان‌پژوهش‌در‌ارتباط‌
است.‌نویسنده‌پس‌از‌نقل‌چهار‌تعریف‌و‌نقد‌آن‌ها‌تعریف‌مختار‌خود‌را‌این‌گونه‌
ارائــه‌می‌کند:‌»فراینــد‌تبیین‌آیات‌با‌رویکرد‌تربیتی‌و‌کشــف‌معارف‌تربیتی‌قرآن‌
با‌تکیه‌بر‌دانش‌های‌مرتبط«‌)اســعدی،‌67‌،1399(.‌به‌رغــم‌کاربرد‌واژه‌»مؤلفه‌ها«‌در‌
عنوان‌کتاب،‌مفهوم‌یادشــده‌در‌هیچ‌یک‌از‌عناوین‌درون‌کتاب‌دیده‌نمی‌شــود.‌
به‌جای‌آن،‌نویســنده‌مفهوم‌»ویژگی‌ها«‌را‌با‌اضافه‌به‌»نگرش‌تفسیر‌تربیتی«‌به‌کار‌
می‌برد.‌پنج‌ویژگی‌تفسیر‌تربیتی‌در‌دیدگاه‌نویسنده‌عبارت‌اند‌از:‌1.‌مقصدگرا،‌2.‌
توحیدی،‌3.‌قرآن‌سلوک،‌4.‌جامع‌نگر،‌و‌5.‌شوق‌آفرین‌و‌عینی‌گرا.‌)اسعدی،‌1399،‌
157ـ252(‌ابزارهای‌تفسیر‌تربیتی‌نیز‌به‌این‌قرار‌است:‌1.‌شعر،‌2.‌تمثیل،‌3.‌داستان،‌
4.‌شواهد‌تاریخی،‌5.‌شواهد‌نقلی‌و‌روایی،‌6.‌بیان‌تجربیات،‌7.‌و‌تبیینات‌عقلی.‌
)اســعدی،‌253‌،1399ـ342(‌کتاب‌جریان‌شناسی‌تفســیر‌تربیتی‌نیز‌پیش‌از‌آن،‌به‌وسیله‌
همین‌نویسنده‌در‌سال‌‌1397منتشر‌شده‌است.‌جداکردن‌ویژگی‌ها‌از‌ابزارها‌نوعی‌
پیشــرفت‌در‌تبیین‌رویکرد‌تربیتی‌اســت؛‌هرچند،‌ویژگی‌های‌یادشده‌اختصاص‌به‌
تفسیر‌تربیتی‌ندارد‌و‌ابزارها‌نیز‌تنها‌در‌تفسیر‌تربیتی‌به‌کار‌نمی‌روند.‌پیشینه‌یادشده‌
نشان‌می‌دهد‌پژوهش‌درباره‌»مؤلفه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌و‌دین«‌

بسیار‌اندک‌است‌و‌تا‌رسیدن‌به‌انبوهیِ‌دانش‌در‌این‌زمینه‌فاصله‌زیادی‌داریم.‌
پژوهش‌حاضر‌با‌نگاهی‌متفاوت‌به‌مؤلفه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌می‌پردازد.‌در‌این‌نگاه‌
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کسی‌که‌با‌رویکرد‌تربیتی‌به‌بیان‌آموزه‌ها‌می‌پردازد،‌یک‌کنش‌گر‌تربیت‌است‌و‌به‌
اثرگذاری‌و‌تغییر‌هم‌زمان‌در‌سه‌حیطه‌شناختی،‌عاطفی‌و‌رفتاری‌مخاطب‌می‌پردازد.

روش
روش‌گردآوری‌داده‌ها‌کتابخانه‌ای‌و‌اســنادی‌و‌روش‌پژوهش‌دلالت‌پژوهی‌و‌
تحلیل‌متن‌است.‌مراد‌از‌»سنت«‌در‌سراسر‌مقاله‌مطلقاً‌»سنت‌های‌الهی«‌است.

چرایی گزینش سنت های الهی 
ســنت‌های‌الهی‌را‌ازآن‌جهت‌برای‌بررسی‌موردی‌انتخاب‌کرده‌ایم‌که‌یکی‌از‌
موضوعات‌نو‌و‌گســترده‌دامن‌در‌تفسیر‌و‌قرآن‌پژوهی‌است.‌این‌آموزه‌قرآنی‌در‌دو‌
قرن‌اخیر‌بیش‌از‌هر‌زمان‌دیگری‌توجه‌مفسران‌و‌دانشمندان‌را‌به‌خود‌معطوف‌کرده‌
است.‌شناخت‌سنت‌های‌الهی‌و‌متذکرشدن‌به‌آن‌با‌آثاری‌تربیتی‌بر‌عمومِ‌مخاطبان‌

همراه‌است.‌
بحث‌از‌»ســنت‌های‌الهی«‌در‌آثار‌دانشــمندان‌پیشــین‌فراز‌و‌فرودی‌شگفت‌
دارد؛‌زیرا‌از‌عصر‌نزول‌تا‌قرن‌هشــتم‌هیچ‌یک‌از‌مفســران‌و‌دانشمندان‌اسلامی‌بر‌
کید‌نکرده‌اند.‌در‌این‌قرن‌ابتدا‌ابن‌خلدون‌)732ـ‌808ق(‌ مفهوم‌ســنت‌های‌الهی‌تأ
سپس‌مقریزی‌)776ـ‌845ق(‌این‌مفهوم‌قرآنی‌را‌برجسته‌می‌کنند‌و‌آن‌را‌در‌تبیین‌
رویدادهای‌اجتماعی‌و‌تاریخی‌به‌کار‌می‌برند‌)ر.ک:‌مقدمه‌ابن‌خلدون،‌ج1.‌همچنین‌ر.ک:‌
احمــد‌مقریزی؛‌إغاثة‌الأمّة‌بکشــف‌الغمّة(‌پس‌از‌آن‌دوباره‌تا‌نیمه‌قرن‌ســیزدهم‌ـ‌‌بیش‌از‌
چهار‌قرن‌ـ‌توجه‌به‌ســنت‌های‌الهی‌متوقف‌می‌شــود.‌از‌نیمه‌قرن‌سیزدهم‌تا‌کنون‌
ربسامد‌و‌جذاب‌در‌تفاسیر‌و‌آثار‌ به‌تدریج‌»ســنت‌های‌الهی«‌به‌مفهومی‌کلیدی،‌پ‌
قرآن‌پژوهی‌و‌دینی‌تبدیل‌شــده‌اســت.‌مطالعه‌تفصیلی‌نگارنده‌درباره‌‌سنت‌های‌
الهی‌در‌تفاسیر‌و‌آثار‌عالمان‌دو‌قرن‌اخیر‌مانند‌سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی‌)1217-
1275ش(،‌محمدعبده‌)1228-1284ش(،‌رشــیدرضا‌)1244-1314ش(،‌قاســمی‌
)1245-1293ش(،‌مراغــی‌)1300-1331ش(،‌ســید‌قطــب‌)1285-1345ش(،‌
ابن‌عاشور‌)-1352ش(،‌علامه‌طباطبایی‌)1281ـ1360ش(،‌شهید‌مطهری‌)1298-
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1358ش(،‌صفایی‌حائــری‌)1330-1378ش(،‌شــهید‌صــدر‌)1313-1359ش(،‌
مصباح‌یزدی‌)1313-1399ش(،‌وهبة‌الزحیلــی‌)1311-1394ش(،‌و‌جوادی‌آملی‌
)1312ش(‌و‌برخی‌دیگر‌نشــان‌می‌دهد؛‌در‌نیمه‌قرن‌سیزدهم‌ابتدا‌سیدجمال‌الدین‌
اسدآبادی‌و‌محمد‌عبده‌در‌مجله‌عروة الوثقی‌نخستین‌عالمانی‌هستند‌که‌به‌مفهوم‌
ســنت‌های‌الهی‌در‌قرآن‌می‌پردازند.‌پس‌از‌مقالات‌ســیدجمال‌و‌محمد‌عبده‌این‌
مفهوم‌در‌مکتب‌تفســیری‌مصر‌بســامد‌فوق‌العاده‌ای‌می‌یابــد.‌در‌ایران‌نزدیک‌به‌
نیمه‌قرن‌چهاردهم‌این‌مفهوم‌در‌آثار‌دانشــمندان‌ایران‌نیز‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌گیرد.‌
ســرانجام‌شهید‌سیدمحمدباقر‌صدر‌در‌سال‌1358ش‌با‌الهام‌از‌سنت‌های‌الهی‌در‌
قرآن‌نظریه‌ســنت‌های‌تاریخی‌در‌قرآن‌را‌در‌مقابل‌نظریۀ‌ماتریالیسم‌تاریخی‌تبیین‌
می‌کند.‌پس‌از‌انتشــار‌نظریه‌صدر،‌در‌همه‌کشورهای‌اسلامی‌ازجمله‌ایران‌بحث‌
رشماری‌در‌ درباره‌ســنت‌های‌الهی‌افزایشی‌چشــمگیر‌یافت‌و‌کتاب‌ها‌و‌مقالات‌پ‌
کادمیک‌برای‌مخاطبان‌عالِم‌و‌ باره‌آن‌نوشــته‌شده‌که‌همه‌آن‌ها‌با‌زبانی‌علمی‌و‌آ
متخصص‌نوشته‌شده‌است.‌اگر‌شمار‌تفاسیر‌و‌کتاب‌ها‌و‌مقالاتی‌را‌که‌به‌پردازش‌
سنت‌های‌الهی‌پرداخته‌اند،‌در‌قرن‌سیزدهم‌‌5و‌در‌قرن‌چهاردهم‌‌40عدد‌بدانیم‌‌ـکه‌
بسیار‌فراتر‌از‌این‌است‌ـ‌تصویر‌سیر‌نپرداختن‌و‌پرداختن‌به‌آن‌از‌عصر‌نزول‌تاکنون،‌

در‌نموداری‌این‌چنین‌تصویر‌خواهد‌شد:
امروز‌برجسته‌شــدن‌سنت‌های‌الهی‌در‌میان‌آموزه‌های‌قرآن‌به‌اندازه‌ای‌است‌که‌
تقریباً‌هیچ‌مفسری‌آن‌را‌نادیده‌نمی‌گیرد‌و‌در‌میان‌دانشمندان‌اسلامی‌و‌قرآن‌پژوهان‌

نیز‌به‌صورت‌مفهومی‌کلیدی‌درآمده‌است.

چرایی گزینش آثار عین صاد
آثــار‌عین‌صاد‌)علی‌صفایی‌حائــری(‌)1330-1378(‌ازآن‌جهت‌برای‌بررســی‌
انتخاب‌شــد‌که‌وی‌ازجمله‌نخبگان‌صاحب‌ســبک‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌و‌دین‌
اســت.‌در‌دیدگاه‌او‌دین‌با‌تربیت‌آغاز‌می‌شــود‌)صفائی،‌‌1382الف،‌160(.‌تربیت‌منشأ‌
قدرت‌دینی‌)صفائی،‌‌1382الف،‌181(‌و‌از‌شئون‌رهبر‌دینی‌برای‌حفظ‌نظام‌)صفائی،‌‌1382
الف،‌235(‌و‌سفارش‌رهبران‌معصوم‌برای‌زمینه‌سازی‌حکومت‌مطلوب‌)صفائی،‌‌1382
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الف،‌240(‌اســت.‌او‌در‌مقابل‌کسانی‌که‌فلسفه‌را‌مادر‌علم‌می‌دانند‌و‌به‌آن‌اصالت‌
می‌دهند؛‌تربیت‌را‌مادر‌فلسفه‌می‌نامد‌و‌به‌تربیت‌اصالت‌می‌دهد‌و‌آن‌را‌»در‌اجرا‌
و‌عمل،‌بر‌فلسفه‌و‌عرفان‌و‌علم‌مقدم‌«‌می‌داند‌)صفایی،‌‌1391الف،‌12ـ13(.‌براین‌اساس‌
او‌»تربیت‌را‌اصل‌بینش‌دینی‌و‌بینش‌دینی‌را‌اصل‌فلســفه‌و‌عرفان‌و‌علم«‌معرفی‌
می‌کند‌)صفایی،‌‌1391الف،‌14(.‌‌به‌اعتقاد‌وی‌»در‌قرآن‌دو‌ســوره‌وجود‌دارد‌که‌یکی‌
رهبر‌را‌می‌ســازد‌و‌تربیت‌می‌کند‌)سوره‌مزّمل(‌و‌دیگری‌روش‌تربیتی‌او‌را‌توضیح‌
م‌فانذر(‌به‌رسول‌ می‌دهد‌)‌ســوره‌مدّثّر(«‌)صفائی،‌‌1386الف،‌256(.‌ســپس‌خطاب‌)ق‌
در‌ســوره‌مدثّر‌را‌فرمان‌به‌قیام‌برای‌تربیت‌می‌داند‌)صفائی،‌‌1386الف،‌256(.‌او‌تفسیر‌
دینی‌و‌انتقال‌معرفت‌را‌براســاس‌تربیت‌سامان‌می‌دهد‌)صفائی،‌104‌،1387(.‌همچنین‌
با‌نقد‌تبویب‌کتاب‌های‌روایی‌و‌نامناسب‌دانستن‌شروع‌آن‌ها‌با‌عقل‌و‌جهل،‌تربیت‌
را‌شــروع‌مناســب‌می‌داند‌)صفائی،‌19‌،1380(.‌به‌این‌علّت‌آثار‌وی‌را‌برای‌راهیابی‌به‌
مؤلفه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌برگزیدیم‌کــه‌در‌دیدگاه‌او‌تربیت‌دارای‌اوّلیت‌و‌اولویت‌
)ر.ک:‌صفائــی،‌‌120‌،1358و‌124؛‌و‌صفائــی،‌‌1383د؛‌‌83و92؛‌و‌صفائی،‌150‌،1386(‌و‌رویکرد‌

او‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌و‌دین‌تربیتی‌است.
چنان‌که‌از‌‌47اثر‌منتشرشــده‌وی‌در‌‌26اثر‌از‌»ســنت‌های‌الهی«‌سخن‌به‌میان‌
آمده‌اســت.‌چنین‌چیزی‌در‌آثار‌دیگران‌دیده‌نمی‌شــود.‌برای‌نمونه،‌شهید‌صدر‌
که‌نظریه‌ســنت‌های‌تاریخی‌را‌صورت‌بندی‌کرده،‌تنها‌در‌کتاب‌المدرسة القرآنیة‌
‌ب،‌43ـ205(.‌شــهید‌صدر‌ به‌طور‌متمرکز‌به‌ســنت‌های‌الهی‌می‌پردازد‌)صدر،‌1421ق‌ـ
در‌‌32اثــر‌دیگر‌خود‌تنها‌یک‌بار‌در‌کتاب‌بحث حــول المهدی‌)صدر،‌1421ق‌ـ‌ب،‌
57ـ59(‌و‌یک‌بار‌در‌کتاب‌محاضرات تأسیســیة‌از‌ســنت‌های‌الهی‌سخن‌می‌گوید‌
‌ب،‌81(.‌به‌رغم‌اینکــه‌او‌در‌کتاب‌اقتصادنا‌قوانین‌مورد‌ادعای‌نظریه‌ )صــدر،‌1431ق‌ـ
ماتریالیسم‌تاریخی‌را‌نقد‌می‌کند؛‌از‌مفهوم‌سنت‌های‌الهی‌به‌حمل‌اولی‌سخنی‌به‌
میان‌نمی‌آورد‌)صدر،‌1424ق‌ـ‌ب،‌‌167‌،165و‌254(.‌مخاطبِ‌سخن‌شهید‌صدر‌عالمان‌
و‌صاحب‌نظران‌انــد؛‌ولی‌خطاب‌عین‌صاد‌با‌همه‌اســت.‌او‌تنهــا‌به‌مثابه‌یک‌عالِم‌
مدرســه‌ای‌نقش‌آفرینی‌نمی‌کند؛‌بلکه‌به‌صورت‌یــک‌مربّی‌کنش‌گری‌می‌کند‌و‌

سازندگی‌هدف‌اساسی‌اوست‌)صفائی،‌1391د،‌189(.
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تبارشناسی
این‌پژوهش‌به‌بررسی‌و‌تحلیل‌نمونه‌ای‌تحقق‌یافته‌از‌رویکرد‌تربیتی‌در‌بیان‌سنت‌های‌
الهی‌می‌پردازد.‌پس‌مطالعه‌ای‌پسینی،‌از‌سنخ‌»فلسفه‌مضاف«‌)ر.ک:‌رشاد،‌1385(‌است.

چارچوب نظری
1. گستره کنش اختیاری

مراد‌ما‌از‌مفهوم‌»کنش‌اختیاری‌انسان«‌در‌تعریف‌های‌تربیت‌و‌رویکرد‌تربیتی،‌
تنها‌کنش‌رفتاری‌که‌با‌اعضا‌و‌جوارح‌ظاهری‌انجام‌می‌شــود‌نیســت.‌شناخت‌و‌
عاطفه‌نیز‌در‌زمره‌کنش‌های‌اختیاری‌انســان‌به‌شمار‌می‌آیند.‌چنان‌که‌متعلَق‌امر‌و‌
نهی‌قرار‌می‌گیرند.‌براین‌اساس‌گستره‌کنش‌اختیاری‌انسان‌همه‌کنش‌های‌درونی‌
و‌بیرونی‌او‌در‌هر‌سه‌حیطه‌شناختی،‌عاطفی‌و‌رفتاری‌است.‌هدفِ‌تربیت،‌تغییر‌در‌

هر‌سه‌حیطه‌یادشده‌است.

2. رویکرد تربیتی به مثابه کنشی تربیتی
رویکرد‌تربیتی‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌به‌دو‌صورت‌تصورپذیر‌است:

1.‌به‌مثابه‌کنشی‌تربیتی؛
2.‌به‌مثابه‌علم‌ورزی‌در‌حوزه‌تربیت.‌

کنش‌تربیتی‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن،‌زمانی‌اســت‌که‌به‌طور‌مســتقیم‌با‌هدف‌
اثرگذاری‌تربیتی‌بر‌مخاطب‌بیان‌می‌شود.‌اما‌زمانی‌که‌هدف‌تنها‌بیان‌مدالیل‌تربیتی‌
آموزه‌های‌قرآن‌و‌گسترش‌دانش‌تربیتی‌موجود‌در‌این‌آموزه‌ها‌است،‌رویکرد‌تربیتی‌
به‌مثابه‌علم‌ورزی‌تربیت‌اســت؛‌نه‌کنشی‌تربیتی.‌در‌این‌مقاله‌رویکرد‌تربیتی‌به‌مثابه‌

کنشی‌تربیتی‌مراد‌می‌شود،‌نه‌علم‌ورزی‌در‌حوزه‌تربیت.‌

3. مؤلفه های رویکرد تربیتی
1-3. اثرگذاری هم زمان سه حیطه ای

اثرگــذاری‌هم‌زمان‌بر‌ســه‌حیطه‌شــناختی،‌عاطفی‌و‌رفتــاری‌مهم‌ترین‌مؤلفه‌
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رویکرد‌تربیتی‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌است.‌برای‌رعایت‌اختصار‌آن‌را‌»اثرگذاری‌
ســه‌حیطه‌ای«‌می‌نامیــم.‌در‌این‌رویکرد‌پرداختن‌به‌یک‌حیطه‌ســبب‌بازماندن‌از‌
حیطه‌های‌دیگر‌نیســت.‌چنان‌که‌معمولًا‌هر‌یک‌از‌فیلســوفان،‌مبلغان‌و‌فقیهان‌با‌
رویکرد‌های‌علمی،‌ترویجی،‌یا‌دســتوری‌تنها‌بر‌یکی‌از‌حیطه‌های‌یادشــده‌تمرکز‌

می‌کنند‌و‌از‌حیطه‌های‌دیگر‌بازمی‌مانند.
ایــن‌مؤلفه‌در‌اغلب‌قریب‌بــه‌اتفاق‌بیان‌های‌عین‌صاد‌دیده‌می‌شــود.‌گفتنی‌
کید‌ اســت؛‌در‌نمونه‌مســتندها‌تنها‌بــر‌مؤلفه‌اثرگــذاری‌هم‌زمان‌ســه‌حیطه‌ای‌تأ
می‌کنیم؛‌هرچند‌مؤلفه‌های‌دیگر‌نیز‌در‌آن‌ها‌وجود‌دارد؛‌زیرا‌اثرگذاری‌سه‌حیطه‌ای‌
اساسی‌ترین‌مؤلفه‌رویکرد‌تربیتی‌است‌و‌مؤلفه‌های‌دیگر‌به‌منزله‌تکنیک‌هایی‌برای‌

تحقق‌مؤثرتر‌آن‌اند:
آرمان‌انســان‌معاصــر‌چیزی‌بالاتر‌از‌امــن‌و‌رفاه‌و‌رهایی‌نیســت.‌رفاه؛‌یعنی‌
امکانات؛‌و‌امن،‌بالاتر‌از‌رفاه‌است.‌امن‌طمأنینه،‌روحی‌است‌و‌رهایی؛‌یعنی‌اینکه‌
درگیری‌نداشــته‌باشد.‌این‌ســه‌آرمان،‌لااقل‌با‌واقعیت‌زندگی‌انسانی‌و‌جهانی‌ما‌
نمی‌ســازند؛‌نه‌امن‌با‌تحول‌نعمت‌ها‌می‌سازد،‌نه‌رفاه‌با‌تبدّل‌امکانات‌می‌سازد‌و‌نه‌

رهایی‌با‌قانونمندی‌و‌نظام‌و‌سنت‌های‌آن‌می‌سازد‌)صفائی،‌98‌،1358(.
بیان‌فوق‌حیطه‌معرفتی‌مخاطب‌را‌هدف‌می‌گیرد‌و‌به‌اقناع‌او‌می‌پردازد.‌سپس‌
با‌اشــاره‌به‌سه‌ســنت:‌»تحول‌نعمت‌ها«،‌»تبدّل‌امکانات«‌و‌»اصل‌قانونمندی«،‌
آرمان‌های‌انسان‌معاصر‌را‌بی‌اعتبار‌و‌مخاطب‌را‌از‌لاک‌دفاعی‌خارج‌و‌در‌موقعیت‌

هجومی‌قرار‌می‌دهد‌و‌به‌اقدام‌تشویق‌می‌کند:‌
»تو‌امروز‌در‌برابر‌این‌سه‌آرمان‌اگر‌حرفی‌بالاتر‌داشته‌باشی،‌می‌توانی‌هجومت‌
را‌شروع‌کنی.‌اینجا‌تویی‌که‌حرف‌بالاتری‌داری.‌تو‌فقط‌مدافع‌ارزش‌های‌خودت‌
نیســتی،‌بلکه‌مدافع‌ارزش‌های‌موجود‌انســانی‌هســتی‌و‌این،‌شروع‌کار‌توست.‌با‌
این‌کار،‌تو‌در‌اســوه‌و‌جمعیــت‌او‌رخنه‌می‌کنی‌و‌ملاك‌هایــی‌را‌که‌برای‌خود،‌
ملاكِ‌ارزش‌گرفته‌اســت‌و‌حتی‌علم‌و‌قدرت‌و‌هنر‌و‌تمدن‌و‌تکنولوژی‌اش‌را،‌به‌

بازخواست‌می‌کشی«‌)صفائی،‌98‌،1358(.
تعبیر‌»حرفی‌بالاتر«‌با‌اثرگذاری‌بر‌حیطه‌عاطفی،‌ایجاد‌انگیزه‌می‌کند.‌چنان‌که‌
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یادآوری‌گســتره‌مسئولیت،‌و‌جمله‌خبری‌در‌مقام‌طلب،‌بر‌حیطه‌رفتاری‌مخاطب‌
اثرگذار‌است.

افزون‌بر‌مؤلفه‌اثرگذاری‌ســه‌حیطه‌ای‌مؤلفه‌های‌»ایجاز«‌و‌»ساده‌سازی«‌نیز‌به‌
چشــم‌می‌خورد؛‌زیرا‌او‌با‌بســنده‌کردن‌به‌بیان‌مفاهیم‌»امن«‌و‌»رفاه«‌و‌»رهایی«‌
که‌عناصر‌اصلی‌و‌بنیادینِ‌آرمان‌های‌انســان‌معاصرند‌و‌نیز‌با‌بسنده‌کردن‌به‌مفاهیم‌
اساسی‌»تحول‌نعمت‌ها«،‌»تبدّل‌امکانات«،‌و‌»قانونمندی،‌نظام‌و‌سنت‌ها«‌برای‌
نقــض‌آن‌ها،‌تا‌حدممکن‌ایجاز‌را‌رعایــت‌می‌کند.‌همچنین‌بی‌آنکه‌با‌زبان‌علمی‌
و‌اســتدلال‌های‌مفصل‌مخاطب‌را‌به‌زحمت‌و‌تکلّف‌اندازد‌او‌را‌اقناع‌می‌کند‌و‌با‌

خطاب‌مستقیم‌»تو«‌فاصله‌خود‌با‌مخاطب‌را‌کاهش‌می‌دهد.
ونَ؛‌خداوند‌می‌داند‌و‌شــما‌نمی‌دانید‌و‌از‌این‌قدر‌و‌ مْ‌لَاتَعْلَم‌ نت‌

َ
‌وَ‌أ ‌یَعْلَم‌ وَاللَه‌

حدّ‌و‌حقّ‌و‌از‌این‌ســنت‌ها‌و‌نظام‌ها‌بی‌خبر‌هستید.‌نمی‌توان‌مثل‌بچه‌ها‌هر‌چیزی‌
را‌به‌دهان‌برد‌و‌با‌خوشایندها‌اندازه‌گرفت؛‌چون‌دهان‌ما،‌ذوق‌ما‌و‌یا‌خواسته‌ها‌و‌
هوس‌های‌ما‌ملاک‌و‌معیار‌بر‌حق‌این‌نظام‌نیســت؛‌که‌نیازها‌و‌هماهنگی‌با‌نظام‌
گاهی‌می‌خواهد‌و‌شما‌از‌این‌همه‌بی‌خبر‌هستید«‌)صفائی،‌‌1391ج،‌ و‌ســنت،‌علم‌و‌آ

374ـ375(.
گاهی‌انسان«‌حیطه‌شناختی،‌با‌ گاهی‌خدا‌و‌محدودیت‌آ او‌با‌بیان‌»گســتره‌آ
بیان‌»ملاک‌نبودن‌خوشایندها«‌حیطه‌شناختی‌و‌عاطفی‌و‌با‌»اجتناب‌از‌هرچیزی‌را‌

به‌دهان‌بردن«‌حیطه‌رفتاری‌مخاطب‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌دهد.
رویکرد‌تربیتی‌و‌مؤلفه‌اثرگذاری‌سه‌حیطه‌ای‌در‌گزینش‌فرازهای‌خطبه‌قاصعه:
»من‌از‌شرح‌این‌خطبه‌پربار‌و‌سرشار‌می‌گذرم‌و‌فقط‌به‌فرازهایی‌روی‌می‌آورم‌
که‌حضرت‌با‌توجه‌به‌همان‌عامل‌انســانی‌و‌عامل‌اجتماعی،‌به‌تحلیل‌زندگی‌یهود‌
و‌اولاد‌اســماعیل‌پرداخته‌و‌قانون‌حاکم‌بر‌این‌جریان‌را‌در‌نظر‌آورده‌که:‌»مُا اشََدَِ 
اعَْتُِِِدِالََ الَْاحْوالَِ وََ اقَْرََبَِ اشَِِْتُِبِاهَُ الَْامُْثَالَِ«.‌چقدر‌حالت‌ها‌با‌هــم‌برابرند‌و‌مثال‌ها‌در‌

شباهت‌به‌هم‌نزدیک‌هستند«‌)صفائی،‌1391ب،‌445(.
شایان‌یاد‌اســت؛‌رویکرد‌پیشوایان‌معصوم‌دین‌نیز‌در‌اغلب‌موارد‌تربیتی‌است.‌
نمونه‌آن‌خطبه‌قاصعه‌امیرالمؤمنین؟ع؟‌اســت.‌آن‌حضــرت‌در‌مضمون‌فوق‌تنها‌
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به‌بیــان‌وجوه‌معرفتی‌بســنده‌نمی‌کند‌بلکه‌با‌اصل‌مضمون،‌حیطه‌شــناختی‌و‌با‌
به‌کارگیــری‌ادات‌تعجــب،‌تغییر‌در‌عاطفه‌و‌با‌فراخوانی‌عبــرت‌از‌تاریخ‌و‌قوانین‌

حاکم‌بر‌آن‌تغییر‌در‌رفتار‌را‌هدف‌می‌گیرد.
در‌بیان‌سنت‌محبت‌خدا‌نیز‌این‌مؤلفه‌مشاهده‌می‌شود:

‌،َْالْلَِهُُ يَُحِِبُُّ الْْمُْؤْْمُِنْيْن‌:مؤمن‌و‌متّقی‌و‌محســن،‌محبوب‌خداوند‌هستند‌که«
يَُحِِبُُّ الْْمُْتَُقَيْن‌َْ)آل‌عمران:‌76(‌يَُحِِبُُّ الْْمُْحِْسِْنْيْن‌َْ)بقره:‌195(‌این‌مجموعه‌محبّت‌ها‌
است.‌و‌محبّت‌نتیجه‌تبعیّت‌از‌او‌است‌که:‌فََاتَُبِِعَُونَِى يَُحِْبِِبِْكَُمُْ الْلِّه‌ُُ)آل‌عمران:‌31(‌و‌
نتیجه‌این‌است‌که‌تو‌تابع‌باشی‌و‌پیرو‌و‌منتظر‌مزد‌هم‌نباشی«‌)صفائی،‌‌1386ب،‌108(.‌
»همان‌طور‌که‌کفر‌و‌چشم‌پوشــی‌از‌نظام‌ها‌و‌سنت‌ها‌و‌سد‌راه‌و‌جلوگیری‌از‌
چرخش‌طبیعی‌سرمایه‌ها‌و‌قســاوت‌در‌برخورد‌و‌ظلم‌و‌تجاوز‌برگرفتار،‌به‌مَحق‌و‌
ثِِيْم‌ٍْ)بقره:‌276(؛‌خداوند‌

َ
نابودی‌همه‌جانبه‌خواهد‌انجامیــد.‌وََالْلَِهُُ لََايَُحِِبُُّ كَُلَُ كََفََارٍَ أَ

هیچ‌چشم‌پوش‌گناهکاری‌را‌دوست‌ندارد؛‌چشم‌پوشی‌از‌نظام‌و‌سنت‌و‌از‌راه‌خدا‌
و‌گناهِ‌قساوت‌و‌ظلم‌و‌سدّ‌سبیل‌و‌جلوگیری‌از‌راه«‌)صفائی،‌1391ج،‌482(.

افــزون‌بر‌این،‌موضوع‌ســخن‌)حبّ(‌مربوط‌به‌حیطه‌عاطفی‌اســت؛‌بیان‌فوق‌
هم‌زمان‌بر‌هر‌سه‌حیطه‌نگرشی‌اثرگذار‌است.‌رابطه‌علّی‌حیطه‌شناختی،‌و‌مطلوبیت‌

کنش‌ها‌حیطه‌رفتاری‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌دهد.
او‌سنت‌های‌الهی‌را‌دستاویز‌بیان‌تحقق‌پذیربودن‌اهدافی‌قرار‌می‌دهد‌که‌ناشدنی‌
و‌رؤیا‌انگاشــته‌شــده‌اند.‌با‌این‌هدف‌ابتدا‌مخاطب‌از‌شماری‌رفتارهای‌نامطلوب‌
نهی‌می‌شود:‌»شما‌نه‌مدخل‌بسازید‌و‌خیانت‌کنید‌و‌نه‌با‌پیمان‌های‌خدا‌به‌دنبال‌
بهره‌هایی‌که‌کم‌هستند‌باشــید‌)صفائی،‌‌1382الف،‌82(.‌استدلال‌اول،‌محتوای‌سنت‌
الهیِ‌فنا‌و‌بقا‌است:‌»آنچه‌در‌نزد‌خداست،‌برای‌شما‌بهتر‌است.‌آنچه‌در‌دست‌های‌
شما‌و‌در‌حضور‌شما‌باشد،‌تمام‌می‌شود«‌)صفائی،‌‌1382الف،‌82(.‌استدلال‌دوم‌سنت‌
تحول‌اســت:‌»و‌سنت‌تحول‌آن‌را‌می‌شــکند؛‌ولی‌آنچه‌در‌حضور‌خداست‌و‌در‌
دست‌احاطه‌اوست،‌باقی‌می‌ماند«‌)صفائی،‌‌1382الف،‌82(.‌سپس‌پاداش‌صبوری‌در‌

مقابل‌نامطلوب‌ها‌با‌استفاده‌از‌آیات‌یادشده‌به‌تصویر‌کشیده‌می‌شود:‌
و‌این‌صبوری‌و‌شکیبایی‌پاداش‌می‌گیرد:‌»پاداشی‌در‌برابر‌بهترین‌کارهایی‌که‌
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می‌کردید.‌هر‌کس‌به‌کار‌خوب‌و‌در‌جایگاه‌مناســب‌و‌با‌توجه‌به‌جهت‌و‌هدف‌
روی‌بیاورد،‌هر‌کس‌عمل‌صالحی‌را‌انجام‌بدهد،‌به‌زندگی‌پاک-‌پاک‌از‌رنج‌و‌
درد‌و‌حسرت‌و‌حزن‌و‌خوف‌و‌هراس-‌راه‌می‌یابد‌و‌پاداشی‌برابر‌بهترین‌کارهایش‌

می‌گیرد«‌)صفائی،‌‌1382الف،‌82(.
بیان‌فوق‌با‌توصیه‌های‌رفتاری‌آغاز‌و‌با‌عناصر‌شناختی‌مستدل‌می‌شود.‌آن‌گاه‌
عاطفه‌مخاطب‌با‌یادآوری‌پاداش‌های‌»پاکی‌از‌رنج«،‌»درد«،‌»حسرت«،‌»حزن«،‌

و‌»خوف‌و‌هراس«‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌گیرد.
چنان‌که‌در‌بیانی‌دیگر‌پرسش‌های‌انکاری‌با‌الهام‌از‌قرآن‌افزون‌بر‌تغییر‌نگرشِ‌

شناختی،‌اثرگذاری‌هم‌زمان‌بر‌عاطفه‌و‌رفتار‌مخاطب‌را‌هدف‌می‌گیرد:‌
مگر‌می‌شــود‌که‌خوب‌ها‌و‌بدها‌در‌یك‌مرحله‌و‌به‌یك‌شــکل‌زندگی‌کنند؟!‌
مٍْ نََجَّْعََلُُ الْْمُْتَُقَِيْنَْ كََالْْفَُجََّار‌َِ)ص:‌28(.‌آیا‌امکان‌دارد‌که‌دو‌نوع‌عمل‌در‌این‌هستی،‌

َ
أَ

یك‌نوع‌عکس‌العمل‌داشته‌باشد؟!‌این‌هستی‌منظم‌و‌مربوط‌و‌سنتی،‌که‌از‌قانون‌ها‌
و‌ســنت‌حق‌برخوردار‌اســت،‌چگونه‌می‌شــود‌که‌در‌آن‌عکس‌العمل‌ها‌به‌انسان‌

برنگردد‌و‌نتیجه‌ها‌به‌دست‌او‌نرسد؟!‌)صفائی،‌‌1390ب،‌39ـ40(‌
نمونه‌ای‌دیگر‌تفسیر‌آیات‌آغازین‌سوره‌عنکبوت‌است‌که‌هماهنگ‌با‌اثرگذاری‌

سه‌حیطه‌ای‌قرآن‌کریم‌است:
‌َحَسِْبَُّ الْنَْاسَُ انَْ يَُتُْرََكَُوا انَْ يََقَُولُْوا آمَُنَْا وََ هُِمْْ لَايَُفَْتَُنُْون

َ
»این‌خداست‌که‌می‌پرسد:‌أَ

)عنکبوت:‌1(‌آیا‌خیال‌می‌کنید‌که‌با‌ادعای‌ایمان‌رهایتان‌می‌کنند،‌درحالی‌که‌به‌کوره‌
نرفته‌اید‌و‌حرارت‌ندیده‌اید‌که‌خالص‌بشــوید‌و‌ناخالصی‌ها‌را‌از‌دســت‌بدهید.‌و‌
آنگاه‌از‌یک‌ســنت‌حکایت‌می‌کند:‌وََ لَْقََدِْ فََتَُنَْاالَْذَيَنَْ مُِنْْ قََبِْلِِهِِم‌ْْ)عنکبوت:‌2(‌همه‌
را‌به‌این‌فتنه‌و‌به‌این‌محک‌دچار‌کردیم.‌چرا؟‌فََلَِيَْعَْلَِمَْنَْ الْلَِهُُ الَْذَيَنَْ صََدَِقَُوا وََ لَْيَْعَْلِمَْنَْ 
الْْكَاذَِبَيِِْن‌ْ)عنکبوت:‌3(‌تا‌اینکه‌خدا‌علامت‌بگذارد‌و‌نشــانه‌بگذارد‌آنهایی‌را‌که‌

صادق‌بوده‌اند‌و‌آنهایی‌را‌که‌دروغگو‌هستند«‌)صفایی،‌‌1384ب،‌115(.
استفهام‌انکاری‌در‌آیه‌از‌حقیقتی‌هستی‌شناختی‌خبر‌می‌دهد.‌سپس‌جریان‌سنت‌
افتتان‌بر‌گذشتگان‌و‌خبر‌حتمی‌علامت‌گذاری‌صادقان‌و‌دروغ‌گویان‌که‌محتوایی‌
هشداردهنده‌و‌انذاری‌دارد،‌افزون‌بر‌حیطه‌شناختی،‌حیطه‌عاطفی‌مخاطب‌را‌نشانه‌
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می‌رود‌تا‌شکل‌گیری‌کنش‌های‌صادقانه‌را‌رقم‌بزند.
مؤلفه‌هــای‌دیگری‌نیز‌در‌رویکــرد‌تربیتی‌عین‌صاد‌وجــود‌دارد‌که‌در‌ادامه‌به‌
آن‌ها‌خواهیم‌پرداخت،‌باوجوداین،‌می‌توان‌همه‌آن‌ها‌را‌به‌مؤلفه‌اثرگذاری‌هم‌زمان‌
سه‌حیطه‌ای‌بازگرداند؛‌زیرا‌در‌حقیقت‌همه‌آن‌ها‌تکنیک‌هایی‌برای‌اثربخشی‌همین‌

مؤلفه‌به‌شمار‌می‌آیند.

2-3. ایجاز 
مؤلفه‌ایجاز‌و‌بیان‌مطالب‌در‌کوتاه‌ترین‌و‌گویاترین‌شــکل‌ممکن‌پس‌از‌مؤلفه‌
»اثرگذاریِ‌ســه‌حیطه‌ای«‌مهم‌ترین‌مؤلفه‌در‌رویکرد‌تربیتی‌است.‌این‌مؤلفه‌سبب‌
می‌شــود،‌عناصر‌اصلی‌به‌طور‌کامــل‌و‌درعین‌حال‌پیراســته‌از‌هرگونه‌تطویل‌بیان‌
گاهی‌از‌عناصر‌اصلی‌و‌آسانی‌حفظ‌آن‌است.‌ شود.‌دستاورد‌چشمگیر‌این‌مؤلفه‌آ
ــوَر‌قصار‌و‌غلبه‌رویکردِ‌شناختی‌در‌ براین‌اســاس‌فرضیه‌»غلبه‌رویکردِ‌تربیتی‌در‌س‌

سور‌طوال«‌در‌رویکردشناسی‌سوره‌های‌قرآن‌کریم‌طرح‌پذیر‌است.‌
»حقوق‌اسلامی‌براســاس‌این‌بینش‌استوار‌است‌که‌در‌هستی‌قدر‌و‌اندازه‌هایی‌
وجود‌دارد،‌نظامی‌وجود‌دارد،‌علیتی‌هست‌و‌این‌اقدار،‌حدودی‌را‌به‌وجود‌می‌آورد‌
و‌این‌حدود،‌حقوقی‌را‌طرح‌می‌ریزد.«‌)صفایی‌حائری،‌‌1386الف،‌150(‌رابطه‌ترتُبی‌میان‌
اقدار،‌حدود،‌و‌حقوق‌درنهایت‌ایجاز‌به‌گونه‌ای‌بیان‌می‌شود‌که‌مخاطب‌بی‌درنگ‌
و‌بدون‌نیاز‌به‌استدلال‌و‌تنها‌با‌تصور‌عناصر‌اصلی‌یادشده‌به‌تصدیق‌رابطه‌منطقی‌

میان‌آن‌ها‌می‌رسد.‌
خطــاب‌وی‌به‌فرزندش‌در‌زمره‌ناب‌ترین‌نمونه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌اســت‌که‌
گاهی‌بخشــی‌ادامه‌می‌یابد،‌و‌با‌دعوت‌به‌اقدام‌و‌با‌ با‌اســتعطاف‌آغاز‌می‌شود،‌با‌آ

هشدار‌نسبت‌به‌سنت‌های‌الهی‌به‌فرجام‌می‌رسد.‌
»ای‌روشــنی‌دلم!‌این‌همه‌اشــاره‌و‌این‌همه‌علامت‌و‌این‌همه‌نشــانه،‌تصادفی‌
نیســت.‌داستان‌ضلالت‌و‌هدایت‌و‌ذکر‌و‌بیّنات‌است.‌دعوت‌به‌سلم‌و‌دخول‌در‌
حصن‌سلامت‌اســت‌و‌در‌نهایت،‌تهدید‌اســت‌که:‌فََانَْ زََلَْلِْتُُمْ مُِنْْ بََعَْدِِ مُا جُائَِتُْكَُمُْ 
نََ الْلَِهَُ عََزَيَزٌَ حَكَيْم‌ْ)بقره:‌209(‌که‌با‌لغزش‌ها‌و‌انحراف‌ها،‌آن‌هم‌پس‌

َ
الْْبَِيِْنْاتُِ فََاعَْلَِمُْوا أَ
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از‌روشــنگری‌و‌بیّنات،‌عزّت‌و‌سنت‌های‌الهی‌جلوگیر‌هستند‌و‌حکمت‌و‌تدبیر‌او‌
جوابگو‌هستند‌)صفائی،‌‌1386ج،‌201(.

این‌بیان‌در‌کمال‌ایجاز‌دربردارنده‌معرفت‌هایی‌هستی‌شناخت‌درباره‌عناصری‌
تعیین‌کننده‌‌ـدست‌کم‌14عنصرـ‌است‌که‌با‌»علامت‌ها«‌آغاز‌و‌با‌»سنت‌های‌الهی‌

و...«‌همراه‌می‌شود.

3-3.ساده سازی
ساده‌سازی‌مضمون،‌یکی‌از‌راه‌های‌مؤثر‌کاهش‌فاصله‌با‌مخاطب‌عمومی‌است.‌
معمولًا‌کسانی‌که‌رویکردی‌تربیتی‌در‌بیان‌آموزه‌های‌دین‌و‌قرآن‌دارند،‌از‌مهارتی‌
چشمگیر‌در‌ساده‌سازی‌مضامین‌پیچیده‌برخوردارند.‌عین‌صاد‌همواره‌با‌ساده‌سازی‌
فاصلــه‌خود‌را‌با‌مخاطب‌عمومی‌کاهش‌می‌دهد.‌برای‌این‌منظور‌از‌تکنیک‌هایی‌
ماننــد‌»اجتناب‌از‌زبــان‌علمی«،‌»به‌کارگیری‌شــعر‌و‌نظم«،‌»همانندســازی«،‌
»عاریت‌گرفتن‌تعابیر‌محاوره‌ای«،‌و‌»کاربرد‌ضمیر‌خطاب‌مستقیم«‌بهره‌می‌گیرد‌

که‌نمونه‌های‌آن‌را‌بررسی‌می‌کنیم.

1-3-3. اجتناب از زبان علمی
کادمیک‌یکی‌از‌عوامل‌اصلی‌دشواری‌و‌ایجاد‌فاصله‌ به‌کارگیری‌زبان‌علمی‌و‌آ
میان‌گوینده‌و‌مخاطب‌اســت؛‌هرچند‌زبان‌غیرعلمی‌نیز‌می‌تواند‌پیچیده‌و‌دشوار‌
باشــد.‌بیشــتر‌نخبگان‌فکری‌معاصر‌در‌تبیین‌دین‌بر‌رویکرد‌علمی‌و‌طرح‌مباحث‌
کید‌می‌کنند.‌چنان‌که‌شهید‌مطهری‌در‌بحث‌از‌سنت‌مندی‌هستی‌به‌نظریه‌ نظری‌تأ
اتمیســت‌ها‌)ر.ک:‌مطهری،‌186‌،1374(‌و‌شــهید‌صدر‌افزون‌بر‌آن‌به‌نظریه‌لاهوتیان‌
مســیحی‌می‌پردازد‌)ر.ک:‌صــدر،‌1421ق‌ـ‌ب،‌71ـ73(‌اما‌در‌رویکــرد‌تربیتی،‌اولویت‌
اصلی‌اثرگذاری‌مطلوب‌بر‌مخاطب،‌و‌هماهنگ‌کردن‌او‌با‌دین‌خداست.‌رویکرد‌
تربیتی‌»ســنت‌مندی‌هستی«‌را‌مفروض‌انگاشته‌و‌به‌بحث‌درباره‌‌اثبات‌و‌نفی‌آن‌
کادمیک‌اســت‌و‌زبان‌ نمی‌پردازد.‌چنین‌بحثی‌نیازمند‌اتخاذ‌رویکردی‌علمی‌و‌آ
کیــد‌بر‌این‌زبان‌در‌بیان‌آموزه‌های‌ علمــی،‌مخاطب‌عمومی‌را‌از‌خود‌می‌راند‌و‌تأ
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دین‌و‌قرآن،‌ســبب‌قطع‌رابطه‌معرفتی‌میان‌عالمان‌و‌عموم‌مردم‌است.‌گفتیم‌قطع‌
رابطه‌معرفتی‌میان‌عالمان‌و‌عموم‌مردم،‌می‌تواند‌با‌پیامدهای‌بحران‌هویت،‌گسست‌
کادمیک‌در‌جای‌ نســلی‌و‌فروپاشی‌اجتماعی‌و‌تمدنی‌همراه‌شود.‌زبان‌علمی‌و‌آ
خود‌گرامی‌و‌ارجمند‌اســت؛‌ولی‌مشــکل‌بدنه‌اجتماعی‌مــردمِ‌نیازمندِ‌به‌معرفت‌
دینی‌را‌حل‌نمی‌کند.‌براین‌اســاس‌در‌رویکرد‌تربیتی‌عین‌صاد‌به‌رغم‌برخورداری‌از‌
کادمیک‌اجتناب‌می‌شــود.‌این‌رویکرد‌ عمق‌و‌دقت،‌تاحدامکان‌از‌زبان‌علمی‌و‌آ
کید‌می‌کند.‌ به‌جای‌کوشش‌برای‌ثبوت‌و‌اثبات‌آموزه‌ها؛‌بر‌متذکرشدن‌به‌آن‌ها‌تأ
بــرای‌نمونه‌او‌بی‌آنکــه‌با‌زبان‌علمی‌به‌بحث‌های‌پیچیده‌مبانی‌هستی‌شــناختی‌و‌
انسان‌شناختی‌یا‌فلسفه‌هستی‌و‌انسان‌بپردازد،‌سنت‌مندی‌هستی‌را‌دستاویز‌هشدار،‌

مسئولیت‌پذیری‌و‌حرکت‌قرار‌می‌دهد:
‌»هر‌چیزی‌اندازه‌و‌نظام‌دارد،‌هر‌چیزی‌قدر‌و‌سنت‌دارد«‌)صفائی،‌1391ج،‌374(.
»انســان‌با‌آن‌عظمــت،‌در‌جهانی‌زندگــی‌می‌کند‌همراه‌نظام‌و‌ســنت‌و‌در‌
جامعه‌ای‌زندگی‌می‌کند‌همراه‌ارتباط‌و‌پیوست.‌و‌نشاط‌این‌انسان،‌در‌بی‌نیازشدن‌
و‌تأمین‌شــدن‌تمام‌کمبودها‌و‌شکوفاشدن‌تمام‌استعدادهای‌اوست،‌نه‌در‌هرزکردن‌
استعدادها‌و‌نه‌در‌احتکارکردن‌آنها،‌که‌این‌هر‌دو‌درگیری‌می‌آورد‌و‌رنج‌می‌زاید.‌
ممکن‌است‌در‌یک‌لحظه‌با‌خوشی‌ها‌همراه‌باشد‌ولی‌این‌خوشی‌همان‌خاک‌بازی‌
بچه‌هایی‌اســت‌که‌از‌درد‌کزاز‌غافلند‌و‌رنجِ‌بریدن‌دســت‌وپا‌را‌تجربه‌نکرده‌اند«‌

)صفائی،‌1383الف،‌96؛‌همچنین‌ر.ک:‌صفائی،‌1381ب،‌43(.
در‌رویکرد‌تربیتی‌»امکان‌شناخت‌سنت‌ها«‌نیز‌که‌مبنایی‌معرفت‌شناختی‌است،‌

مفروض‌انگاشته‌می‌شود:
»آدمی‌با‌شــناخت‌قدر‌و‌اندازه‌و‌نقش‌و‌کار‌خویش،‌می‌تواند‌جهان‌بیرون‌را‌
همراه‌حق‌و‌هدف‌و‌نظام‌و‌ســنت‌و‌جمال‌و‌زیبایی‌و‌اجل‌و‌مهلت‌ها‌و‌مرحله‌ها‌
بشناســد؛‌اما‌کسانی‌که‌حق‌و‌هدف‌را‌ندیده‌اند‌و‌با‌نظام‌و‌سنت‌های‌هستی‌درگیر‌
شده‌اند‌ناچار‌می‌شکنند.«‌)صفائی،‌1391ب،‌460(.‌»ما‌وقتی‌قوانین‌حاکم‌بر‌یک‌گیاه‌
و‌تولید‌آن‌را‌بدانیم‌خیلی‌چیزها‌را‌متوجه‌می‌شویم.‌تغذیه‌آن‌ها،‌تکثیر‌آن‌ها«‌)صفایی،‌

‌1383ج،‌40(.
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دانشــمندان‌دیگر‌بیش‌از‌هرچیز‌با‌زبان‌علمی‌امکان‌شــناخت‌ســنت‌ها‌را‌بیان‌
می‌کنند.‌چنان‌که‌شــهید‌صدر‌در‌شــناخت‌ســنت‌ها‌به‌»رویکرد‌لاهوتی‌غیبی«‌
ـ74(.‌علامه‌طباطبایی‌نیز‌بحث‌در‌این‌باره‌را‌»بحثی‌ ‌ب،‌71 می‌پــردازد‌)صدر؛‌1421ق‌ـ
عقلی‌و‌قرآنی«‌می‌نامد‌)طباطبایی،‌‌1417ق،‌55(‌و‌شــهید‌مطهری‌آن‌را‌در‌ضمن‌بحثی‌
فلســفی‌ذیل‌عنوان‌»جهان‌بینــی‌اسلامی«‌بحث‌می‌کند‌)مطهــری،‌82‌،1372(‌و‌وهبة‌
الزحیلــی‌ذیل‌بحث‌»فائدة‌ضرب‌الأمثال‌للناس‌فی‌القرآن«‌به‌آن‌می‌پردازد‌)زحیلی،‌
کادمیک،‌بر‌ 1418ق،‌110(؛‌ولــی‌رویکرد‌تربیتی‌بــا‌اجتناب‌از‌این‌زبــان‌و‌عناوین‌آ

کید‌می‌کند. یادآوریِ‌تواناییِ‌شناخت‌سنت‌ها‌و‌پیامدهای‌نادیده‌انگاشتن‌آن‌ها‌تأ
کادمیک‌مرســوم‌است‌ـ‌ عین‌صاد‌هیچ‌گاه‌‌ـآن‌گونه‌که‌در‌کتاب‌های‌علمی‌و‌آ
ســنت‌های‌الهی‌را‌تعریف‌نمی‌کند.‌هم‌آیی‌»نظام‌و‌ســنت«‌و‌مقارنه‌میان‌»اندازه‌
و‌نظام«‌و‌»قدر‌و‌ســنت«‌در‌بیان‌های‌وی،‌)برای‌نمونه‌ر.ک:‌صفائی،‌‌1391ب،‌460(‌از‌
این‌همانی‌میان‌ســنت‌ها‌و‌نظام‌حاکم‌بر‌هســتی‌خبر‌می‌دهد.‌چنان‌که‌قانونمندی‌
اندیشه‌و‌نقطه‌شروع‌اندیشه‌را‌در‌چارچوب‌مرسوم‌در‌معرفت‌شناسی‌و‌فلسفه‌ذهن‌
مطرح‌نمی‌کند:‌»فهم‌و‌اندیشــه‌انســانی،‌به‌قوانین‌حاکم‌بر‌اندیشــه‌انسان‌مربوط‌
است،‌که‌با‌سؤال‌نه‌شــک،‌آغاز‌می‌شود‌و‌باتوجه‌به‌ادراکات‌حضوری‌و‌ترکیب،‌
نه‌اجزاء‌و‌همراه‌بلاء‌و‌شکر،‌به‌تمحیص‌و‌زیادتی‌می‌رسد«‌)صفائی،‌‌1382ب،‌166(.
حتی‌بحث‌از‌جبر‌و‌اختیار‌که‌مســئله‌ای‌کلامی‌اســت‌با‌زبان‌معمول‌در‌علم‌
کلام‌بیان‌نمی‌شــود.‌بســنده‌کردن‌به‌تمرکز‌بر‌عناصر‌اصلی‌»جبر‌در‌استعدادها«،‌
کید‌بر‌»جبر‌در‌اختیار«‌بی‌آنکه‌با‌ »جبر‌در‌اختیار«‌و‌»جبر‌در‌مســیر«‌و‌ســپس‌تأ
زبان‌علمِ‌کلام‌مخاطب‌را‌خسته‌و‌دور‌کند؛‌پیام‌خود‌را‌در‌کمال‌ایجاز‌و‌روشنی‌به‌

مخاطب‌منتقل‌می‌کند‌)ر.ک:‌صفائی،‌‌1382ب،‌42(.
»حاکمیت‌خدا‌بر‌ســنت‌ها«‌مبنایی‌هستی‌شــناختی‌و‌بحثی‌کلامی‌است.‌او‌
شــعری‌از‌ســعدی‌)589ـ670ش(‌را‌که‌زبان‌شیرین‌و‌درعین‌حال‌آلوده‌به‌مسلک‌
اشــعری‌و‌جبری‌او‌می‌تواند‌چشم‌پوشــی‌و‌بی‌تفاوتی‌مطلق‌را‌ترویج‌‌کند؛‌در‌بیانی‌
به‌دور‌از‌استدلال‌های‌فلسفی‌و‌کلامی،‌با‌مسئولیت‌پذیری‌و‌حرکت‌پیوند‌می‌دهد:

می‌گویند:
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رّم‌از‌اوست رّم‌از‌آنم‌که‌جهان‌خ‌ به‌جهان‌خ‌
عاشقم‌بر‌همه‌عالَم‌که‌همه‌عالم‌از‌اوست

همه‌جا‌منزل‌یار‌است‌چه‌مسجد،‌چه‌کنشت.‌)سعدی،‌1320،‌غزل‌13(.
این‌عشــق‌بزرگ‌و‌این‌صلح‌و‌صفا،‌ناچار‌بار‌دارد‌و‌ثمر‌دارد.‌کسی‌که‌عاشق‌
چیزی‌شد،‌عاشق‌رشد‌آن‌و‌بهروزی‌آن‌است.‌عاشق‌ادامه‌آن‌و‌جریان‌آن‌است.‌و‌
در‌این‌سطح،‌عشق‌یک‌چهره‌ندارد.‌و‌عشق‌بی‌تفاوتی‌و‌سازشگری‌نمی‌آورد،‌که‌

عشق‌حتی‌می‌سوزاند‌و‌عشق،‌حتی‌خشم‌و‌جنگ‌و‌ستیز‌می‌آفریند.
مادری‌که‌فرزندش‌را‌دوســت‌دارد،‌او‌را‌می‌زند‌و‌دســتش‌را‌می‌سوزاند‌تا‌تمام‌

وجودش‌نسوزد‌و‌نهیبش‌می‌زند‌و‌می‌ترساندش‌تا‌هستی‌اش‌بر‌باد‌نرود.
کسی‌که‌به‌تمام‌هستی‌عاشق‌است،‌اگر‌در‌گوشه‌ای‌از‌هستی‌که‌قانونمند‌است‌
و‌ســنت‌دار‌است‌و‌همراه‌نظام‌است،‌ناهماهنگی‌دید‌و‌ضد‌سنتی‌دید‌و‌غیرنظامی‌

دید،‌چشم‌نمی‌بندد‌و‌آرام‌نمی‌گیرد.

2-3-3. به کارگیری شعر و نظم
عین‌صاد‌فلســفه‌هستی‌شناخت‌ســنت‌های‌الهی‌را‌در‌قالب‌شعری‌نو‌به‌شکلی‌

ساده‌و‌روان‌در‌می‌آورد:‌
»...‌و‌سنت‌های‌حاکم‌بر‌طبیعت،‌باز،

محکومان‌تدبیرند
اسیر‌دست‌تنظیمند

‌...
اگر‌او‌در‌طبیعت‌بود
اگر‌حدی‌برایش‌بود
نیازی‌در‌وجودش‌بود

او‌ناچار‌محکوم‌طبیعت‌بود
محتاج‌طبیعت‌بود

نه‌حاکم‌بر‌طبیعت‌ها‌و‌سنت‌ها«‌)صفائی،‌22‌،1372(‌.
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قطعــه‌فوق‌با‌آفرینش‌تصاویری‌خیالی‌آغاز‌می‌شــود؛‌ولــی‌در‌میانه‌تا‌فرجام،‌
از‌تصاویــر‌خیالی‌فاصله‌می‌گیرد‌و‌با‌حقایقی‌درباره‌خدا‌و‌ســنت‌های‌الهی‌همراه‌
می‌شود‌که‌برهانی‌اند.‌این‌حقایق‌با‌زبانی‌آهنگین،‌به‌گونه‌ای‌ارائه‌می‌شود‌که‌حتی‌

کودکان‌نیز‌می‌توانند‌آن‌را‌به‌حافظه‌بسپارند.‌

3-3-3. همانندسازی
همانندســازی‌به‌معنی‌تشبیه‌میان‌دو‌چیز‌است.‌همانندسازی‌یکی‌از‌مؤثرترین‌
عوامل‌ساده‌ســازی‌مضمــون‌و‌کاهش‌فاصله‌با‌مخاطب‌عمومی‌اســت.‌چنان‌که‌
قرآن‌کریــم‌می‌فرمایــد:‌وََ لَْقََدِْ ضََرََبَْنْا لِْلِنَْاسَِ فَيٌّ  هِِِذََا الْْقَُرَْآنَِ مُِِِنْْ كَُلُِ مَُثََلٍُ)روم:‌58(‌
تعبیر‌»للناس«‌به‌روشــنی‌بر‌گستره‌عمومی‌مخاطبان‌»مَثَل«‌های‌قرآن‌دلالت‌دارد.‌
پیش‌ازاین‌همانندســازی‌»نادیده‌انگاشتن‌سنت‌ها«‌با‌»خاک‌بازی‌بچه‌ها«‌بیان‌شد‌
)ر.ک:‌صفائــی،‌‌1383الف،‌96؛‌همچنین‌ر.ک:‌صفائــی،‌‌1381ب،‌43(.‌اکنون‌به‌نمونه‌هایی‌
دیگر‌می‌پردازیــم:‌»معاد،‌چیزی‌جز‌ادامه‌انســان‌و‌عذاب‌ها،‌چیزی‌جز‌درگیری‌
انسان‌با‌قانون‌ها‌و‌سنت‌های‌هستی‌نیســت«‌)صفائی،‌26‌،1392(.‌این‌بحث‌کلامی‌با‌
همانندسازی‌به‌امری‌محسوس‌و‌روزمره‌ساده‌می‌شود:‌»کسی‌که‌به‌خود‌کبریت‌
‌َتُُجَّْزََوَنََ مُا كَُنْْتُُمْ تَُعَْلَِمُْون‌.می‌گیرد،‌سوختنش‌چیزی‌جز‌کبریت‌کشیدنش‌نیست
)جاثیــه:‌‌28و‌طــور:‌‌16و‌تحریم:‌7(؛‌پاداش‌ها‌چیزی‌جز‌تلاش‌ها‌نیســتند‌و‌درنتیجه‌این‌
بازگشــت،‌بازگشــتی‌بی‌فایده‌و‌زیان‌بار‌نیســت«‌)صفائی،‌26‌،1392(.‌»پاداش‌و‌جزا‌
عکس‌العمل‌نیست،‌که‌خود‌عمل‌است.‌کسی‌که‌کبریت‌را‌به‌دامان‌خود‌می‌کشد،‌
ســوختنش‌پاداش‌کبریت‌کشیدن‌نیست‌که‌خود‌کبریت‌کشیدن‌است.‌و‌اگر‌این‌
پاداش‌و‌جزا‌به‌خدا‌نســبت‌می‌یابد،‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌این‌نظام‌و‌سنت‌ها‌وابسته‌

به‌اوست«‌)صفائی،‌‌1391ب،‌461ـ462(.

كستری در باد و طوفان«:  همانندسازی میان »ناهماهنگی با سنت‌ها« با »خا

»داســتان‌آنها‌که‌از‌او‌چشــم‌پوشــیدند‌و‌وحی‌او‌را‌ندیده‌گرفتند‌و‌در‌سطح‌
لغزیدند‌و‌با‌نظام‌و‌سنت‌و‌مرصاد‌هماهنگ‌نشدند،‌کارهاشان‌اگر‌به‌بزرگی‌تاریخ‌
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است،‌همچون‌خاکستری‌خواهد‌بود‌در‌باد،‌در‌روز‌طوفان.‌چه‌باقی‌می‌ماند؟‌لَا 
يََقَدِِرَوَنََ مُِمّْا كََسَْبِوا عَلِى  شََيٌّ ءٍَ ذَلِْكَ هُِوَ الْضََّلَالَُ الْبَِعَيْد‌ِ)ابراهیم:‌18(‌)صفائی،‌‌1384ب،‌33(.

همانندسازی میان »جُُرم« و »درگیری با سنت‌ها«: 

»جرم،‌درگیری‌با‌نظام‌حاکم‌بر‌هســتی،‌سنت‌ها‌و‌قانونمندی‌های‌آن‌است.‌با‌
این‌بینش،‌جرم‌فقط‌در‌حدّ‌جامعه‌مطرح‌نیســت‌که‌در‌رابطه‌با‌نظام؛‌یعنی‌ســنت‌
حاکم‌بر‌هســتی‌که‌»اللَه«‌بیان‌گر‌آن‌بوده،‌توضیح‌می‌یابد.‌پس‌هر‌نوع‌تخلّف‌و‌
عد‌ تخطّی‌از‌سنت‌های‌حاکم‌بر‌جهان،‌جرم‌است‌و‌این‌جرم‌دو‌اثر‌دارد:‌یکی‌در‌ب‌

عد‌»جهت‌گیری‌ها««‌)صفائی،‌‌1384ب،‌137ـ‌138و‌150(. »اجتماعی«‌و‌دیگری‌در‌ب‌

گاهی از قوانین رویش زمین و  گاهی از سنت‌های اجُتماعی« با »آ همانند‌سازی »آ

ریزش ابر«: 

گاه‌از‌قوانین‌حاکم‌بر‌تاریخ‌و‌حاکم‌بــر‌نهضت‌ها‌و‌حرکت‌ها‌بهتر‌ »انســان‌آ
گاهی‌بر‌قانون‌ها‌و‌ می‌تواند‌انقلابی‌باشد‌و‌بیشتر‌می‌تواند‌کار‌کند،‌همان‌طور‌که‌او‌با‌آ
جبرهای‌رویش‌و‌ریزش؛‌رویش‌زمین‌و‌ریزش‌ابر،‌می‌تواند‌به‌باروری‌و‌بهره‌وری‌بیشتر‌
برسد‌و‌از‌زمین‌و‌آسمان‌کام‌بستاند،‌گرچه‌در‌هنگام‌جهل‌انسان،‌ابرها‌همیشه‌بارش‌
داشتند‌و‌زمین‌ها‌همیشه‌بارش‌داشتند‌و‌زمین‌ها‌همیشه‌رویش«‌)صفائی،‌1381هـ،‌42(.

4-3-3.  عاریت گرفتن تعابیر محاوره ای
کید‌ آیین‌نامه‌هــای‌نگارش‌و‌ویرایش‌بر‌اجتناب‌از‌به‌کارگیری‌زبان‌محاوره‌ای‌تأ
می‌کننــد‌)ر.ک:‌محمدباقــر‌انصاری؛‌جزوه‌خلاصــه‌راهنمای‌نگارش‌و‌ویرایش‌پژوهشــگاه‌علوم‌و‌
کادمیک‌ندارد: فرهنگ‌اسلامی؛‌4(.‌با‌وجود‌این،‌رویکرد‌تربیتی‌التزامی‌به‌این‌اصل‌آ
»درگیــری‌و‌موضع‌گیری‌انســان‌در‌برابر‌نظام‌و‌ســنت‌الهــی،‌راز‌رفت‌وآمد‌
توده‌هاســت،‌نــه‌دوره‌های‌تاریخی...؛‌همان‌طور‌که‌ســرمایه‌داری‌تــا‌کنون‌ادامه‌
پیدا‌کرده‌اســت،‌درحالی‌که‌دوره‌تاریخــی‌آن‌باید‌خیلی‌پیش‌تر‌فاتحه‌اش‌‌خوانده‌

می‌شد،...‌«‌)صفائی،‌‌1386الف،‌251ـ252(.
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زبــان‌به‌کاررفته‌در‌بیــان‌»رابطه‌علّی‌میان‌»ظلم«‌و‌»تداوم‌یــا‌نابودی‌توده‌ها«‌
تااندازه‌ای‌علمی‌اســت؛‌اما‌تعبیر‌»فاتحه‌اش‌خوانده‌می‌شــد«‌از‌زبان‌محاوره‌ای‌به‌

عاریت‌گرفته‌می‌شود‌تا‌فاصله‌با‌مخاطب‌عمومی‌کاهش‌یابد.‌
همان‌گونه‌که‌خیلی‌از‌حضرات‌از‌اصول‌مبارزه‌و‌از‌قوانین‌حاکم‌بر‌تاریخ‌بی‌خبر‌
مانده‌اند‌و‌پیش‌بینی‌های‌شکست‌خورده،‌به‌درون‌گرایی‌و‌یا‌عصیان‌وادارشان‌کرده‌
است.‌این‌مصیبت،‌مصیبت‌بزرگ‌هنرمند‌ماست‌که‌هنوز‌نمی‌داند‌باید‌چه‌کسی‌را‌
بکوبد؛‌مجرم‌را،‌محیط‌را،‌روابط‌اجتماعی‌را،‌یا‌حتی‌بازاری‌و‌پسته‌فروش‌و‌یا‌برادر‌
بزرگ‌تر‌را.‌مصیبت‌هنرمند‌و‌ناقد‌در‌این‌است‌که‌هنوز‌فلسفه‌و‌نگاهی‌مسلط‌ندارد‌

و‌در‌نتیجه‌حرفی‌ندارد،‌چه‌رسد‌به‌بیان‌هنری‌این‌حرف«‌)صفائی،‌‌1383ب،‌29(.
تعابیر‌»حضرات«،‌»بی‌خبرماندن«،‌»مصیبت«‌و‌»چه‌کسی‌را‌بکوبد«‌از‌زبان‌
محاوره‌ای‌به‌عاریت‌گرفته‌می‌شوند‌تا‌فاصله‌با‌مخاطب‌عمومی‌را‌کاهش‌دهد.‌

معمولًا‌در‌مواردی‌که‌او‌ناگزیر‌از‌کاربرد‌زبان‌علمی‌است؛‌بلافاصله‌با‌به‌عاریت‌
گرفتن‌تعابیرِ‌زبان‌محاوره‌ای،‌فاصله‌با‌مخاطب‌عمومی‌کاهش‌می‌یابد‌)ر.ک:‌صفائی،‌

‌1383الف،‌78ـ‌79و‌صفائی،‌‌1384ب،‌155(.

5-3-3. خطاب مستقیم
»وقتی‌تو‌فساد‌را‌در‌گوشه‌ای‌به‌وجود‌آوردی،‌در‌دورترین‌گوشه‌ها‌اثر‌می‌گذارد‌
و‌نســل‌تو‌مبتلا‌می‌شــود؛‌چون‌دنیا،‌دنیای‌مترابط‌و‌قانونمند‌اســت.‌پس‌حسابِ‌
نظام‌ها‌و‌سنت‌های‌اوست.‌آنها‌را‌به‌شوخی‌نگیریم!«‌)صفائی،‌‌1381الف،‌28(‌خطاب‌
مســتقیم‌»تو«‌و‌به‌‌عاریت‌گرفتن‌تعبیر‌»به‌‌شــوخی‌نگیریــم«‌از‌زبان‌محاوره‌ای‌از‌

تکنیک‌های‌دیگر‌وی‌برای‌کاهش‌فاصله‌با‌مخاطب‌است.
به‌کارگیری‌خطاب‌مستقیم‌»تو«‌در‌تکرار‌پرسش‌از‌مخاطب‌فاصله‌او‌با‌مخاطب‌را‌
به‌حداقل‌می‌رساند:‌»این‌طور‌نیست‌که‌بتوان‌هر‌چیزی‌را‌خورد،‌که‌تو‌در‌نظام‌هستی.‌
و‌تو‌در‌هر‌حرکتی،‌همراه‌هزار‌سنت‌هستی.‌مگر‌می‌توانی‌همین‌طور‌قدم‌برداری؟!«‌
)علی‌صفایی‌حائری؛‌اخبات؛‌21(‌»تو‌در‌احاطه‌و‌حضور،‌در‌چنگال‌نظام‌ها‌و‌ســنت‌های‌
او‌می‌باشی.‌پس‌به‌کجا‌فرار‌می‌کنی‌و‌با‌چه‌کسی‌درگیر‌می‌شوی‌و‌با‌چه‌چیزی‌به‌
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جدال‌چه‌کسی‌بر‌می‌خیزی«‌)علی‌صفایی‌حائری،‌چهل‌حدیث‌از‌امام‌حسین‌؟ع؟،‌156ـ157(.

خطاب مستقیم همراه با بیانی سرشار از عاطفه:

»محمّدجان!‌دیگر‌به‌آخر‌نامه‌می‌رســیم...‌اگر‌این‌گفت‌وگو‌را‌پذیرا‌شــدی،‌
ســعی‌کن‌تا‌همراه‌توحید‌و‌ولایــت،‌به‌فقه‌روی‌بیاوری‌و‌با‌قرآن‌و‌حدیث‌آشــنا‌
بشوی‌و‌تاریخ‌را‌و‌علم‌تاریخ‌را‌و‌فلسفه‌ها‌و‌قوانین‌حاکم‌بر‌آن‌را‌بشناسی‌و‌در‌این‌

قسمت‌ها‌از‌آقای...‌کمک‌بگیر«‌)صفائی،‌1386ج،‌42(.

نتیجه گیری
تربیت‌در‌دیدگاه‌عین‌صاد‌اولیّت‌و‌اولویَت‌دارد‌تاآنجاکه‌سازندگی‌و‌تربیت‌دینی،‌
اصلی‌ترین‌کنش‌اجتماعی‌اوست.‌براین‌اســاس‌رویکرد‌او‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌
ازجمله‌ســنت‌های‌الهی‌تربیتی‌است.‌مؤلفه‌های‌رویکرد‌تربیتی‌به‌ترتیب‌عبارت‌اند‌
از:‌اثرگذاری‌سه‌حیطه‌ای؛‌ایجاز؛‌و‌ساده‌سازی.‌عین‌صاد‌همواره‌با‌ساده‌سازی‌فاصله‌
خود‌را‌با‌مخاطب‌عمومی‌کاهش‌می‌دهد.‌او‌در‌رویکرد‌تربیتی،‌به‌رغم‌برخورداری‌
کادمیک‌اجتناب‌می‌کند.‌این‌رویکرد‌ از‌عمق‌و‌دقت،‌تاحدامکان‌از‌زبان‌علمی‌و‌آ
کید‌می‌ورزد.‌ به‌جای‌کوشش‌برای‌ثبوت‌و‌اثبات‌آموزه‌ها؛‌بر‌متذکرشدن‌به‌آن‌ها‌تأ
او‌برای‌این‌منظور‌از‌تکنیک‌هایی‌مانند‌»اجتناب‌از‌زبان‌علمی«،‌»به‌کارگیری‌شعر‌و‌
نظم«،‌»همانندسازی«،‌»عاریت‌گرفتن‌تعابیر‌محاوره‌ای«،‌و‌»کاربرد‌ضمیر‌خطاب‌
مســتقیم«‌بهره‌گرفته‌است.‌دو‌مؤلفه‌»ایجاز«‌و‌»ساده‌سازی«‌با‌همه‌تکنیک‌های‌
آن‌بــه‌مؤلفه‌اول‌)اثرگذاری‌ســه‌حیطه‌ای(‌بازگشــت‌پذیرند؛‌زیرا‌کیفیت‌تحقق‌این‌
مؤلفه‌اساسی‌در‌گروِ‌مؤلفه‌های‌دوم‌و‌سوم‌است.‌اثرگذاری‌سه‌حیطه‌ای،‌اثرگذاری‌
هم‌زمان‌بر‌سه‌حیطه‌شــناختی،‌عاطفی‌و‌رفتاری‌است‌که‌مهم‌ترین‌مؤلفه‌رویکرد‌
تربیتی‌در‌بیان‌آموزه‌های‌قرآن‌اســت.‌در‌این‌رویکرد‌پرداختن‌به‌یک‌حیطه‌ســبب‌
بازماندن‌از‌حیطه‌های‌دیگر‌نیســت.‌چنان‌که‌معمولًا‌هر‌یک‌از‌فیلسوفان،‌مبلغان‌و‌
فقیهان‌با‌رویکرد‌های‌علمی،‌ترویجی،‌یا‌دستوری‌تنها‌بر‌یکی‌از‌حیطه‌های‌یادشده‌

تمرکز‌می‌کنند‌و‌از‌حیطه‌های‌دیگر‌بازمی‌مانند.
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Abstract
The continuum theory of the jurisprudential process is a signifi-

cant yet overlooked aspect of jurisprudential studies. A fragmented 
approach to the arguments of fuqahāʼ (jurists) has led to numerous 
ambiguities in their methods of inferential summarization. There-
fore, uncovering the implicit categories, their structural arrange-
ment, and their interrelationships in the works of jurists can help 
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clarify these ambiguities and resolve related issues.
Employing the method of qualitative documentary and in-

ductive content analysis, this study seeks to articulate the stages 
of Shaykh Anṣārī’s jurisprudential reasoning and its underlying 
continuum through a case study of the rulings on muʻāṭāt (con-
tractual exchange without formal declaration). By comparing two 
key cases concerning the ruling on muʻāṭāt, we identify a struc-
tured continuum in Shaykh Anṣārī’s jurisprudential methodology. 
This continuum consists of the following stages: delineating the 
point of contention, narrating the opinions of jurists, establishing 
a foundational principle based on jurisprudential maxims before 
introducing imārāt (indications leading to speculative reasoning), 
examining the evidence supporting the aṣl al-awwalīyah (primary 
principle), analyzing the evidence opposing the primary principle, 
and finally, evaluating the supporting evidence, opposing evidence, 
and the primary principle in relation to one another.

Recognizing this continuum allows for a clearer understand-
ing of Shaykh Anṣārī’s seemingly contradictory approach to the 
methodologies employed in these two cases. It also clarifies why 
he prioritized the practical principle before addressing imārāt and 
explains his dual stance regarding the narration from Kāshif al-
Ghiṭāʼ-initial rejection followed by acceptance.

Keywords: Methodology, Shaykh Anṣārī, Muʻāṭāt, Prob-
lem-Solving Steps, Evidence in Favour and Opposition. 
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محمد عشایری منفرد  
دانشیار‌گروه‌مترجمی،‌مجتمع‌آموزش‌عالی‌زبان،‌ادبیات‌و‌فرهنگ‌شناسی،جامعة‌المصطفی‌العالمیة؟ص؟،‌قم-‌‌ایران‌
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چکیده 
پیوستارشناســی‌رَوند‌فقهی‌از‌نکات‌مهم‌و‌مغفول‌فقه‌پژوهی‌است.‌نگاه‌جزیره‌ای‌به‌
استدلال‌های‌فقها‌باعث‌به‌وجودآمدن‌ابهامات‌فراوانی‌در‌شیوۀ‌جمع‌بندی‌استنباطی‌ایشان‌
شــده‌است‌و‌کشف‌تیترها‌و‌عناوین‌پنهان‌و‌نوع‌چینش‌و‌ارتباط‌آن‌ها‌با‌هم‌در‌کار‌فقها،‌
باعث‌حلّ‌این‌ابهامات‌و‌اشــکالات‌می‌شــود.‌در‌این‌مقاله،‌سعی‌شده‌تا‌با‌روش‌»تحلیل‌
محتوای‌کیفی‌اســنادی‌و‌استقرایی«‌مراحل‌فقه‌پژوهیِ‌شــیخ‌انصاری‌و‌پیوستار‌پنهان‌آن‌
با‌مطالعۀ‌موردیِ‌حکم‌معاطات‌بیان‌شــود.‌با‌مقایســۀ‌دو‌پروندۀ‌مهم‌در‌حکم‌معاطات،‌
می‌توان‌به‌پیوســتاری‌از‌مراحل‌فقه‌پژوهی‌شیخ‌انصاری‌رسید‌که‌عبارت‌است‌از:‌تحریر‌
محل‌نزاع،‌نقل‌اقوال‌فقها،‌تأسیس‌اصل‌بر‌مبنای‌اصول‌فقاهی‌قبل‌از‌بیان‌امارات،‌فحص‌
از‌ادلۀ‌موافق‌با‌اصل‌اولیه،‌فحص‌از‌ادلۀ‌مخالف‌با‌اصل‌اولیه‌و‌نسبت‌ســنجی‌ادلۀ‌موافق،‌
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ادلۀ‌مخالف‌و‌اصل‌اولیه.‌باتوجه‌به‌این‌پیوســتار‌می‌توان‌به‌علت‌رفتار‌ظاهراً‌متناقضِ‌شیخ‌
انصاری‌با‌اجماعاتی‌که‌در‌دو‌پرونده‌به‌کار‌برده‌اســت،‌چرایی‌طرحِ‌اصلِ‌عملی‌قبل‌از‌
‌الغطاء‌یعنی‌پذیرش‌ طرحِ‌امارات‌و‌همچنین‌حکمت‌رفتار‌دوگانۀ‌وی‌در‌نقل‌قول‌کاشــف‌

پس‌از‌انکار‌پی‌برد.
کلیدواژه ها:‌روش‌شناسی،‌شیخ‌انصاری،‌معاطات،‌مراحل‌حلّ‌مسئله،‌استدلال‌فقهی.

مقدمه
یکی‌از‌مباحث‌مغفول‌و‌درعین‌حال‌ارزشــمند‌فقه‌پژوهی،‌توجه‌و‌نگاه‌به‌ســیر‌
مباحث‌و‌نحوۀ‌چینش‌استدلال‌ها‌کنار‌هم‌است،‌نگاهی‌که‌از‌بالا‌بر‌مطالب‌انداخته‌
شــده‌و‌خود‌را‌درگیر‌جزئیات‌نکند.‌آنچه‌برای‌فقیه‌اهمیت‌داشته‌و‌اساس‌استنباط‌
فقهی‌او‌را‌تشــکیل‌می‌دهد،‌فرایندی‌است‌که‌با‌کنارِهم‌گذاردنِ‌عناصر‌استدلالی‌
شــکل‌می‌گیرد.‌گرچه‌هرکدام‌از‌عناصر‌اســتدلالی‌اهمیت‌خود‌را‌دارا‌هستند؛‌اما‌
مهم‌تر‌از‌آن‌ها،‌پیوســتاری‌است‌که‌دســتان‌هنرمند‌فقیه‌با‌چینش‌و‌رفت‌وآمد‌بین‌
عناصر‌شــکل‌می‌دهد‌و‌نتیجۀ‌نهایی‌نیز‌از‌این‌فرایند‌استخراج‌می‌شود.‌بسیار‌شده‌
که‌علی‌رغم‌تســلط‌جزءبه‌جزء‌به‌اســتدلالات‌و‌حتی‌روش‌فقاهــی‌فقها،‌باز‌هم‌
اشکالات‌و‌ابهامات‌ظاهری‌فراوانی‌در‌عملیات‌استنباط‌آن‌ها‌دیده‌می‌شود.‌جواب‌
این‌اشکالات‌و‌رفع‌ابهامات،‌نیازمند‌علم‌به‌نوع‌پردازش‌و‌چینش‌استدلالات‌داشته‌
و‌با‌نگاه‌جزیره‌ای‌به‌فرایند‌فقاهی‌میسر‌نیست.‌باید‌پیوستارشناسانه‌به‌مجموع‌ادله‌و‌
استنباطات‌فقها‌نگریسته‌شود‌تا‌بتوان‌به‌علت‌جمع‌بندی‌و‌نتیجه‌گیری‌نهایی‌فقها‌پی‌

رد،‌وگرنه‌با‌نگاه‌تک‌به‌تک‌و‌جزیره‌ای‌این‌کار‌امکان‌پذیر‌نیست. ب‌
»پیوســتار«‌به‌معنای‌»مجموعه‌ای‌فشــرده‌و‌همبند«‌)فرهنگســتان‌زبان‌و‌ادب‌
فارسی،‌واژه‌های‌مصوّب(‌و‌»رَوند«‌به‌معنای‌»رفتار«‌و‌»طریقه«‌و‌مترادف‌»روش«‌
و‌»رویه«‌است‌)معین،‌1387،‌ج2(. تفاوتی که روند با پیوستار دارد، آن است که ما در 
روند فقهی ناظر به مراحل استدلال به عنوان یک کل منسجم نبوده و در پی توضیح 
تقدم و تأخرهای موجود در متن نیستیم؛ بلکه به توالی عناصر فقهی پشت سرهم نگاه 
می کنیم و به صورت بســیط آن ها را توضیح می دهیم. اما آنچه که از پیوستارشناسی 
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یک متن، مورد انتظار است توضیح دقیق چینش و تقدم و تأخرهای عناصر مختلف 
و تحلیل آن است. در پیوستارشناسی باید به اجزای مختلفِ روند، به عنوان یک نظام 
واحد نگاه شود و جایگاه هرکدام و ارتباط اجزای مختلف با هم را تحلیل کرد. طبق‌
این‌بیان،‌منظور‌از‌پیوستارشناسی‌روند‌فقهی،‌شناخت‌و‌بررسی‌مجموعه‌ای‌همبند‌و‌
نظام‌مند‌از‌هر‌آنچه‌که‌فقیه‌در‌رویه‌و‌جریان‌استدلالات‌فقهی‌خود‌آورده‌و‌تحلیل‌
چرایی‌و‌چگونگی‌ارتباط‌آن‌ها‌با‌هم‌است. برخی به پیوستار فقهی، الگوریتم فقهی 

نیز گفته اند )واسطی،‌1399(.
منظور از »گسســته نما«، شیئی است که در ظاهر به صورت گسسته، جدا از هم 
و پاره شــده وجود داشته؛ اما در نگاه دقیق تر، هیچ گسستگی در آن مشاهده نشود. 
به عبارت دیگر، شــیئی که در اثر خطای دید و بی دقتی، شــیئی گسســته و پاره پاره 
دیده می شــود؛ اما درواقع شیئی به هم پیوسته است، گسسته نما نام دارد. لذا منظور از 
پیوســتارِ گسسته نما نیز مجموعۀ همبند و فشرده ای است که در نگاه اولیه به صورت 
مجموعه ای جدا از هم و پاره پاره مشاهده می شود؛ اما با دقت بیشتر مشخص می شود 
که درواقع مجموعه ای پیوسته و بدون گسستگی بوده است. باتوجه به آنچه بیان شد 
مشــخص می شود که منظور از عنوان مقاله، بررســی مجموعۀ همبند و فشرده ای از 
طریقه و روش شــیخ انصاری در اســتدلال فقهی اســت که در نگاه اول به صورت 

مجموعۀ جدا از هم تلقی شده؛ اما درواقع این گونه نیست.
پژوهش‌هایی‌که‌از‌نوع‌پیوستارشناسی‌استدلالات‌فقهی‌باشد‌زیاد‌نیست‌و‌غالباً‌
به‌پیوستارشناســی‌اجتهادی‌یا‌الگوریتم‌اجتهاد‌به‌صورت‌مطلق‌از‌پیوستارشناســی‌
فقیهی‌خاص‌می‌پردازند.‌از‌آن‌جمله‌نوشــتار‌آقای‌عبدالحمید‌واسطی‌است‌که‌در‌
آن‌به‌بیست‌مرحله‌و‌محور‌در‌فرایند‌کلی‌استنباط‌اشاره‌می‌کند‌)واسطی،‌14/2‌،1401(.‌
این‌کتاب‌که‌تا‌جلد‌دوم‌به‌مرحله‌چاپ‌رســیده‌اســت،‌سعی‌دارد‌تا‌در‌هر‌جلد،‌
به‌بخشــی‌از‌این‌مراحل‌پرداخته‌و‌آن‌ها‌را‌از‌حیث‌روشی‌مورد‌مداقه‌و‌بررسی‌قرار‌
دهد.‌علی‌رغم‌تلاش‌خوب‌نویسنده‌در‌این‌کتاب،‌الگوریتمی‌که‌بیان‌می‌کند‌نظر‌
شخصی‌خود‌بوده‌و‌از‌موضوع‌پژوهش‌پیشِ‌رو‌که‌بررسی‌پیوستار‌یا‌همان‌الگوریتم‌

اجتهادی‌شیخ‌انصاری‌است‌خارج‌است.
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پژوهش‌آقای‌جلالی‌نیز‌نمایی‌کلی‌از‌عملیات‌اجتهاد‌را‌به‌تصویر‌کشــیده؛‌اما‌
به‌فرایندها‌نپرداخته‌اســت‌)جلالی،‌1388(.‌جدای‌از‌این،‌این‌مقاله‌نیز‌به‌صورت‌کلی‌

است‌و‌ناظر‌به‌پیوستار‌فقهی‌یا‌الگوریتم‌اجتهادی‌شیخ‌انصاری‌نبوده‌است.
علاوه‌بر‌پژوهش‌های‌بالا،‌پژوهش‌هایی‌نیز‌در‌روش‌استدلال‌فقهی‌شیخ‌نگاشته‌
شــده‌است؛‌مثل‌تحقیق‌آقای‌برزگر‌)برزگر،‌1392(،‌و‌آقایان‌حسینی‌زید‌و‌همکارانش‌
)حســینی‌زید‌ودیگران،‌1400(.‌این‌پژوهش‌ها‌ناظر‌به‌پیوســتار‌و‌چینش‌عناصر‌استدلالی‌

نبوده‌و‌به‌بررسی‌تک‌روش‌های‌شیخ‌انصاری‌در‌حلّ‌مسایل‌می‌پردازند.
شاید‌جای‌تعجب‌باشد‌که‌پژوهشی‌که‌بیشترین‌قرابت‌را‌به‌موضوع‌مقاله‌پیشِ‌رو‌
داشــته‌و‌سعی‌در‌پیوستارشناسی‌مباحث‌فقهی‌شــیخ‌انصاری‌کرده‌است،‌از‌آقای‌
سید‌لاری‌می‌باشد‌که‌از‌فقهای‌قرن‌گذشته‌است.‌او‌در‌این‌نگاشته‌که‌تعلیقه‌ای‌بر‌
مکاسب‌است،‌تلاش‌کرده‌که‌در‌برخی‌موضوعات،‌قبل‌از‌ورود‌به‌بحث،‌عناوین‌
و‌تیترهای‌پنهان‌شیخ‌انصاری‌را‌بیان‌کند‌و‌با‌همان‌ترتیب‌وارد‌شود‌)لاری،‌1418ق(.‌
اما‌وی‌نیز‌صرفاً‌به‌بیان‌عناوین‌پرداخته‌و‌مفصلًا‌به‌ســراغ‌استخراج‌نظام‌پیوستاری،‌

تحلیل‌و‌چرایی‌آن‌نرفته‌است.
روش‌تحقیقی‌که‌در‌این‌مقاله‌به‌کاررفته،‌روش‌»تحلیل‌محتوایِ‌کیفی«‌است.‌
تحلیــل‌محتوای‌کیفی‌با‌واکاوی‌مفاهیم،‌اصطلاحات‌و‌ارتباطات‌بین‌این‌مفاهیم،‌
سعی‌در‌استنباط‌و‌آشکارکردن‌الگوی‌های‌نهان‌در‌متن‌هدف‌را‌دارد‌)مؤمنی‌راد‌ودیگران،‌
1392(.‌نوع‌روش‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌در‌این‌مقاله‌نیز‌ترکیبی‌از‌»تحلیل‌اسنادی«‌و‌
»تحلیل‌استقرایی«‌است.‌تحلیل‌اسنادی،‌عبارت‌از‌بررسی‌کتابخانه‌ای‌اسناد‌و‌منابع‌
در‌دسترس‌در‌مقابل‌مطالعۀ‌موردی،‌مردم‌نگاری،‌روش‌شناسیِ‌مردم‌نگارانه‌و‌روش‌
تاریخی-تطبیقی‌اســت‌)صادقی‌فســائی‌و‌عرفان‌منش،‌1394(.‌تحلیل‌استقرایی‌نیز‌عبارت‌
از:‌بررســی‌موارد‌جزیی‌برای‌رســیدن‌به‌یک‌قاعده‌و‌الگوی‌کلی‌)تبریزی،‌1393(.
از‌آنجاکه‌در‌مقالۀ‌حاضر،‌منبع‌اســتخراج‌پیوستار،‌متن‌موجود‌از‌شیخ‌انصاری‌
است‌و‌از‌دیگرسو،‌با‌بررسی‌موارد‌جزیی‌سعی‌در‌رسیدن‌به‌یک‌قاعده‌و‌نظام‌کلی‌
در‌پیوســتار‌فقهی‌دارد؛‌لذا‌نیاز‌به‌استفاده‌از‌روش‌تحلیل‌کیفی‌اسنادی‌و‌استقرایی‌

مفید‌خواهد‌بود.
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در‌این‌مقاله،‌پس‌از‌آنکه‌به‌تشــریح‌و‌طرح‌مســئله‌پرداخته‌و‌ســؤالات‌منقح‌
شــد،‌پیوستارِ‌فقه‌پژوهی‌شــیخ‌انصاری‌باتوجه‌به‌دو‌پروندۀ‌یادشــده‌بیان‌می‌شود‌و‌
توضیح‌تک‌تک‌آن‌ها‌خواهد‌آمد.‌در‌هرکدام‌از‌عناصر‌پیوســتاری‌و‌چینش‌آن‌ها،‌
شاهد‌مطلب‌از‌پیوستار‌استدلالی‌شیخ‌ذکر‌می‌شود‌و‌علاوه‌براین،‌دربارۀ‌آن‌عنصر‌
پیوســتاری،‌توضیحات‌و‌موارد‌کاربردی‌در‌کار‌دیگر‌فقها‌نیز‌بیان‌خواهد‌شد.‌در‌
لابلای‌این‌مطالب،‌ســه‌شــبهۀ‌عمده‌ای‌که‌در‌مقایسۀ‌استدلالی‌دو‌پروندۀ‌یادشده‌

آمده‌نیز‌بیان‌می‌گردد.

طرح مسئله
عموم‌تمرکزهای‌پژوهشی‌بر‌محور‌تک‌به‌تکِ‌استدلالات‌فقهی‌به‌صورت‌مجزا‌
شکل‌گرفته‌و‌یا‌اینکه‌در‌مرتبه‌ای‌بالاتر‌به‌روش‌استدلالی‌فقها‌پرداخته‌شده‌است.‌
به‌عبارت‌دیگر‌،کارهای‌صورت‌گرفته‌یا‌در‌پردازش‌عناصر‌استدلالی‌مثل‌خبر‌واحد،‌
شهرت‌و‌اجماع‌و‌یا‌اینکه‌در‌روش‌استدلالی‌فقها‌مثل‌تراکم‌ظنون،‌قناعت‌محوری،‌
مقاصد‌شــریعت‌و‌مثل‌آن‌ها‌شــکل‌گرفته‌اســت.‌اما‌پژوهش‌هایــی‌که‌با‌نگاهی‌
فراروشی‌و‌پیوستارگونه،‌به‌چینش‌استدلالات‌در‌قالب‌روش‌ها‌پرداخته‌و‌نوع‌تأثیر‌و‌
تأثرات‌عناصر‌استدلالی‌نسبت‌به‌هم‌و‌فلسفۀ‌تقدم‌و‌تأخرهای‌استنباطی‌بررسی‌شده‌

باشد،‌متأسفانه‌کم‌بوده‌و‌غریب‌واقع‌شده‌است.
همان‌گونه‌که‌ازجملۀ‌مهم‌ترین‌بخش‌های‌تدوین‌یک‌کتاب،‌»عنوان‌گذاری«‌و‌
به‌تعبیر‌دیگر،‌»تیتر‌گذاری«‌اســت،‌در‌تدوین‌یک‌سیر‌استدلالی‌و‌رسیدن‌به‌نتیجۀ‌
نهایی،‌عناوین‌و‌تیترها‌از‌جایگاه‌ویژه‌ای‌برخوردار‌هســتند.‌در‌مرتبه‌ای‌بالاتر‌می‌توان‌
گفت‌مهم‌تر‌از‌عنوان‌گذاری،‌ترتیب‌چینش‌عناوین‌است‌تا‌هم‌مستدل‌و‌هم‌خواننده‌
به‌منطق‌اســتنتاج‌پی‌ببرد‌و‌تأثیر‌و‌تأثرات‌عناوین‌و‌مقدمه‌چینی‌هر‌یک‌نسبت‌به‌هم‌
را‌بداند.‌متأســفانه‌فقها‌این‌نوع‌عنوان‌گذاری‌را‌در‌کارهای‌خود‌ندارند‌گرچه‌ارتکازاً‌
عناوین‌و‌تیترهای‌پنهان‌را‌در‌ذهن‌خود‌آماده‌داشته‌و‌بر‌اساس‌آن‌ها‌مطالب‌و‌استدلال‌ها‌
را‌پشت‌سرهم‌آورده‌و‌با‌چینش‌خاصی‌کنار‌هم‌قرار‌می‌دهند‌و‌سرانجام‌نیز‌باتوجه‌به‌
همین‌عناوین‌پنهان‌است‌که‌استدلال‌ها‌را‌جمع‌بندی‌کرده‌و‌به‌نتیجۀ‌نهایی‌می‌رسند.
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به‌عبارت‌دیگر‌عموم‌فقها،‌پیوســتار‌فقاهت‌خــود‌را‌صراحتاً‌بیان‌نکرده‌و‌فرایند‌
اســتدلالی‌خود‌را‌به‌طور‌مجزا‌توضیح‌نداده‌اند؛‌بلکه‌در‌مثل،‌مانند‌رانندۀ‌اتومبیلی‌
می‌ماننــد‌که‌به‌علت‌تمریــن‌زیاد،‌ملکۀ‌رانندگی‌در‌او‌ایجاد‌شــده‌و‌تمام‌مراحل‌
روشــن‌نمودن‌و‌راه‌انداختن‌اتومبیــل‌را‌بدون‌التفات‌تفصیلی‌بــه‌مراحل‌آن‌انجام‌
می‌دهــد!‌فقیه‌نیز‌به‌خاطر‌ممارســت‌زیاد،‌ملکۀ‌فقاهت‌در‌او‌ایجاد‌شــده‌و‌نیازی‌
به‌بیان‌پیوســتار‌فرایندی‌اســتدلالات‌خود‌نمی‌بیند‌و‌به‌عبارت‌دیگر،‌او‌از‌عناوین‌
و‌تیترهای‌پنهان‌در‌بحث‌خود‌اســتفاده‌می‌کند.‌اینجاســت‌که‌کار‌برای‌پژوهشگر‌
عرصۀ‌فرایندشناســی‌تنگ‌می‌شود‌و‌باید‌از‌گوشه‌کنار‌پیوســتار‌استدلالی‌و‌بعضاً‌

حاشیه‌های‌سفید‌کتب‌فقیه،‌این‌عناوین‌و‌تیترهای‌پنهان‌را‌برملا‌سازد.
یکی‌از‌فقهای‌بزرگی‌که‌در‌تاریخ‌نقش‌آفرینی‌کرده‌شیخ‌انصاری؟ره؟‌است.‌
ســعی‌داریم‌شمه‌ای‌از‌روش‌استنباطی‌شــیخ‌را‌با‌تمرکز‌بر‌پیوستار‌استدلالی‌او‌در‌
مســئلۀ‌حکم‌معاطات‌نشان‌دهیم.‌شاید‌بسیاری‌از‌ما‌شــنیده‌باشیم‌که‌آنچه‌شیخ‌
در‌اصول‌خود‌بیان‌داشــته‌با‌آنچه‌در‌فقه‌عمل‌کرده،‌متفاوت‌اســت.‌اما‌اگر‌دقت‌
کنیم‌خواهیم‌دید‌که‌شاید‌این‌گزاره‌صددرصد‌غلط‌نباشد؛‌اما‌بسیاری‌از‌اشکالات‌
روشی‌که‌به‌شیخ‌وارد‌می‌شود‌حاصل‌نشناختن‌طریقۀ‌فقه‌پژوهی‌ایشان‌است.‌وقتی‌
اســتدلال‌های‌شــیخ‌به‌صورت‌جزیره‌های‌جدا‌از‌هم‌درنظر‌گرفته‌شده‌و‌برای‌آن‌
پیوستاری‌متقن‌فرض‌نشود،‌نتیجه‌اش‌اظهار‌تناقض‌در‌روند‌استدلالی‌او‌خواهد‌بود.
توضیح‌آنکه،‌شیخ‌انصاری‌در‌کتاب‌المکاسب‌بعد‌از‌تعریف‌بیع،‌به‌مفهوم‌شناسیِ‌
معاطات‌و‌بیان‌حکم‌آن‌پرداخته‌اســت.‌در‌پروندۀ‌اول،‌افادۀ‌اباحه‌توسط‌معاطات‌
که‌قول‌مشــهور‌فقها‌بوده‌را‌زیر‌ســؤال‌برده‌و‌قائل‌به‌افادۀ‌ملکیت‌توسط‌معاطات‌
شده‌است.‌در‌پروندۀ‌دوم‌نیز‌به‌لازم‌‌بودن‌یا‌نبودن‌عقد‌معاطات‌پرداخته‌و‌ضمن‌ردّ‌
دلیل‌قائلان‌به‌لزوم،‌دلایلی‌برای‌نظر‌مختار‌خود‌که‌غیرِلازمه‌بودنِ‌معاطات‌اســت‌
بیان‌کرده‌اســت.‌اما‌در‌هرکدام‌از‌این‌دو‌فرایند،‌و‌همچنین‌در‌مقایســۀ‌بین‌آن‌ها،‌
نقاط‌ابهام‌انگیزی‌مشــاهده‌می‌شــود‌که‌در‌نگاه‌اولیه،‌به‌وجود‌تناقض‌و‌تضاد‌در‌
شیوه‌استدلالی‌شیخ‌کشیده‌می‌شود.‌اما‌با‌نگاه‌فرایندی‌به‌روند‌استدلالی‌شیخ،‌این‌

تناقض‌نماها‌به‌نقطۀ‌قوّت‌فقه‌پژوهیِ‌ایشان‌بدل‌می‌شود.
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ابهام‌اول،‌ســؤالی‌است‌که‌با‌بررسی‌پیوستار‌استدلال‌شیخ‌در‌این‌مسئله‌روشن‌
می‌شــود.‌در‌هر‌دو‌مســئله‌علی‌رغم‌تصور‌اولیه‌از‌تأخر‌رتبی‌اصول‌عملیه‌نسبت‌به‌
ادلۀ‌قطعیه‌و‌امارات،‌شیخ‌در‌شروع‌هر‌دو‌پرونده،‌یک‌اصل‌عملی‌را‌اتخاذ‌کرده‌و‌
سپس‌سراغ‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف‌آن‌اصل‌عملی‌می‌رود.‌یعنی‌برخلاف‌رویۀ‌ثابت‌و‌
قطعی‌که‌در‌اصول‌فقه‌خوانده‌شده،‌شیخ‌اعظم‌ابتدا‌از‌اصول‌عملیه‌شروع‌کرده‌و‌
سپس‌سراغ‌امارات‌می‌رود.‌چه‌طور‌امکان‌دارد‌کسی‌که‌در‌اصول‌مبنایی‌مشخص‌
و‌اجماعــی‌را‌اتخاذ‌کرده‌اســت،‌در‌فقه،‌صددرصــد‌خلاف‌آن‌مبنا‌عمل‌کند؟!‌
چه‌طور‌امکان‌دارد‌خلاف‌مسلّمات‌اصولی‌که‌در‌همۀ‌کتب‌اصولی‌وجود‌دارد،‌مبنا‌

را‌یک‌اصل‌عملی‌اتخاذ‌کند‌و‌امارات‌را‌در‌نسبت‌با‌آن‌بسنجد؟!
ابهام‌دوم،‌برخورد‌دوگانۀ‌شــیخ‌با‌اجماع‌در‌دو‌پروندۀ‌یادشده‌است.‌ایشان‌در‌
پروندۀ‌اول،‌اجماع‌متضمن‌افادۀ‌اباحه‌توســط‌معاطات‌را‌علی‌رغم‌محقق‌بودن‌آن،‌
به‌صورت‌تلویحی‌رد‌کرده‌اســت؛‌اما‌اجماعی‌را‌کــه‌در‌پروندۀ‌دوم‌متضمن‌قول‌
غیرِلازمه‌بودنِ‌معاطات‌اســت،‌علی‌رغم‌اشــکال‌به‌تحقق‌و‌کاشــفه‌بودنش‌از‌قول‌
معصوم‌پذیرفته‌است.‌این‌برخورد‌دوگانه‌ای‌است‌که‌شیخ‌نه‌تنها‌با‌دو‌اجماع‌بلکه‌با‌
یک‌اجماع‌محقق‌در‌مقابل‌یک‌اجماع‌غیرمحقق‌دارد‌که‌با‌کمال‌تعجب،‌اجماع‌

غیرِمحقق‌را‌پذیرفته‌و‌اجماع‌محقق‌را‌رد‌کرده‌است!
ابهام‌ســوم،‌درون‌پروندۀ‌اول‌و‌در‌جایی‌اســت‌که‌شیخ‌برای‌تأیید‌نظر‌خود‌که‌
‌الغطاء‌ ‌الغطاء‌بیان‌می‌کند.‌کاشف‌ افادۀ‌ملکیت‌توسط‌معاطات‌است‌قولی‌از‌کاشف‌
در‌این‌قول،‌دلایلی‌برای‌نظریه‌افادۀ‌اباحه‌و‌موافق‌با‌نظر‌شیخ‌انصاری‌ذکر‌می‌کند.‌
‌الغطاء‌در‌افادۀ‌ملکیت،‌قول‌او‌را‌رد‌کرده‌و‌ اما‌شیخ‌علی‌رغم‌هم‌نظربودن‌با‌کاشف‌
به‌دلایل‌او‌اشکال‌وارد‌می‌سازد.‌نقطۀ‌ابهام‌در‌اینجاست،‌باوجوداینکه‌هدف‌ظاهری‌
‌الغطاء،‌تأیید‌کلام‌خودش‌است؛‌اما‌آن‌را‌زیر‌سؤال‌برده‌ شیخ‌از‌بیان‌عبارت‌کاشف‌
و‌به‌این‌ترتیب‌قول‌مختار‌خود‌را‌تضعیف‌می‌نماید.‌عموماً‌فقها‌نظر‌مخالف‌را‌آورده‌
و‌رد‌می‌کنند،‌نه‌اینکه‌نظر‌موافق‌خود‌را‌بیان‌کرده‌و‌اشکال‌کنند.‌اینکه‌فقیهی‌نظر‌
موافــق‌و‌مؤید‌خود‌را‌بیان‌کرده‌اما‌نپذیرفته‌و‌به‌آن‌اشــکال‌کند‌معمول‌نبوده‌و‌از‌

مثل‌شیخ‌بعید‌است!
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‌الغطاء‌ برخی‌شــاید‌این‌طور‌توجیه‌کنند‌که‌غرض‌شــیخ‌از‌آوردن‌قول‌کاشــف‌
منحصــراً‌بیان‌قول‌یکی‌از‌فقیهان‌مبرّز‌بوده‌و‌یا‌اینکه‌این‌دلایل‌نقش‌به‌ســزایی‌در‌
اســتدلالات‌فقها‌در‌این‌مسئله‌داشته‌و‌یا‌اینکه‌هدف‌شــیخ،‌بازکردن‌بیشتر‌مسئله‌
اســت.‌اما‌همه‌این‌ها‌باتوجه‌به‌بحث‌مفصل‌شــیخ،‌حول‌این‌قول‌و‌مقداری‌تأمل‌و‌
تتبع،‌رد‌شــده‌و‌دوباره‌دستمان‌از‌توجیه‌خالی‌می‌ماند.‌جدای‌از‌این‌مطلب،‌نکتۀ‌
‌الغطاء‌و‌رد‌نمودن‌ عجیب‌تر‌آنکه‌جناب‌شیخ‌بعد‌از‌اشکالات‌متعدد‌به‌بیان‌کاشف‌
آن‌ها،‌در‌کمال‌تعجب،‌آن‌را‌پذیرفته‌و‌در‌محل‌خود‌درست‌می‌داند!‌چه‌طور‌امکان‌
دارد‌که‌فقیهی‌در‌عین‌ردکردن‌نظری‌بلافاصله‌مهر‌تأیید‌به‌آن‌بزند؟!‌آیا‌خود‌شیخ‌
متوجه‌این‌تناقض‌آشــکار‌نبوده؟‌یا‌اینکه‌مطلب،‌عمیق‌تر‌از‌این‌برداشــت‌ظاهری‌

است؟‌
این‌ها‌سؤال‌هایی‌است‌که‌در‌نگاه‌اول،‌پاسخی‌برای‌آن‌ها‌یافت‌نشده‌و‌معمولًا‌
به‌همین‌نگاه‌سطحی‌و‌فحص‌قلیل‌کفایت‌شده‌است‌و‌حکم‌به‌نقصان‌کار‌شیخ‌
در‌فرایند‌استدلالی‌او‌و‌یا‌اطرادی‌بودن‌نقل‌قول‌ها‌و‌بیان‌ها‌می‌شود؛‌اما‌درواقع‌با‌تأمل‌
فقیهانه‌و‌نگاه‌از‌بالا‌به‌روند‌اســتدلالی‌شــیخ،‌به‌حکمت‌این‌تفاوت‌ها‌و‌تضادها‌

رسیده‌و‌نقش‌آن‌ها‌در‌نگاه‌فقه‌پژوهانه‌شیخ‌دیده‌می‌شود.‌

پیوستارشناسی رَوندِ »استدلال فقهیِ شیخ انصاری؟ره؟«
در‌این‌قسمت،‌به‌پیوستارشناسیِ‌رَوندهایی‌که‌در‌دو‌پروندۀ‌یادشده‌وجود‌دارد‌
می‌پردازیم‌و‌سعی‌بر‌شــناخت‌نقاط‌ثقل‌فقه‌پژوهی‌شیخ‌در‌فرایند‌استنباطی‌ایشان‌
داریم.‌این‌مهم‌با‌مقایسۀ‌دو‌رَوند‌استدلالی‌با‌هم‌و‌همچنین‌دقتی‌از‌جنس‌نگاه‌های‌
درجۀ‌دوم‌به‌علم‌حاصل‌می‌آید.‌با‌این‌زاویۀ‌دید،‌مراحل‌تفقهی‌را‌که‌در‌کار‌شیخ‌
مشاهده‌می‌شود،‌عبارت‌است‌از:‌تحریر‌محل‌نزاع،‌تتبّع‌اقوال،‌تأسیس‌اصل‌اولیه،‌
فحص‌از‌ادلۀ‌موافق‌با‌اصل‌اولیه،‌فحص‌از‌ادلۀ‌مخالف‌با‌اصل‌اولیه‌و‌نسبت‌سنجی‌
بین‌ادلۀ‌موافق،‌ادلۀ‌مخالف‌و‌اصل‌اولیه‌و‌دادن‌حکم‌نهایی.‌باتوجه‌به‌این‌ویژگی‌ها‌
می‌تــوان‌به‌ابهام‌زدایی‌از‌تناقضــات‌ظاهریِ‌تقدم‌اصل‌فقاهتــی،‌برخورد‌دوگانه‌با‌
‌الغطاء‌پس‌از‌ردکردن‌آن‌پرداخت.‌لذا‌ضمن‌اشاره‌ اجماعات‌و‌پذیرش‌قول‌کاشف‌

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


157

روش شناسی استدلال 
فقهیِ شیخ انصاری از 

فرایند تا ساختار )مطالعۀ 
موردی: حکم معاطات(

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

به‌پیوستارشناسی‌موضوع،‌ابهامات‌فقه‌پژوهی‌شیخ‌انصاری‌در‌مسئلۀ‌حکم‌معاطات‌
را‌برطرف‌می‌کنیم.

تحریر محلِّ نزاع
نخستین‌گام‌در‌پرداختن‌به‌مسئله،‌تنقیح‌آن،‌تعیین‌دقیق‌موضوع‌و‌محل‌بحث‌و‌
در‌اصطلاح:‌»تحریر‌محل‌نزاع«‌است.‌این‌گام،‌یعنی‌فهم‌دقیق‌مسئله‌و‌دستیابی‌به‌
تصویری‌درست‌از‌آن،‌بدان‌جهت‌از‌اهمیت‌زیادی‌برخوردار‌است‌که‌از‌انحراف‌
مباحــث‌بعدی‌یا‌ورود‌به‌حیطه‌های‌غیرمرتبط‌جلوگیری‌می‌کند،‌و‌ضمن‌تمرکز‌به‌
بحث،‌به‌مثمرثمربودن‌آن‌کمک‌می‌کند‌)هلالیان،‌1397(.‌آقای‌مصطفوی‌نیز‌مواردی‌
از‌اهمیت‌مشخص‌نمودن‌محل‌نزاع‌در‌علوم‌مختلف‌را‌در‌نوشته‌اش‌برشمرده‌است‌

)مصطفوی،‌1352(.
در‌فقه‌نیز‌تحریر‌محل‌نزاع،‌آن‌اندازه‌مهم‌است‌که‌فقها‌با‌مشخص‌کردن‌آن‌و‌
خارج‌نمودن‌موارد‌بی‌ربط،‌مانع‌از‌اطالۀ‌بی‌مورد‌کلام‌و‌طرح‌اســتدلال‌های‌بی‌ثمر‌
شــده‌و‌ســرعت‌اســتنتاج‌فقهی‌را‌بالا‌برده‌اند.‌نمونه‌های‌این‌فایده‌به‌وفور‌در‌رَوند‌
اســتدلالی‌فقها‌پیدا‌اســت‌)عاملی،‌1419ق،‌171/15؛‌نجفی،‌‌1421ق،‌376/4؛‌خویی،‌1377،‌

297/3؛‌خمینی،‌1421ق،‌224/5(.
شــیخ‌انصاری‌نیــز‌در‌پرونده‌های‌موردنظر‌ابتدا‌به‌تحریــر‌محل‌نزاع‌پرداخته‌و‌
ســپس‌وارد‌بحث‌شــده‌است.‌ایشــان‌پیش‌از‌ورود‌به‌بحث،‌مشخص‌می‌کند‌که‌
در‌معاطات‌موردنظر،‌قصد‌تملیک‌صورت‌گرفته‌یا‌قصد‌اباحه‌محقق‌شــده‌است‌
)انصــاری،‌1415ق،‌25/3(.‌به‌عبارت‌دیگر،‌آن‌معاطاتی‌که‌محل‌نزاع‌در‌افادۀ‌ملکیت‌یا‌
اباحه‌اســت‌و‌همچنین‌معاطاتی‌که‌در‌صورت‌افادۀ‌ملکیت،‌ملکیت‌لازمه‌دارد‌یا‌
مفید‌ملکیت‌جائزه‌است،‌چه‌نوع‌معاطاتی‌است؟‌معاطاتی‌است‌که‌مقصود‌طرفین‌

از‌آن‌اباحه‌بوده،‌یا‌اینکه‌معاطاتی‌است‌که‌مقصود‌بها‌التملیک‌است؟
تحریر‌محل‌نزاع‌در‌این‌مســئله،‌آن‌اندازه‌برای‌شــیخ‌انصاری‌مهم‌بوده‌است‌
کــه‌حدود‌‌10صفحه‌از‌بحث‌معاطات‌را‌بــه‌این‌امر‌اختصاص‌داده‌و‌این‌حجم‌از‌
قلم‌فرسایی،‌گویای‌اهمیت‌بالای‌تعیین‌محل‌نزاع‌برای‌فقیه‌است.‌البته‌لازم‌به‌ذکر‌
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است‌که‌برخی‌مسایل،‌محل‌نزاع‌های‌مشخصی‌داشته‌و‌اختلافی‌نیستند؛‌اما‌برخی‌
دیگر‌مثل‌پرونده‌های‌موردبحث‌ما‌در‌این‌مقاله،‌محطّ‌اختلاف‌نظرهای‌زیاد‌بوده‌لذا‌

تحریر‌و‌تعیین‌محل‌نزاع‌در‌آن‌ها‌از‌اهمیت‌بالایی‌برخوردار‌است.
این‌روش،‌فقط‌شــیوۀ‌شیخ‌نبوده‌بلکه‌فقهای‌دیگر‌نیز‌در‌همین‌مسئله‌و‌مسایل‌
مختلــف‌فقهی،‌ابتدا‌بــه‌تحریر‌محل‌نزاع‌پرداخته‌و‌ســپس‌وارد‌بحث‌شــده‌اند.‌
به‌عنوان‌مثال،‌امام‌خمینی؟ره؟‌در‌مسئلۀ‌لازمه‌بودن‌یا‌نبودن‌معاطات،‌ابتدا‌محل‌نزاع‌
را‌که‌معاطات‌مفید‌ملکیت‌باشد‌مشخص‌کرده‌و‌سپس‌به‌طرح‌اقوال‌و‌استدلال‌ها‌
پرداخته‌اســت‌)خمینی،‌1421ق،‌143/1(.‌محقق‌خویی‌1نیز‌در‌حاشیه‌بر‌استدلال‌شیخ‌
انصاری‌در‌این‌قســمت،‌لازمه‌و‌مقدمۀ‌ورود‌به‌بحث‌و‌طرح‌اقوال‌را،‌تحریر‌محل‌

نزاع‌دانسته‌است‌و‌کار‌شیخ‌انصاری‌را‌تأیید‌می‌کند‌)خویی،‌86/2‌،1377(.

تتبع اقوال
نقــل‌اقوال‌در‌فقه‌شــیعه‌و‌تتبع‌و‌جســتجو‌از‌آن‌ها‌همــواره‌از‌اجزای‌لاینفک‌
در‌کتب‌فقهی‌اصحاب‌اســت؛‌به‌طوری‌که‌برخی‌از‌کتب‌فقهی‌گرانسنگ‌شیعه‌
همچون‌»مختلف‌الشیعة«‌و‌»مفتاح‌الکرامة«‌همان‌طورکه‌در‌مقدمه‌آن‌ها‌آمده‌تنها‌
برای‌همین‌هدف‌نگاشــته‌شده‌اند‌)علیدوســت‌و‌لطفی،‌1399(.‌این‌یک‌اصل‌عقلایی‌
اســت‌که‌دانشمندان‌یک‌علم،‌از‌نظر‌دانشمندان‌پیشــین‌استفاده‌کرده،‌از‌دوش‌
آن‌ها‌بالا‌رفته‌و‌لایه‌های‌بیشــتری‌از‌علم‌را‌بشــکافند.‌فقها‌و‌علمای‌اسلام‌نیز‌از‌
این‌قاعده‌مستثنا‌نبوده‌و‌عمدتاً‌بعد‌از‌تحریر‌محل‌نزاع،‌به‌نقل‌اقوال‌علمای‌سلف‌

روی‌می‌آورند.
برای‌هــر‌دانش‌پژوهی‌که‌مقداری‌در‌فقه‌غور‌کــرده،‌اهمیت‌بالای‌تتبع‌اقوال‌
فقهای‌ماضین‌آشــکار‌اســت.‌هر‌کتاب‌فقهی‌معتبری‌که‌مشاهده‌می‌شود،‌خالی‌
از‌نقل‌اقوال‌فقهای‌گذشــته‌نبوده‌و‌بعضی‌مثل‌صاحب‌جواهر‌بعضاً‌در‌مســئله‌ای‌
‌20نقل‌قــول‌از‌فقها‌آورده‌و‌به‌تأمل‌در‌صراحت‌یا‌ظهــور‌عبارات‌آن‌ها‌پرداخته‌اند‌
)علیدوســت‌و‌لطفی،‌1399ش(.‌این‌نقــل‌اقوال‌نیز‌پس‌از‌تحریر‌محل‌نزاع‌در‌اول‌بحث‌
بوده‌اســت‌)نجفــی،‌1404ق،‌55/3(.‌حتی‌فقهایی‌مثل‌محقــق‌خویی‌که‌اقوال‌فقهای‌
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گذشته‌را‌به‌صورت‌حجت‌و‌لاحجت‌و‌نه‌به‌صورت‌تجمیع‌قرائن،‌بررسی‌می‌کنند‌1
)علیدوســت‌و‌لطفی،‌1399(‌نیز‌در‌سیر‌اســتدلالی‌خود،‌پس‌از‌تحریر‌محل‌نزاع،‌کلام‌

آن‌ها‌را‌آورده‌و‌نقدوبررسی‌کرده‌اند‌)خویی،‌1418ق،‌طهارت‌28‌،1(.
شیخ‌انصاری‌در‌پروندۀ‌اول،‌پس‌از‌تحریر‌محل‌نزاع،‌قول‌حدود‌‌10فقیه‌را‌در‌
کتب‌مختلفشان‌آورده‌و‌تحلیل‌کرده‌است )انصاری،‌1415ق،‌24/3(.‌در‌ابتدای‌پروندۀ‌

دوم‌نیز‌هرچند‌کوتاه‌اما‌به‌نقل‌قول‌فقها‌بسنده‌کرده‌است‌)انصاری،‌1415ق،‌51/3(.
نسبت‌به‌تتبع‌در‌اقوال‌فقهای‌گذشته،‌دلایل‌و‌فواید‌مختلفی‌برشمرده‌اند.‌جدای‌
از‌آشــنایی‌با‌نظرات‌پیشینیان‌و‌تحلیل‌و‌بررسی‌مسایل‌از‌نگاه‌آنان‌)علیدوست‌و‌لطفی،‌
1399(،‌بدســت‌آوردن‌نقاط‌اشــتراک‌و‌اختلاف‌اقوال‌و‌راستی‌آزمایی‌اجماعات‌و‌
شــهرت‌ها‌)هلالیان،‌1397(،‌انتقال‌بــه‌مراد‌امامان‌در‌مواجهه‌با‌روایــات‌)مبلغی،‌1390(‌
و‌نیز‌ایجاد‌حاشــیۀ‌امن‌بــرای‌جلوگیری‌از‌انحرافات‌ذوقی‌در‌فقــه‌)عندلیب،‌1395(،‌
می‌توان‌به‌فایده‌ای‌اساسی‌با‌رویکرد‌فقه‌»قناعت‌محور«‌2رسید.‌یعنی‌از‌آنجاکه‌فقیه‌
قناعت‌محور‌و‌تجمیع‌ظنونی‌به‌‌دنبال‌قانع‌کردن‌وجدان‌خود‌و‌رســیدن‌به‌اطمینان‌یا‌
پایین‌تر‌از‌آن‌است،‌از‌هر‌قرینه‌و‌شاهدی‌که‌او‌را‌در‌این‌هدف‌یاری‌کند،‌استفاده‌
می‌کند،‌هرچند‌آن‌قرینه‌به‌تنهایی‌حجت‌نباشــد،‌و‌چه‌قرینه‌ای‌موثق‌تر‌و‌عقلایی‌تر‌
از‌اقوال‌فقها‌در‌بررسی‌مسایل‌فقهی؟‌بنابراین،‌تتبع‌اقوال‌فقها‌نقش‌انکارناپذیری‌در‌
فرایند‌اجتهاد‌طبق‌روش‌قناعت‌محور‌دارد‌و‌فقیه‌را‌در‌رسیدن‌به‌نتیجه‌یاری‌می‌کند‌

)علیدوست‌و‌لطفی،‌1399(.

تأسیس اصلِّ اولیه )حلِّ ابهام اول(
یکی‌از‌رویه‌های‌اصلی‌فقها‌در‌فقه‌پژوهی‌شان‌تأسیس‌اصل‌اولی‌قبل‌از‌ورود‌به‌
فحص‌و‌بحث‌از‌ادله‌اســت.‌این‌رویه،‌برخلاف‌آن‌مطلبی‌است‌که‌در‌اصول‌فقه‌
گفته‌می‌شود،‌چه‌اینکه‌در‌اصول‌فقه‌بیان‌شده،‌فقیه‌ابتدا‌باید‌از‌ادلۀ‌قطعیه‌و‌سپس‌

‌1.‌تبیین‌این‌دو‌نوع‌رویکرد‌در‌ادامه‌خواهد‌آمد.‌در‌اینجا‌ذکر‌این‌نکته‌لازم‌اســت‌که‌بررســی‌اقوال‌فقها‌به‌صورت‌
حجت‌و‌لاحجت‌یا‌همان‌صناعت‌محور،‌باعث‌سخت‌ترشدن‌و‌محدودشدن‌استفاده‌از‌کلام‌آن‌ها‌خواهد‌شد.

‌2.‌فقه‌قناعت‌محور‌همان‌فقه‌تجمیع‌ظنونی‌است‌که‌تعریفش‌در‌ادامه‌خواهد‌آمد.
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ادلۀ‌ظنیۀ‌معتبره‌)امارات(‌اســتفاده‌کند‌و‌درصورت‌فقــدان‌این‌دو،‌به‌اصل‌عملی‌
رجوع‌نماید.‌اما‌در‌اینجا‌مشاهده‌می‌شود‌قبل‌از‌جستجو‌در‌ادلۀ‌قطعیه‌و‌امارات،‌به‌

اصل‌عملی‌تمسک‌شده‌و‌بر‌مبنای‌آن‌حکم‌داده‌شده‌است.
این‌رویه،‌یکی‌از‌رویه‌های‌مختص‌علم‌فقه‌اســت،‌به‌این‌صورت‌که‌فقیه‌ابتدا‌
کمش‌را‌مشخص‌می‌سازد‌و‌بر‌مبنای‌حکم،‌بحث‌ اصلی‌عملی‌را‌بیان‌می‌کند‌و‌ح‌
تفصیلی‌را‌ارائه‌می‌دهد.‌به‌این‌شــیوۀ‌فقاهی،‌شــهید‌سید‌محمدباقر‌صدر؟ره؟‌در‌
حلقۀ‌دوم‌از‌کتاب‌حلقات‌اشاره‌کرده‌است.‌ایشان‌می‌فرماید‌که‌فقیه‌در‌هر‌واقعه‌
و‌مســئله‌ای‌ابتدا‌دلیلی‌از‌ادلۀ‌فقاهتی‌پیدا‌کرده‌که‌برای‌غیرِعالم‌وظیفه‌ای‌محدود‌
را‌مشــخص‌می‌کند،‌ســپس‌به‌امارات‌و‌ادله‌دیگر‌پرداخته‌و‌اگر‌ادلۀ‌محرزه‌ای‌به‌
دستش‌آمد،‌بنابر‌قاعدۀ‌تقدم‌ادلۀ‌محرزه‌بر‌اصول‌عملیه،‌به‌مدلول‌ادلۀ‌محرزه‌حکم‌
می‌کنــد؛‌اما‌اگر‌دلیل‌محرزه‌ای‌دســتش‌را‌نگرفت،‌همان‌اصل‌اولی،‌مرجع‌عامی‌

برای‌فقیه‌است‌که‌بر‌طبق‌آن‌حکم‌نماید‌)صدر،‌1418ق،‌185/1(.
فقیــه‌در‌مقام‌تفقه‌لابد‌از‌اصل‌اســت‌چه‌اینکه‌هــر‌عالمی‌در‌کار‌علمی‌خود‌
هنگامی‌که‌با‌مســئله‌ای‌مواجه‌می‌شــود‌بنا‌به‌عمومات‌ادله‌ای‌که‌در‌دســت‌دارد،‌
اصلی‌اولیه‌تأسیس‌می‌کند‌تا‌اگر‌به‌نتیجه‌ای‌نرسید‌خیالش‌راحت‌باشد‌که‌می‌تواند‌
به‌آن‌اصل‌تمســک‌کند‌و‌فتوای‌خویــش‌را‌صادر‌کند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌باید‌مرجع‌
عامی‌برای‌جواب‌به‌مســئله‌و‌دادن‌فتوا‌وجود‌داشــته‌باشــد‌تا‌عالِم‌درصورت‌عدم‌

دستیابی‌به‌دلیل‌معتبر‌با‌تمسک‌به‌آن،‌حکم‌صادر‌کند‌)جوادی‌آملی،‌1395(.
البته‌نکتۀ‌موردتوجه‌در‌ایجاد‌اصل‌اولیه،‌آن‌است‌که‌این‌اصل‌اولیه،‌هم‌می‌تواند‌
مثل‌این‌دو‌پرونده،‌اصل‌عملی‌بوده‌و‌هم‌می‌تواند‌اصلی‌برخواســته‌از‌امارات‌باشد‌
)جوادی‌آملی،‌1395(.‌گرچه‌برخی‌نیز‌یک‌اصل‌اولیه‌و‌یک‌اصل‌ثانویه‌تعریف‌کرده‌
و‌اصل‌اولیه‌را‌آن‌اصلی‌می‌دانند‌که‌از‌اصول‌عملی‌گرفته‌شده‌و‌اصل‌ثانوی‌اصلی‌
است‌که‌مســتفاد‌از‌شرع‌و‌دلیل‌نقلی‌بوده‌و‌وارد‌بر‌اصل‌اولی‌است‌)لاری،‌1418ق،‌

.)405/1
با‌بررسی‌پیوستار‌اســتدلالی‌شیخ‌انصاری‌مشاهده‌می‌شود‌که‌ایشان‌نیز‌پیش‌
از‌ورود‌بــه‌ادله،‌اصلی‌عملی‌اتخاذ‌کــرده‌و‌حکم‌اولیۀ‌خود‌را‌بر‌مبنای‌آن‌اصل‌
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عملی‌بیان‌می‌کند.‌یکی‌از‌اشــتراکات‌پیوستارشناســانه‌ای‌که‌در‌هردو‌استدلال‌
مشهود‌است،‌تأسیس‌این‌اصل‌در‌ابتدای‌طرح‌بحث‌است.‌در‌پروندۀ‌اول،‌ایشان‌
بنا‌به‌اصل‌اســتصحاب‌عدم‌ملکیت،‌قائل‌به‌افادۀ‌اباحه‌و‌نه‌افادۀ‌ملکیت‌توسط‌
معاطات‌شــده‌اســت‌)انصاری،‌1415ق،‌35/3(.‌در‌پروندۀ‌دوم‌نیز‌ایشــان‌در‌ابتدای‌
بحــث‌و‌پس‌از‌نقل‌قــول‌فقها،‌بنا‌به‌قاعــدۀ‌اصالة‌اللزوم‌در‌معــاملات،‌قائل‌به‌
لازمه‌بودنِ‌معاطات‌شده‌اســت‌)انصــاری،‌1415ق،‌51/3(.‌همان‌طورکه‌قبلًا‌بیان‌شد،‌
این‌قاعده‌نیز‌برگرفته‌از‌اصل‌اســتصحاب‌ملکیت‌درصورت‌شــک‌در‌ملکیت‌با‌

وجود‌حالت‌سابقه‌است.
نکته‌ای‌که‌باید‌لحاظ‌شــود،‌آن‌اســت‌که‌ترتیبی‌که‌در‌پیوستارشناســی‌روند‌
استدلال‌ذکر‌شده‌اســت،‌ترتیبی‌غالبی‌بوده‌و‌در‌مواردی‌فقیه‌از‌این‌ترتیب‌عدول‌
کرده‌و‌عناصری‌را‌پس‌وپیش‌می‌کند.‌مثلًا‌در‌پروندۀ‌اول،‌شــیخ‌انصاری،‌بعد‌از‌
تحریر‌محل‌نزاع‌و‌قبل‌از‌بیان‌قول‌فقها،‌تأســیس‌اصل‌کرده‌است.‌به‌عبارت‌دیگر،‌
به‌جای‌آنکه‌تأسیس‌اصل‌را‌در‌رتبۀ‌سوم‌قرار‌دهد،‌در‌رتبۀ‌دوم‌آورده‌و‌قول‌فقها‌را‌

از‌رتبۀ‌دوم‌به‌رتبۀ‌سوم‌در‌بیان‌خویش‌تنزل‌داده‌است.
این‌روش‌فقه‌پژوهی‌نه‌تنها‌در‌کار‌شــیخ؟ره؟‌مشــهود‌اســت؛‌بلکه‌در‌فقاهت‌
دیگر‌فقها‌نیز‌یافت‌می‌شــود.‌به‌عنوان‌مثال‌امام‌خمینی؟ره؟‌ذیل‌بحث‌لزوم‌یا‌عدم‌
لــزوم‌معاطــات،‌پس‌از‌تحریر‌محل‌نــزاع‌و‌بیان‌اقوال‌فقها،‌قول‌بــه‌لزوم‌معاطات‌
را‌اوفق‌با‌قواعد‌دانســته‌و‌ســپس‌وارد‌ارزیابی‌ادله‌می‌شــود‌)خمینی،‌1421ق،‌143/1(.‌
محقق‌خویی؟ره؟‌نیز‌هنگام‌بحث‌در‌مورد‌صحت‌معاطات،‌بنا‌به‌اصالة‌الفساد‌در‌
معاملات‌می‌گوید:‌»شبهه‌ای‌نیست‌در‌اینکه‌اگر‌دلیلی‌برای‌صحت‌معاطات‌پیدا‌
نکردیم‌معاطات‌باطل‌بوده‌و‌صحیح‌نمی‌باشد«‌و‌سپس‌وارد‌فحص‌از‌ادله‌می‌شود‌
)خویــی،‌90/2‌،1377(.‌صاحب‌جواهر؟ره؟‌نیز‌پس‌از‌تحریر‌محل‌نزاع‌در‌قالبِ‌نقل‌
اقوال‌فقها،‌در‌مقام‌جمع‌بندی،‌محل‌های‌نزاع‌را‌به‌چهار‌مورد‌تقســیم‌می‌کند‌و‌به‌
بررســی‌حکم‌هر‌کدام‌از‌آن‌ها‌می‌پردازد.‌ایشان‌در‌محل‌نزاع‌اول‌و‌سوم‌و‌چهارم،‌
ابتدا‌اصلی‌را‌تأسیس‌می‌کند‌و‌سپس‌درصورت‌وجود‌ادله‌محرزه‌موافق‌یا‌مخالف،‌

به‌تحلیل‌آن‌ها‌می‌پردازد‌)نجفی،‌1404ق،‌218/22(.
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فحص از ادلۀ موافق با اصلِّ اولیه
همان‌طورکه‌در‌قســمت‌قبل‌)تأســیس‌اصل‌اولیه(‌بیان‌شد،‌فقیه‌پس‌از‌تأسیس‌
اصل‌اولیه،‌سراغ‌فحص‌از‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف‌با‌اصل‌اولیه‌رفته‌و‌هرکدام‌از‌آن‌ها‌
را‌بررسی‌می‌کند.‌نکته‌مهم‌در‌اینجاست‌که‌ملاک‌تقسیم‌ادله‌در‌منظر‌فقیه،‌نسبت‌
آن‌ها‌با‌اصل‌اولی‌است.‌همۀ‌ادله‌ای‌که‌فقها‌در‌مسئله‌ذکر‌می‌کنند،‌یا‌موافق‌اصل‌

اولی‌و‌یا‌مخالف‌آن‌است‌و‌از‌این‌دو‌قسم‌خارج‌نیست.‌
رویه‌ای‌که‌شیخ‌در‌این‌دو‌پرونده‌طی‌کرده،‌تقدم‌ادلۀ‌موافق‌با‌اصل‌اولی‌بر‌ادلۀ‌
مخالف‌اســت.‌ایشــان‌در‌پروندۀ‌اول‌پس‌از‌تحریر‌محل‌نزاع،‌تأسیس‌اصل‌و‌نقل‌
اقوال‌فقها‌به‌بررسی‌تنها‌دلیل‌موافق‌اصل‌اولی‌یعنی‌اجماع‌که‌دلالت‌بر‌افادۀ‌اباحه‌
دارد‌پرداخته‌اســت‌)انصاری،‌1415ق،‌38/3(.‌در‌پرونــدۀ‌دوم‌نیز‌پس‌از‌تحریر‌محل‌
نزاع،‌نقل‌اقوال‌فقها‌و‌تأســیس‌اصل،‌ادلۀ‌چندگانــه‌ای‌که‌موافق‌اصل‌اولی‌بوده‌و‌
دلالت‌بر‌لازمه‌بودنِ‌معاطات‌دارند‌را‌مطرح‌کرده‌است.‌این‌ادله‌عبارت‌از‌»حدیث‌
سلطنت«،‌»حلیت‌مال‌عن‌طیب‌نفس«،‌»آیۀ‌تجارت«،‌»حدیث‌بیّعان«،‌»آیۀ‌وفای‌

به‌عقد«‌و‌حدیث‌»المؤمنون‌عند‌شروطهم«‌هستند‌)انصاری،‌1415ق،‌53/3(.

فحص از ادلۀ مخالف با اصلِّ اولیه
شــیخ‌انصاری؟ره؟‌پس‌از‌طرح‌ادلۀ‌موافق‌اصل‌اولی‌در‌دو‌پروندۀ‌یادشــده‌و‌
بررسی‌آن‌ها،‌به‌سراغ‌طرح‌و‌بررسی‌ادلۀ‌مخالف‌اصلی‌اولی‌می‌رود.‌ایشان‌در‌پروندۀ‌
اول،‌پس‌از‌طرح‌دلیل‌موافق‌اصل،‌به‌طرح‌ادلۀ‌مخالف‌اصل‌اولیه‌یعنی‌ادلۀ‌سه‌گانه‌ای‌
که‌دلالت‌بر‌افادۀ‌ملکیت‌دارند‌پرداخته‌و‌آن‌ها‌را‌بررسی‌می‌کند.‌این‌ادلۀ‌سه‌گانه؛‌
عبارت‌است‌از:‌»سیره«،‌»آیۀ‌بیع«‌و‌»آیۀ‌تجارت«‌)انصاری،‌1415ق،‌40/3(.‌در‌پروندۀ‌
دوم‌نیز‌پس‌از‌طرح‌ادلۀ‌موافق‌اصل‌به‌سراغ‌ادلۀ‌مخالف‌اصلی‌اولیه‌که‌»اجماع«،‌
»اخبار«‌و‌»سیرۀ‌عقلا«‌باشند‌رفته‌و‌آن‌ها‌را‌بررسی‌می‌کند‌)انصاری،‌1415ق،‌56/3(.

نسبت سنجی ادلۀ موافق، ادلۀ مخالف و اصلِّ اولیه
پس‌از‌آنکه‌شیخ‌انصاری؟ره؟،‌اصل‌اولیه‌را‌بیان‌کرده‌و‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف‌آن‌را‌
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مورد‌بررسی‌قرار‌داد،‌به‌سراغ‌نسبت‌سنجی‌بین‌این‌سه‌می‌رود.‌در‌قدم‌اول،‌اگر‌امکان‌
جمع‌بین‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف‌بود،‌آن‌جمع‌را‌انجام‌داده‌و‌جانب‌هر‌دو‌را‌می‌بیند.‌
اما‌اگر‌جمع‌امکان‌نداشــت،‌اگر‌ادلۀ‌موافق‌اصل،‌نسبت‌به‌ادلۀ‌مخالف‌رجحان‌و‌
برتری‌داشتند،‌حکمی‌هم‌راستای‌ادلۀ‌موافق‌اصل‌می‌دهد‌و‌اگر‌ادلۀ‌مخالف‌نسبت‌
به‌ادلۀ‌موافق‌برتری‌داشتند،‌اصل‌را‌کنار‌گذاشته‌و‌حکمی‌هم‌راستای‌ادلۀ‌مخالف‌
اصل‌می‌دهد.‌اما‌اگر‌در‌نســبت‌بین‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف،‌برای‌هیچ‌کدام‌از‌آن‌دو‌
برتری‌و‌اولویت‌خاصی‌یافت‌نکرد،‌به‌اصل‌رجوع‌کرده‌و‌حکم‌به‌همانی‌می‌دهد‌
که‌اصل،‌آن‌را‌اقتضا‌می‌کند.‌با‌این‌فرایندپژوهی‌می‌توان‌به‌سراغ‌حل‌ابهام‌دوم‌رفت.

حلِّّ ابهام دوم: تفاوت برخورد با اجماعات
یکــی‌از‌مواردی‌که‌در‌این‌دو‌پرونده‌ابهام‌ایجاد‌کرده‌و‌ظاهراً‌القای‌تناقض‌در‌
کار‌شیخ‌می‌کند‌برخورد‌متفاوت‌او‌با‌اجماعات‌است.‌با‌مقایسۀ‌رَوند‌استدلال‌شیخ‌
و‌تمرکز‌بر‌عناصر‌مورد‌اســتفاده‌در‌آن‌می‌توان‌به‌این‌تفاوت‌مهم‌رسید.‌شیخ‌اعظم‌
در‌پرونــدۀ‌اول،‌اجماع‌محققه‌تــا‌زمان‌محقق‌حلی؟ره؟‌را‌جزو‌ادلۀ‌قائلین‌به‌افادۀ‌
اباحه‌توسط‌معاطات‌بیان‌کرد؛‌اما‌درنهایت‌به‌نتیجه‌ای‌خلاف‌این‌اجماع‌رسید.‌اما‌
در‌پروندۀ‌دوم،‌اجماع‌ادعایی‌که‌توسط‌قائلان‌به‌عدم‌لزوم‌در‌معاطات‌مطرح‌شده‌
بود‌را‌گرچه‌هم‌در‌تحقق‌و‌هم‌در‌کاشفیتش‌اشکال‌وارد‌کرد؛‌اما‌سر‌آخر‌پذیرفته‌

و‌نتیجۀ‌نهایی‌خود‌را‌مستدل‌به‌این‌اجماع‌قرار‌داد.
شــیخ‌انصاری،‌اجماع‌حسی‌را‌در‌این‌زمانه‌محال‌وقوعی‌دانسته،‌اجماع‌لطفی‌
را‌قبول‌نکرده‌و‌اجماع‌حدسی‌را‌به‌شرط‌اینکه‌عادتاً‌ما‌را‌به‌قول‌معصوم؟ع؟‌برساند‌
حجــت‌می‌داند‌)انصــاری،‌1428ق،‌199/1-192(.‌طبق‌این‌بیان،‌اجماع‌اول،‌به‌دلیل‌نظر‌
نهایی‌شــیخ‌که‌مخالف‌با‌آن‌اســت‌در‌نظر‌ایشان‌کاشــف‌از‌قول‌معصوم‌نیست،‌
اجماع‌دوم‌نیز‌به‌تصریح‌ایشــان‌کاشفیت‌ندارد،‌لذا‌هر‌دو‌اجماع‌علی‌القاعده‌باید‌
در‌نظر‌شیخ‌انصاری‌از‌حجیت‌افتاده‌و‌فایده‌ای‌نداشته‌باشد؛‌اما‌برخلاف‌انتظار‌به‌
اجماع‌دوم‌که‌صراحتاً‌عدم‌کاشــفیت‌آن‌را‌بیان‌کرده‌اند،‌تمســک‌کرده‌و‌بر‌طبق‌

آن‌نظر‌می‌دهند.
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این‌نحوه‌برخورد‌شیخ‌برای‌برخی‌از‌محشین‌نیز‌جای‌سؤال‌شده‌چنانچه‌بعضی‌
دست‌کشیدن‌از‌ادلۀ‌هشت‌گانه‌و‌تمسک‌به‌یک‌دلیل‌ظنی‌را‌غریب‌دانسته‌)عراقی،‌
1421ق،‌122(،‌بعضی‌نیز‌التزاماً‌مبنای‌این‌کار‌شیخ‌را‌انسداد‌فرض‌کرده‌و‌با‌نفی‌دلایل‌
انسداد‌این‌نحوه‌مواجهه‌با‌اجماع‌را‌قبول‌نکرده‌اند‌)تبریزی،‌1375ق،‌172/2(،‌بعضی‌نیز‌
در‌مقام‌توجیه‌کار‌شــیخ،‌گرچه‌برای‌ظن،‌حجیتی‌قایل‌نشدند؛‌اما‌اعتماد‌شیخ‌به‌
ظن‌حاصل‌از‌اجماع‌را‌به‌خاطر‌فرار‌از‌مخالفت‌با‌شهرت‌محققه‌در‌غیر‌لازمه‌بودن‌

معاطات‌دانسته‌اند‌)جزائری،‌1416ق،‌572/1(.
اما‌اگر‌به‌راز‌این‌نحوۀ‌برخورد‌شیخ‌پی‌ببریم،‌خواهیم‌دید‌که‌نه‌اشکال‌محشین‌
به‌شــیخ‌وارد‌اســت‌و‌نه‌دفاعی‌که‌ایشان‌از‌شیخ‌داشته‌اند‌دفاع‌درستی‌است.‌دلیل‌
آنکه‌شیخ‌علی‌رغم‌اشکال‌در‌صحت‌و‌کاشفیت‌اجماع،‌نتیجه‌را‌بر‌مبنای‌آن‌صادر‌
کرده‌اســت‌به‌نوع‌فرایند‌نگاری‌او‌برمی‌گردد.‌طبق‌فرایند‌توضیح‌داده‌شده،‌شیخ‌
انصاری‌بعد‌از‌تأســیس‌اصل‌اولیه،‌فحص‌از‌ادلــۀ‌موافق‌و‌فحص‌از‌ادلۀ‌مخالف،‌
سراغ‌نسبت‌سنجی‌بین‌این‌سه‌رفته‌است.‌در‌اولین‌گام‌ایشان‌تلاش‌خود‌را‌می‌کند‌
تا‌بتواند‌بین‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف‌جمع‌کرده‌و‌کار‌را‌به‌رجوع‌به‌اصل‌نکشاند.‌در‌
پروندۀ‌دوم،‌خلاف‌پروندۀ‌اول‌این‌کار‌ممکن‌است‌چرا‌که‌در‌پروندۀ‌اول‌بین‌ادلۀ‌
موافق‌و‌مخالف‌تباین‌برقرار‌است‌و‌مدلول‌ادلۀ‌موافقی‌مثل‌اجماع‌قابل‌جمع‌با‌مدلول‌
ادلۀ‌مخالفی‌مثل‌سیره‌نمی‌باشد،‌اما‌در‌پروندۀ‌دوم،‌مدلول‌ادلۀ‌مخالف‌مثل‌اجماع‌

و‌اخبار‌قابل‌جمع‌با‌مدلول‌ادلۀ‌موافق‌مثل‌آیات‌و‌روایات‌هستند.
توضیح‌مطلب‌بالا‌به‌این‌صورت‌اســت‌که‌در‌پروندۀ‌اول،‌آنچه‌اجماع‌دلالت‌
می‌کند،‌افادۀ‌اباحه‌معاطات‌می‌باشد‌اما‌سیره،‌افادۀ‌ملکیت‌در‌معاطات‌را‌می‌رساند‌
و‌افادۀ‌ملکیت‌در‌معاطات‌با‌افادۀ‌اباحه‌در‌معاطات‌قابل‌جمع‌نیست.‌اما‌در‌پروندۀ‌
دوم،‌آیات‌دلالت‌بر‌لزوم‌ملکیت‌در‌مطلق‌بیوع‌داشته؛‌اما‌اجماع‌دلالت‌بر‌عدم‌لزوم‌
ملکیت‌در‌معاطات‌دارد‌لذا‌با‌آیات‌قابل‌جمع‌اســت‌و‌بین‌آن‌ها‌عموم‌و‌خصوص‌
مطلق‌برقرار‌اســت،‌به‌این‌ترتیب‌که‌در‌بیوعی‌غیر‌از‌معاطات،‌عقود‌لازم‌هستند؛‌اما‌
در‌معاطات،‌عقد‌غیرلازم‌می‌شــود.‌خلاصه‌آنکــه‌در‌پروندۀ‌اول‌مثل‌پروندۀ‌دوم،‌
تعارض،‌بدوی‌نبوده‌و‌با‌تعارض‌مســتقر‌روبه‌رو‌بوده‌اســت‌لذا‌نمی‌شــود‌که‌ادلۀ‌
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موافــق‌و‌مخالــف‌را‌با‌هم‌جمع‌نموده‌و‌باید‌بین‌ایــن‌دو‌)ملکیت‌و‌اباحه(‌یکی‌را‌
انتخاب‌نماید.‌لذا‌همان‌طورکه‌بیان‌شد‌ایشان‌در‌ادامه،‌باتوجه‌به‌عدم‌تعارض‌اجماع‌
با‌ادله‌نقلی‌دال‌بر‌لزوم،‌بحث‌را‌به‌آن‌سمت‌می‌کشاند‌که‌معاطات‌غیرِلازمه‌است.‌
در‌پرونــدۀ‌دوم‌نیز‌به‌دلیل‌تعارض‌بدوی‌و‌قابل‌جمع‌بودن‌ادله،‌دســت‌به‌تخصیص‌
عمومــات‌ملکیــت‌بیع‌زده،‌معاطــات‌را‌از‌آن‌جدا‌کرده‌و‌قائل‌بــه‌غیرِلازمه‌بودنِ‌
معاطات‌می‌شود.‌این‌سرّ‌عملکرد‌دوگانۀ‌شیخ‌نسبت‌به‌اجماعاتی‌است‌که‌در‌این‌دو‌

پرونده‌با‌آن‌روبه‌رو‌بودیم.

حلِّّ ابهام سوم: جایگاه قول کاشف‌ الغطاء در حلِّّ مسئله
‌الغطاء،‌رد‌آن‌و‌سپس‌پذیرش‌آن‌است.‌ اما‌ابهام‌ســوم‌در‌علت‌بیان‌قول‌کاشف‌
‌الغطاء‌را‌به‌میان‌ شــیخ‌انصاری‌بعــد‌از‌بیان‌دلایل‌قول‌به‌ملکیت،‌قولی‌از‌کاشــف‌
‌الغطاء‌در‌کتاب‌شــرح قواعد‌)نجفی،‌ می‌آورد‌)انصاری،‌1415ق،‌43/3(.‌جناب‌کاشــف‌
1420ق،‌137(‌دلایلی‌را‌در‌رد‌قول‌قائلان‌به‌اباحه‌بیان‌کرده‌که‌مصنف،‌برای‌تقویت‌
قول‌ملکیت‌از‌این‌دلایل‌اســتفاده‌می‌کند.‌اما‌در‌کمال‌تعجب،‌اشکالات‌متعددی‌
بــه‌این‌دلایل‌وارد‌کرده‌و‌هیچ‌کدام‌را‌قبول‌نمی‌کند!‌شــیخ‌در‌ادامه‌دوباره‌عبارتی‌
‌الغطاء‌را‌در‌محل‌خود‌معتبر‌می‌داند!‌این‌ عجیب‌تر‌دارد‌به‌این‌ترتیب‌که‌قول‌کاشف‌
نوع‌رفت‌وبرگشــت‌در‌ابتدا‌برای‌دانش‌پژوه‌ســردرگمی‌عجیبی‌ایجاد‌می‌کند‌و‌این‌
‌الغطاء‌بود،‌دیگر‌ سؤال‌در‌ذهنش‌شکل‌می‌گیرد‌که‌اگر‌قرار‌بر‌ردکردن‌قول‌کاشف‌
چه‌نیازی‌به‌طرح‌آن‌اســت‌و‌اگر‌جناب‌شیخ‌قول‌او‌را‌رد‌کرده‌است‌چرا‌در‌ادامه‌
‌الغطاء‌را‌قبول‌ به‌نوعی‌قول‌ایشان‌را‌تأیید‌می‌نماید؟‌بالأخره‌جناب‌شیخ،‌قول‌کاشف‌

دارد‌یا‌خیر؟
پیش‌از‌پاســخ‌به‌این‌ابهام،‌لازم‌اســت‌که‌با‌مؤلفه‌ای‌مهم‌در‌فقه‌پژوهیِ‌شــیخ‌
آشنا‌شویم.‌شیخ‌انصاری‌در‌جرگۀ‌فقیهان‌تراکم‌ظنونی‌و‌قناعت‌محور‌و‌نه‌فقیهان‌
حجیت‌مــدار‌و‌صناعت‌محور‌قرار‌دارد‌)علیدوســت،‌1392(.‌فقهــای‌حجیت‌مدار‌و‌
صناعت‌محور،‌فقط‌حجت‌ها‌را‌در‌فرایند‌استدلالی‌خویش‌داخل‌می‌کنند‌و‌ظنونی‌
که‌جزو‌ظنون‌معتبره‌حساب‌نمی‌شوند‌را‌هرچند‌دارای‌قوت‌بوده‌و‌یا‌تعداد‌زیادی‌
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باشــند‌به‌حســاب‌نمی‌آورند‌و‌به‌هیچ‌عنوان‌در‌فرایند‌استنباط‌فقهی‌از‌آن‌ها‌استفاده‌
نمی‌کننــد.‌اما‌فقیهــان‌تراکم‌ظنونی‌و‌قناعت‌محور،‌ظنــون‌غیرِمعتبره‌را‌نیز‌داخل‌
در‌فرایند‌اســتنباط‌می‌کنند؛‌اما‌نه‌به‌نحو‌انسداد،‌بلکه‌ایشان‌قائل‌به‌اطمینان‌بخشی‌
مجموع‌ظنونی‌هستند‌که‌هرکدام‌به‌تنهایی‌اطمینان‌بخش‌نبوده‌و‌در‌کنار‌دیگر‌ظنون،‌
برای‌فقیه‌حجت‌می‌شود.‌به‌عبارت‌دیگر،‌فقیهان‌قناعت‌محور‌قائل‌به‌این‌هستند‌که‌
از‌جمع‌لاحجت‌ها‌می‌شــود‌به‌حجت‌رســید؛‌اما‌فقیهان‌صناعت‌محور‌قائل‌به‌این‌
مطلب‌نبوده‌و‌از‌جمع‌لاحجت‌ها،‌امکان‌ایجاد‌حجت‌برایشــان‌قابل‌تصوّر‌نیســت‌

)خطیبی،‌1398(.
باتوجه‌به‌مطلب‌بالا،‌فقیه‌و‌مخصوصاً‌فقیه‌تراکم‌ظنونی‌آنچه‌برایش‌مهم‌است‌
ســنگینی‌کفه‌ترازوی‌ظنون‌است‌)علیدوســت،‌1391(.‌لذا‌بعد‌از‌تأسیس‌اصل‌اولی‌به‌
ســراغ‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف‌اصل‌اولی‌رفته‌و‌تمام‌آنچه‌از‌ظنون‌و‌اماراتِ‌تأثیرگذار،‌
در‌آیات‌و‌روایات‌و‌حتی‌اقوال‌فقها‌و‌تاریخ‌مســئله‌یافته‌داخل‌در‌استنباط‌خویش‌
می‌نماید.‌به‌عبارت‌دیگر‌فقیه‌بعد‌از‌تأســیس‌اصل‌اولی،‌هرچه‌در‌کاســه‌ادلۀ‌موافق‌
اصل‌اولی‌اســت‌در‌یک‌طرف‌قرار‌داده‌و‌هرچــه‌از‌ادله‌و‌قرائن،‌برای‌مخالفت‌با‌
اصل‌اولی‌یافت‌می‌شــود‌در‌کفه‌دیگر‌قرار‌می‌دهد،‌تا‌ببیند‌آیا‌ادلۀ‌موافق‌ســنگینی‌
می‌کنند‌یا‌ادلۀ‌مخالف.‌اگر‌ادلۀ‌موافق‌اصل‌اولیه‌ثقل‌بیشتری‌داشتند‌حکم‌به‌موافق‌
می‌کند‌و‌اگر‌ادلۀ‌مخالف‌سنگینی‌کردند‌حکم‌مخالف‌را‌تأیید‌می‌کند.‌در‌صورتی‌
هــم‌که‌هیچ‌کدام‌از‌دو‌طرف‌این‌ترازو‌از‌دیگری‌ســنگین‌تر‌نباشــد،‌به‌اصل‌اولیه‌

رجوع‌کرده‌و‌حکمی‌مطابق‌با‌اصل‌اولیه‌می‌دهد.
اگر‌آشــنا‌به‌سبک‌قناعت‌محوری‌شــیخ‌در‌تفقه‌شــان‌و‌همچنین‌دارای‌نگاه‌
پیوســتاری‌و‌فرایندی‌به‌اســتدلالات‌ایشان‌و‌چینش‌آن‌ها‌باشــیم،‌خواهیم‌دید‌که‌
‌الغطاء‌را‌نه‌برای‌تأیید‌کلام‌خویش‌بلکه‌در‌راستای‌ درواقع‌شیخ‌اعظم،‌قول‌کاشف‌
تراکم‌ظنون‌به‌نفع‌ملکیت‌آورده‌اســت.‌توضیح‌مطلــب‌آنکه،‌قائلان‌به‌اباحه،‌در‌
تصرفاتی‌که‌متوقف‌بر‌ملک‌هســتند‌دارای‌مشــکلی‌شده‌که‌چگونه‌معاطاتی‌که‌
در‌نظرشــان‌فقط‌افادۀ‌اباحه‌می‌کرد‌می‌تواند‌این‌نوع‌تصرفات‌را‌سامان‌داده‌و‌افادۀ‌
ملکیت‌هم‌بنماید.‌ازآنجایی‌که‌اجمــاع،‌اثبات‌کننده‌افاده‌مطلق‌اباحه‌در‌معاطات‌
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اســت‌پس‌نمی‌توان‌اباحۀ‌تصرف‌را‌به‌تصرفاتی‌که‌متوقف‌بر‌ملکیت‌نیستند‌مقید‌
کرد.

ازدیگرســو،‌یکی‌از‌دلایل‌قائلان‌به‌ملکیت،‌دلالت‌آیۀ‌احلُ الْلِهُ الْبِيْع‌ُو‌آیۀ‌
تجارت‌بر‌افادۀ‌ملکیت‌توســط‌معاطات‌است‌که‌مستشــکلان،‌دلالت‌آیات‌را‌بر‌
این‌مورد‌قبول‌نداشــته‌و‌آیــات‌را‌دال‌بر‌اباحه‌تصرف‌در‌بیــع‌و‌تجارت‌می‌دانند.‌
اما‌اشــکالی‌که‌به‌مستشــکلان‌و‌طرفداران‌قول‌افادۀ‌اباحه‌وارد‌است‌همان‌اشکال‌
بالاســت؛‌چراکه‌بعضی‌از‌تصرفات‌متوقف‌بر‌ملکیت‌هســتند‌و‌تا‌ملکیت‌حاصل‌

نشود،‌اباحۀ‌تصرفی‌هم‌در‌کار‌نیست.
بعضی‌از‌فقها‌برای‌حل‌این‌مشکلات،‌قائل‌به‌ملکیت‌آناَ‌مائیه‌شده‌اند.‌ملکیت‌
آناً‌مائیة،‌نوعی‌از‌ملکیت‌اســت‌که‌در‌آن‌و‌لحظه‌اتفاق‌افتاده‌است‌و‌مشتری‌فقط‌
در‌هنگام‌انجام‌بیع،‌یک‌لحظه‌مالک‌شده‌و‌پس‌از‌آن‌دیگر‌مالک‌نیست.‌ملکیت‌
عادی‌که‌در‌عرف‌وجود‌دارد‌غیر‌از‌ملکیت‌آناً‌مائیه‌است،‌ملکیت‌عادی‌به‌معنای‌
آن‌است‌که‌مالک،‌مالک‌است‌تا‌اینکه‌امور‌فسخ‌کننده‌این‌ملکیت‌اتفاق‌بیفتد؛‌اما‌
ملکیت‌آناً‌مائیة‌فقط‌برای‌یک‌لحظه‌و‌نه‌بیشتر‌است‌و‌بدون‌فسخ‌کننده‌ای‌بلافاصله‌
پس‌از‌ایجاد،‌از‌بین‌می‌رود.‌البته‌بهتر‌آن‌اســت‌که‌بگوییم‌در‌همان‌یک‌لحظه‌هم‌
مالک‌نشــده‌اند؛‌بلکه‌صرف‌یک‌اعتبار‌قانونی‌اســت‌برای‌اینکه‌قواعد‌با‌مشکل‌
روبه‌رو‌نشوند‌)مددی،‌1394(.‌با‌قائل‌شدن‌به‌ملکیت‌آناً‌مائیة‌در‌تصرفاتی‌که‌متوقف‌

بر‌ملکیت‌است‌مشکلات‌بالا‌حل‌خواهد‌شد.
شــیخ‌اعظم؟ره؟‌که‌ملکیت‌آناً‌مائیــة‌را‌به‌عنوان‌ســدی‌در‌برابر‌قول‌ملکیت‌
‌الغطاء‌درصدد‌آن‌اســت‌که‌از‌این‌سد‌گذشته‌و‌آن‌را‌ می‌داند،‌با‌بیان‌قول‌کاشــف‌
تضعیف‌کند‌)جزائری،‌1416ق،‌474/1(.‌درواقع‌ملکیت‌آناً‌مائیة،‌عنصری‌است‌که‌در‌
ترازوی‌ظنون‌شیخ،‌قول‌به‌اباحه‌را‌از‌طریق‌تأیید‌اجماع،‌تقویت‌نموده‌و‌از‌آن‌طرف‌
نیز‌قول‌به‌ملکیت‌را‌ازطریق‌شبهه‌در‌دلالت‌آیتین‌به‌ملکیت،‌تضعیف‌می‌نماید.‌لذا‌
‌الغطاء‌را‌نه‌به‌عنوان‌دلایلی‌مستقل‌برای‌اثبات‌ملکیت‌بلکه‌ شیخ‌اعظم‌کلام‌کاشف‌
به‌عنوان‌مبعدی‌برای‌کاربست‌ملکیت‌آناً‌مائیة‌در‌پرونده‌ذکر‌کرده‌که‌درنتیجه،‌وزن‌
کفۀ‌ملکیت‌سنگین‌تر‌شده‌و‌نتیجه‌به‌سود‌قائلان‌به‌ملکیت‌برگردد.‌به‌خاطر‌همین‌
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‌الغطاء‌را‌آورده‌و‌آن‌ها‌را‌به‌عنوان‌دلیل‌ مسئله‌است‌که‌شیخ‌انصاری‌ابتدا‌قول‌کاشف‌
نپذیرفتــه‌و‌رد‌می‌کند.‌اما‌در‌ادامه‌آن‌دلایل‌را‌به‌عنوان‌مبعداتی‌که‌ملکیت‌آناً‌مائیة‌
را‌تضعیف‌کرده‌که‌در‌نتیجه‌عدم‌تمامیت‌ادله‌بیع‌)آیتین‌و‌ســیره(‌را‌جبران‌نماید‌
‌الغطاء‌توسط‌شیخ‌از‌حیث‌دلیل‌ )یزدی،‌1421ق،‌73/1(‌قبول‌می‌کند.‌لذا‌رد‌قول‌کاشف‌
استقلالی‌بودنش‌و‌قبول‌قول‌او‌توسط‌شیخ‌از‌حیث‌مبعد‌بودن‌آن‌و‌نه‌دلیل‌بودنش‌است.

نتیجه گیری
آنچه‌تاکنون‌به‌آن‌رســیده‌ایم‌جواب‌سؤال‌هایی‌بود‌که‌هر‌دانش‌پژوه‌دغدغه‌مند‌
گاهی‌از‌این‌روش‌ها،‌ بایــد‌برای‌پیمایش‌مســیر‌تفقه‌به‌آن‌ها‌جواب‌دهد‌و‌بــدون‌آ
امــکان‌تفقه‌وجود‌نخواهد‌داشــت.‌تحریر‌درســت‌محــل‌نــزاع‌و‌دوری‌از‌اطالۀ‌‌
اســتدلال‌های‌فقهی،‌نقل‌اقوال‌فقها‌با‌دید‌تراکم‌ظنونــی‌دو‌مرحله‌ثابت‌در‌روش‌
تفقهی‌شــیخ‌انصاری‌است.‌تأسیس‌اصل‌اولیه‌که‌چه‌بسا‌از‌اصول‌عملیه‌باشد‌قبل‌
از‌اینکه‌بحث‌از‌امارات‌به‌میان‌بیاید‌نیز،‌یک‌روش‌رایج‌در‌فقه‌پژوهی‌فقها‌اســت‌
تا‌محور‌بحث‌را‌شکل‌داده‌و‌حول‌آن‌ادلۀ‌موافق‌و‌مخالف‌را‌مطرح‌نمایند.‌بحث‌
راهمیت‌نسبت‌ســنجی‌ادلۀ‌موافق،‌ادلۀ‌مخالف‌و‌اصل‌اولیه‌مطرح‌گشــته‌و‌فرایند‌ پ‌
پنهان‌شــیخ؟ره؟‌در‌فقه‌پژوهی‌بیان‌شــد.‌فرایندی‌که‌نتایج‌و‌تأثیرات‌شــگرفی‌در‌
فقه‌نگاری‌او‌ایفا‌کرده‌و‌با‌بهره‌گیری‌از‌آن،‌شــبهۀ‌مشکلۀ‌اجماع‌و‌برخورد‌دوگانه‌
شیخ‌با‌آن‌ها‌حل‌شد.‌همچنین‌به‌ضمیمۀ‌مؤلفه‌قناعت‌محوری‌در‌فقه‌پژوهی‌شیخ،‌
اشکال‌طرح‌قول‌مؤید‌و‌واردساختن‌اشکال‌به‌آن‌و‌سرانجام،‌پذیرفتن‌آن‌توسط‌شیخ‌

پاسخ‌داده‌شد.
همۀ‌این‌ها‌بخشی‌از‌پیوستارشناسی‌»سبک‌استنباطی‌شیخ‌انصاری؟ره؟«‌است‌
که‌نشان‌دهندۀ‌وسعت‌کار‌باقی‌مانده‌در‌استخراج‌پیوستارها‌و‌فرایندهای‌استدلالی‌
فقها‌در‌فقه‌پژوهی‌ایشــان‌می‌باشد.‌البته‌باید‌توجه‌داد‌که‌این‌پیوستارشناسی‌حاصل‌
از‌بررســی‌دو‌پروندۀ‌فقهی‌از‌شــیخ‌انصاری‌اســت‌لذا‌می‌توان‌با‌بررسی‌و‌تحلیل‌
پرونده‌های‌دیگر‌فقهی‌شــیخ‌انصاری‌به‌تکمیل‌و‌رفع‌نواقص‌پیوســتار‌بیان‌شــده‌

پرداخت.

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


169

روش شناسی استدلال 
فقهیِ شیخ انصاری از 

فرایند تا ساختار )مطالعۀ 
موردی: حکم معاطات(

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

منابع
1‌ انصاری،‌مرتضی‌بن‌محمدامین.‌)1415ق(.‌کتاب المکاسب المحرمة والبیع والخیارات.‌قم:‌.

کنگره‌جهانی‌بزرگداشت‌شیخ‌اعظم‌انصاری.
2‌ انصاری،‌مرتضی‌بن‌محمدامین.‌)1428ق(.‌فرائد الاصول.‌قم:‌مجمع‌الفکر‌الاسلامی..
3‌ برزگر،‌مهدی.‌)1392(.‌»مقایسه‌ای‌تحلیلی‌میان‌دو‌روش‌اجتهادی‌متفاوت«،‌فقه اهلِّ بیت؟عهم؟،‌.

شماره‌‌75و‌76.
4‌ تبریزی،‌منصوره.‌)1393(.‌»تحلیل‌محتوای‌کیفی‌از‌منظر‌رویکردهای‌قیاســی‌و‌استقرایی«،‌.

علوم اجتماعی،‌شماره‌64.
5‌ تبریزی،‌میرزافتاح‌شهیدی.‌)1375ق(.‌هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب.‌تبریز:‌چاپخانه‌اطلاعات..
6‌ جزائری،‌سید‌محمدجعفر‌مروج.‌)1416ق(.‌هدی الطالب فی شرح المکاسب.‌قم:‌مؤسسه‌.

دارالکتاب.
7‌ جلالی،‌مصطفی.‌)1388(.‌الگوریتم اجتهاد،‌چاپ‌شخصی..
8‌ ..ir.http://javadi.esra‌ جوادی‌آملی،‌عبدالله.‌)1395(.‌تقریر جلسه 185 درس خارج فقه نکاح
9‌ حسینی‌زید،‌سید‌ابوالقاسم؛‌قاسم،‌محمدحسن‌و‌نصرتی،‌علی.‌)1392(.‌»معیارهای‌نقد‌حدیث‌.

از‌دیدگاه‌شیخ‌انصاری«،‌پژوهش های قرآن و حدیث،‌دوره‌54،‌شماره‌1.
10‌ حسینی‌زید،‌سید‌ابوالقاسم؛‌قاسم،‌محمدحسن‌و‌نصرتی،‌علی.‌)1400(.‌»واکاوی‌روش‌های‌رفع‌.

تعارض‌اخبار‌از‌دیدگاه‌شیخ‌انصاری«،‌آموزه های حدیثی،‌شماره‌9.
11‌ خطیبی،‌مهدی.‌)1398(.‌»اعتبارسنجی‌تراکم‌ظنون‌در‌فرایند‌استنباط«،‌جستارهای فقهی و .

اصولی،‌‌سال‌پنجم،‌شماره‌16.
12‌ خمینی،‌ســید‌روح‌الله‌موســوی.‌)1421ق(.‌کتاب البیع.‌قم:‌مؤسســه‌تنظیم‌و‌نشــر‌آثار‌امام‌.

خمینی؟ره؟.
13‌ خویی،‌سید‌ابوالقاسم‌موسوی.‌)1377(.‌مصباح الفقاهة )المکاسب(.‌قم:‌داوری..
14‌ خویی،‌سید‌ابوالقاسم‌موسوی.‌)1418ق(.‌التنقیح فی شرح العروة الوثقی.‌قم:‌بی‌نام..
15‌ صادقی‌فسایی،‌سهیلا‌و‌عرفان‌منش،‌ایمان.‌)1394(.‌»مبانی‌روش‌شناختی‌پژوهش‌اسنادی‌در‌علوم‌.

اجتماعی؛‌مورد‌مطالعه:‌تأثیرات‌مدرن‌شدن‌بر‌خانواده‌ایرانی«،‌راهبرد فرهنگ،‌دوره‌8،‌شماره‌29.
16‌ صدر،‌سید‌محمدباقر.‌)1418ق(.‌دروس فی علم الأصول.‌قم:‌مؤسسه‌النشر‌الاسلامی..
17‌ عاملی،‌جواد.‌)1419ق(.‌مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه.‌قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی..
18‌ عراقی،‌آقا‌ضیاءالدین.‌)1421ق(.‌حاشیة المکاسب )تقریرات: للنجم آبادی(.‌قم:‌انتشارات‌غفور..
19‌ علیدوست،‌ابوالقاسم‌و‌لطفی،‌محمدجواد.‌)1399(.‌مقایسه‌روش‌اجتهادی‌صاحب‌جواهر‌و‌.

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


170

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره پیاپی اول
پاییز و زمستان 1403

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

محقق‌خویی.‌جستارهای فقهی و اصولی،‌سال‌ششم،‌شماره‌19.
20‌ انصـــاری. شـــیخ  اجتهـــادی  روش شناســـی  ‌.)1392( ابوالقاســـم.‌ ‌علیدوســـت،‌

.http://a-alidoost.ir/persian/lecture/22496‌ 
21‌ علیدوست،‌ابوالقاسم؛‌روشنایی،‌مهدی‌و‌عبداللهی،‌محمد.‌)1391(.‌»گفتگو‌با‌استاد‌علیدوست؛‌.

روش‌شناسی‌اجتهاد«،‌پژوهش های فقهی تا اجتهاد،‌سال‌اول،‌پیش‌شماره‌3.
22‌ عندلیب،‌محمد‌و‌مهدوی،‌منصور.‌)1395(.‌»روش‌شناســی‌صاحب‌جواهر؛‌گفتگو‌با‌استاد‌.

عندلیب«،‌روش شناسی اجتهاد،‌بهار،‌شماره‌1.
23‌ ..www.apll.ir‌‌:فرهنگستان‌زبان‌و‌ادب‌فارسی،‌به‌آدرس
24‌ لاری،‌سید‌عبدالحسین.‌)1418ق(.‌التعلیقة علی المکاسب.‌قم:‌مؤسسة‌المعارف‌الاسلامیة..
25‌ مبلغی،‌احمد.‌)1390(.‌»روش‌شناسی‌اجتهاد‌در‌اقوال«،‌فقه،‌سال‌هجدهم،‌شماه‌2..
26‌ مکاســـب. خـــارج  درس   29 جلســـه  تقریـــر  ‌.)1394( ســـیداحمد.‌ ‌مـــددی،‌

.http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/11738‌ 
27‌ مصطفوی،‌جواد.‌)1352(.‌»تحریر‌محل‌نزاع«،‌مطالعات اسلامی،‌بهار‌و‌تابستان،‌شماره‌‌6و‌7..
معین، محمد. )7	13(. فرهنگ معین )فارسی(، تهران: زرین.. 	.
29‌ مؤمنی‌راد،‌اکبر؛‌علی‌آبادی،‌خدیجه؛‌فردانش،‌هاشم‌و‌مزینی،‌ناصر.‌)1392(.‌»تحلیل‌محتوای‌.

کیفی‌در‌آیین‌پژوهش:‌ماهیت،‌مراحل‌و‌اعتبار‌نتایج«،‌اندازه گیری تربیتی،‌سال‌چهارم،‌شماره‌14.
30‌ ‌الغطاء.‌)1420ق(.‌شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر.‌نجف:‌. نجفی،‌کاشف‌

‌الغطاء-‌الذخائر. مؤسسه‌کاشف‌
31‌ نجفی،‌محمدحســن.‌)1404ق(.‌جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام.‌بیروت:‌دار‌إحیاء‌.

التراث‌العربی.
32‌ نجفی،‌محمدحســن.‌)1421ق(.‌جواهر الکلام.‌قم:‌مؤسســه‌دائرة‌المعارف‌فقه‌اسلامی‌بر‌.

مذهب‌اهل‌بیت؟عهم؟.
33‌ واســطی،‌عبدالحمید.‌)1399(.‌»ماهیت‌شناســی‌الگوریتم‌اجتهاد«،‌جســتارهای فقهی و .

اصولی،‌سال‌ششم،‌شماره‌19.
34‌ واسطی،‌عبدالحمید.‌)1401(.‌الگوریتم اجتهاد.‌قم:‌سازمان‌انتشارات‌پژوهشگاه‌فرهنگ‌و‌.

اندیشه‌اسلامی.
35‌ هلالیان،‌ســعید.‌)1397(.‌»مراحل‌و‌گام‌های‌کلان‌اجتهاد‌در‌یک‌مســئله«،‌روش شناسی .

اجتهاد،‌بهار‌شماره‌2.
36‌ یزدی،‌محمدکاظم.‌)1421ق(.‌حاشیة المکاسب )للیزدی(.‌ج1.‌قم:‌مؤسسه‌اسماعیلیان..

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


صاحب‌الامتیاز:‌مکتب‌الإعلام‌الإسلامي،‌حوزة‌قم‌العلمیة-‌فرع‌خراسان‌رضوي
)مرکز‌الآخوند‌الخراساني‌للدراسات‌العلیا(

المدیر المسؤول:‌مجتبی‌إلهي‌الخراساني
رئیس التحریر:‌أحمد‌مبلغي

سکرتیر التحریر و التنفیذي:‌السیدمصطفی‌إختراعي‌الطوسي

أعضاء هیئة التحریر‌)حسب‌الترتیب‌الهجائي(:
مجتبی‌إلهي‌الخراساني:‌أستاذ‌البحث‌الخارج‌في‌حوزة‌مشهد‌العلمیة‌وأستاذ‌مساعد‌في‌مرکز‌الآخوند‌الخراساني‌للدراسات‌العلیا‌في‌مشهد،‌إیران.

محسن‌جوادي:‌أستاذ‌في‌قسم‌الفلسفة‌وعلم‌الکلام‌بجامعة‌قم،‌قم،‌إیران.
علي‌راد:‌أستاذ‌مساعد‌وعضو‌الهیئة‌العلمیة‌بجامعة‌طهران،‌مجمع‌فارابي،‌قم،‌إیران.

السید‌علي‌الطالقاني:‌عضو‌الهیئة‌العلمیة‌في‌مرکز‌الآخوند‌الخراساني‌‌‌للدراسات‌العلیا‌وأستاذ‌مساعد‌في‌جامعة‌باقر‌العلوم؟ع؟‌‌في‌مشهد،‌
ومدرس‌السطوح‌العلیا‌في‌حوزة‌مشهد‌العلمیة،‌إیران.

علیرضا‌قائمي‌نیا:‌عضو‌الهیئة‌العلمیة‌في‌معهد‌الثقافة‌والفکر‌الإسلامي،‌وأستاذ‌مشارك‌في‌قسم‌الدراسات‌المعرفیة‌والعلم.
أحد‌فرامرز‌قراملکي:‌أستاذ‌في‌جامعة‌طهران‌ورئیس‌مجمع‌البحوث‌الإسلامیة‌في‌العتبة‌الرضویة‌المقدسة،‌مشهد،‌إیران.

خالد‌الغفوري:‌عضو‌الهیئة‌العلمیة‌في‌جامعة‌المصطفی‌العالمیة،‌قم،‌إیران.
أحمد‌مبلغي:‌أستاذ‌البحث‌الخارج‌في‌الحوزة‌العلمیة‌وأستاذ‌مشارك‌في‌جامعة‌المذاهب‌الإسلامیة،‌قم،‌إیران.

السید‌علي‌الموسوي:‌مدیر‌حوزة‌‌رسول‌الأکرم‌في‌بیروت،‌لبنان.

عنوان‌البرید:‌مشهد‌المقدسة،‌تقاطع‌خسروي،‌شارع‌آیة‌الله‌خزعلي،‌زاویة‌شارع‌آیة‌الله‌واعظ‌الطبسي،
مکتب‌الإعلام‌الإسلامي‌فرع‌خراسان‌رضوي،‌الطابق‌الأول،‌مرکز‌الآخوند‌الخراسانی‌للدراسات‌العلیا،‌إدارة‌البحث

Telefax:05132213325‌‌|‌‌9134683187‌:رمز‌البرید
http://ravesh.akhs.bou.ac.ir‌:البرید‌الإلکتروني

السنة الأولی، الرقم المسلسل الأول؛ خریف و شتاء 1403 شمسي-1446 قمري
فصلیّةٌ بحوثٌٌ فقهیّةٌ وَ أصولیّة    المُحکّمةٌ

مجلة‌'منهجیة‌العلوم‌الإسلامیة'،‌مرخصة‌للنشر‌بموجب‌القرار‌رقم‌‌88995الصادر‌عن‌وزارة‌الإرشاد‌الإسلامي.
المجلة‌مفهرسة‌في‌قواعد‌البیانات‌التالیة:

قاعدة‌بیانات‌منشورات‌مکتب‌الإعلام‌الإسلامي‌)journals.dte.ir(؛

ISSN:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌;‌EISSN:‌



172

مناهج العلوم الإسلامیة
السنة الأولى
الرقم المسلسل الأول
 خریف و شتاء 1403 شمسي
1446 قمري

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

منهجیة حلِّ التعارضات المتعددة الأوجه
بلال شاکري

تاریخ‌الاستلام:‌1445/8/21هـ‌؛‌تاریخ‌القبول:‌1446/6/16هـ

ملخص
کثر‌من‌دلیلین‌من‌أصعب‌الحالات‌ ‌بین‌أ عدُ‌التعارض‌ عنــد‌التعارض‌بین‌الأدلة،‌ی‌
في‌حلِ‌التعارض.‌المشهور‌من‌علماء‌الأصول،‌في‌مثل‌هذه‌الحالات‌کما‌في‌تعارض‌
دلیلین،‌یقیم‌العلاقات‌بین‌الأدلة‌بشکل‌ثنائي.‌بینما‌البعض،‌مثل‌الملا‌أحمد‌النراقي،‌
بناء‌علی‌المنهج‌المشــهور‌بقاعدة‌انقلاب‌النســبة،‌یقوم‌بتقییــم‌الأدلة‌المتعارضة،‌

ویراعي‌في‌حل‌التعارض‌أنواع‌العلاقات‌بینها‌جمیعها.
في‌المقالة‌هذه،‌من‌خلال‌دراســة‌وتحلیل‌ومقارنة‌هاتین‌المنهجیتین‌في‌مسألة‌
فقهیة‌تتضمن‌خمسة‌أنواع‌مختلفة‌من‌الروایات،‌یتضح‌أن‌کلتا‌المنهجیتین‌تواجهان‌
مشکلات.‌یواجه‌المنهج‌المشهور‌إشکالین‌رئیسیین:‌تعارض‌النتائج‌والتسلسل.‌بینما‌

تواجه‌قاعدة‌انقلاب‌النسبة‌إشکالین:‌تعارض‌النتائج‌والترجیح‌بلا‌مرجح.
لرفع‌هذه‌الإشــکالات،‌تم‌تقدیم‌نظریة‌حل‌التعارضات‌المتعددة‌الأوجه،‌التي‌
تمکنت،‌من‌خلال‌تحدید‌ضوابط‌معینة‌وسیر‌منطقي‌في‌تنفیذها،‌من‌حل‌التعارض‌
بیــن‌الأدلة‌المتعارضــة‌المتعددة،‌ولم‌تواجه‌المشــکلات‌المطروحة.‌وقد‌تم‌تطبیق‌

طریقة‌حل‌التعارض‌هذه‌أیضا‌علی‌المسألة‌الفقهیة‌المطروحة‌بشکل‌کامل.
الکلمــات المفتاحیــة:‌منهجیة‌الأصول،‌إنقلاب‌النســبة،‌التعارضــات‌المتعددة‌

الأوجه،‌مقارنة‌الأدلة‌المتعارضة.
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الجمع التشکیکی کمنهج في فقه العقائد
إسماعیل بهرامي

تاریخ‌الاستلام:‌1445/5/1هـ‌؛‌تاریخ‌القبول:‌1446/7/5هـ

ملخص
‌نوعٍ‌من‌المنهجیة‌في‌الجمع‌بین‌الروایات‌المتعارضة‌ في‌هذه‌المقالة،‌یتمّ‌استعراض‌
عبَر‌عنها‌بـ‌»الجمع‌التشکیکي«.‌لا‌یمکن‌ ‌أن‌ی‌ المتعلّقة‌بمجال‌العقائد،‌والتي‌یمکن‌
الجمع‌بین‌دلیلین‌متعارضین‌بهذه‌الطریقة،‌وفقًا‌للقواعد‌المطروحة‌في‌أصول‌الفقه.‌
بعبارة‌أخری،‌الجمع‌التشــکیکي‌یتعلق‌بســاحة‌التکوین،‌بینما‌یتعلق‌الجمع‌الآخر‌

بساحة‌التشریع،‌ومن‌البدیهي‌أن‌أحکام‌التکوین‌تختلف‌عن‌التشریع.
یمکــن‌تتبع‌جذور‌هذا‌المنهج‌من‌الجمع‌بین‌الروایات‌المتعارضة‌في‌المســائل‌
الفلســفیة‌المتعلقة‌بـ‌»الفاعل‌بالتســخیر«‌و‌»تشکك‌حقیقة‌الوجود«‌و‌»الجمع‌بین‌

التشبیه‌والتنزیه«،‌والتي‌تعتبر‌من‌نتائج‌وحدة‌الوجود.
یتطــرّق‌المقالی،‌وبعد‌تبیین‌المســألة‌والمفاهیم‌التطبیقیــة،‌إلی‌تعریف‌المطلق‌
وکیفیــة‌رفع‌التعارض‌بین‌دلیلین‌مطلقین‌في‌أصــول‌الفقه.‌ثم‌یطرح‌موضوع‌الجمع‌
التشــکیکي،‌مع‌ذکر‌أمثلة‌من‌هذا‌النوع‌من‌الجمع‌من‌الآیات‌والروایات‌لتوضیحه،‌
وبیان‌ما‌إذا‌کان‌تبرُعیاً‌أم‌لا.‌وفي‌الختام،‌یتحدث‌عن‌مباني‌هذا‌النوع‌من‌الجمع.

الکلمات المفتاحیة: فقه‌العقائد،‌تعارض‌المطلقین،‌الجمع‌التشکیکي،‌الفاعل‌
بالتسخیر،‌تشکیك‌الوجود،‌الجمع‌بین‌التشبیه‌والتنزیه
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فقه المعارف وخصائصه المنهجیة
محمد رضا جهانكیري

تاریخ‌الاستلام:‌1445/12/5هـ‌؛‌تاریخ‌القبول:‌1446/6/16هـ

ملخص
إنتاج‌العلوم‌الإنسانیة‌الإسلامیة‌من‌بین‌الهموم‌التي‌تشغل‌بال‌مختلف‌الخطابات‌
الوحیانیة.‌إلا‌أن‌عدم‌التطرق‌إلی‌الأسس‌المنهجیة‌لاستخدام‌الوحي‌في‌هذا‌المجال،‌
قــد‌جعل‌العدید‌مــن‌البحوث‌تواجه‌تحدي‌انعدام‌المنهجیــة.‌حیث‌أن‌الجمع‌بین‌
العقل‌والوحي‌والتجربة‌في‌العلوم‌الإنسانیة،‌یمکن‌أن‌یعرض‌الباحث‌إلی‌الوقوع‌في‌

التحمیل‌أو‌الالتقاط.
فــي‌هذا‌البحث،‌اعتمدنا‌علی‌البیانات‌الوصفیة‌للوحي‌کمرکز‌أساســي‌للعملیة‌
البحثیة،‌وقد‌تم‌بذل‌الجهد‌لتوضیح‌الأسس‌المنهجیة‌بطریقة‌شاملة‌ومتکاملة،‌وعلی‌

أساسها‌یتم‌التغلب‌علی‌تحدیات‌استخدام‌الوحي‌في‌البحوث‌العلمیة.
في‌هذا‌الســیاق،‌تعتبر‌نظریة‌»فقــه‌المعارف«‌بدیلًا‌عن‌نظریــات‌مثل‌»الفقه‌
کید‌علی‌الأدلة‌الإرشادیة،‌ عتبر‌الوصفیة‌والتأ المضاف«‌والمناهج‌القرآنیة‌والحدیثیة،‌وت‌

والاستفادة‌من‌جمیع‌المصادر‌الدینیة،‌ثلاث‌سمات‌رئیسیة‌لهذا‌النهج.
اعتمــد‌هذا‌البحث‌علی‌المنهج‌العقلي‌الاســتنباطي،‌ورکــز‌علی‌مجموعة‌من‌
الممیزات،‌منها:‌‌الاعتماد‌علی‌المصادر،‌والتفاعل‌بین‌المصادر‌المعرفیة‌المختلفة،‌
وإمکانیة‌تبریر‌اســتخدام‌الأدلة‌مجتمعة،‌والترابط‌بیــن‌الأحکام‌الفقهیة‌والتعلیمات‌
العلمیة،‌بالإضافة‌إلی‌إمکانیة‌الاســتفادة‌من‌عنصر‌الاختبار‌من‌بین‌المیزات‌الأخری‌

للنهج‌المقترح.
الکلمــات المفتاحیــة:‌العلوم‌الإنســانیة‌الوحیانیة،‌فقه‌المعــارف،‌منهج‌البحث‌
الوحیاني‌في‌العلوم‌الإنســانیة،‌العلوم‌الإنسانیة‌الإسلامیة،‌منهج‌اسستنباط‌النظریات‌

الدینیة،‌منهجیة‌استنباط‌المعارف
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مکانة التحلیلِّ التلوي في الدراسات التفسیریة 
للقرآن الکریم

السید مصطفی أحمد زادة

تاریخ‌الاستلام:؛‌تاریخ‌القبول:‌1446/6/16هـ

ملخص
یهدف‌البحث‌إلی‌تقییم‌مدی‌صلاحیة‌التحلیل‌التلوي‌في‌الدراســات‌التفسیریة‌

للقرآن‌الکریم.
المسألة‌الرئیسیة‌هي:‌بینما‌یتمتع‌التحلیل‌التلوي‌بمکانة‌معتبرة‌في‌دراسات‌العلوم‌
الإنســانیة،‌هل‌تحظی‌بمکانة‌کافیة‌في‌الدراســات‌التفسیریة‌للقرآن‌الکریم،‌بحیث‌

تکون‌نتائج‌هذا‌التحلیل‌معتبرة‌لدی‌سائر‌الباحثین‌في‌مجال‌القرآن؟
اعتمد‌الکاتب‌في‌جمع‌المعلومات‌علی‌المنهج‌المکتبي،‌واستخدم‌في‌منهجیة‌
البحث‌مزیجًا‌من‌المنهجیتین‌التحلیلیة‌والتطبیقیة‌غیر‌المتوازنة.‌تشیر‌النتائج‌التي‌تم‌
الحصول‌علیها‌إلــی‌أن‌التحلیل‌التلوي،‌باعتباره‌تحلیل‌کیفي‌حدیث،‌یعتبر‌صالحة‌
للدراسات‌التفسیریة‌للقرآن‌الکریم؛‌لأن‌هذه‌المنهجیة‌لا‌ترتبط‌بشکل‌مباشر‌بتفسیر‌
القرآن‌الکریم،‌بل‌هي‌في‌الحقیقة‌تفســیرٌ‌لتفســیرِ‌القرآنِ‌الکریمِ.‌کما‌أن‌الباحثین‌
مکنهم‌تحلیل‌البحوث‌ في‌مجال‌القرآن،‌من‌خلال‌الاســتفادة‌من‌هذه‌المنهجیة،‌ی‌

کثر‌منهجیة. التفسیریة‌حول‌مسألة‌قرآنیة‌بشکل‌أفضل‌وأ
الکلمــات المفتاحیة:‌التحلیل‌التلوي،‌الدراســات‌البینیة‌للقرآن‌الکریم،‌منهجیة‌
تفسیر‌القرآن‌الکریم،‌صلاحیة‌التحلیل‌التلوي،‌المناهج‌الکیفیة‌لتفسیر‌القرآن‌الکریم.
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مکونات المنهج التربوي في بیان التعلیمات 
القرآنیة: دراسة حالة في بیان السنن الإلهیة في 

آثار »عین صاد«
سعید بهمني

علي أکبر حسیني

تاریخ‌الاستلام:‌1444/2/29هـ‌؛‌تاریخ‌القبول:‌1446/6/16هـ

ملخص
إن‌التربیة‌وسیلة‌لنقل‌المعرفة‌والهویة‌بین‌الأجیال،‌وأي‌خلل‌في‌نقل‌المعرفة‌من‌
النخب‌الفکریة‌إلی‌المجتمع‌یؤدي‌إلی‌انقطاع‌الأجیال،‌وأزمة‌هویة،‌وانهیار‌اجتماعي‌
کادیمیًا‌في‌تفســیر‌وتدوین‌التعالیم‌ وحضــاري.‌عادة‌ما‌یتبنی‌النخب‌نهجًا‌علمیًا‌وأ
الدینیــة.‌وبالرغم‌من‌أهمیة‌هذا‌النهج،‌إلا‌أنــه‌لا‌یکفي‌وحده‌لتحقیق‌الأثر‌المرجو‌

علی‌المجتمع.
لا‌یســتطیع‌عامة‌الناس‌فهم‌هذا‌النهج‌العلمي‌البحت.‌فالقرآن‌الکریم‌لم‌یتناول‌
الأمور‌بمنطــق‌علمي‌محض،‌بل‌اتبع‌منهجًا‌تربویًا.‌هــذا‌النهج‌التربوي‌هو‌الأکثر‌
فعالیة‌في‌نقل‌المعرفة‌والقیم‌والأخلاق‌بین‌الأجیال.‌وتهدف‌هذه‌الدراسة‌إلی‌تحدید‌

مکونات‌هذا‌النهج‌التربوي‌المستخدم‌في‌بیان‌تعالیم‌الدین.
تهدف‌هذه‌الدراســة‌إلی‌تحلیل‌آراء‌الأســتاذ‌صفائي‌الحائري‌في‌التربیة،‌والتي‌
یولیها‌أهمیة‌قصوی،‌وسنرکز‌بشــکل‌خاص‌علی‌دراسة‌کیفیة‌تناول‌السید‌الحائري‌
للســنة‌الإلهیة‌في‌آثاره.‌وذلك‌لأن‌موضوع‌السنن‌الإلهیة‌في‌القرآن‌الکریم‌قد‌شهد‌

اهتمامًا‌کبیرًا‌من‌الباحثین‌في‌القرنین‌الثالث‌عشر‌والرابع‌عشر‌الهجریین.
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اعتمد‌هذا‌البحث‌علی‌المنهج‌الوصفي‌التحلیلي،‌واعتمد‌علی‌جمع‌البیانات‌من‌
المصادر‌المکتبیة،‌وترکز‌علی‌تحلیل‌أعمال‌السید‌صفائي‌الحائري.‌والسؤال‌الرئیسي‌

هو:‌ما‌هي‌مکونات‌المنهج‌التربوي‌للأستاذ‌صفائي‌الحائري؟
تتوصل‌هذه‌الدراسة‌إلی‌ثلاثة‌مکونات‌أساسیة:‌أولًا،‌التأثیر‌المتزامن‌علی‌الأبعاد‌
حقق‌المکون‌الثالث‌ المعرفیة‌والعاطفیة‌والســلوکیة؛‌ثانیًا،‌الإیجاز؛‌وثالثًا،‌التبسیط.‌وی‌
من‌خلال‌اســتخدام‌تقنیات‌خاصة.‌والأهم‌من‌ذلك،‌فإن‌المکون‌الأول‌وهو‌التأثیر‌
المتزامن‌علی‌الأبعاد‌الثلاثة‌یعتبر‌المکون‌الأساسي،‌حیث‌ترتبط‌المکونات‌الأخری‌

به.
 الکلمات المفتاحیة:‌الإتجاه‌التربوي،‌الإتجاه‌العلمي،‌السنن‌الإلهیة،‌التأثیر‌ثلاثي‌

الجوانب‌)المعرفیة‌والعاطفیة‌والسلوکیة(،‌صفائي‌الحائري.
‌
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منهجیة الاستدلال الفقهي للشیخ الأنصاري: من 
العملیة إلی البنیة )دراسة حالة لحکم المعاطاة(

محمد عشایري منفرد
أحمد سعیدي

تاریخ‌الاستلام:‌1445/7/12هـ‌؛‌تاریخ‌القبول:‌1446/6/16هـ

ملخص
دراسة‌التسلســل‌للعملیة‌الفقهیة‌من‌النقاط‌المهمة‌والمغفول‌عنها‌في‌الدراسات‌
الفقهیة.‌فالنظرة‌الجزئیة‌إلی‌اســتدلالات‌الفقهاء‌تؤدي‌إلی‌نشــوء‌العدید‌من‌أوجه‌
الغموض‌في‌طریقة‌نتیجتهم‌الاســتنباطیة،‌وکشــف‌العناوین‌الخفیــة‌وأنواع‌ترتیبها‌
وارتباطهــا‌ببعضها‌البعــض‌في‌عمل‌الفقهاء‌یــؤدي‌إلی‌حل‌هــذه‌أوجه‌الغموض‌

والإشکالات.
یحاول‌الکاتب‌في‌هذه‌المقالة،‌تبیین‌مراحل‌الدراســة‌الفقهیة‌للشیخ‌الأنصاري‌
وتسلســله‌الخفي،‌من‌خلال‌دراســة‌حالة‌لحکم‌المعاطاة،‌وذلك‌باستخدام‌منهجیة‌

»تحلیل‌المحتوی‌الکیفي‌الاستنادي‌والاستقرائي«.
بمقارنــة‌ملفین‌هامین‌في‌حکم‌المعاطاة،‌یمکن‌الوصول‌إلی‌تسلســل‌لمراحل‌
الدراســة‌الفقهیة‌للشیخ‌الأنصاري،‌والتي‌تتمثل‌في:‌تحریر‌محل‌النزاع،‌ونقل‌أقوال‌
الفقهاء،‌وتأسیس‌أصل‌علی‌أساس‌الأصول‌الفقهیة‌قبل‌بیان‌الأمارات،‌والفحص‌عن‌
الأدلة‌الموافقة‌للأصل‌الأولي،‌والفحص‌عن‌الأدلة‌المخالفة‌للأصل‌الأولي،‌والمقارنة‌

بین‌الأدلة‌الموافقة،‌والأدلة‌المخالفة‌والأصل‌الأولي.
بالنظر‌إلی‌هذا‌التسلســل،‌یمکن‌فهم‌سبب‌ســلوك‌الشیخ‌الأنصاري‌الذي‌یبدو‌

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


179

ملخص

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

متناقضــاً‌ظاهریاً‌مع‌الإجماعات‌التي‌اســتخدمها‌في‌الملفین،‌وکذلك‌ســبب‌طرح‌
الأصل‌العملي‌قبل‌طرح‌الأمارات،‌والحکمة‌من‌سلوکه‌المزدوج‌في‌نقل‌قول‌کاشف‌

الغطاء‌)القبول‌بعد‌الإنکار(.
الکلمات المفتاحیة:‌المنهجیة،‌الشیخ‌الأنصاري،‌المعاطاة،‌مراحل‌حل‌المسألة،‌

الأدلة‌الموافقة‌والمخالفة.
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